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ارتکاب هرآنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع 
رهبر انقلاب ضمن خداقوت به دولت چهاردهم و رئیس جمهوری صادق و دلسوز بر اقدامات شایسته در شرایط تشدید تحریم ها و محاصره ها تأکید کردند

قدردانی رئیس جمهوری از پیام رهبر انقلاب: اطمینان می دهیم حافظ اقتدار و عزت کشور باشیم
هر سخن ناامیدکننده و تضعیف کننده  انگیزه های ملی و هر نوع دوگانه سازی  موهوم به مردم عزیزمان خسارت هایی وارد کرده است

1

8

7

20 6 5 4 3

 نگاهی به دو سال کارنامه سید عباس صالحی

گفت وگو با رائد فریدزاده، رئیس سازمان سینمایی 
همراه با یادداشت هایی  از بهروز شعیبی، بابک رضایی و سیدحسین گودرزی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی  برای »ایران« نوشت

وفاق ملی و عدالت فرهنگی؛ روایت یک مسیر

ایستاده در میدان فرهنگ

 ولادت پیامبر اکرم حضرت محمد)ص( 
و امام جعفر صادق)ع( مبارک

نماد جدید بازار سرمایه از دل زنجیره انرژی می آید

 پزشکیان در دیدار شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی
نخست وزیر قطر:

 عراقچی پس از دیدار و گفت وگوهای 
وزیر خارجه قطر مطرح کرد؛ سازنده و مبتکرانه

رویداد هنری گرامیداشت ولادت پیامبر)ص( با اجرای موسیقی نواحی 
نمایش هـــای آیینی و هنرمندان نام آشـــنا به کار خـــود پایان می دهد

هنرمندان برجسته در محوطه باز تئاتر شهر هنرنمایی کردند

 بزرگ ترین عرضه اولیه تاریخ بورس
فرصت یا احتیاط؟

اجرای تفاهمنامه باید به همان 
شیوه گذشته از سر گرفته شود

 طنین »روایت رحمت«
 در پایتخت

‌همراه‌با‌یادداشت‌های
 محسن جوادی، پروفسور محمد لگنهاوزن و محمدرضا موحدی

حضـــرت آیـــت الله ســـیدمجتبی حســـینی خامنه ای 
رهبـــر انقـــاب، در پیامی به مناســـبت هفتـــه دولت 
ضمـــن قدردانی از اقدامات شایســـته دولـــت به ویژه 
رئیس جمهـــوری صـــادق و دلســـوز که بـــه رغم همه 
محدودیت هـــا و دسیســـه های گوناگـــون دشـــمن 
آمریکایی-صهیونی و تشـــدید تحریم ها و محاصره ها 
انجام شـــده اســـت، بر لزوم تبییـــن و روایت »قدرت 
و قوت ایران« و برجسته ســـازی آن و پرهیز از هرگونه 
ســـخن »ناامید کننـــده وتضعیف کننـــده انگیزه های 
ملی و عمومـــی« و »دوگانه ســـازی های موهوم« تأکید 
کردنـــد: قاطعانه اعـــام می کنم؛ ارتـــکاب هرآنچه به 

ضرر انســـجام اجتماعی باشـــد، ممنوع اســـت.
متن پیام رهبر انقاب اسامی به این شرح است:

»بسم الله الرّحمن الرّحیم
هفته  اول شـــهریور هر ســـال، مناســـبتی است برای 
پرداختـــن بـــه خدمـــات دولـــت جمهوری اســـامی 
ایران. امســـال دولت جمهوری اسامی ایران مفتخر 
اســـت که ایـــام هفتـــه  دولت، مقـــارن با ایـــام ولادت 
باســـعادت و پر برکت دو مولود ربیع الاول صلوات الله 

و ســـامه علیهما و آلهما اســـت.
بنـــده در این فرصت به همه  کارکنـــان و مدیران فعال 
دســـتگاه های دولتـــی و به خصـــوص رئیس جمهوری 
صادق و دلســـوز دولت چهاردهـــم تبریک و خداقوت 
می گویم. خصوصاً بـــا توجه به اقدامات شایســـته ای 
کـــه به رغـــم محدودیت هـــا و دسیســـه های گوناگون 
دشـــمن آمریکایـــی ـ صهیونـــی و تشـــدید تحریم هـــا 
و محاصره هـــا، در طـــول جنـــگ تحمیلـــی ســـوم و 
پـــس از آن در مســـیر تأمیـــن کالاها و انـــواع خدمات 
مورد نیـــاز مـــردم، ترمیـــم نقـــاط مهم آســـیب  دیده 
و مدیریـــت انـــرژی صـــورت داده انـــد. همچنیـــن جا 
دارد یـــاد رؤســـای جمهوری شـــهید رجایی و رئیســـی 
و نخســـت وزیر شـــهید باهنـــر و کارکنـــان و مدیران و 
وزرای شـــهید در ادوار مختلف دولت، و در رأس همه 
رهبر عظیم الشـــأن شـــهید که مدت قریب به دو دوره 
متصدی ریاســـت جمهـــوری بودند را گرامی داشـــته 
بـــرای همه ایشـــان علـــو درجـــات و عنایـــات الهی را 

مســـألت نماییم.
فرصت خدمت به مردم و اهداف جمهوری اســـامی، 
نعمت ارزشـــمندی اســـت که باید آن را پاس داشت. 
در دوران کنونـــی و شـــرایط خطیـــر و پیچیـــده ای که 
وصـــول بـــه »ایـــران هرچـــه قوی تـــر« بـــا آن روبـــه رو 
اســـت، یکـــی از امور ضـــروری برای دســـتیابی به این 
هدف، عاوه بر تاش شـــبانه روزی و ابتکار مســـتمر، 
تبییـــن و روایت قدرت و قوت ایـــران و ملت عزیز  آن 
می باشـــد. ضعف و نقص و کمبـــود، نیازمند روایت و 
برجسته ســـازی نیســـت؛ بلکـــه نیازمنـــد برنامه ریزی 
و اقـــدام بـــرای رفـــع و حل مشـــکل اســـت. گاه بیان 
صادقانـــه ضعف هـــای خـــود در وقتی که دشـــمن به 

روحیـــه نیـــاز دارد، کمـــک بزرگـــی بـــه او اســـت و ای 
بســـا دل هـــای دوســـتان و همراهان را دچـــار نگرانی 
نمـــوده و ایشـــان را ســـرگردان و متحیر ســـازد. بلی، 
هرگاه شـــنونده  ایـــن بیان هـــای صادقانه تنهـــا مردم 
و دلســـوزان مـــا باشـــند، اشِـــکال تقلیـــل می یابـــد. 
امـــا قـــوت و قـــدرت و نقاط مثبـــت به موجـــب آموزه  
ث« نیازمند روایت و  ــکَ فَحَـــدِّ قرآنـــیِ »و امّا بنِعِمَة ربّـِ

برجسته ســـازی است.
مـــردم عزیـــز ایـــران کـــه در شـــش ماه گذشـــته عیار 
حقیقـــی خـــود را در جلوه هـــای مختلـــف جهـــاد بـــا 
دشـــمن، حضـــور در میادیـــن، انســـجام و همدلی و 
همراهی خود آشـــکار نموده اند، شایســـته و مستحق 
آن هســـتند کـــه خدمتگـــزاری قـــوا و دســـتگاه های 
مســـئول در جمهوری اســـامی در مســـیر رسیدن به 
ســـطح مطلوب این نظام مقدس و شـــأن والای ملت 

مبعوث شـــده را حـــس نمایند.
مســـلماً آنچه ذیاً بیان می گردد در کانون برنامه های 
دولـــت خدمتگـــزار یا به نوعـــی در فهرســـت اهداف 
آن قـــرار دارد و ذکـــر آن در ایـــن مقـــام صرفـــاً  از باب 
یادآوری اســـت. از جمله لزوم توجه جدی به زنجیره  
چالش هـــای اقتصـــادی- معیشـــتی از قبیـــل تـــورم، 
بیـــکاری، مدیریـــت قیمت ها و بـــازار کالا و خدمات و 
عنایـــت خاص به بعضی دیگـــر از عناصر حوزه  اقتصاد 
از قبیل رشـــد، افزایـــش ســـرمایه گذاری و هدایت آن 
بـــه ســـمت مفید و مـــورد نیـــاز، رونق تولید، اســـقاط 
تدریجـــی دلار از طـــراز نقش آفرینـــی مهـــم و نهایتـــاً 
محـــور قـــرار دادن مجموعـــه سیاســـت های اقتصاد 
مقاومتـــی اســـت. کلید اصلـــی در ایـــن زمینـــه برای 
حل همـــه  این امـــور در عنـــوان تکیه  هر چه بیشـــتر 
به تولیـــد داخلی دیده می شـــود. البتـــه برقراری حد 
کافی از وجـــود کالاهای عمومـــی و تخصصی خود یک 
ضرورت قطعی اســـت کـــه با توجه بـــه آن، در مواردی 
کـــه تولید داخـــل به حد کافی وجود نداشـــته باشـــد 
بایـــد از واردات به طور صحیح و حکیمانـــه بهره برد. 
طبعاً تشـــویق تولید و در عین حـــال مدیریت واردات 
و قیمت هـــا می توانـــد منتهـــی بـــه وضعیتـــی گـــردد 
کـــه لکه هـــای تیره ای کـــه در صفحـــه  اقتصاد کشـــور 
خودنمایـــی می کننـــد به تدریج کوچـــک و کوچک تر 
شـــود تا آنگاه که به کلی محـــو گـــردد. در این صحنه، 
گرچـــه رفتار دشـــمن در جنگ و پـــس از آن بی تأثیر 
نیســـت ولی مدیریت هر چه هوشـــمندتر اجزای این 
عرصه و یاری جســـتن در بعضی از موارد از آحاد مردم 
و در بعضی دیگر از متخصصین و فناوران و به فعلیت 
رســـاندن ظرفیت های نو، کشـــور را به ســـمت بسط 
امور و آبادانی رهنمون می شـــود. دشمن قسم خورده   
این ملت، ســـعی می کند این طور القا کند که مســـیر 
آبادانـــی و پیشـــرفت از تبعیـــت از او و خواســـته های 
نابجایش می گذرد؛ در حالی که مشـــاهده  آنچه او در 

ادوار گذشـــته حتی ســـال ها قبل از انقاب اســـامی 
بر ســـر ایـــن کشـــور و منابـــع آن آورده، خـــاف این را 

نشـــان می دهد.
و از جمله مسائل و موضوعات مهم دیگر، به کارگیری 
فناوری هـــا و نوآوری هـــای پیشـــنهاد شـــده توســـط 
نخبگان جوان اســـت. گاه اســـتفاده  به موقـــع از این 
مزیـــت و تـــرک روال معمول و عادت های مرســـوم در 
یک موضـــوع، جهش هـــای مؤثری در مســـیر ترقی و 
تعالی کشـــور صورت می دهد. این امر در انواع شُعبِ 
تولیـــد قدرت اعم از کشـــاورزی و صنعـــت و فرهنگ و 
تربیت، امور ارتباطاتی و اجتماعی قابل تصور اســـت.

و باز از جمله مســـائل اساســـی کشـــور که همیشـــه 
بایـــد در مرکـــز توجـــه دولـــت و دولتیـــان و همـــه  
مســـئولین و اجـــزای حکومتی قرار داشـــته باشـــد، 
رعایـــت وحـــدت و مراقبـــت از انســـجام اجتماعی 
اســـت. هـــر اقـــدام در هـــر یـــک از کان عرصه های 
فرهنگی، اجتماعی، سیاســـی، امنیتـــی، و اقتصادی 
بایـــد بـــا ماحظـــه  پیوســـت مربـــوط بـــه انســـجام 
اجتماعـــی صـــورت بگیـــرد. بعضـــی از اقدامـــات که 
ممکـــن اســـت در ظاهـــر، طرفدارانـــی هـــم در بین 
برخی از اقشـــار کشـــور داشته باشـــد، در صورتی که 
فاقد این پیوســـت باشـــد یا آنچه به عنوان پیوســـت 
در آن مـــورد تدویـــن شـــده در مقـــام عمـــل مغفول 
واقع شـــود، می توانـــد ضررهایی به همان اقشـــار و 
دیگران وارد ســـازد. بی تردید هر سخن ناامیدکننده 
و تضعیف کننـــده  انگیزه هـــای ملـــی و عمومـــی و 
هـــر نـــوع دوگانه ســـازی  موهـــوم از قبیـــل جنـــگ یا 
مذاکـــره، وفاق یا تندروی، ســـازش یـــا جنگ طلبی 
که در گذشـــته بـــه مـــردم عزیزمان خســـارت هایی 
بی واســـطه یـــا باواســـطه وارد ســـاخته، از این پس 
هم می تواند همـــان تأثیر را به جا بگـــذارد. لذا بنده 
قاطعانـــه اعام می کنـــم که ارتکاب هـــر آنچه به ضرر 

انســـجام اجتماعی باشـــد، ممنوع اســـت.
و از جملـــه مســـائل مهـــم دیگـــر، توجـــه فراراهبردی 
بـــه مســـأله فرهنـــگ، تعلیـــم و تربیت اســـت. تعبیر 
فراراهبردی به معنی آن اســـت که تنظیـــم راهبردهای 
دیگـــر باید با ماحظه این مســـأله باشـــد. در این صدر 
توجـــه به اقشـــاری کـــه منبع اشـــاعه  فرهنـــگ مثبت 
و ســـازنده می باشـــند از قبیـــل معلمیـــن در آموزش و 
پـــرورش و دانشـــگاه و حـــوزه و همچنین پرســـتاران و 
اطبائـــی که خـــود را وقف انجـــام وظیفـــه در نهادهای 
غیرخصوصی کرده اند، اهمیت ویژه ای دارد؛ همچنان 
که توجـــه به نقـــش بانوان خانـــه دار کـــه ظریف ترین 
اجـــزای نقـــش و نگار فرهنـــگ زیبا و مطلـــوب آینده را 
در حریـــم منازل به تک تـــک فرزندان ایـــن مرز و بوم 

می آموزنـــد نیز واجـــد چنین اهمیتی اســـت.
امید اســـت به کار بســـتن این مطالب و سایر مطالب 
مفیدی کـــه بحمدالله در فهرســـت برنامه های دولت 
قابل یافت اســـت، کشـــور عزیزمان را به سوی »ایران 
هـــر چه قوی تـــر« ســـوق داده و فعالان در این مســـیر 
را لایـــق توجهـــات خاصه  ســـرورمان عجـــل الله تعالی 
فرجه الشـــریف و دعـــای خیـــر و برکت و هدایتشـــان 

بگرداند.
والسّام علیکم و رحمةالله و برکاته
سیدمجتبی حسینی خامنه ای
6/شهریور/1405«

رهبر انقلاب ضمن خداقوت به دولت چهاردهم  بابت اقدامات شایسته در شرایط تشدید تحریم ها و محاصره ها، تأکید کردند
ارتکاب هرآنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع
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قدردانی رئیس جمهوری از پیام رهبر معظم انقلاب: اطمینان می دهیم حافظ اقتدار و عزت کشور باشیم
رئیس جمهوری اســـامی ایران در حســـاب کاربری خود در شـــبکه اجتماعی ایکس، نوشت: پیام پرمهر 
و مدبرانـــه رهبر عالی قدر نظام به دولـــت چهاردهم و اینجانب امتداد حمایت ســـازنده و بی مانند رهبر 

عظیم الشأن شـــهید انقاب اسامی است.
پزشـــکیان تأکید کرد: به ملت بزرگ ایران و رهبری عزیز اطمینان می دهیم در کمال وحدت و انســـجام 

با سایر قوا در مسیر شـــکوفایی و پیشرفت، حافظ اقتدار و عزت کشور باشیم.

جناب آقای دکتر محمد آشوری تازیانی
استاندار محترم هرمزگان

علیرضا رحیم - مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان

استاندار برگزیده کشور در  انتخاب شایسته جنابعالی به عنوان 
رجایی،  شهید  جشنواره  یکمین  بیست و مردم((  ))یاور  بخش 
مایه خرسندی و افتخار برای مردم شریف هرمزگان و گواهی بر 
تلاش های مسئولانه و حضور مؤثر مدیریت عالی استان در مسیر 

خدمت رسانی به مردم است.
تداوم  بر  که  بخشی  در  به ویژه  ارزشمند،  عنوان  این  کسب 
دارد،  تأکید  دشوار  شرایط  در  مردم  با  همراهی  و  خدمت رسانی 
و  مسئولیت پذیری  بی وقفه،  خدمت  که  است  رویکردی  بیانگر 
حضور در کنار مردم را در کانون مدیریت اجرایی قرار داده است.
اینجانب ضمن تبریک این موفقیت ملی به جنابعالی، مجموعه 
سایه  در  امیدوارم  هرمزگان،  عزیز  مردم  و  استان  مدیریتی 
بخش  استان،  مدیریت  مجموعه  میان  هم افزایی  و  همدلی 
صنعت و سایر ارکان توسعه، شاهد برداشته شدن گام های بلندتر 

در مسیر پیشرفت، آبادانی و ارتقای جایگاه هرمزگان باشیم.
ادامه مسیر خدمت  از درگاه خداوند متعال، برای جنابعالی در 
روزافزون  توفیق  و  سربلندی  سلامتی،  استان،  شریف  مردم  به 

مسئلت دارم.



پزشکیان: 
وحدت بر 

مدار حق، 
عدالت و 

مسئولیت 
متقابل آن 

چیزی است 
که امروز 
در میان 

کشورهای 
اسلامی به آن 

نیاز داریم

سیاسی2
شنبه   7 شهریور 1405  شماره 9109

 رئیس جمهوری روز پنجشنبه در سه برنامه 
جداگانه، بر سه محور مهم در سیاست داخلی 
و خارجی تأکید کرد. مســـعود پزشـــکیان در 
چهلمیـــن همایـــش بین المللـــی وحـــدت 
اسلامی، وحدت را نه به معنای یکسان سازی 
مذاهب، بلکه جلوگیری از تبدیل اختلافات 
به دشمنی میان مسلمانان دانست و پیشنهاد 
ایجاد میثاق امنیت متقابـــل و عدم تعرض 
میان کشورهای اســـلامی را مطرح کرد. او در 
مراسم بدرقه سفرای جدید ایران نیز رویکرد 
کشور را صلح طلبانه و تعامل گرایانه خواند و 
توسعه روابط بر پایه منافع مشترک را خواستار 
 شد. پزشکیان در ســـومین برنامه، با افتتاح

پنـــج طـــرح ملـــی در کرمـــان، بـــر توســـعه 
زیرساخت ها و بهره گیری از ظرفیت های این 
استان برای کاهش وابستگی به سوخت های 

فسیلی تأکید کرد.

وحدت به معنای یکسان شدن 
مسلمانان نیست

مســـعود پزشـــکیان صبح روز پنجشنبه، در 
چهلمیـــن همایـــش بین المللـــی وحدت 
اسلامی، با بیان اینکه امســـال در شرایطی 
متفـــاوت گـــرد هـــم آمده ایـــم گفـــت: »در 

چهلمین دوره کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی، 
روز پنجشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۵ با حضور مسعود پزشکیان 
رئیس جمهـــوری اســـلامی ایـــران، حجت الاســـلام 
والمسلمین حمید شـــهریاری، دبیرکل مجمع جهانی 
تقریب مذاهـــب اســـلامی، و نزدیک بـــه ۶۰۰ میهمان 
داخلی و خارجی از جمله شخصیت های برجسته علمی، 
فرهنگی و دینی از کشـــورهای عراق، پاکستان، ترکیه، 
لبنان، افغانستان و حوزه خلیج فارس در سالن اجلاس 

سران تهران برگزار شد.

این دوره از کنفرانس که با محوریت تبیین اندیشه های 
رهبر شهید، حضرت آیت الله العظمی سیدعلی حسینی 
خامنه ای )قدس ســـره( برگزار می شـــود، بـــرای اولین 
بار با رویکردی غیرمتمرکز اجرا شـــده است. علاوه بر 
نشست اصلی در تهران، چهار نشست تخصصی موازی 
در اســـتان های آذربایجان غربی، کردستان، گلستان 
و خراســـان رضوی نیز درحـــال برگزاری اســـت تا ابعاد 
مختلف وحدت اسلامی در مناطق مختلف کشور مورد 
بررسی قرار گیرد. همچنین برگزاری نشست های علمی 

با حضور بزرگان حوزه علمیه در قم و مشـــهد و دو پنل 
تخصصی با موضوعات جریان شناســـی تکفیر و نقش 
وحدت در تمدن نوین اسلامی از دیگر ویژه برنامه های 

این رویداد است.
در این مراســـم، حجت الاســـلام والمســـلمین حمید 
شـــهریاری، دبیرکل مجمـــع جهانی تقریـــب مذاهب 
اسلامی، در سخنانی به مناسبت افتتاحیه اجلاس، با 
اشاره به تحولات یک سال اخیر، از جمله جنگ رمضان، 
با برشمردن دلایل دشمنی آمریکا با ایران تصریح کرد: 

تأکید رئیس دولت بر همگرایی، تعامل و توسعه

پزشکیان: وحدت یعنی اختلاف، دشمنی نشود
ح ملی را در کرمان افتتاح کرد رئیس جمهوری از گسترش روابط با جهان گفت و ۵ طر

میثاق امنیت متقابـــل و عدم تعرض میان 
کشورهای اسلامی عنوان کرد و اظهار کرد: 
»کشـــورهای اســـلامی باید متعهد شوند به 
تمامیت سرزمینی یکدیگر احترام بگذارند، 
از خاک، آسمان و امکانات خود برای تجاوز به 
کشور اسلامی دیگر استفاده نکنند، از تجزیه 
و بی ثبات ســـازی یکدیگر حمایت نکنند و 
امنیت خود را علیه یکدیگر تعریف نکنند، 
بلکه با همکاری یکدیگـــر امنیت منطقه را 

مدیریت کنند.«
پزشـــکیان با بیان اینکه چنیـــن میثاقی به 
معنای اتحاد  نظامی یا یکسان شدن سیاست 
خارجی کشورها نیست، افزود: »این حداقل 
اقتضای عقل جمعی است. اگر نتوانیم میان 
خود چنین قاعده ای ایجـــاد کنیم، چگونه 
می توانیم از نظمی عادلانه در جهان سخن 

بگوییم؟«
رئیس جمهوری دومین پیشـــنهاد را ایجاد 
ســـازوکاری دائمـــی بـــرای میانجی گـــری و 
پیشگیری از منازعه در جهان اسلام دانست 
و گفت: »اگر میان ما نزاعی شـــکل گرفت، 
باید آن را اصلاح کنیم و دوباره برادر شویم تا 

رحمت خداوند شامل حال ما شود.«
رئیس جمهوری سومین پیشـــنهاد را تبدیل 
جهـــان اســـلام از مجموعـــه ای از بازارهـــای 
جداگانه به شـــبکه ای از همکاری های واقعی 
عنوان و تصریح کرد: »وحدت فقط مســـأله 
امنیت نیست. جوان مســـلمان باید بتواند 
آسان تر در دانشگاه های یک کشور مسلمان 
دیگر تحصیل کند. دانشـــمندان مـــا باید در 

گزارش

گروه سیاسی

حوزه های هـــوش مصنوعی، پزشـــکی، آب، 
انرژی، کشاورزی و فناوری های نو پروژه های 
مشترک داشته باشند. ســـرمایه کشورهای 
اسلامی باید بیشتر به سوی توسعه و فناوری 
در خود جهان اســـلام حرکت کند و تجارت 
درون جهان اسلام که امروز کمتر از یک پنجم 
صادرات اعضای ســـازمان همکاری اسلامی 

است، باید به طور جدی افزایش یابد.«

رویکرد ایران در عرصه بین الملل 
همواره صلح طلبانه بوده است

مسعود پزشکیان روز پنجشـــنبه در مراسم 
بدرقه ســـفرای جدیـــد جمهوری اســـلامی 
ایران به کشـــورهای کره جنوبی، بلاروس، 
جمهوری چـــک، جمهـــوری قزاقســـتان و 
ســـنگاپور، گســـترش تعامـــلات و توســـعه 
روابط سیاسی با تمامی کشورها را از جمله 
اولویت های اساســـی و مأموریت های مهم 
سفرای ایران در خارج از کشور دانست و با 
تأکید بر ضرورت تلاش مستمر برای توسعه 
همکاری ها در زمینه های علمی، اقتصادی 
و سیاســـی اظهار کـــرد: »مهم ترین وظیفه 
سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای 
خارجی، ایجاد بستر مناســـب برای ارتقای 
سطح همکاری های فیمابین و ارتباط مؤثر 
جهت توسعه روابط، برقراری امنیت و ایجاد 

صلح پایدار است.«
رئیس جمهوری بر لزوم تلاش سفرا بر رفع 
موانع ارتقای ســـطح ارتباطات دوجانبه نیز 
تأکید کرد و گفت: »سفرای ایران باید همواره 
در تلاش باشـــند تا مشـــکلات موجـــود را از 
پیش رو بردارند و مسیر توسعه روابط را هموار 
سازند. « وی اهمیت تنظیم و ارتقای تعاملات 
و همکاری های خارجی کشور بر مبنای منافع 
مشترک و اصول برد-برد را نیز مورد تأکید قرار 
داد و گفت: »رویکرد جمهوری اسلامی ایران 
در عرصه بین الملل همواره صلح طلبانه و 
تعامل گرایانه بوده است و سفرای کشور باید 

این رویکرد را به درستی برای مردم دنیا تبیین 
کنند. منافع هیچ کشـــوری با زیاده خواهی 
تأمین نخواهد شد، بلکه باید شرایطی ایجاد 
شـــود تا در یک تعامل هر دو کشور از منافع 

مشترک بهره مند شوند.«

ظرفیت های کرمان در مسیر کاهش 
وابستگی به سوخت های فسیلی 

مورد استفاده قرار گیرد
 مســـعود پزشـــکیان، در آییـــن بهره برداری 
برخـــط از ۵ طـــرح ملـــی وزارت صنعـــت، 
معدن و تجارت در استان کرمان، در هفته 
دولت، با اشـــاره به ضرورت توجه به توسعه 
زیرســـاخت ها و همچنین اهمیت توسعه 
مدارس از محل مســـئولیت های اجتماعی 
شرکت ها گفت: »امیدواریم علاوه بر توسعه 
زیرساخت ها بتوانیم مدارس کشور را نیز با 
همان کیفیت مطلوبی که مدنظر داریم از 
محل مسئولیت های اجتماعی گسترش و 

ارتقا دهیم.«
در این مراســـم ۵ طرح ملی شرکت صنایع 
ملی مس ایران بـــه ارزش 3۵ هـــزار میلیارد 
تومان به دســـتور رئیس جمهـــوری افتتاح 
شد.نخســـتین طرح، کارخانه فلوتاســـیون 
سرباره خاتون آباد با ارزش سرمایه گذاری 9۵ 
میلیون یورو، معادل حدود ۱9 همت، ظرفیت 
تولید ســـالانه 3۶ هزار تن کنسانتره مس با 
عیار حـــدود 22 درصد را دارد. ایـــن پروژه در 
زمینی به مساحت ۱۶۵ هکتار احداث شده و 
با بازیابی مس از سرباره های حاصل از فرآیند 
ذوب، با جلوگیری از اتلاف منابع ارزشمند، 
موجب افزایـــش بهره وری و بازگشـــت مس 
موجود در ســـرباره به چرخه تولید می شود. 
درآمد ســـالانه این پروژه حـــدود ۱۰۶ میلیون 
دلار و اشتغالزایی مستقیم آن ۱9۴ نفر و مدت 

اجرای پروژه حدود ۴ سال بوده است.
دومین طرح، نیروگاه ۴2 مگاواتی خودتأمین 
خاتون آباد با ارزش سرمایه گذاری 3۵ میلیون 

یورو، معادل حدود 7 همت، با هدف تأمین 
پایدار برق خط تولید و کمـــک به مدیریت 
ناترازی برق احداث شده است. این نیروگاه 
در خردادماه در مرحله راه اندازی با شـــبکه 
سراسری سنکرون شده است. اشتغالزایی 
مســـتقیم این پروژه 38 نفر و مدت اجرای 

پروژه حدود 2.۵ سال بوده است.
ســـومین طرح، طرح اتصال ریلـــی کارخانه 
ذوب خاتون آبـــاد به شـــبکه ریلی کشـــور با 
ارزش سرمایه گذاری ۱9 میلیون یورو، معادل 
حدود 3.8 همت و احـــداث ۱7.۶ کیلومتر 
زیرســـاخت ریلی، ظرفیت حمل سالانه ۶۰۰ 
هزار تن اسید سولفوریک و حداقل 2 میلیون 
تن کنســـانتره را فراهم می کند. این پروژه با 
کاهش حمل جاده ای، موجب صرفه جویی 
ســـالانه حدود 8.۵ میلیون لیتـــر گازوئیل، 
کاهش آلایندگی و افزایش ایمنی خواهد شد. 
اشتغالزایی مســـتقیم پروژه 3۵ نفر و مدت 

اجرای پروژه حدود ۵.۵ سال بوده است.
چهارمین طرح، بخش اول احداث باند دوم 
محـــور میدوک–مجتمع مس شـــهربابک با 
ارزش سرمایه گذاری 2۰ میلیون یورو، معادل 
حدود ۴ همت، شـــامل ۱۵ کیلومتر مســـیر 
آماده بهره برداری اســـت و بـــا هدف افزایش 
ایمنی تـــردد، کاهـــش تصادفات جـــاده ای و 
تســـهیل حمل مواد معدنی و تجهیزات اجرا 
شـــده و مدت اجـــرای ایـــن بخـــش از پروژه 
حدود 2.۵ سال بوده اســـت. آخرین طرح، 
فاز اول ورزشـــگاه ۱۰ هزار نفری شـــهربابک با 
ارزش سرمایه گذاری ۱8 میلیون یورو، معادل 
حدود 3.۶ همـــت، در زمینی به مســـاحت 
2۴ هکتار احداث شده است. این مجموعه 
در چارچوب مســـئولیت اجتماعی شرکت 
و با هدف توسعه زیرســـاخت های ورزشی و 
فرهنگی، افزایش نشـــاط عمومـــی و ارتقای 
کیفیت زندگی مردم منطقه ایجاد شده است. 
اشتغالزایی مستقیم این پروژه ۵۵ نفر و مدت 

اجرای پروژه حدود ۵.۵ سال بوده است.

جنگی که به کشـــور ما تحمیل شـــد، رهبر 
ایران و جمعی از فرماندهان، دانشمندان، 
دانش آمـــوزان و مـــردم بی گنـــاه کشـــور به 
شهادت رسیدند. بهترین بزرگداشت رهبر 
شـــهید این نیســـت که ســـخنانش را تکرار 
کنیم، بلکـــه باید ببینیم آن ســـخنان برای 
امروز ما چه تکلیفی ایجـــاد می کند و برای 

یافتن پاسخ باید به خود پیامبر بازگردیم.«
پزشـــکیان با تبیین معنای وحدت اسلامی 
تصریح کـــرد: »وحدت به معنای یکســـان 
شدن نیست؛ وحدت یعنی اختلاف های ما، 
مسلمانان را به دشمن یکدیگر تبدیل نکند. 
شیعه، شیعه می ماند و سنی، سنی؛ مذاهب 
فقهی و کلامی از میان نمی روند و ملت ها، 
دولت ها و منافع ملی نیـــز باقی می مانند. 
اما یک سؤال وجود دارد؛ آیا اختلاف فقهی 
باید خون مسلمان را مباح کند؟ آیا اختلاف 
سیاسی باید یک کشور اسلامی را به همکاری 
در حمله به کشور اســـلامی دیگر بکشاند؟ 

آیا رقابت دولت ها باید به جایی برســـد که 
امنیت یک ملت مســـلمان با ناامنی ملت 

مسلمان دیگر تأمین شود؟«
رئیس جمهـــوری بـــا بیـــان اینکـــه وحدت 
اسلامی تعطیل کردن عدالت نیست، گفت: 
»وحدت بر مدار حق، عدالت و مسئولیت 
متقابل آن چیزی اســـت که امروز در میان 

کشورهای اسلامی به آن نیاز داریم.«
رئیس جمهوری از آمادگـــی ایران برای ایجاد 
ترتیبات امنیتی مشترک با کشورهای همسایه 
خبر داد و اظهار کرد:» ایران دست خود را برای 
ساختن چنین ترتیباتی به سوی همسایگان 
دراز می کند؛ نه از موضع ضعف، بلکه بر پایه 
تجربه جنگ. ما می دانیم جنگ چیســـت و 
می دانیم موشک و بمب وقتی فرود می آید، 
میان آرزوهای یـــک مادر ایرانـــی و یک مادر 
عرب تفاوتی قائل نیست. رسول خدا مؤمنان 

را به یک پیکر تشبیه کرده است.«
رئیس جمهوری اولین پیشنهاد خود را ایجاد 

چهلمین دوره همایش بین المللی وحدت اسلامی با حضور 600 میهمان داخلی و خارجی برگزار شد

تبیین اندیشه های رهبر شهید، محور دوره امسال وحدت اسلامی
»آنها نمی خواهند ایران انرژی هسته ای، توان موشکی، 
زیرساخت های پیشرفته، نفت، دانشمندان، سربازان 
شجاع، دولت و نظام قوی و حتی رهبری مقتدر داشته 
باشـــد؛ چراکه هر یک از ایـــن عوامل، انســـجام ملی و 

مقاومت امت اسلامی را تقویت می کند.«
وی با اشـــاره به تجربه تلخ کشـــورهای منطقه از حضور 
آمریکا، گفت: »کشورهای اسلامی به این یقین رسیدند که 
حضور آمریکا نه تنها امنیت ساز نیست، بلکه امنیت سوز 
اســـت و امنیت فقط با دست خود کشـــورهای منطقه 
تأمین می شود.« حجت الاسلام شهریاری افزود: »امروز 
مراودات گسترده منطقه ای، همبستگی بی سابقه ای را 
ایجاد کرده و گفتمان تقریب و وحدت بر گفتمان تکفیر 

و تفرقه غلبه یافته است.«

آیت الله نوری همدانی: تقریب و گفت وگوی 
علمی نیاز ضروری جهان اسلام است

آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع عظام تقلید، 
در پیامی به افتتاحیه چهلمین کنفرانس بین المللی 
وحدت اسلامی بر ضرورت گفت وگوهای علمی میان 
علما، همگرایی مراکز دینی و پرهیز از تفرقه مذهبی 

تأکید کرد.
این مرجع تقلید بـــا بیان اینکه تقریب مســـلمانان 
در طـــول تاریخ اســـلام همـــواره از ضروریـــات بوده 
است، افزود: »قرآن کریم مسلمانان را به اعتصام به 
حبل الله دعوت کرده و از نزاع و تفرقه ای که موجب 
سســـتی و از بین رفتـــن اقتدار آنان می شـــود، نهی 

فرموده است.«

رونمایی از شش عنوان کتاب با محوریت 
تقریب مذاهب

در حاشیه مراسم افتتاحیه، از شش عنوان کتاب جدید 
با محوریت تقریب مذاهب و وحدت اسلامی رونمایی 
شد. این آثار شامل کتاب های وحدت در منظومه فکری 
امام شهید )به دو زبان فارسی و عربی(، مبانی وحدت 
در اندیشه شـــهید مطهری، مبانی وحدت در اندیشه 
شهید بهشتی، شهید سیدحسن نصرالله، نگاهی نو به 
جریان برائتی ها و محمد؛ پیامبر امت و وحدت هستند. 
این کتاب ها با تمرکز بر اندیشه شخصیت های اثرگذار 
و ســـیره پیامبر اســـلام)ص(، تلاش دارند روایت های 
مختلف از وحـــدت را به ادبیات فکری جهان اســـلام 

پیوند زنند.
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دارد

بـــا تکمیـــل دومین ســـال فعالیت 
دولـــت چهاردهـــم، وزارت فرهنگ 
آن  ز  ا یکـــی  اســـامی  ارشـــاد  و 
دستگاه هایی است که کارنامه اش 
عـــادی،  نـــه در شـــرایط  بایـــد  را 
بلکـــه در دل یکـــی از دشـــوارترین 
مـــورد  کشـــور  اخیـــر  برهه هـــای 
بازخوانـــی قـــرار داد؛ برهـــه ای کـــه 
جنـــگ ۱۲ روزه و جنـــگ رمضـــان، 
تنش هـــای منطقـــه ای پیرامون آن 
و بازگشـــت تحریم های بین المللی 
موســـوم بـــه »اســـنپ بک«، رد پای 
خـــود را در همه لایه هـــای اقتصاد و 
جامعه، از جملـــه در حوزه فرهنگ 

و هنـــر بر جـــای گذاشـــته اند. 
در چنیـــن فضایـــی، مـــرور کارنامه 
ســـید عباس صالحی، وزیر فرهنگ 
و ارشـــاد اسامی، صرفاً یک گزارش 
اداری نیست، بلکه روایتی از تاش 
بـــرای اداره یـــک حوزه حســـاس در 

دل چالش های همزمان اســـت.
 

وزیری با سه دوره تجربه
ســـید عبـــاس صالحـــی از معـــدود 
وزرای کابینـــه چهاردهم اســـت که 
بـــرای ایـــن مســـئولیت چهـــره ای 
تـــازه نبـــود. او پیش تـــر در دولـــت 
یازدهـــم به عنوان معـــاون فرهنگی 
وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی 
 ۱۳۹۵ مهـــر  در  و  کـــرد  فعالیـــت 
پـــس از اســـتعفای علـــی جنتـــی، 
ابتدا سرپرســـت و ســـپس بـــا رأی 
اعتمـــاد مجلـــس، وزیـــر فرهنـــگ 
دولت دوازدهم شـــد. این ســـابقه 
ر  د رت  ا وز  ، معاونـــت - ســـه گانه 
دولـــت دوازدهـــم و اکنـــون وزارت 
در دولـــت چهاردهـــم- او را به یکی 
از باتجربه تریـــن مدیـــران فرهنگی 
نظـــام اداری کشـــور در دو دهـــه 
اخیر بـــدل کـــرده اســـت. صالحی 
همچنین پیش از این مســـئولیت، 
مدیرمســـئولی مؤسســـه و روزنامه 
اطاعات به انتصاب رهبر شـــهید و 
ریاست دانشگاه مذاهب اسامی را 

برعهده داشـــته اســـت.
در مردادمـــاه ۱۴۰۳، هنگامـــی کـــه 
در  را  او  نـــام  پزشـــکیان  مســـعود 
فهرســـت کابینه پیشـــنهادی خود 
بـــه مجلس برد، صالحـــی به عنوان 
چهره ای فرهنگی و میانه رو معرفی 
شـــد؛ کســـی که توانایـــی برقراری 
ی  فکـــر ی  طیف هـــا بـــا  رتبـــاط  ا
متفـــاوت را دارد و رابطـــه اش هم با 
اصاح طلبان خوب اســـت و هم با 
اصولگرایان. کمیســـیون فرهنگی 
مجلس پس از بررســـی صاحیت 
او و سایر وزرای پیشنهادی طی ۳۶ 
ســـاعت جلســـه، برنامه هـــای او را 
تأییـــد کرد و او بـــدون رأی مخالف، 
از برنامه های خـــود در صحن دفاع 
کـــرد. او بـــا همیـــن جایـــگاه میانه 
توانســـت عملکرد قابـــل قبولی در 
حفـــظ و ثبـــات وزارت فرهنـــگ و 

ارشاد اســـامی داشـــته باشد. 
 

 جنگ، تحریم و بار سنگین 
بر دوش فرهنگ

ســـال دوم دولـــت پزشـــکیان، بـــه 
تحلیلگـــران،  از  بســـیاری  تعبیـــر 
ســـالی »پرچالش و سرنوشت ساز« 
بـــود؛ ســـالی کـــه از فرســـایش در 
مذاکـــرات هســـته ای و بازگشـــت 
تحریم هـــا تـــا تشـــدید فشـــارهای 
اقتصـــادی و تعمیـــق شـــکاف های 
داخلی را در خـــود جای داد. جنگ 
۱۲ روزه بـــا اســـرائیل و آمریکا که در 
بهـــار ۱۴۰۴ رخ داد، اثر مســـتقیم و 
قابل توجهی بـــر بخش های مرتبط 

بـــا فرهنگ گذاشـــت. 
صنعت نشـــر و کتـــاب بـــا افزایش 
توزیـــع  و  چـــاپ  کاغـــذ،  هزینـــه 
دســـت  و پنجـــه نرم کـــرد، برگزاری 
رویدادهـــای فرهنگـــی و هنـــری در 
روزهای ســـخت با اختـــال مواجه 
جامعـــه  عمومـــی  فضـــای  و  شـــد 
کـــه در حـــال عبـــور از یک شـــوک 
جنگـــی بـــود، در عمـــل فرصـــت 
کمتـــری بـــرای مصـــرف فرهنگی و 
هنری در اختیار داشـــت. از ســـوی 
دیگـــر، در لایحه بودجه ســـال بعد 
و  فرهنگـــی  ردیف هـــای   ،)۱۴۰۵ (
رســـانه ای بـــا فشـــار جـــدی بـــرای 
کاهـــش یا حـــذف مواجه شـــدند؛ 
موضوعـــی کـــه واکنـــش گســـترده 

ابـــاغ مصوبـــات شـــورای عالـــی 
ف  هـــد بـــا  هنگـــی  فر ب  نقـــا ا
نمایـــش  رات  مقـــر وان ســـازی  ر
فیلـــم و حمایـــت از اصحـــاب هنر، 
از جملـــه وعده هـــای او در آغـــاز 
ایـــن دوره بود. صالحـــی همچنین 
بـــرای  تـــاش  از  مـــورد  در چنـــد 
حل وفصـــل پرونده هـــای قضایـــی 
تســـهیل  و  ن  ا منـــد هنر خـــی  بر
بازگشـــت آنـــان به فضـــای فعالیت 
هنـــری ســـخن گفته و اشـــاره کرده 
کـــه برخـــی از ایـــن هنرمنـــدان بـــا 
بـــا  وجـــود محکومیـــت قضایـــی، 
پیگیری های وزارتخانـــه و همکاری 
بـــا قـــوه قضائیـــه توانســـته اند بـــه 
فعالیت خود بازگردند. این رویکرد 
را می توان بخشـــی از تاش وزارت 
فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی بـــرای 
کاهش تنش میان دولت و جامعه 
پرالتهـــاب  ســـال های  در  هنـــری 
اخیر دانســـت؛ گامی کـــه در فضای 
پرچالـــش ایـــن دو ســـال، اهمیت 

ویـــژه ای یافته اســـت.
یکـــی از ســـنگین ترین آزمون های 
و  هنـــگ  فر ت  ر ا ز و یتـــی  یر مد
ارشـــاد اســـامی در ایـــن دوره، بـــه 
تیرمـــاه ۱۴۰۵ و شـــهادت رهبـــری 
بازمی گـــردد. در آن روزهـــا، وزارت 
فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی نقش 
مســـتقیمی در ســـاماندهی مراسم 
وداع و تشـــییع بی ســـابقه مردمی 
برای رهبر شـــهید برعهـــده گرفت. 
ی  خبـــر پوشـــش  هماهنگـــی  ز  ا
داخلی و بیش از ششـــصد خبرنگار 
خارجـــی  رســـانه های  نماینـــده  و 
حاضر در این مراســـم تـــا مدیریت 
سراســـر  از  کـــه  جمعیتـــی  انبـــوه 
کشـــور بـــه تهـــران و دیگر شـــهرها 
ســـرازیر شـــده بودنـــد. صالحی در 
خـــود  یادداشـــت های  و  پیام هـــا 
در همـــان روزهـــا، از ایـــن رویـــداد 
به عنـــوان تجدیـــد میثـــاق ملت با 
آرمان هـــای انقاب یاد کـــرد و آن را 
در کنار تشییع بنیانگذار جمهوری 
اســـامی، از نقـــاط عطـــف حافظه 
جمعی ایرانیان دانســـت. برگزاری 
بی نقـــص و باوقـــار این مراســـم در 
دل شـــرایط امنیتی حســـاس پس 
از جنـــگ، آزمونـــی دشـــوار بـــرای 
ظرفیت اجرایـــی این وزارتخانه بود 

که بـــه گفته بســـیاری از ناظران، از 
عهـــده آن به خوبـــی برآمـــد.

چالش های پیش رو
البتـــه کارنامـــه دو ســـاله صالحی در 
دولت چهاردهم، در بســـتری شکل 
گرفته کـــه به  خـــودی  خـــود پرمانع 
بـــوده اســـت. فشـــارهای اقتصادی 
ناشـــی از جنـــگ و تحریـــم، طبیعتاً 
بـــر قدرت خرید هنرمنـــدان و اهالی 
فرهنگ و رســـانه اثر گذاشته و بحث 
بـــر ســـر ســـهم فرهنـــگ در بودجه 
ســـالانه همچنـــان موضوعی اســـت 
که در نیمـــه دوم دولـــت چهاردهم 

می شـــود.  پیگیری 
شـــاید بتوان ســـید عبـــاس صالحی 
ایـــن ســـال دشـــوار،  پایـــان  در  را 
بیـــش از آنکـــه صرفاً وزیـــر فرهنگ 
و ارشـــاد اســـامی دانســـت، یکـــی 
از چهره هـــای ملـــی ســـال نامیـــد؛ 
کـــه  ی  ر گا ز و ر ر  د کـــه  ی  یـــر مد
میدان هـــای سیاســـت، اقتصـــاد و 
امنیـــت هـــر یـــک بـــا چالش هـــای 
ســـنگین روبـــه رو بودنـــد، میـــدان 
فرهنـــگ را خالـــی نکـــرد و در جای 
خود ایســـتاد. او نه بـــا هیاهو، بلکه 
با تکیه بر تجربـــه، گفت وگو و پرهیز 
از تقابل، کوشـــید چـــراغ فرهنگ را 
در میان فشـــارهای جنـــگ، تحریم 
و تنگناهـــای اقتصادی روشـــن نگه 
دارد؛ از دفـــاع از بودجه و معیشـــت 
اهالـــی فرهنـــگ و هنـــر تـــا تـــاش 
بـــرای حفظ ارتبـــاط بـــا هنرمندان، 
فعـــالان  و  نویســـندگان  ناشـــران، 
رســـانه ای. اهمیـــت کارنامه صالحی 
شـــاید دقیقاً در همین »ایســـتادن« 
باشـــد؛ ایســـتادن در حوزه ای که در 
روزهای خاص معمولاً اولین قربانی 
کمبـــود منابـــع و اولویت های فوری 
می شـــود. او نشـــان داد مدیریـــت 
فرهنـــگ در روزگار ســـخت، بیـــش 
از هـــر چیز بـــه صبـــوری، عقانیت، 
تجربـــه و بـــاور به نقـــش فرهنگ در 
حفظ انســـجام جامعه نیـــاز دارد. از 
این منظر، صالحـــی را می توان یکی 
از چهره هـــای ملی ســـال دانســـت؛ 
چهـــره ای کـــه در میـــدان فرهنـــگ 
ماند، پرچم آن را زمین نگذاشـــت و 
تاش کرد تا صـــدای هنر و فرهنگ، 

همچنان شـــنیده شـــود.

یکـــی از وجـــوه قابل توجـــه مدیریـــت صالحـــی در 
وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی، نـــوع مواجهه او 
با اهالـــی فرهنـــگ و هنر و تـــاش بـــرای جایگزین 
کـــردن گفت وگـــو به جـــای تقابـــل بوده اســـت. در 
دوره ای کـــه رابطه میان بخشـــی از جامعـــه هنری و 
نهادهای رســـمی، بویـــژه پس از تحـــولات اجتماعی 
ســـال های اخیر، بـــا بی اعتمادی و حساســـیت های 
متقابـــل همـــراه شـــده بـــود، صالحـــی کوشـــید بـــا 
اتخـــاذ رویکـــردی کم تنـــش، فضـــای گفت وگـــو را 
بـــاز نگـــه دارد. دیدارهای مســـتقیم بـــا هنرمندان، 
نویســـندگان، ناشـــران و فعالان فرهنگی و شـــنیدن 
مطالبـــات و انتقادات آنان، بخشـــی از ایـــن رویکرد 
بـــود؛ رویکردی کـــه در آن وزیـــر تاش کـــرد خود را 
نـــه صرفـــاً در جایـــگاه ناظـــر و سیاســـت گذار، بلکه 
به عنـــوان طرف گفت وگـــو با جامعـــه فرهنگ و هنر 
تعریـــف کنـــد. تســـاهل و تســـامح او در مواجهـــه با 
برخی اختافات و حاشـــیه های ایجادشده پیرامون 
فعالیـــت هنرمندان نیـــز در همیـــن چارچوب قابل 
ارزیابی اســـت؛ به این معنا کـــه اختاف نظر یا حتی 
انتقـــاد از سیاســـت های رســـمی، لزومـــاً بـــه معنای 

حذف یـــا کنـــار گذاشـــتن فـــرد از عرصـــه فرهنگی 
تلقـــی نشـــد. صالحـــی در مـــوارد مختلف کوشـــید 
میـــان الزامـــات قانونـــی و مطالبات جامعـــه هنری 
تعـــادل برقـــرار کنـــد و تا جایـــی که امکان داشـــت، 
مســـائل را از مســـیر رایزنـــی، مذاکـــره و حل وفصل 
اداری و حقوقـــی پیـــش ببـــرد. چنیـــن رویکـــردی 
اگرچـــه به معنای چشم پوشـــی از قوانیـــن یا نادیده 
گرفتن مســـئولیت های حاکمیتی وزارتخانه نیست، 
امـــا نشـــان دهنده ترجیـــح »مدیریـــت مســـأله« بر 
»مدیریـــت بحـــران« اســـت؛ یعنی تاش بـــرای آنکه 
اختاف هـــا پیـــش از تبدیل شـــدن به مناقشـــه ای 
بزرگ تـــر، در فضـــای گفت وگـــو حل وفصل شـــوند. 
شـــاید مهم ترین دســـتاورد این شـــیوه، حفظ کانال 
ارتباطـــی وزارتخانه با بدنه ای از جامعه هنری باشـــد 
که در ســـال های اخیر فاصله بیشـــتری با ســـاختار 
رســـمی پیـــدا کـــرده بـــود. در ایـــن نـــگاه، فرهنـــگ 
عرصـــه ای برای اعمـــال صرف قدرت نیســـت، بلکه 
حوزه ای اســـت که بـــا اقناع، اعتمادســـازی، صبوری 
و شـــنیدن صـــدای متفـــاوت می تـــوان آن را بهتـــر 

اداره کرد.

 برش 

کارشناســـان و برخـــی چهره هـــای 
سیاســـی را برانگیخـــت. برخـــی از 
ایـــن کارشناســـان تصریـــح کردند 
هرچنـــد تاش بـــرای انضباط مالی 
و کنترل کســـری بودجـــه در لایحه 
قابل تقدیر اســـت، امـــا بی توجهی 
بـــه ســـهم فرهنـــگ در بودجـــه، با 
اهداف کان برنامه هفتم توســـعه 
در حـــوزه »پیشـــرفت فرهنگـــی« و 
»مقابله بـــا جنگ نـــرم« همخوانی 

. رد ا ند
و  لحـــی  صا  ، یـــی فضا چنیـــن  ر  د
همکارانـــش بارهـــا بـــر ایـــن نکتـــه 
تأکیـــد کرده اند که کاهـــش یا حذف 
بودجـــه نهادهای فرهنگـــی، راه حل 
چالش های اقتصادی کشور نیست. 
بـــه بـــاور آنـــان، فشـــار اقتصـــادی بر 
نهادهای فرهنگـــی در روزگار تحریم 
و جنـــگ، چیزی جز خلع ســـاح در 
یک میـــدان نامتقارن دیگر نیســـت؛ 
میدانـــی که در کنـــار جبهـــه نظامی 
و اقتصـــادی، بـــه همـــان انـــدازه در 
معرض فشـــار »دشـــمن« قـــرار دارد.

صالحـــی همچنیـــن در بحبوحـــه 
شـــبکه  ر  د مـــی  پیا ر  د  ، جنـــگ
اجتماعـــی نســـبت بـــه ادعاهـــا و 
روایت ســـازی های طـــرف مقابـــل 
درباره روند مذاکرات هشـــدار داد؛ 
واکنشـــی که نشـــان می داد وزارت 
فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی در این 
دوره، خـــود را صرفـــاً متولـــی امـــور 
صنفـــی هنر و نشـــر نمی داند، بلکه 
نقشـــی در روایت ســـازی رســـمی و 
مقابله بـــا آنچه »جنـــگ روایت ها« 
خوانـــده می شـــود نیـــز بـــرای خود 

اســـت. قائل 
 

 رویکرد مدیریتی
تعامل به  جای تقابل

آنچـــه در دو ســـال اخیـــر کارنامـــه 
دوره هـــای  برخـــی  از  را  صالحـــی 
پیشـــین وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد 
اســـامی متمایز کرده، تاش برای 
جایگزینی رویکـــرد تعاملی به  جای 
برخـــورد صرفـــاً ســـلبی و نظارتی با 
اهالـــی فرهنگ و هنر بوده اســـت. 

او بارهـــا از دیدارهـــای مســـتقیم و 
بـــا ناشـــران و حضـــور در  دوره ای 
؛  گفتـــه ســـخن  شـــی ها  و بفر کتا
رویکردی که ریشـــه در ســـابقه او در 
معاونـــت فرهنگـــی دولـــت یازدهم 
دارد؛ جایـــی کـــه نزدیـــک بـــه ۴۰۰ 
ناشـــر فعال برای تـــداوم حضورش 
در وزارتخانه نامه نوشـــتند. در دوره 
فعلی نیز او کوشـــیده اســـت میان 
دســـتگاه های مـــوازی فرهنگـــی -از 
شـــورای عالـــی انقـــاب فرهنگـــی 
گرفته تـــا نهادهای زیرمجموعه قوه 
قضائیه و صداوســـیما- هماهنگی و 
هم افزایـــی بیشـــتری ایجـــاد کند؛ 
رویکـــردی کـــه در ادبیـــات خـــود 
او و تیـــم مشـــاورانش بـــا عنـــوان 
»حکمرانـــی فرهنگـــی هوشـــمند، 
مردمـــی«  و  تعاملـــی  شـــبکه ای، 
توصیـــف شـــده و هـــدف اعامـــی 
آن، افزایـــش کارایـــی و جلوگیری از 
همپوشـــانی و تداخل وظایف میان 
دستگاه های فرهنگی کشور است.

در حـــوزه ســـینما، پیگیـــری بـــرای 

مرمت گر وفـاق در رواق فرهنـگ
 نگاهی به دو سال کارنامه سید عباس صالحی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

در دو ســـال گذشـــته، فرهنـــگ در ایـــران در شـــرایطی 
متفاوت و دشـــوارتر از همیشـــه مدیریت شـــده اســـت. 
تجربه جنگ و تحریم های اقتصادی دشـــمن، شرایطی 
را رقم زد که سیاســـت گذاری فرهنگـــی را با مجموعه ای 
از مســـائل همزمان و گاه متناقض روبه رو کرد.در چنین 
شـــرایطی، فرهنگ نمی توانســـت از تحولات جامعه جدا 
بمانـــد. وقتی اقتصاد تحت فشـــار اســـت و بخش قابل 
توجهـــی از تـــوان خانواده هـــا صـــرف تأمیـــن نیازهـــای 
ضـــروری می شـــود، کتـــاب، ســـینما، تئاتر، موســـیقی، 
هنـــر و دیگـــر محصـــولات فرهنگی بیـــش از گذشـــته با 
مســـئله اقتصـــاد و معیشـــت گـــره می خورنـــد. در ایـــن 
شـــرایط، جامعه بیـــش از هر زمـــان دیگری بـــه روایت، 
همبســـتگی، امید و احســـاس تعلق نیاز دارد؛ نیازهایی 
که پاســـخ به آنها صرفاً با ابزارهای اقتصادی یا سیاســـی 

ممکن نیســـت.
پرونده پیش رو، نگاهی اســـت به کارنامه وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســـلامی در چنین شـــرایطی؛ کارنامه ای که باید 
نه در خـــأ، بلکه در متن دشـــواری های دو ســـال اخیر 
خوانـــده شـــود؛ بـــا همـــه دســـتاوردها، محدودیت ها، 
کاســـتی ها و تلاش هایـــی کـــه بـــرای عبـــور از یکـــی از 
دشـــوارترین دوره های مدیریت فرهنگی کشـــور صورت 

گرفته اســـت.

اهل تساهل و تعامل؛ روایت یک رویکرد فرهنگی
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وقتـــی در آغـــاز دولـــت چهاردهم مســـئولیت 
وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی را پذیرفتم، 
می دانســـتم کـــه ایـــن وزارتخانـــه در شـــرایطی 
متفـــاوت از گذشـــته قـــرار دارد. جامعـــه ایران 
تغییـــر کـــرده اســـت؛ نســـل ها، ســـبک های 
زندگـــی، ابزارهـــای ارتباطی و شـــیوه های تولید 
و مصـــرف فرهنگی دگرگون شـــده اند و در کنار 
این تغییـــرات، فاصله هایی نیز میان بخشـــی 
از جامعه و نهادهای رســـمی، میان نســـل های 
مختلف و برخـــی گروه های مرجع با ســـاختار 
حکمرانـــی شـــکل گرفتـــه اســـت. از ایـــن رو، 
فرهنـــگ را نمی توان با الگوهای گذشـــته اداره 
کـــرد و انتظار داشـــت که پاســـخگوی مســـائل 

امروز جامعه باشـــد.
از همـــان ابتـــدا بـــر این بـــاور بودم کـــه وزارت 
فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی می توانـــد یکـــی از 
پیشـــران های اصلـــی وفاق ملی باشـــد. دولت 
چهاردهم بـــا ایده وفـــاق ملی شـــکل گرفت و 
مـــن در زمان معرفـــی برنامه خـــود به مجلس 
نیـــز بر ایـــن نکته تأکیـــد کردم که وفـــاق فقط 
به معنـــای کنار هم قـــرار گرفتـــن جریان های 
سیاســـی در ســـاختار دولـــت نیســـت؛ وفاق 
بایـــد در رابطه دولت و ملت نیز خود را نشـــان 
دهد. وقتی سرمایه اجتماعی با چالش مواجه 
اســـت و فاصله میان برخی گروه های مرجع، از 
جمله اهالـــی فرهنگ، هنر و رســـانه، با دولت 
افزایـــش یافتـــه، وزارت فرهنـــگ نمی توانـــد 
نســـبت بـــه ایـــن وضعیـــت بی تفاوت باشـــد. 
بنابراین یکـــی از اولین رویکردهـــای ما در این 
دوره، بازســـازی و تحکیـــم ارتبـــاط بـــا جامعـــه 
فرهنگی بـــود. تاش کردیـــم وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســـامی بیش از گذشته »خانه اصحاب 
فرهنـــگ و رســـانه« باشـــد؛ خانه ای کـــه در آن 
هنرمند، نویســـنده، روزنامه نگار، ناشـــر و فعال 
فرهنگـــی خود را شنیده شـــده و محترم بداند. 
گفت وگـــو بـــا اصحاب فرهنـــگ و هنر بـــرای ما 
یـــک فعالیت جانبی و تشـــریفاتی نبـــود، بلکه 
بخشـــی از سیاســـت گذاری فرهنگی بود. باور 
دارم سیاســـت فرهنگـــی زمانی موفـــق خواهد 
بـــود که با مشـــارکت کســـانی تدوین شـــود که 
خـــود در متن فرهنگ و هنـــر زندگی می کنند.
 در همین مســـیر، یکـــی از موضوعـــات جدی 

ما فراهم کـــردن فرصت دوباره بـــرای فعالیت 
فرهنگی و هنری برای کســـانی بود که به دلایل 
مختلـــف از این عرصـــه فاصله گرفتـــه بودند. 
نـــگاه ما این بوده و هســـت که بایـــد میان نقد 
و حـــذف تفاوت قائل شـــویم. جامعه فرهنگی 
کشـــور ســـرمایه ای بزرگ بـــرای ایران اســـت و 
تـــا جایی کـــه قانـــون و مصالح عمومـــی اجازه 
می دهـــد، بایـــد بـــرای وطن دوســـتان، چه در 
داخل و چـــه در خارج از کشـــور، امـــکان کار و 
فعالیـــت فراهم شـــود. گفت وگو بـــا نهادهای 
مختلف برای کاهش محدودیت ها و بازگشـــت 
بخشـــی از هنرمندان به عرصـــه فعالیت نیز در 

همیـــن چارچوب انجام شـــد.
در کنـــار این رویکـــرد، تاش کردیـــم مدیریت 
فرهنگـــی را از ســـلیقه محوری و تصمیم هـــای 
اقتضایـــی بـــه ســـمت برنامه محـــوری حرکت 
دهیـــم. فرهنـــگ بیـــش از هـــر حـــوزه دیگری 
نیازمنـــد اســـتمرار، برنامه و ارزیابی اســـت. به 
همین دلیل از مدیران وزارتخانه خواســـته ایم 
عملکرد خود را بر اســـاس برنامه های مشخص 
و قابل ســـنجش پیـــش ببرنـــد. برنامه محوری 
بـــرای مـــا صرفـــاً تنظیم چنـــد ســـند و جدول 
نیســـت؛ یعنی بدانیـــم چه مســـأله ای را دنبال 
می کنیم، بـــا چه ابزاری به آن پاســـخ می دهیم 
و در پایـــان دوره بتوانیم درباره میزان موفقیت 

یـــا ناکامی خود پاســـخ روشـــن بدهیم.
 یکـــی از محورهـــای این برنامـــه، مردمی گرایی 
و اصاح رابطـــه دولت بـــا فرآیندهای فرهنگی 
اســـت. وزارت فرهنـــگ نبایـــد در همـــه امـــور 
متولی و متصدی باشد. دولت باید در بسیاری 
از حوزه ها سیاســـت گذار، تنظیم گر و تسهیلگر 

باشـــد و میـــدان را بـــرای اصنـــاف، تشـــکل ها، 
بخـــش خصوصـــی و خـــود جامعـــه فرهنگـــی 
بازتـــر کند. اصـــاح بنیادی فرآیندهـــای مجوز، 
افزایـــش شـــفافیت، توجه به اقتصـــاد فرهنگ 
و نیز اســـتفاده از ظرفیـــت فناوری های جدید، 
از جملـــه هوش مصنوعی، در همین راســـتا در 
دســـتور کار قرار گرفته است. عدالت فرهنگی 
نیز بـــرای ما یـــک اصل اساســـی بوده اســـت. 
ایـــران فقـــط تهـــران نیســـت. اگـــر فرهنگ را 
متعلق به همـــه ایرانیان می دانیم، باید فرصت 
دسترســـی به امکانـــات فرهنگی و هنـــری نیز 
عادلانه تـــر توزیـــع شـــود. در ایـــن دوره تـــاش 
کردیم توجـــه به اســـتان ها و شهرســـتان ها را 
در تخصیص منابع، رویدادها و زیرســـاخت ها 
مختلـــف  ی  معاونت هـــا  . کنیـــم ی تـــر  جد
وزارتخانـــه بـــرای ســـال ۱۴۰۴ بـــرش بودجه ای 
اســـتانی ارائه کردند تا مشـــخص باشـــد منابع 
فرهنگی در هر اســـتان با چه هدفـــی و در چه 
حـــوزه ای هزینه می شـــود. در حوزه ســـینما نیز 
تشکیل شـــوراهای اســـتانی ســـینما و پیگیری 
احداث ســـینما در شـــهرهای بالای صـــد هزار 

نفر، بخشـــی از همین نگاه اســـت.
در حـــوزه ســـینما، مســـأله مـــا فقـــط افزایش 
تعداد مخاطب یا فروش گیشـــه نیست. رونق 
اقتصادی ســـینما اهمیـــت دارد، اما ســـینمای 
ایـــران بایـــد از نظر تنـــوع ژانر نیز رونق داشـــته 
باشـــد. در آغاز این دوره با نوعی انحصار ژانری 
مواجه بودیم و ســـهم فیلم های کمدی در بازار 
بســـیار بالا رفته بود. کمدی برای ســـینما لازم 
است، اما ســـینمای ملی نمی تواند تنها به یک 
گونه محدود شـــود. باید امکان تولید و نمایش 

آثار اجتماعـــی، خانوادگی، کـــودک و نوجوان، 
تاریخـــی، دفـــاع مقـــدس و دیگر گونه هـــا نیز 

باشد. فراهم 
در یـــک ســـال اول دولت چهاردهـــم تغییراتی 
در ایـــن زمینـــه ایجاد شـــد و بـــازار ســـینما نیز 
نســـبت به گذشـــته حرکت های مثبتی نشان 
داد؛ هرچنـــد که هنوز شـــرایط را رضایت بخش 

نمی دانیم و مســـیر ادامـــه دارد.
 در حـــوزه کتاب و نشـــر نیز تـــاش کردیم نگاه 
ملـــی و بین المللـــی را همزمان دنبـــال کنیم. 
نمایشـــگاه بین المللی کتـــاب تهران بـــرای ما 
فقط یـــک رویداد فروش نیســـت؛ یک فرصت 
فرهنگی برای گفت وگو، ارتباط میان ناشـــران، 
معرفـــی ادبیات ایـــران و توســـعه دیپلماســـی 
فرهنگـــی اســـت. توجـــه بـــه ادبیات کـــودک و 
نوجوان و برگـــزاری رویدادهای تخصصی مانند 
فلوشـــیپ بین المللی نیز در همین چارچوب 
دنبال شـــد. حاصل این رویکرد، شـــکل گیری 
ارتباطـــات و قراردادهای متعدد میان ناشـــران 
ایرانـــی و خارجی بود که نشـــان می دهد نشـــر 
ایـــران می توانـــد حضـــور جدی تـــری در بـــازار 

فرهنگی منطقه و جهان داشـــته باشـــد.
 در موســـیقی نیـــز بر یـــک اصل روشـــن تأکید 
داشـــته ایم. اینکـــه قانـــون باید مبنـــای عمل 
باشـــد. اگر برنامـــه ای مطابق ضوابـــط قانونی 
مجـــوز دریافـــت کـــرده اســـت، تصمیم گیـــری 
دربـــاره آن نیز باید در چارچـــوب قانون صورت 
گیـــرد. یکـــی از مســـائل مهـــم در حکمرانـــی 
فرهنگـــی، کاهـــش تصمیم هـــای ســـلیقه ای و 
ایجاد ســـازوکارهای روشـــن و قابـــل پیش بینی 
اســـت. این موضوع هم به نفع هنرمند اســـت 

دولـــت چهاردهـــم در حالـــی دومیـــن ســـال 
فعالیت خود را پشـــت ســـر می گذارد که ســـال 
گذشـــته از پرالتهاب ترین دوره های کشور بود. 
در ایـــن دوره کـــه دو جنـــگ تحمیلی را پشـــت 
ســـر گذاشـــتیم، فرهنـــگ از فعالیتـــی عمدتاً 
پشـــت میزی فاصله گرفـــت و به میـــدان آمد؛ 
از روایـــت رویدادهای ملی و حضور رســـانه های 
خارجـــی تـــا فعالیـــت هنرمنـــدان، موکب های 

فرهنگـــی و ثبـــت روایت هـــای مردمی.
مرور عملکرد وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی 
و ســـازمان ها و مؤسســـات تابعه نشان می دهد 
سیاســـت فرهنگی دولـــت چهاردهـــم بر چند 
محور اصلی اســـتوار بوده اســـت: مردمی سازی 
و عدالت فرهنگی، حکمرانی هوشمند، توسعه 
اقتصـــاد فرهنـــگ، تقویـــت زیرســـاخت های 
هنـــری، حمایـــت از ســـینما و نشـــر، توجـــه به 
آمـــوزش و نســـل جـــوان و افزایـــش حضـــور 
بین المللـــی فرهنـــگ و هنـــر ایـــران. در ایـــن 
میان، آیین وداع و تشـــییع رهبر شهید به یکی 
از بزرگ تریـــن میدان هـــای عملیاتی فرهنگ و 
رســـانه تبدیل شـــد؛ رویدادی که ظرفیت های 
رســـانه ای، ســـینمایی، هنری، ادبـــی و مردمی 
کشـــور را همزمان به کار گرفت. مـــرور کارنامه 
فرهنگی دولـــت چهاردهم را با همیـــن رویداد 

آغـــاز می کنیم.
 

یک بدرقه در قاب فرهنگ و رسانه
 بـــرای وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی، آیین 
وداع و تشـــییع رهبر شـــهید صرفاً یک مراســـم 
رســـمی نبود. مجموعه هـــای تابعـــه وزارتخانه 
در تهـــران، قـــم، مشـــهد و دیگـــر نقاط کشـــور 
تـــاش کردنـــد ایـــن رویـــداد را به یـــک تجربه 
گســـترده فرهنگـــی و رســـانه ای تبدیـــل کنند؛ 
تجربـــه ای کـــه از اجـــرای برنامه هـــای هنری و 
تولیـــد آثـــار موســـیقایی تـــا ثبـــت روایت های 
مردمـــی و میزبانـــی از رســـانه های بین المللی 
را دربـــر گرفـــت. در تهـــران، »خیمه هنـــر« به 
یکـــی از کانون هـــای حضـــور جامعـــه فرهنـــگ 
و هنـــر تبدیـــل شـــد و برنامه هایـــی همچـــون 
تعزیـــه، شـــعرخوانی آیینی، نقالـــی، روایتگری، 
موســـیقی، خوشنویســـی، هنرهای تجســـمی، 
ســـرود، پرفورمنس و نمایـــش خیابانی »قائد« 
در آن اجـــرا شـــد. ایـــن برنامـــه در مشـــهد نیز 
با همـــکاری بنیـــاد بین المللـــی امـــام رضا)ع( 
دنبـــال شـــد. در بخـــش تولیـــدات هنـــری نیز 
نماهنگ های »پدر امت« و »آقای شهید ایران« 
تولید شد و سوئیت ســـمفونی »مظلوم مقتدر« 
در پنج موومان به اجـــرا درآمد. برج نگاره »باید 

برخاســـت« نیـــز بر بـــرج آزادی نقش بســـت.
یکـــی از مهم تریـــن ابعاد این عملیـــات، حضور 
رســـانه های خارجی بود. براســـاس آمار وزارت 
فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی، ۵۲۸ درخواســـت 

روادید رســـانه ای از ســـوی عوامل رســـانه های 
خارجـــی غیرمقیم از ۵۸ کشـــور دریافت شـــد 
که در نهایـــت ۲۲۷ روادید صادر شـــد. ۵۳ نفر 
از فعالان رســـانه ای نیز با میزبانی صداوســـیما 
وارد ایـــران شـــدند. در مجمـــوع، ۱۴۹ خبرنگار 
و عامل خبـــری خارجی غیرمقیـــم، حدود ۳۰۰ 
اینفلوئنسر از کشورهای مختلف و ۳۱۰ خبرنگار 
و عامل خبری مقیم دفاتر رســـانه های خارجی 

در ایران ایـــن رویداد را پوشـــش دادند.
 

وقتی سینما از مراسم، آرشیو می سازد
 ســـینما نیز به پوشـــش خبری مراسم محدود 
نمانـــد. ســـازمان ســـینمایی بـــا اســـتفاده از 
ظرفیـــت انجمـــن ســـینمای جوانـــان ایـــران و 
مرکز گســـترش ســـینمای مســـتند، تجربی و 
پویانمایـــی، گروه های فیلمبرداری و عکاســـی 

را ســـازماندهی کرد.
بیش از ۵۰ تیم تخصصی فیلمبرداری و عکاسی 
و حدود ۲۰۰ فیلمســـاز جـــوان در تهـــران، قم، 
مشـــهد و کربا فعال شـــدند. ۵۷ دفتر انجمن 
ســـینمای جوانان ایـــران نیز مأموریـــت یافتند 
عاوه بر شـــهرهای اصلی، تصاویر و روایت های 
مردمـــی را در بیـــش از ۱۵۰ روســـتا ثبت کنند. 
همچنیـــن پـــروژه بـــزرگ عکاســـی مراســـم با 
حضـــور ۲۰ عـــکاس داخلی و بـــا محوریت آلفرد 
یعقـــوب زاده دنبال شـــد و تولید مســـتند »باید 
برخاســـت« با مشـــارکت حدود ۵۰ مستندساز 
و ۱۶ فیلمبـــردار در دســـتور کار قـــرار گرفـــت. 
اهمیـــت ایـــن اقـــدام در امـــکان تبدیـــل یک 
رویـــداد مقطعی به ســـرمایه فرهنگـــی ماندگار 
اســـت. صدها ســـاعت تصویر، هزاران عکس و 
مجموعه روایت های مردمی، در صورت آرشـــیو 
و ســـاماندهی مناســـب می توانند در سال های 
آینده به مواد اولیه مســـتندها، نمایشـــگاه ها و 

پژوهش هـــای فرهنگی تبدیل شـــوند.
 

از موکب فرهنگی تا مشارکت اجتماعی
تـــاش بـــرای آوردن فعالیت فرهنگـــی به متن 
جامعه، یکی دیگـــر از ویژگی های این دوره بود. 
در شبکه کانون های فرهنگی و هنری مساجد، 
۵۰۰ موکـــب کانونی برای ارائه خدمات فرهنگی، 
هنـــری، پذیرایـــی و رفاهـــی پیش بینـــی شـــد. 
پویش هایـــی مانند »بدرقـــه آفتـــاب« و برنامه 
ملـــی »مقـــام امین« نیـــز در همیـــن چارچوب 

شد. دنبال 
در حوزه کتاب و ادبیات، محافل شـــعرخوانی، 
نشســـت تخصصی زبان فارســـی، نقـــد کتاب و 
نمایشـــگاه آثار مـــورد توجه رهبر شـــهید برگزار 
شـــد. خانه کتاب و ادبیات ایـــران نیز عاوه بر 
این برنامه هـــا، امکانـــات لازم بـــرای گروه های 
خبری و یک موکب فرهنگی در مســـیر مراسم 

کرد. فراهم 
نیـــز  نهـــاد کتابخانه هـــای عمومـــی کشـــور   
کتابخانه های ســـیار را در تهران، قم و خراسان 
رضوی مستقر و پویش »باید برخاست« را از ۱۳ 
تا ۱۹ تیرمـــاه برگزار کرد. در ایـــن پویش، مردم 
امـــکان ثبـــت روایت هـــا، عکس هـــا، فیلم ها، 
پادکســـت ها و آثـــار ادبـــی خـــود را داشـــتند؛ 

فرهنـگ در میـدان
روایت دو سال تحول در حکمرانی فرهنگی دولت چهاردهم

وفاق ملی و عدالت فرهنگی؛ روایت یک مسیر
آینده فرهنگ 

ایران را در 
افزایش 
اعتماد، 

گسترش 
عدالت 

فرهنگی، 
تقویت اقتصاد 

فرهنگ، 
کاهش 

تصدی گری، 
توسعه 

گفت وگو و 
پیوند دادن 

هویت ایرانی با 
نیازهای نسل 

جدید می دانم

سیاست 
فرهنگی دولت 

چهاردهم بر 
چند محور 

اصلی استوار 
بوده است: 

مردمی سازی 
و عدالت 
فرهنگی، 
حکمرانی 
هوشمند، 

توسعه اقتصاد 
فرهنگ، 

تقویت 
زیرساخت های 
هنری، حمایت 

از سینما و 
نشر، توجه 

به آموزش و 
نسل جوان و 

افزایش حضور 
بین المللی 

فرهنگ و هنر 
ایران

و شـــبکه های مردمـــی منتقل می شـــود. البته 
هرچـــه نقش دولـــت از اجرا به سیاســـتگذاری 
و تســـهیلگری تغییـــر کنـــد، شـــفافیت، توزیع 
عادلانـــه منابـــع و ارزیابـــی عملکـــرد اهمیـــت 

بیشـــتری پیـــدا می کند.
 

حکمرانی هوشمند و اقتصاد فرهنگ
 حرکـــت به ســـوی حکمرانی هوشـــمند، محور 
دیگـــر این تحول اســـت. توســـعه ســـامانه ها، 
شفاف ســـازی فرآیندهای صدور مجوز، تسهیل 
خدمات و تصمیم گیری مبتنی بر داده از جمله 
برنامه هـــای ایـــن دوره بوده اســـت. اســـتفاده 
از هـــوش مصنوعی و کان داده هـــای فرهنگی 
نیـــز در دســـتور کار قـــرار گرفتـــه تـــا تصویـــری 
دقیق تر از تولید، مصـــرف و مخاطبان فرهنگ 
و هنر فراهم شـــود. با این حـــال، ارزش واقعی 
حکمرانـــی هوشـــمند زمانی آشـــکار می شـــود 
کـــه فناوری بـــه کاهـــش بوروکراســـی، افزایش 
شـــفافیت و تســـهیل فعالیت هنرمند، ناشـــر، 
تهیه کننـــده و مؤسســـه فرهنگی منجر شـــود. 
اقتصـــاد فرهنـــگ نیـــز جایـــگاه پررنگ تـــری 
در سیاســـتگذاری پیـــدا کرده اســـت. توســـعه 
صنایـــع فرهنگـــی و خـــاق، بهبـــود محیـــط 
کســـب وکار، صـــادرات محصـــولات و خدمـــات 
فرهنگـــی و تقویـــت مالکیـــت فکـــری، در کنار 
توجـــه به ســـینما، انیمیشـــن، نشـــر، هنرهای 
تجســـمی، موســـیقی و بازی هـــای رایانـــه ای 
دنبال شـــده اســـت. فرهنگ در این نـــگاه تنها 
حـــوزه ای هزینه بر در بودجه عمومی نیســـت، 
بلکه ظرفیـــت ایجـــاد اشـــتغال، ارزش افزوده 
و صـــادرات دارد. البتـــه تبدیـــل ایـــن نـــگاه به 
اقتصـــاد واقعی، به بـــازار، ســـرمایه، حمایت از 
مالکیـــت فکری و مســـیرهای پایـــدار صادرات 

فرهنگی نیـــاز دارد.
 

جشنواره ها؛ از تئاتر تا موسیقی 
و هنرهای تجسمی

 در حـــوزه تئاتـــر، هفدهمیـــن جشـــنواره تئاتر 
جشـــنواره  هجدهمیـــن  ارســـباران،  کوتـــاه 
بین المللی تئاتر خیابانی مریوان و ســـی امین 
جشـــنواره بین المللـــی تئاتر کـــودک و نوجوان 
همـــدان برگزار شـــد. آییـــن افتتـــاح متمرکز 
جشـــنواره های تئاتـــر اســـتان های کشـــور بـــا 
عنـــوان »به تماشـــای ایـــران« در تبریـــز برگزار 
شـــد و اولین همایش کارگردان هـــای برگزیده 
جشـــنواره تئاتر اســـتان ها با عنـــوان »از صحنه 
تـــا قـــاب تصویـــر« در کرمانشـــاه، بـــا حضـــور 
۶۲ کارگـــردان، بـــه انتخـــاب ۱۴ نمایـــش برای 
جشـــنواره بین المللـــی تئاتـــر فجـــر انجامید. 
چهل وچهارمیـــن جشـــنواره بین المللـــی تئاتر 
فجر نیـــز از دوم تـــا یازدهم بهمن مـــاه ۱۴۰۴ در 
تهـــران و کرمـــان برگـــزار شـــد. ۶۲ درصـــد آثار 
ایـــن دوره از اســـتان ها و ۳۷ درصـــد از تهـــران 
بـــود؛ آمـــاری کـــه نشـــان دهنده تـــاش برای 
پررنگ تـــر شـــدن ســـهم جریان هـــای هنـــری 
خارج از پایتخت اســـت. شورای سیاستگذاری 
چهل وپنجمین جشـــنواره نیز تشکیل و ایوب 
آقاخانـــی به عنـــوان دبیـــر ایـــن دوره منصوب 
شد. در موســـیقی، هجدهمین جشنواره ملی 
موســـیقی جوان با دبیـــری حمیدرضـــا اردلان 
در بخش های موســـیقی دســـتگاهی، نواحی، 
کاســـیک غربـــی، آهنگســـازی و شـــناخت و 
حفـــظ ردیـــف برگـــزار شـــد. چهل ویکمیـــن 
جشـــنواره بین المللـــی موســـیقی فجـــر نیز از 
۲۰ تـــا ۲۶ بهمن مـــاه در تهـــران برگـــزار شـــد. 

»چله نـــوا« و رونمایـــی از آلبـــوم »فرشـــته های 
مینـــاب« از دیگر برنامه های ایـــن حوزه بود. در 
هنرهای تجســـمی نیز ســـی ودومین جشنواره 
هنرهای تجســـمی جوانان ایـــران، هجدهمین 
جشـــنواره هنرهای تجسمی فجر و دوازدهمین 
دوسالانه کاریکاتور تهران برگزار شد. دوسالانه 
کاریکاتور پس از وقفه ای هشت ســـاله با حضور 
هنرمندان ۷۰ کشـــور بازگشـــت. نمایشگاه »به 
گـــزارش زنـــان« دربـــاره ۸۰ ســـال حضـــور زنان 
ایـــران در هنـــر نوگرای کشـــور و نمایشـــگاه »به 
آینده ســـپرده شـــد« دربـــاره ۵۰ ســـال فعالیت 

هنری بهـــرام دبیـــری نیز برگزار شـــد.
 

سرمایه گذاری روی نسل بعدی هنر
 آموزش و توســـعه زیرســـاخت ها نیز بخشی از 
کارنامه معاونت امور هنری بود. افتتاح شـــش 
هنرســـتان هنرهـــای زیبـــا در اراک، ســـمنان، 
شاهرود، گچســـاران و میبد و برگزاری دومین 
دوره المپیـــاد ملی هنر با مشـــارکت ۵۵۸۴ نفر 
در قالـــب ۱۵۰۰ تیـــم، از جملـــه ایـــن اقدامات 
بـــود. در آزمون های مهارتـــی فرهنگ و هنر نیز 
مشارکت گســـترده ای ثبت شـــد؛ در یک دوره 
بیش از ۵۸ هزار نفـــر و در دوره ای دیگر حدود 
۱۴۵ هـــزار نفـــر در فرآینـــد آزمون هـــا شـــرکت 
کردند. همچنین کارگروه هـــای تخصصی برای 
شناســـایی و تحلیل بیش از ۱۵۰۰ عنوان شغل 
هنری در حوزه های موســـیقی، سینما، نمایش 
و گرافیک تشـــکیل شد؛ اقدامی که تاش برای 
پیوند سیاســـت فرهنگی با اشـــتغال و نیازهای 

بازار را نشـــان می دهد.
 

 عدالت فرهنگی
 آزمون اصلی در استان ها

 یکـــی از مهم تریـــن پرســـش ها این اســـت که 
آیا سیاســـت فرهنگی دولت توانســـته از تهران 
فراتر رود. برگزاری جشـــنواره ها در اســـتان ها، 
افتتـــاح هنرســـتان ها، فعالیت دفاتـــر انجمن 
ســـینمای جوانان و ثبت روایت های روستایی 
نشـــان می دهـــد تمرکززدایـــی در ایـــن دوره 
مـــورد توجه قـــرار گرفتـــه اســـت. فعالیت ۵۷ 
دفتـــر انجمـــن ســـینمای جوانـــان بـــرای ثبت 
روایت هـــای مردمـــی در بیـــش از ۱۵۰ روســـتا، 
نمونـــه ای از حرکت از جریـــان فرهنگی »مرکز 
به پیرامون« به ســـوی یک شـــبکه چندمرکزی 
اســـت. با این حـــال، عدالت فرهنگـــی تنها با 
توزیـــع رویدادهـــا محقق نمی شـــود؛ اســـتمرار 
فعالیـــت، زیرســـاخت، آموزش، بـــازار و امکان 
دیده شـــدن آثار هنرمندان اســـتان ها نیز باید 

در ارزیابـــی نهایی لحاظ شـــود.
 

فرهنگ به مثابه سرمایه اجتماعی
 وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی در کنـــار 
ز  ا ی  عـــه ا مجمو  ، تخصصـــی ی  مه هـــا نا بر
رویدادهـــای اجتماعـــی و ملی مانند »نشـــاط 
اجتماعی ایرانیـــان«، »برای ایران، سرچشـــمه 
هنـــر«، »هنر بـــرای ایـــران«، »ایران بـــه امضای 
هنرمندان«، »نقشی بر میناب« و »خیمه هنر« 
را دنبـــال کـــرد. وجـــه مشـــترک ایـــن برنامه ها 
اســـتفاده از هنر برای روایت مسائل اجتماعی 
و رویدادهای ملی بود؛ از نمایش، موســـیقی و 
هنرهای تجســـمی تا شـــعر، تعزیـــه و نقالی. در 
این نـــگاه، هنر صرفـــاً محصولی بـــرای مصرف 
فرهنگی نیســـت، بلکه ابزاری بـــرای گفت وگو، 
ایجـــاد پیونـــد اجتماعـــی و بازنمایـــی تجربـــه 

مشـــترک جامعه اســـت.

و هم به نفع دســـتگاه های اجرایی و در نهایت 
به اعتمـــاد عمومی کمک می کنـــد. حمایت از 
معیشـــت و منزلت اصحاب فرهنـــگ و هنر نیز 
بخش دیگـــری از مســـئولیت ما بوده اســـت.

صندوق اعتباری هنر در ایـــن دوره تاش کرده 
پوشش خدمات بیمه ای و حمایتی را گسترش 
دهـــد. در حوزه بیمه درمـــان تکمیلی نیز توجه 
ویـــژه ای به بهبود خدمات شـــده اســـت. امروز 
حدود صد هـــزار نفـــر عضو صنـــدوق اعتباری 
هنر هســـتند و توســـعه پوشـــش های حمایتی 
برای ایـــن جامعه گســـترده، همچنـــان یکی از 
اولویت های ماســـت. بـــا این حـــال، معتقدم 
هنـــوز فاصله زیادی تا وضعیـــت مطلوب داریم 
و حمایت از هنرمند بایـــد از کمک های موردی 
فراتـــر رفتـــه و بـــه یـــک نظـــام پایـــدار حمایت 

اجتماعی و اقتصادی تبدیل شـــود.
 فرهنـــگ در ایـــن دوره، نقش خـــود را در یکی 
از دشـــوارترین مقاطع کشـــور نیز نشـــان داد. 
در جریـــان جنـــگ دوازده روزه و جنگ رمضان، 
اقشـــار مختلـــف هنرمنـــدان در کنار مـــردم و 
کشـــور قـــرار گرفتنـــد و هنرمندان فـــراوان در 
فضـــای مجـــازی و عرصه عمومی همبســـتگی 
خود را با ایران نشـــان دادند. ایـــن حضور برای 
ما فقط یک واکنش مقطعی نبود؛ نشـــانه ای از 
ایـــن واقعیت بود که هنـــر می تواند در لحظات 
تاریخی، بخشی از ســـرمایه مقاومت و انسجام 
ملی باشـــد. این تجربه باعث شـــد نـــگاه ما به 
نقـــش فرهنـــگ در امنیت و انســـجام ملی نیز 
عمیق تـــر شـــود. فرهنـــگ می تواند شـــکاف ها 
را کاهـــش دهـــد، روایت مشـــترک بســـازد و به 
جامعه کمک کند در شـــرایط دشوار، احساس 
تعلـــق خـــود بـــه ایـــران را بازتعریـــف و تقویت 
کند. بـــه همین دلیـــل، پـــس از تجربه جنگ 
دوازده روزه، توجه به همبســـتگی ملی و روایت 
ایران را بـــه عنوان یک ضـــرورت جدید در کنار 

برنامه های قبلـــی وزارتخانه دنبـــال کردیم.
 در عرصـــه بین المللـــی نیـــز تـــاش کرده ایـــم 
دیپلماســـی فرهنگی را جدی تر دنبـــال کنیم. 
هفته هـــای فرهنگـــی، ارتبـــاط بـــا کشـــورهای 
مختلف، حضور ناشـــران و هنرمندان ایرانی در 
رویدادهـــای بین المللی و اســـتفاده از ظرفیت 
ادبیـــات، هنـــر و ســـینما بـــرای معرفـــی ایران، 
بخشـــی از ایـــن مســـیر اســـت. ایـــران فقط از 
طریـــق سیاســـت و اقتصـــاد با جهان ســـخن 
نمی گویـــد؛ فرهنـــگ، هنـــر و ادبیـــات ایـــران 
می تواننـــد زبـــان مؤثـــر و مانـــدگار گفت وگوی 
ما با ملت هـــای دیگر باشـــند. ارتباط فرهنگی 
بـــا کشـــورهایی ماننـــد روســـیه نیـــز در همین 
چارچـــوب اهمیـــت پیـــدا می کنـــد و می تواند 
به شـــناخت متقابل و تقویـــت روابط تاریخی و 

فرهنگـــی کمـــک کند.
در مجموع، اگر بخواهم عملکرد وزارت فرهنگ 
در دولـــت چهاردهـــم را در یـــک جملـــه بیـــان 

کنـــم، می گویم تـــاش ما ایـــن بوده اســـت که 
از »مدیریـــت فرهنـــگ« بـــه ســـمت »حکمرانی 
کنیـــم؛  حرکـــت  مشـــارکت محور«  فرهنگـــی 
حکمرانی ای کـــه در آن دولت کمتر تصدی گری 
کنـــد، جامعـــه فرهنگی بیشـــتر نقش داشـــته 
باشـــد، عدالت جغرافیایی جدی تر گرفته شود، 
اقتصاد فرهنگ توســـعه پیدا کنـــد، فناوری های 
جدید به رســـمیت شـــناخته شـــوند و در عین 
حـــال هویت ایرانی ـ اســـامی به عنـــوان یکی از 
پایه های سیاســـت فرهنگی کشـــور مـــورد توجه 
قرار گیرد. طبیعی اســـت که در این مســـیر هنوز 
با مســـائل و کاســـتی های جدی روبه رو هستیم. 
محدودیت منابع، ضعف برخی زیرســـاخت ها، 
مسائل معیشـــتی هنرمندان، نابرابری فرهنگی 
میـــان مناطـــق کشـــور، چالش هـــای حکمرانی 
فضای مجـــازی و فاصله میـــان وضعیت موجود 
و اهداف برنامه های فرهنگی، مسائلی نیستند 
کـــه در یـــک یـــا دو ســـال حل شـــوند. مـــن نیز 
معتقدم ارزیابی عملکـــرد باید همراه با پذیرش 
کاستی ها باشـــد و فرهنگ، بیش از هر حوزه ای، 
نیازمنـــد نقد کارشناســـی و گفت وگوی مســـتمر 
اســـت.اما یـــک نکتـــه برای من روشـــن شـــده 
اســـت؛ هرجـــا بـــه جامعـــه فرهنگـــی اعتمـــاد 
کرده ایـــم، ظرفیت هـــای تـــازه ای پدیدار شـــده 
اســـت. هنرمند، نویســـنده، روزنامه نگار، ناشر و 
فعال فرهنگی، مســـأله دولت نیســـت؛ بخشی 

از راه حل مســـائل ایران اســـت.
آینـــده فرهنـــگ ایـــران را در افزایـــش اعتماد، 
گســـترش عدالت فرهنگـــی، تقویـــت اقتصاد 
فرهنگ، کاهش تصدی گری، توســـعه گفت وگو 
و پیونـــد دادن هویـــت ایرانی با نیازهای نســـل 
جدیـــد می دانم. فرهنـــگ نه حاشـــیه دولت، 
بلکـــه یکـــی از پایه هـــای ســـرمایه اجتماعـــی، 
همبســـتگی ملـــی و آینـــده ایـــران اســـت. اگر 
بتوانیـــم این نگاه را در سیاســـت گذاری و عمل 
تثبیـــت کنیم، مهم ترین دســـتاورد مـــا نه یک 
عدد و آمار، بلکه ســـاختن رابطـــه ای تازه میان 
دولت و جامعه فرهنگـــی خواهد بود؛ رابطه ای 
مبتنـــی بـــر اعتمـــاد، گفت وگـــو و مســـئولیت 

مشـــترک در برابر ایران.

 گزارش 

گروه فرهنگی

از گزارش عملکرد تا سرمایه فرهنگی ماندگار
 کارنامـــه دو ســـال گذشـــته را می تـــوان در چنـــد محور خاصـــه کرد: مردمی ســـازی، 
عدالـــت فرهنگـــی، حکمرانـــی هوشـــمند، اقتصـــاد فرهنگ، توســـعه زیرســـاخت ها، 
حمایت از آموزش و نســـل جوان و اســـتفاده از هنر و رســـانه برای روایـــت ایران. اعداد 
این کارنامه نیز قابل توجه اند: ۵۲۸ درخواســـت روادید رســـانه ای از ۵۸ کشـــور، صدور 
۲۲۷ روادیـــد، حضـــور ۱۴۹ خبرنگار خارجی غیرمقیم، فعالیت حدود ۳۰۰ اینفلوئنســـر 
خارجی، پوشـــش مراســـم توســـط ۳۱۰ خبرنگار و عامل خبری مقیم، مشارکت حدود 
۲۰۰ فیلمســـاز جوان، فعالیت ۵۷ دفتر انجمن ســـینمای جوانان در بیش از ۱۵۰ روستا 
و پیش بینـــی ۵۰۰ موکـــب فرهنگـــی. امـــا اهمیـــت واقعی ایـــن اعداد زمانی مشـــخص 
می شـــود که خروجی آنهـــا به ســـرمایه ای ماندگار تبدیل شـــود. تصاویـــر و عکس های 
ثبت شـــده، مســـتندها، آثار موســـیقایی، تولیدات ادبی و روایت های مردمـــی، اگر در 
آرشـــیوی منســـجم گردآوری شـــوند، می توانند بخشـــی از حافظه فرهنگـــی و تصویری 
ایـــران معاصر را شـــکل دهند. همیـــن منطق درباره ســـایر بخش ها نیز صادق اســـت: 
جشـــنواره زمانی موفق اســـت که به رشـــد اســـتعدادها و رونق اقتصاد هنر منجر شود؛ 
ســـامانه زمانی موفق اســـت که بوروکراســـی را کاهش دهد؛ حمایت از نشر زمانی معنا 
دارد کـــه دسترســـی مردم به کتـــاب را افزایش دهـــد؛ و عدالت فرهنگـــی زمانی تحقق 
پیدا می کنـــد که فرصت تولیـــد، آموزش و دیده شـــدن برای هنرمند اســـتان و منطقه 
کم برخوردار نیز فراهم باشـــد. از این منظر، مهم ترین ویژگی سیاســـت فرهنگی دولت 
چهاردهـــم را شـــاید بتوان در تاش برای تغییر نســـبت میان »دولـــت، مردم، هنرمند 
و بـــازار فرهنگ« جســـت وجو کـــرد؛ تغییری کـــه در صورت اســـتمرار می توانـــد وزارت 
فرهنگ و ارشـــاد اســـامی را از نهادی عمدتاً اجرایی به نهادی سیاســـتگذار، تسهیلگر 

و تنظیم گـــر تبدیل کند.
آنچه در دو ســـال دولت چهاردهم شـــکل گرفته، دست کم از منظر گســـتره اقدامات، 
تصویـــری از یـــک سیاســـت فرهنگی چندلایـــه ارائه می دهد؛ سیاســـتی که می کوشـــد 
فرهنگ را همزمان به عنوان حق عمومی، ســـرمایه اجتماعـــی، عرصه هویت، صنعت 
خـــاق و ابزار روایت ایران ببیند. در این مســـیر، »فرهنگ در میـــدان« دیگر صرفاً یک 
شعار نیست، بلکه آزمونی برای ســـنجش میزان توان دولت در ساختن پیوندی پایدار 

میان سیاســـتگذاری فرهنگی، جامعه، هنرمندان و اقتصاد فرهنگ اســـت.

 برش 

 یادداشت 

سید عباس صالحی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

رویکـــردی کـــه مخاطـــب را از مصرف کننـــده 
صرف محصـــول فرهنگی به تولیدکننده و راوی 

فرهنـــگ تبدیـــل می کند.
 

از تصدی گری به تسهیلگری
 فراتر از ایـــن رویداد، »مردمی ســـازی و عدالت 
سیاســـت  اصلـــی  محورهـــای  از  فرهنگـــی« 
وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی در دولـــت 

چهاردهـــم بـــوده اســـت. توســـعه دسترســـی 
مردم به خدمـــات فرهنگی، توجـــه به مناطق 
کم برخوردار، شناسایی و توانمندسازی فعالان 
فرهنگی و ایجاد فرصت هـــای برابر برای حضور 
هنرمنـــدان در عرصه های ملـــی و بین المللی، 
بخشـــی از ایـــن رویکرد اســـت. در ایـــن مدل، 
بخشـــی از اجرای برنامه ها از ساختار دولتی به 
انجمن ها، تشـــکل ها، هنرمندان، مؤسســـات 
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به مناســـبت دومین ســـال فعالیـــت دولـــت چهاردهم، به ســـراغ رائد 
فریدزاده، رئیس ســـازمان ســـینمایی رفتیم تا درباره مهم ترین مسائل 
و اولویت های ســـینمای ایـــران در این دوره گفت وگـــو کنیم؛ از وضعیت 
تولید و اکران و بازگشـــت مخاطبان به ســـالن ها گرفته تا توسعه زیرساخت های سینمایی، شفافیت 
حمایت های دولتی، آینده جشـــنواره فیلم فجر، اســـتقلال جشـــنواره جهانی فجر، اکران فیلم های 
خارجـــی و چشـــم انداز همکاری هـــای بین المللـــی. فریـــدزاده در ایـــن گفت وگو تأکیـــد می کند که 
بـــرای عبور از مشـــکلات موجـــود، باید از نـــگاه جزیره ای به ســـینما فاصلـــه گرفت و تولیـــد، اکران، 
اقتصاد، مخاطب، زیرســـاخت، جشـــنواره و ارتباطـــات بین المللی را به عنوان اجـــزای یک مجموعه 

به هم پیوســـته دید.

 گفت وگو 
Saturnday

29 August 2026
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بهروز شعیبی
مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران

 آقای فرید زاده! دو سال از عمر دولت 
چهاردهم و مدیریت شما بر سازمان سینمایی 
گذشت. اگر بخواهیم تصویری کلی از وضعیت 
امروز سینمای ایران داشته باشیم، مهم ترین 

اولویت سازمان سینمایی چیست؟
به نظـــرم مهم ترین مســـأله این اســـت که ســـینما را در 
یـــک مجموعـــه به هم پیوســـته ببینیـــم. مـــا نمی توانیم 
فقط دربـــاره تولید فیلم صحبت کنیم و مســـائل اکران، 
مخاطـــب، زیرســـاخت، اقتصـــاد ســـینما و ارتباطـــات 
بین المللـــی را نادیـــده بگیریـــم. از ابتـــدای فعالیت در 
ســـازمان ســـینمایی تـــاش شـــده اســـت برنامه هـــا بر 
اســـاس سیاســـت های کان وزارت فرهنگ تنظیم شود. 
عدالت فرهنگـــی، رونق اقتصادی و صـــادرات فرهنگی، 
اســـتفاده از فناوری های نوین و توجه بـــه هویت ایرانی و 
اســـامی، چهار محور اصلی این مســـیر بوده اند. در کنار 
آن، توجه به اســـتعدادهای جوان، توسعه زیرساخت ها، 
گفت وگـــو با ســـینماگران و فعـــالان ســـینمایی و اصاح 

نظـــام تنظیم گـــری را نیز دنبـــال کرده ایم.

 یکی از مشکلاتی که در سال های اخیر بارها 
درباره آن صحبت شده، کاهش یا تغییر ترکیب 

مخاطبان سینماست. برای بازگرداندن 
مخاطب چه باید کرد؟

 مخاطـــب باید بتوانـــد انتخاب کنـــد. در دوره هایی یک 
گونه خاص از فیلم ها ســـهم زیـــادی از اکران را در اختیار 
داشـــتند و این موضـــوع باعـــث می شـــد بخش هایی از 
جامعه انتخـــاب چندانی نداشـــته باشـــند. در این دوره 
تاش شـــده ســـبد اکران متنوع تر شـــود تـــا خانواده ها، 
جوانـــان و گروه هـــای مختلـــف اجتماعـــی بتواننـــد آثار 
متناســـب با ســـلیقه خود را پیدا کنند. البته این مسأله 
فقـــط به تولید فیلم مربوط نیســـت. وقتی ســـالن کافی 
یا مناســـب وجود نداشـــته باشـــد، حتی فیلم خوب هم 
فرصت مناســـبی بـــرای دیده شـــدن پیـــدا نمی کند. به 
همین دلیل توســـعه زیرساخت ســـینمایی، به خصوص 

در اســـتان ها و مناطق محروم، بســـیار مهم اســـت.
 

شما بر توسعه زیرساخت تأکید دارید، اما برخی 
معتقدند تعداد فیلم های تولیدشده با ظرفیت 

اکران تناسب ندارد؟
این مســـأله را باید در کنار یکدیگر دیـــد. اگر فیلم تولید 
کنیم اما سالن مناسب نداشـــته باشیم، طبیعتاً بخشی 
از آثـــار امکان حضـــور مؤثـــر در اکران را پیـــدا نمی کنند. 
در ســـال های گذشـــته انتقادهایی درباره تأکید سازمان 
سینمایی بر ساخت ســـالن مطرح شد، اما معتقدم این 
یک ضرورت اســـت. ســـینما بـــرای ادامه حیـــات خود به 
شـــبکه ای از ســـالن های استاندارد در سراســـر کشور نیاز 
دارد. ایـــن موضـــوع بویژه در اســـتان هایی کـــه امکانات 

کمتری دارند، اهمیت بیشـــتری پیـــدا می کند.

 موضوع فیلم های زیرزمینی و آثاری که خارج 
از فرآیند رسمی تولید می شوند، همچنان 

محل بحث است. آیا سازمان سینمایی برای 
کاهش این فاصله برنامه ای دارد؟

 همـــواره آثـــاری بوده انـــد که خـــارج از فرآیند رســـمی 
تولید شـــده اند و نمی توان ایـــن واقعیت را نادیده 

گرفت. اما باید دید چرا بخشـــی از فیلمســـازان 
ترجیـــح می دهنـــد مســـیر دیگـــری را انتخاب 
کنند؟ اگر فرآیند صدور مجوز شـــفاف، روشـــن 

و قابـــل پیش بینی باشـــد و فیلمســـاز 
بداند با چه ضوابطی مواجه اســـت، 

فاصله میان ســـینمای رســـمی و 
بخشی از تولیدات خارج از این 

مســـیر کمتر می شود.
بـــه  بـــد نیســـت  اینجـــا   در 

ص  خصـــو ر  د ی  نکتـــه ا
ر  د فیلم هـــا  ر  حضـــو
جشـــنواره های خارجـــی 

اشـــاره کنم: ســـازمان ســـینمایی لزوماً فیلم هـــا را برای 
جشـــنواره های خارجـــی ارســـال یـــا معرفـــی نمی کنـــد. 
فیلمســـاز یـــا پخش کننـــده می تواند اثـــر خود را ارســـال 
کنـــد. البتـــه فیلمی که قرار اســـت بـــه عنـــوان نماینده 
رســـمی ایران حضور داشـــته باشـــد، باید فرآینـــد قانونی 

را طـــی کـــرده باشـــد.

 یکی از انتقادهای قدیمی سینماگران، نحوه 
تخصیص حمایت های دولتی و احتمال 

دخالت سلیقه هاست. برای رفع این نگرانی 
چه کرده اید؟

تـــاش ما ایـــن اســـت کـــه حمایت ها تـــا حد امـــکان از 
حالت سلیقه ای خارج شـــود. در بنیاد سینمایی فارابی 
و ســـایر مؤسسات تابعه ســـازمان، برگزاری جلسات ارائه 
طـــرح )پیچینگ( یکی از اقداماتی اســـت کـــه در همین 
راســـتا انجام شـــده اســـت. آثار در یک فرآیند مشـــخص 
ارائـــه، ثبت و ارزیابی می شـــوند. بر این اســـاس می توان 
امیدوار بود که شـــفافیت بیشـــتر شـــود و نگرانی درباره 

حمایت ها کاهـــش یابد.

کمی درباره تغییر در ساختار برگزاری 
جشنواره ها بگویید. هدف از تشکیل نهاد یا 

مؤسسه جشنواره ها چیست؟
 جشـــنواره های تخصصـــی تا امـــروز عمدتاً در مؤسســـات 
تخصصی خودشـــان برگزار شـــده اند، اما ما با یک مشکل 
جدی مواجه بودیـــم و آن فقدان یک حافظه ســـازمانی و 
جمعی برای برخی رویدادهای مهم، به خصوص جشنواره 
فیلم فجـــر اســـت. از طرف دیگـــر، بخش قابـــل توجهی 
از زیرســـاخت های اجرایی جشـــنواره ها مشـــترک است. 
بنابرایـــن شـــکل گیری یـــک ســـاختار مشـــخص می تواند 
باعـــث حفـــظ تجربه هـــا شـــود و جشـــنواره ها از حالـــت 
مقطعی خارج شـــوند. جلســـات لازم در ایـــن زمینه انجام 

شـــده و امیدواریم این ســـاختار به زودی شـــکل بگیرد.
 

آیا این تغییر ساختار می تواند به ایجاد 
دبیرخانه دائمی جشنواره فیلم فجر هم منجر 

شود؟
 یکـــی از اهـــداف تأســـیس دبیرخانـــه دائمی جشـــنواره 
همین اســـت که باید در طول ســـال فعال باشـــد و فقط 
در محـــدوده زمانـــی جشـــنواره آغـــاز بـــه کار نکنـــد. این 
موضـــوع هـــم به حفـــظ تجربه هـــا کمک می کنـــد و هم 
باعـــث می شـــود برنامه ریـــزی دقیق تری صـــورت گیرد. 
سال گذشته در شـــرایط بسیار سختی جشـــنواره برگزار 
شـــد؛ برگزاری این رویداد مهم بـــدون همراهی صنوف و 
سینماگران و همچنین تعامل و همراهی مدیران ممکن 
نبود. امیدوارم امســـال بتوانیم با اتـــکا به همین رویکرد، 

دبیر جشـــنواره را نیـــز در زمان مناســـب معرفی کنیم.
 

جشنواره جهانی فیلم فجر چه زمانی به شکل 
مستقل برگزار خواهد شد؟

 اســـتقال جشـــنواره جهانی یکـــی از دغدغه های اصلی 
این دوره ســـازمان ســـینمایی اســـت و امید مـــی رود این 
رویـــداد بتوانـــد جایـــگاه ویـــژه و مهـــم خـــود را در میان 
جشـــنواره های جهانـــی حفـــظ و تثبیـــت کنـــد. 
بـــا توجه به شـــرایط فعلـــی، برگـــزاری آن در 
تاریـــخ پیش بینی شـــده در آذرمـــاه ممکن 
اســـت بـــا دشـــواری هایی همراه باشـــد. 
مکاتباتی انجام شـــده تا در صورت فراهم 
نبـــودن شـــرایط، زمـــان برگـــزاری 
بـــه اوایل ســـال آینـــده منتقل 
شـــود. مهـــم این اســـت که 
جشـــنواره را با کیفیت و در 
تراز و معیـــار بین المللی 
برگزار کنیـــم که بتواند 
نقش درســـت خود را 
در عرصه بین المللی 

ایفـــا کند.

باید از نگاه 
جزیره ای به 

سینما فاصله 
بگیریم. 

تولید، اکران، 
مخاطب، 

اقتصاد، 
زیرساخت، 
جشنواره و 

ارتباطات 
بین المللی 
به یکدیگر 

متصل اند، 
هیچ کدام 

را نمی توان 
جدا از دیگری 

ارزیابی و 
اصلاح کرد. 

ما نیازمند 
مشارکت 

واقعی 
سینماگران، 

صنوف، بخش 
خصوصی و 

دولت هستیم

دو سال با سینمای دولت چهاردهم در گفت و گو با رائد فرید زاده رئیس سازمان سینمایی

 زیرساخت های سینمایی را توسعه 
و تنوع اکران را افزایش دادیم

رضا صائمی
دبیر گروه فرهنگی

انجمـــن ســـینمای جوانان ایران، بـــه  عنوان 
یکی از ریشـــه دارترین مؤسســـات سینمایی 
کشـــور، نهـــادی بـــرای فرداســـت؛ جایی که 
فیلمســـازان جوان اولیـــن تجربه های جدی 
خود را به دســـت می آورند، نگاهشـــان را پیدا 
می کننـــد و گاه اولیـــن قدم های مســـیری را 
برمی دارنـــد کـــه ســـال ها بعـــد به بخشـــی از 
جریـــان فرهنگســـاز فیلم های کوتـــاه و بلند 

ســـینمای ایران تبدیل می شـــود.
دغدغـــه گرداننـــدگان انجمـــن بیـــش از هر 
چیـــز معطوف بـــه همین آینده بوده اســـت؛ 
به اینکـــه انجمن فقـــط یک ســـازمان تولید 
فیلم یا برگزارکننده جشـــنواره نباشد، بلکه 
بتوانـــد دوباره و بیش از گذشـــته نقش خود 
را به  عنوان یک نهاد جریان ســـاز در سینمای 

ایران نوســـازی و بازآرایی کند.
امـــروز جامعه بیش از همیشـــه به ســـرمایه 
اجتماعـــی، گفت وگـــو و روایت هـــای متنوع 
نیـــاز دارد. رویدادهـــای مختلـــف از تحولات 
سیاســـی و اجتماعـــی گرفته، تـــا جنگ های 
تحمیلی و مســـائل اقتصادی، همـــه نیازمند 
مستندســـازی، بررســـی و آسیب شناســـی 
هســـتند. ســـینما و بویژه فیلم هـــای کوتاه، 
یکـــی از ســـریع ترین و صمیمی ترین راه های 
ثبـــت و روایـــت جامعـــه اســـت. فیلمســـاز 
جـــوان می توانـــد آنچـــه را در اطـــراف خـــود 
می بینـــد، بـــا زبـــان خـــودش ثبت کنـــد؛ از 
یک مســـأله اجتماعـــی گرفته تا یـــک اتفاق 
ملـــی یا تصویری از زندگی مـــردم در دورترین 
نقاط کشـــور. شـــاید اصلی ترین مبنای وفاق 
در همین همدلی نهفته باشـــد؛ خلق معنا، 
ارائـــه راه حـــل و نشـــان دادن مســـیر آینده از 
طریق تصویرســـازی های مؤلفـــان جوان این 

مـــرز و بوم.
به همین جهـــت در این مدت تاش شـــده 
اســـت میان آموزش، تولید و نمایش ارتباط 
واقعی تـــر ایجـــاد کنیم. بـــه باور مـــا چنانچه 
فیلمســـاز جـــوان آمـــوزش ببیند امـــا امکان 
تولیـــد نداشـــته باشـــد، یـــا اگر فیلم بســـازد 
امـــا فیلمش دیده نشـــود یا اگر جشـــنواره ای 
برگـــزار شـــود امـــا نتوانـــد بـــه ادامه مســـیر 
حرفه ای فیلمســـاز کمک کند، معنایش این 

اســـت زنجیره ای که باید به کشـــف و پرورش 
اســـتعداد منجر شـــود هنـــوز کامل نشـــده یا 

نیاز به اصـــاح دارد.
در این دو سال یکی از مهم ترین اتفاق هایی 
که در این مســـیر دنبال شـــد، تاش برای باز 
کـــردن راه نمایـــش فیلـــم کوتاه بـــود. طرح 
»قرار« بـــا همین نگاه شـــکل گرفـــت؛ اینکه 
فیلم کوتاه صرفاً در جشـــنواره ها باقی نماند 
و بتوانـــد در ارتبـــاط مســـتقیم بـــا مخاطب، 
جایـــگاه خـــود را روی پرده ســـینما پیدا کند. 
اولین اکران سراســـری این طـــرح در خرداد 
۱۴۰۵ آغاز شـــد و پس از اســـتقبال از بســـته 
اول، »قـــرار دوم« نیـــز در دســـتورکار قـــرار 
گرفت. برای انجمـــن، ارزش این اتفاق فقط 
در تعداد ســـالن ها یا تعداد فیلم ها نیســـت؛ 
اهمیت اصلی آن در این اســـت که فیلمســـاز 
کوتـــاه احســـاس کنـــد اثـــرش می توانـــد با 

مخاطـــب واقعی گفت وگـــو کند.
در ایـــن میان اقتصاد ســـینمای کوتـــاه البته 
همچنان یکی از مســـائل جدی است. نباید 
این بخـــش از ســـینما بـــا الگـــوی اقتصادی 
ســـینمای بلند ســـنجیده شـــود، بایـــد برای 
آن چرخـــه ای حرفه ای تـــر طراحـــی شـــود؛ 
چرخه ای کـــه از آمـــوزش و تولید آغاز شـــود 
و بـــه نمایش، مخاطـــب و در نهایـــت ایجاد 
امکان ادامه فعالیت برای فیلمســـاز برســـد.
در کنـــار این موضـــوع، توجه بـــه جغرافیای 
ســـینمای ایـــران اهمیـــت ویـــژه ای داشـــته 
اســـت. انجمـــن زمانـــی می توانـــد مأموریت 
خـــود را به درســـتی انجام دهد که اســـتعداد 
فیلمســـازی را فقط در پایتخت جســـت وجو 
نکند. شـــبکه دفاتر انجمن در سراسر کشور 
یکـــی از مهم تریـــن ســـرمایه های فرهنگـــی 
کشـــور هســـتند که بایـــد آن را تقویـــت کرد. 
امروز ده هـــا دفتر انجمـــن در نقاط مختلف 
کشـــور فعال اند و هر کـــدام می توانند به یک 
کانـــون جدی بـــرای آموزش، تولید و کشـــف 

اســـتعداد تبدیل شوند.
 تجربـــه حضور در دفاتر مختلف نشـــان داده 
اســـت، گاهی یک فضای آموزشـــی مناسب، 
یک کارگاه تخصصی، دسترســـی به تجهیزات 
یا حتی امـــکان نمایش آثار، می تواند مســـیر 
یـــک جوان مســـتعد را تغییر دهـــد؛ بنابراین 
مســـیر توســـعه انجمن را نه فقط در افزایش 
تعداد تولیدات، که در ایجاد زیرساخت های 
لازم برای ماندن استعدادها در مسیر سینما 

باید دانست.
از ســـوی دیگر، برقراری عدالت در فرصت ها 
بـــرای ما یـــک اصل اســـت. زنان فیلمســـاز، 
فیلمسازان شهرســـتانی و جوانانی که خارج 

از مناســـبات معمول مرکز ســـینما فعالیت 
می کننـــد، نبایـــد احســـاس کننـــد بـــرای 
دیده شـــدن راه دشـــوارتری پیـــش رو دارند. 
انجمـــن بایـــد تا حـــد امـــکان فرصـــت برابر 
ایجاد کند و اجازه دهد کیفیت و اســـتعداد، 

معیار اصلی دیده شـــدن باشـــد.
همچنین علی رغم دســـت و پنجه نرم کردن 
بـــا مشـــکات اقتصـــادی و کمبـــود بودجه، 
با غافـــل نمانـــدن از ســـرفصل های وظایف 
نهاد متولی ســـینمای کوتاه ایـــران و برآورده 
کـــردن انتظاراتی که فیلمســـازان جـــوان را 
به پشـــتوانه ای برای تحقق و تســـهیل مسیر 
سینمایی شـــان دلگرم می کند، در این دوره 
تاش کرده ایم نســـبت خود را با بخش های 
مختلف ســـینمای کشـــور نیز فعال تر کنیم. 
جشـــنواره بین المللـــی فیلـــم کوتـــاه تهران 
نیـــز همچنان یکی از مهم تریـــن رویدادهای 
ســـینمای کوتـــاه اســـت و طبیعی اســـت که 
انجمـــن به  عنـــوان برگزارکننـــده آن، هم به 
اعتبار بین المللی جشـــنواره و هم به جایگاه 
فیلمســـاز ایرانی در این عرصه توجه داشـــته 
باشـــد. اما اگر بخواهـــم عملکرد ایـــن دوره 
را در یـــک جمله خاصه کنـــم، نمی خواهم 
از تعـــداد جشـــنواره ها، تفاهمنامه هـــا یـــا 
برنامه هـــا صحبت کنم. مهم تـــر از همه این 
اســـت که تاش کرده ایم مســـأله فیلمســـاز 
را ببینیـــم. چالش های پیـــش روی جوانان 
را شناســـایی و شـــرایط را برای آنان تسهیل 
کنیم. فیلمســـاز جـــوان امروز فقـــط به یک 
دوربیـــن یا بودجـــه تولید احتیاج نـــدارد. او 
به آموزش، مشـــاوره، امـــکان تجربه، فرصت 
دیده شـــدن، ارتباط با مخاطـــب و مهم تر از 
همه، اعتماد نیـــاز دارد. اگـــر انجمن بتواند 
بخشـــی از این مســـیر را برای او هموار کند، 

مأموریـــت خود را انجام داده اســـت.
 تجربـــه فعالیت های انجمن در دو ســـال 
گذشـــته بـــار دیگـــر نشـــان داد کـــه وقتی 
به جوانـــان اعتمـــاد کنیـــم، ظرفیت های 
بزرگی شـــکل می گیرد. یکـــی از نمونه های 
این رویکرد، پویش ملـــی »وطن به روایت 
مـــن« بود؛ پویشـــی که تاش کـــرد امکان 
روایـــت وطـــن را از زاویـــه نـــگاه و تجربـــه 
زیســـته فیلمســـازان جوان فراهـــم کند و 
صداهـــا و تصویرهـــای متنوعـــی از ایران را 

به میـــدان بیاورد.

اهمیـــت »وطـــن بـــه روایـــت مـــن« فقـــط 
در تولیـــد چنـــد اثر یـــا اجـــرای یـــک برنامه 
خاصـــه نمی شـــود؛ ارزش اصلـــی آن در این 
اســـت که جـــوان فیلمســـاز احســـاس کند 
می توانـــد بـــا زبـــان خـــودش دربـــاره وطن، 
مـــردم و جامعه ای کـــه در آن زندگی می کند 
ســـخن بگوید. همیـــن امـــکان روایتگری و 
شنیده شـــدن، بخشـــی از همـــان اعتمادی 
اســـت کـــه باید میـــان نهادهـــای فرهنگی و 

نســـل جوان شـــکل بگیرد.
 

هنوز راه زیادی در پیش داریم
امروز فیلمســـاز جوان با نســـل های گذشته 
تفاوت دارد. نگاه به جهان و چگونه زیســـتن 
متحول شـــده، ســـبک تفکر و زندگـــی تکثر 
یافته، ابزارهای تولیـــد تغییر کرده، مخاطب 
متنوع شده، شیوه تماشـــای فیلم الگوهای 
متفاوتی پیدا کـــرده و مرزهای جغرافیایی در 
ســـینما تا حد زیادی جابه جا شـــده اســـت؛ 
بنابرایـــن انجمن هـــم باید متناســـب با این 
تغییـــرات خـــود را بازتعریـــف کنـــد؛ بـــدون 
اینکـــه هویـــت و مأموریـــت اصلی خـــود را از 

بدهد. دست 
در پایـــان اگـــر بخواهـــم از تجربه خـــودم در 
انجمـــن بگویم، بیش از هر چیـــز به یک باور 
رســـیده ام: آینده ســـینمای ایـــران را باید در 
جوانانـــی دید که امروز اولین فیلم هایشـــان 

را می سازند.
هر فیلم کوتاه، هر کاس آموزشـــی، هر دفتر 
شهرستان، هر جشـــنواره و هر فرصتی برای 
نمایـــش یک فیلم، اگر بتواند یک فیلمســـاز 
را یـــک قدم به آینده نزدیک تر کند، بخشـــی 

از آینده ســـینمای ایران را ساخته ایم.
انجمـــن ســـینمای جوانـــان قـــرار اســـت 
همین جـــا بایســـتد؛ کنـــار جوانانـــی کـــه 
می خواهنـــد ســـینما را تجربه کننـــد، روایت 
خودشـــان را بســـازند و ســـهمی در تصویـــر 

فـــردای ایـــران داشـــته باشـــند.
 ایـــن شـــاید مهم تریـــن معنـــای 

نجمـــن  ا ر  د مـــت  خد
باشـــد: اعتمـــاد به 

جوانان و ساختن 
ی  ا بـــر ن  مـــکا ا

آینـــده.

 تجربه 
فعالیت های 

انجمن در دو 
سال گذشته 

بار دیگر نشان 
داد که وقتی 

به جوانان 
اعتماد کنیم، 

ظرفیت های 
بزرگی شکل 

می گیرد. یکی 
از نمونه های 
این رویکرد، 
پویش ملی 

»وطن به 
روایت من« 

بود؛ پویشی 
که تلاش کرد 
امکان روایت 

وطن را از 
زاویه نگاه و 

تجربه زیسته 
فیلمسازان 

جوان فراهم 
کند و صداها 
و تصویرهای 

متنوعی از 
ایران را به 

میدان بیاورد

دولت در کنار نسل تازه فیلمسازان سینمای ایران

 آینده سینمای ایران 
از همین جا آغاز می شود

در این میان، اکران فیلم های خارجی هم 
ح را جدی  ح شده است. آیا این طر مطر

می دانید؟
  بلـــه، معتقـــدم ســـینما بایـــد بتوانـــد به بهبـــود حال 
مردم کمـــک کند و تنوع آثـــار می تواند بخشـــی از این 
مســـأله باشـــد. اما اکـــران فیلم خارجی بـــدون رعایت 
حقـــوق صاحبان آثار و بدون طی کـــردن فرآیند قانونی 
امکان پذیـــر نیســـت. اگـــر موانـــع حقوقـــی و اجرایـــی 
برطرف شـــود، می توان این موضوع را به شـــکل جدی 
دنبـــال کـــرد. حتـــی می تـــوان اکران هایی را به شـــکل 
آزمایشـــی و بر اســـاس قواعد مذکور اجرا کرد تا نتیجه 

آن ارزیابی شـــود.
 

یکی از اهداف اعلام شده سازمان 
سینمایی، تقویت حضور سینمای ایران 
در عرصه بین المللی است. چرا با وجود 

تفاهمنامه های متعدد، هنوز خروجی 
اقتصادی و تولید مشترک چندانی 

نمی بینیم؟
 تفاهمنامه به تنهایی کافی نیســـت. زمانی می توانیم از 
موفقیـــت همـــکاری بین المللی صحبـــت کنیم که این 
توافق ها به تولید مشـــترک، توزیـــع و اکران فیلم منجر 
شـــوند. ظرفیت بسیار خوبی در منطقه وجود دارد و ما 
نیز مذاکرات زیـــادی با نمایندگان کشـــورهای مختلف 
انجام داده ایـــم. همکاری بـــا ســـفارتخانه ها و برگزاری 
هفته هـــای فیلم ایران می تواند شـــروع خوبی باشـــد، 
امـــا در نهایت بایـــد تهیه کنندگان و بخـــش خصوصی 
وارد میـــدان شـــوند. اگـــر ســـازوکار تولیـــد مشـــترک را 
از ســـطح تفاهم هـــای کلـــی بـــه قراردادهـــای عملیاتی 
برســـانیم، امکان عرضه فیلم های ایرانـــی در بازارهای 

خارجی نیـــز افزایش پیـــدا می کند.

ح هایی بود که  جشنواره خزر هم از جمله طر
ح شد اما به نتیجه نرسید. آیا این ایده  مطر

همچنان دنبال می شود؟
 ایده جشـــنواره خـــزر در دوره قبل مطرح شـــد و برای 
اجـــرای آن نیازمنـــد مشـــارکت چند کشـــور بودیم. در 
نهایـــت روســـیه اعام آمادگی کرد، اما ســـایر کشـــورها 
همراهـــی لازم را نداشـــتند. بـــا ایـــن حال، اصـــل ایده 
همـــکاری منطقـــه ای همچنـــان ارزشـــمند اســـت. ما 
در منطقـــه ظرفیت هـــای زیـــادی داریم و بایـــد از این 
ظرفیت ها بـــرای ایجاد ارتباطات فرهنگی و ســـینمایی 

اســـتفاده کنیم. 
 

به نظر می رسد شما از تغییر در شیوه 
حکمرانی سینما صحبت می کنید. منظور 

دقیقاً چیست؟
 شـــرایط ســـینما تغییـــر کـــرده و نمی تـــوان بـــا همان 
روش هـــای گذشـــته همـــه مســـائل را مدیریـــت کرد. 
بخشـــی از تصمیم هـــا در اختیار ســـازمان ســـینمایی 
اســـت، اما بخشـــی دیگـــر نیازمنـــد تصمیم گیـــری در 
سطوح بالاتر اســـت. قوانین بالادستی وجود دارند و ما 
ملزم به اجرای آنها هســـتیم، ولـــی در همان چارچوب 
می تـــوان روش هـــا و شـــیوه های اجرایـــی موجـــود را 
بررســـی و در صورت نیاز مورد بازنگری قـــرار داد. برای 
نمونـــه، قیمت بلیـــت و اقتصاد ســـالن های ســـینما از 
مســـائل مهم امروز است. اگر اقتصاد ســـینما کم رونق 
باشد، ســـالن دار نمی تواند به فعالیت خود ادامه دهد 
و در نهایـــت مخاطب هـــم متضرر می شـــود. بنابراین 
باید سیاســـت هایی لحاظ شـــود که هـــم امکان حضور 
مردم در ســـینما را حفـــظ کند و هم چرخـــه اقتصادی 

سینما را ســـرپا نگه دارد.

 اگر بخواهید یک اولویت را برای آینده 
سینمای ایران انتخاب کنید، آن اولویت 

چیست؟
 فکـــر می کنـــم بایـــد از نـــگاه جزیـــره ای بـــه ســـینما 
فاصلـــه بگیریم. تولیـــد، اکـــران، مخاطـــب، اقتصاد، 
زیرســـاخت، جشـــنواره و ارتباطـــات بین المللـــی بـــه 
یکدیگـــر متصل انـــد، هیچ کـــدام را نمی تـــوان جـــدا از 
دیگـــری ارزیابـــی و اصاح کـــرد. ما نیازمند مشـــارکت 
واقعی ســـینماگران، صنوف، بخش خصوصی و دولت 
هســـتیم. هـــدف باید این باشـــد که فرصت بیشـــتری 
بـــرای اســـتعدادهای جـــوان ایجـــاد و حمایت هـــا را 
شـــفاف تر کنیم، زیرســـاخت ها را توســـعه دهیم، حق 
انتخـــاب مخاطـــب را نیـــز افزایـــش داده و راه حضـــور 
ســـینمای ایران در بازارهـــا و عرصه جهانـــی را هموارتر 
کنیـــم. اگـــر این مســـیر بـــا گفت وگـــو و همدلـــی طی 
شـــود، ســـینمای ایران ظرفیت عبور از مشکات امروز 
و حفـــظ و تثبیت جایگاه رفیع خود را خواهد داشـــت.
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هفتـــه دولـــت فرصتی بـــرای مـــرور کارنامه قـــوه مجریه 
اســـت؛ امـــا دربـــاره حـــوزه رســـانه، ارزیابـــی عملکـــرد را 
نمی تـــوان فقـــط بـــا تعـــداد نشســـت ها، مجوزهـــا یـــا 
برنامه های اجرایی ســـنجید. پرســـش مهم تر این اســـت 
که در دو ســـال گذشته چه تغییری در نگاه سیاست گذار 
به رســـانه ایجاد شده و رســـانه چه جایگاهی در منظومه 

حکمرانی کشـــور به دســـت آورده اســـت؟
اگر بخواهیم مهم ترین ویژگی ایـــن دوره را در یک جمله 
خلاصه کنیم، می توان گفت تلاش شـــده رســـانه از یک 
موضوع صرفاً فرهنگی و اداری، به بخشـــی از زیرساخت 
ارتبـــاط دولـــت و جامعـــه و یکـــی از مؤلفه های ســـرمایه 
اجتماعی تبدیل شـــود. این تغییر نگاه در شرایطی اتفاق 
افتاده که واقعیت رســـانه ای کشـــور نیز با سرعت زیادی 
در حال تغییر اســـت. بر اســـاس داده های سامانه جامع 
رســـانه ها، اکنون بیش از ۱۷ هزار رســـانه دارای مجوز در 
کشـــور ثبت شـــده اند. این رقم، به خوبی نشان می دهد 
سیاســـت گذاری رســـانه ای دیگر نمی تواند صرفـــاً درباره 
روزنامه هـــا و خبرگزاری ها باشـــد؛ بخش مهمی از میدان 
اطلاع رســـانی در فضـــای برخط و شـــبکه های اجتماعی 

شکل گرفته است.
 

از مطبوعات تا اکوسیستم رسانه
یکـــی از نشـــانه های ایـــن تغییر، بازگشـــت نمایشـــگاه 
رســـانه های ایـــران پـــس از شـــش ســـال وقفـــه بـــود. 
ایـــران در  بیســـت وچهارمین نمایشـــگاه رســـانه های 
اســـفند ۱۴۰۲ بـــا حضور بیـــش از ۶۰۰ رســـانه، مجموعه 
و شـــرکت دانش بنیان برگـــزار و در جریـــان آن حدود 
۸۰ نشســـت برنامه ریـــزی شـــد. اهمیـــت ایـــن رویداد 
فقـــط در برگـــزاری یک نمایشـــگاه نبود. تغییـــر عنوان 
از »نمایشـــگاه مطبوعـــات« به »نمایشـــگاه رســـانه های 
ایران« نیز نشـــانه ای از تغییر صورت بندی مســـأله بود، 
یعنـــی پذیرفتـــن ایـــن واقعیت که رســـانه امروز بســـیار 
فراتر از رســـانه چاپی اســـت. پایگاه خبری، خبرگزاری، 
روزنامه، رســـانه اجتماعی، پلتفرم، تولیدکننده محتوا، 
انسان رســـانه و حتی مخاطبی که خود تولید و بازنشـــر 
محتـــوا می کنـــد، همگـــی بخشـــی از این اکوسیســـتم 

. هستند
از همین جا می تـــوان یکی از مهم ترین چشـــم اندازهای 
ســـال ســـوم دولت چهاردهـــم را ترســـیم کـــرد: حرکت 
از »مدیریـــت رســـانه ها« بـــه »حکمرانـــی اکوسیســـتم 
رســـانه ای.« ایـــن حکمرانی البته نباید بـــه معنای کنترل 
بیشـــتر رســـانه باشـــد؛ بلکه باید طراحی قواعد روشن، 
حمایـــت از رقابـــت ســـالم، تقویـــت اقتصـــاد رســـانه، 
دسترســـی بـــه اطلاعـــات و مقابلـــه حرفـــه ای بـــا اخبار 

جعلـــی و عملیـــات روانی باشـــد.

 وقتی رسانه در میدان جنگ قرار گرفت
اگر در روزهای عادی، رســـانه ابزار گفت وگوی اجتماعی 
اســـت، در شـــرایط ســـخت بـــه یکـــی از عناصـــر مهـــم 
مدیریـــت افکارعمومـــی و حفـــظ انســـجام اجتماعـــی 
تبدیـــل می شـــود. دو ســـال گذشـــته، از ایـــن منظـــر 
دوره ای متفـــاوت بـــرای رســـانه های ایران بـــود. جنگ 
۱۲روزه و جنـــگ رمضان، در کنار دیگـــر تحولات امنیتی 
و منطقه ای، بار دیگر نشـــان دادنـــد میدان جنگ فقط 
میـــدان نظامـــی نیســـت؛ میـــدان روایت نیز هســـت. 
در چنیـــن شـــرایطی، ســـرعت انتشـــار خبـــر، صحـــت 
اطلاعـــات، دسترســـی مـــردم بـــه روایت معتبـــر و توان 
رســـانه برای پاســـخگویی به اخبار جعلـــی و روایت های 
تحریف  شـــده، بخشـــی از ظرفیت ملی کشور محسوب 
می شـــود. رســـانه های رســـمی و حرفه ای در ایـــن دوره 
بـــا یک وظیفـــه دوگانـــه روبه رو بودنـــد. از یک ســـو باید 
اخبـــار و واقعیت هـــای میـــدان را بـــا ســـرعت و دقـــت 
پوشش می دادند و از ســـوی دیگر در برابر موج گسترده 
اطلاعـــات نادرســـت، شـــایعات و روایت ســـازی های 
هدفمند ایســـتادگی می کردنـــد. این تجربه نشـــان داد 
در شـــرایط خاص، رســـانه صرفـــاً »منتشـــرکننده خبر« 
نیســـت؛ یکی از زیرســـاخت های تـــاب آوری و مقاومت 
اجتماعی اســـت. البته همین تجربه یک نکته اساســـی 
را نیز روشـــن کـــرد: رســـانه نمی تواند فقـــط در روزهای 
خـــاص به ســـرمایه ملی تبدیل شـــود. اعتبار رســـانه در 
شـــرایط خاص، محصول عملکـــرد آن در روزهای عادی 
است. رســـانه ای که در شرایط عادی امکان پرسشگری، 
نقد و دسترســـی به اطلاعات داشـــته باشـــد، در چنین 
شـــرایطی نیـــز شـــانس بیشـــتری بـــرای جلـــب اعتماد 

عمومی خواهد داشـــت.

تشییع رهبر شهید؛ آزمون دیگری برای رسانه
در کنـــار جنـــگ، مراســـم تشـــییع رهبر شـــهید نیز یکی 
از مهم تریـــن رویدادهایـــی بـــود کـــه ظرفیت رســـانه ای 
کشـــور را در مقیاسی گســـترده به آزمون گذاشت. چنین 
رویدادی صرفاً یک مراســـم سیاســـی یا خبری نیســـت؛ 
رویـــدادی ملـــی و اجتماعی اســـت کـــه میلیون هـــا نفر 
به شـــکل مســـتقیم یـــا از طریق رســـانه ها بـــا آن همراه 
می شـــوند. پوشـــش تصویری، لحظه به لحظه و چندلایه 
ایـــن مراســـم، از رســـانه های تلویزیونـــی و خبرگزاری ها 
گرفتـــه تـــا رســـانه های برخـــط و شـــبکه های اجتماعی، 
نشـــان داد مخاطب امروز انتظار دارد یـــک رویداد ملی را 
از زوایـــای مختلف و با ســـرعت بالا دنبـــال کند. اهمیت 
این تجربه در آن اســـت که رســـانه در چنین رویدادهایی 
باید همزمان ســـه کار انجام دهد: اطلاع رســـانی دقیق، 
روایـــت حرفـــه ای و ایجاد امـــکان مشـــارکت اجتماعی، 
پوشـــش گسترده مراسم تشـــییع همچنین نشان داد در 
رویدادهای بزرگ ملی، رســـانه های متنـــوع می توانند در 
کنار یکدیگر یک تصویر مشـــترک از یک رخـــداد تاریخی 
ایجاد کنند؛ تصویری که بعدها بخشـــی از حافظه جمعی 
جامعـــه خواهد شـــد.از ایـــن منظـــر، نقش رســـانه  را در 
چنیـــن رویدادهایـــی نباید صرفـــاً با میزان انتشـــار خبر 
ســـنجید. مســـأله مهم تر، کیفیت روایت، سرعت، دقت 
و توان رســـانه در تبدیل یک رخداد به تجربه ای مشترک 

برای جامعه اســـت.
 

خبرنگار؛ حلقه ای که نباید فراموش شود
در سیاســـت گذاری رســـانه ای، گاهـــی خود رســـانه دیده 
می شـــود اما خبرنـــگار فرامـــوش می شـــود؛ در حالی که 
کیفیت رســـانه بدون توجه به وضعیـــت حرفه ای نیروی 

 برش 

بازنگری سند موسیقی و چشم انداز آینده
در نهایت، بازنگری ســـند موســـیقی را نیز باید بخشـــی از همین مسیر دانســـت. تلاش کردیم سندی که 
قرار اســـت نقشـــه راه موسیقی کشور باشـــد، از یک متن ســـنگین و صرفاً نظری فاصله بگیرد و به سندی 
روان تـــر، دقیق تـــر و اجرایی تر تبدیل شـــود. حضور نماینـــدگان بخش های مختلف و پیش بینی ســـازوکار 
اجرایـــی می توانـــد کمک کند که این ســـند در حد یـــک متن اداری باقی نماند. موســـیقی ایـــران پیش از 
آنکه به حمایت دولت وابســـته باشـــد، بر تـــوان هنرمندان، مخاطبـــان و فعالان این حوزه اســـتوار بوده 
اســـت. اما در نظر داشـــته باشـــیم که دولت می تواند موانع را کمتر کند، امکان فعالیـــت را افزایش دهد 

و در کنار جامعه موســـیقی بایستد.
اگـــر بخواهـــم کارنامه ایـــن دوره را در یـــک جمله خلاصه کنـــم، می گویم: تـــلاش ما این بوده اســـت که 
موســـیقی ایران را بیشـــتر بشـــنویم، کمتر در مســـیر فعالیتش مانع ایجاد کنیم و برای حل مشـــکلاتی که 
سال هاســـت در حـــوزه اقتصاد، زیرســـاخت، مجوز، صنف و رســـانه وجـــود دارد، راه حل هـــای عملی پیدا 
کنیـــم. این مســـیر هنـــوز به پایان نرســـیده اســـت. بســـیاری از برنامه ها برای رســـیدن به نتیجـــه نهایی 
بـــه زمـــان و منابع نیـــاز دارند. امـــا معتقدم اگر گفت وگو با جامعه موســـیقی اســـتمرار داشـــته باشـــد و 
مدیریـــت فرهنگـــی خود را متعهد به شـــنیدن نقدهـــا و اصلاح مســـیر بداند، می توان آینده ای روشـــن تر 

برای موســـیقی ایران ترســـیم کرد.

کارنامه دو سال سیاست گذاری رسانه ای دولت چهاردهم

رسانه از حاشیه به متن حکمرانی آمد
سید حسین گودرزی

مهم ترین پژوهشگر رسانه و مدرس روزنامه نگاری
دستاورد دو 

سال گذشته 
شاید در 

تغییر صورت 
مسأله 

باشد؛ اینکه 
رسانه بیش 

از گذشته 
به عنوان 

یکی از ارکان 
ارتباط دولت 

و جامعه و 
بخشی از 

زیرساخت 
حکمرانی 
دیده شود

انسانی آن ممکن نیست.مســـائل بیمه، امنیت شغلی، 
دسترســـی به اطلاعات و حقـــوق حرفـــه ای خبرنگاران، 
مســـتقیماً بـــا کیفیـــت روزنامه نـــگاری ارتبـــاط دارد. آمار 
صنـــدوق اعتبـــاری هنر، ابعـــاد ایـــن شـــبکه حمایتی را 
نشـــان می دهد. در ســـال ۱۴۰۴ اعلام شـــد این صندوق 
بیـــش از ۱۰۳ هـــزار عضـــو دارد و بیـــش از ۶۵ هـــزار نفـــر 
از اعضـــای آن تحـــت پوشـــش بیمـــه تأمیـــن اجتماعی 
هســـتند. این آمار مربـــوط به کل جامعـــه فرهنگ، هنر 
و رســـانه اســـت و نمی تـــوان تمام ایـــن افـــراد را خبرنگار 
دانســـت؛ اما نشـــان دهنده مقیاس حمایت اجتماعی از 
فعـــالان این حوزه اســـت. در کنار بیمه، امنیت شـــغلی، 
حقوق حرفه ای، دسترســـی به اطلاعـــات و امکان طرح 
پرســـش های دشـــوار نیز باید در همیـــن چارچوب دیده 
شـــود. خبرنگاری که از حداقل امنیت حرفه ای برخوردار 
نیســـت، برای حفظ استقلال خود با دشـــواری بیشتری 
مواجـــه خواهد بـــود. بنابرایـــن حمایت از خبرنـــگار، در 
نهایت بخشـــی از سیاســـت حمایت از رســـانه حرفه ای 

. ست ا
وجـــود بیـــش از ۱۷ هـــزار رســـانه دارای مجـــوز، در کنـــار 
گســـترش رســـانه های برخـــط و شـــبکه های اجتماعی، 
و  متنوع تریـــن  از  یکـــی  بـــا  ایـــران  می دهـــد  نشـــان 
گســـترده ترین ســـاختارهای رســـانه ای منطقـــه مواجـــه 
اســـت. اما تعداد مجوزها به تنهایـــی نمی تواند وضعیت 
رســـانه را توضیح دهد. پرســـش مهم تر این است که چه 
تعداد از این رســـانه ها واقعاً فعال اند؟ چه تعداد خبرنگار 
تمام وقت دارند؟ چند رسانه توانســـته اند اشتغال پایدار 

ایجـــاد کنند؟ ســـهم درآمدهای غیرحمایتـــی آنها چقدر 
اســـت؟ و چـــه میـــزان اعتمـــاد مخاطـــب را بـــه دســـت 
آورده اند؟ این همان نقطه ای اســـت که سیاســـت گذاری 
رســـانه ای در سال ســـوم دولت باید یک گام جلوتر برود؛ 
حرکـــت از آمـــار اقدامـــات بـــه شـــاخص های اثرگذاری. 
به جـــای آنکـــه فقط تعـــداد رســـانه های حمایت  شـــده 
اندازه گیری شـــود، باید میزان اشتغال پایدار خبرنگاران، 
پوشش بیمه ای، درآمد مســـتقل، کیفیت تولید محتوا، 
میزان دسترســـی به اطلاعات و سطح اعتماد مخاطبان 

نیز بـــه شـــاخص های ارزیابی تبدیل شـــود.
بخـــش قابل توجهـــی از مشـــکلات رســـانه ای ایـــران 
ســـاختاری و قدیمـــی اســـت و حـــل آنها در یـــک دوره 
دو ســـاله امکان پذیـــر نیســـت. اقتصاد رســـانه، کاهش 
درآمدهای ســـنتی مطبوعـــات، رقابت بـــا پلتفرم های 
بزرگ، تنظیم گری رســـانه های جدیـــد، حقوق حرفه ای 
خبرنگاران، دسترســـی بـــه اطلاعات و مســـأله اعتماد 
عمومـــی، موضوعاتـــی چندلایه انـــد کـــه بـــه همـــکاری 
چند دســـتگاه و اصلاحـــات تدریجی نیـــاز دارند. از این 
منظـــر، مهم ترین دســـتاورد دو ســـال گذشـــته شـــاید 
در تغییـــر صـــورت مســـأله باشـــد؛ اینکه رســـانه بیش 
از گذشـــته به عنـــوان یکـــی از ارکان ارتبـــاط دولـــت و 
جامعه و بخشـــی از زیرســـاخت حکمرانی دیده شـــود. 
جنگ و بحران، پوشـــش رویدادهای ملی و اجتماعی، 
بازگشـــت نمایشگاه رســـانه ها و توجه به مسائل صنفی 
خبرنگاران، هر کدام بخشـــی از این واقعیت را آشـــکار 

. ند ه ا کرد

وقتی به بیش از یک ســـال فعالیت در دفتر موســـیقی 
وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـلامی نگاه می کنم، ترجیح 
می دهـــم عملکـــرد ایـــن دوره را نـــه بـــا فهرســـتی از 
اقدامات اداری، بلکه با یک پرســـش اساســـی ارزیابی 
کنـــم: آیـــا توانســـته ایم رابطـــه مدیریـــت فرهنگـــی با 
جامعه موســـیقی را به ســـمت تعامل، اعتماد و کاهش 
موانـــع حرکـــت دهیـــم؟ پاســـخ مـــن این اســـت که با 
وجود همه دشـــواری ها، تلاش کردیم چنین مســـیری 
را دنبال کنیم. این دوره، دوره ای عادی برای موســـیقی 
ایران نبود. تحولات اجتماعی، جنگ ۱۲ روزه و شـــرایط 
ویژه پس از آن، بســـیاری از برنامه های پیش بینی شده 
را تحـــت تأثیر قـــرار داد. با این حال، تـــلاش کردیم در 
همین شـــرایط نیز موســـیقی از متن تحولات فرهنگی 
کشـــور فاصله نگیرد و هنرمندان امکان ادامه فعالیت 

خود را داشـــته باشند.
یکـــی از مهم تریـــن رویکردهای مـــا در ایـــن دوره، ایجاد 
کمتریـــن اصطـــکاک میـــان مدیریت فرهنگـــی و جامعه 
موســـیقی بود. اعتقـــاد داریـــم هنرمند زمانـــی می تواند 
خلاقیـــت خـــود را بـــه بهتریـــن شـــکل بـــروز دهـــد که 
احساس نکند مدیریت فرهنگی در مقابل او قرار گرفته 

اســـت. وظیفه دولت، فراهم کـــردن زمینه فعالیت، رفع 
موانـــع و ایجـــاد نظم و شـــفافیت اســـت نـــه اینکه جای 

هنرمنـــد و جامعه حرفه ای موســـیقی تصمیـــم بگیرد.

 مجوزها و تلاش برای کاهش 
موانع فعالیت هنرمندان

ایـــن نـــگاه را در موضـــوع مجوزها نیز دنبـــال کردیم. 
دفتر موســـیقی دربـــاره اثر هنـــری تصمیـــم می گیرد 
نه دربـــاره هویت افـــراد. هر اثـــری که بـــرای دریافت 
مجـــوز ارائه می شـــود، بر اســـاس ضوابـــط مربوط به 
شـــعر، موســـیقی و دیگـــر مؤلفه های هنری بررســـی 
خواهد شـــد. در همیـــن چارچوب، از منظر بررســـی 
اثر، تفاوتـــی میان هنرمنـــدان داخل و خارج کشـــور 

وجـــود ندارد.
در یـــک ســـال گذشـــته البتـــه بخشـــی از مشـــکلات 
مربـــوط به صـــدور مجـــوز، ناشـــی از فرآیندهـــای فنی 
و زیرســـاختی بـــود. ســـامانه موجـــود بـــا مشـــکلات 
ســـاختاری مواجـــه اســـت و به همیـــن دلیـــل، تغییر 
کامـــل آن در دســـتورکار قـــرار گرفت. طراحی ســـامانه 
جدیـــد می توانـــد گامی مهم بـــرای کاهـــش رفت وآمد، 
شفاف تر شـــدن فرآیندها و کوتاه شدن زمان رسیدگی 

بـــه درخواســـت های هنرمندان باشـــد.
امـــا موســـیقی فقـــط مســـأله مجـــوز نیســـت. اگر 
بخواهیـــم دربـــاره آینـــده موســـیقی ایـــران صحبت 

کنیـــم، بایـــد اقتصـــاد، آمـــوزش، اجـــرا، رســـانه، 
همزمـــان  را  صنفـــی  تشـــکل های  و  زیرســـاخت 
ببینیم. بخـــش بزرگی از جامعه موســـیقی از محل 
آمـــوزش امرار معـــاش می کنـــد. بنابرایـــن تعطیلی 
آموزشـــگاه ها یا کاهـــش فعالیت های موســـیقایی، 
صرفـــاً یـــک اتفـــاق فرهنگـــی نیســـت و مســـتقیماً 
معیشـــت هنرمندان را تحـــت تأثیر قـــرار می دهد. 
تجربه کرونا به ما نشـــان داد که در شـــرایط بحرانی 
بایـــد تا حد امـــکان میـــان ضرورت هـــای اجتماعی 
و اســـتمرار فعالیـــت فرهنگـــی تعادل ایجـــاد کرد. 
در ایـــن دوره نیـــز تـــلاش کردیـــم از تکـــرار برخـــی 

تجربه هـــای گذشـــته جلوگیـــری کنیـــم.

 اقتصاد موسیقی، اجرای زنده 
و مسأله قیمت بلیت

در حوزه اجـــرای زنده نیز، پیـــش از چالش های اخیر، 
روند برگزاری کنســـرت ها رشـــد قابل توجهی داشـــت 
و اگر شـــرایط عـــادی ادامه پیدا می کرد، می توانســـتیم 
شـــاهد رکورد جدیدی در اجرای موســـیقی باشیم. این 
موضـــوع نشـــان می دهـــد مخاطـــب ایرانـــی همچنان 
با موســـیقی ارتبـــاط جـــدی دارد و تقاضا بـــرای اجرای 

زنده وجود دارد.
یکی از مســـائل مهم در این حوزه، قیمت بلیت است. 
وزارت فرهنگ و ارشـــاد اسلامی در شرایط فعلی امکان 

روایت یک سال فعالیت در دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

موسیقی را شنیدیم، موانع را کم کردیم
اعتقاد داریم 

هنرمند 
زمانی 

می تواند 
خلاقیت 
خود را به 

بهترین 
شکل بروز 

دهد که 
احساس 

نکند 
مدیریت 

فرهنگی در 
مقابل او 

قرار گرفته 
است. 
وظیفه 
دولت، 
فراهم 

کردن زمینه 
فعالیت، 

رفع موانع و 
ایجاد نظم 
و شفافیت 

است نه 
اینکه جای 

هنرمند 
و جامعه 
حرفه ای 
موسیقی 

تصمیم 
بگیرد

اختصـــاص یارانـــه مســـتقیم بـــه کنســـرت ها را ندارد، 
بنابرایـــن بایـــد به ســـمت راهکارهـــای پایدارتـــر رفت. 
هزینـــه اجـــاره ســـالن، تعداد اعضـــای گـــروه، کیفیت 
اجـــرا و امکانات هر ســـالن با دیگری متفاوت اســـت و 
نمی توان بـــرای همه اجراها یک نســـخه واحد پیچید. 
در عیـــن حـــال، مخاطب بایـــد بداند قیمـــت بلیت بر 
چه اساســـی تعیین شـــده اســـت. بـــرای رســـیدن به 
چنیـــن نظمـــی، وجود یـــک صنـــف قدرتمنـــد و فعال 
برای تهیه کنندگان موســـیقی ضروری اســـت. بخشـــی 
از مســـائل این حوزه بایـــد در گفت وگـــوی صنفی حل 
شـــود و دولـــت نیز نقـــش تنظیم گر و تســـهیل گر خود 
را ایفـــا کنـــد. امیدواریم با ســـامان یافتن تشـــکل های 
صنفـــی، امـــکان تصمیم گیـــری جمعی درباره مســـائل 

اقتصادی و اجرایی موســـیقی فراهم شـــود.
در کنـــار اقتصـــاد، مســـأله زیرســـاخت نیـــز اهمیـــت 
فراوانـــی دارد. موســـیقی ایران بـــا کمبود ســـالن های 
مناســـب مواجـــه اســـت و نبـــود ســـالن اختصاصـــی 
موســـیقی یکـــی از نقدهایـــی اســـت کـــه خود مـــا نیز 
به وضعیـــت موجود داریم. ســـاخت ســـالن جدید در 
شـــرایط محدودیت بودجه کار ســـاده ای نیســـت، اما 
تـــلاش کرده ایـــم از ظرفیت ســـالن های ســـایر نهادها 
و مجموعه هـــا اســـتفاده کنیـــم. همزمـــان، موضـــوع 
ایمن ســـازی ســـالن ها را نیز با جدیت دنبال کرده ایم. 
تأییدیه هـــای ایمنی و آتش نشـــانی مســـأله ای نیســـت 
کـــه بتوان دربـــاره آن اغماض کرد؛ امنیـــت مخاطب و 

هنرمند بایـــد در اولویت باشـــد.

 جشنواره ها، موسیقی نواحی 
و حضور موسیقی در رسانه

تـــلاش کردیـــم  از فعالیت هـــا،  در بخـــش دیگـــری 
جشـــنواره ها از شـــکل صرفاً مناســـبتی فاصله بگیرند. 
جشـــنواره موســـیقی فجر باید بتواند تصویری از کلیت 
موســـیقی ایـــران ارائه کنـــد و جشـــنواره های تخصصی 
ماننـــد موســـیقی جـــوان و موســـیقی نواحی نیـــز باید 
خروجی ماندگار و حرفه ای داشـــته باشـــند. جشنواره 
زمانی موفق اســـت کـــه نتیجه آن بعد از پایان مراســـم 
نیز در زندگی هنرمندان و مســـیر حرفـــه ای آنان دیده 
شـــود. توجه به موســـیقی نواحی و اســـتعدادهای تازه 
نیـــز برای مـــا اهمیـــت ویـــژه ای دارد. حفظ موســـیقی 
نواحی تنها با برگزاری یک جشـــنواره ممکن نیســـت؛ 
آموزش، انتقـــال تجربه و حمایت از نســـل جوان باید 
در کنار آن قرار گیرد. در موســـیقی ایرانـــی نیز نیازمند 
شناســـایی صداهای تازه و فرصت دادن به هنرمندانی 

هســـتیم که کمتر دیده شـــده اند.
یکی دیگـــر از محورهای مهم ایـــن دوره، تقویت حضور 
موســـیقی در رســـانه های ایرانی بوده اســـت. تولیدات 
موســـیقایی کشـــور زمانی می توانند اثرگذاری بیشتری 
داشـــته باشـــند که امکان دیده و شـــنیده شـــدن پیدا 
کننـــد. تعامـــل با رســـانه ملـــی، حـــوزه هنـــری، خانه 
ایـــران و رســـانه های  موســـیقی، انجمـــن موســـیقی 
تخصصی با همین هدف دنبال شـــده است. موسیقی 
ایران ظرفیت بســـیار بزرگی دارد و باید ســـهم بیشتری 
از فضای رســـانه ای کشـــور به آن اختصـــاص پیدا کند.

بابک رضایی
مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 برش 
سرمایه ای به نام اعتماد

در نهایـــت، تمـــام سیاســـت گذاری 
رســـانه ای به یک نقطـــه بازمی گردد: 
»اعتماد.« رســـانه ای کـــه در روزهای 
عادی پرسشـــگر اســـت و در روزهای 
ع رســـانی  طلا ا مســـئولانه  ن  بحـــرا
می کند، بخشـــی از سرمایه اجتماعی 
کشـــور اســـت. خبرنگاری که امنیت 
حرفـــه ای دارد، ظرفیـــت بیشـــتری 
بـــرای اســـتقلال دارد و رســـانه ای که 
اقتصـــاد ســـالم تری دارد، کمتـــر بـــه 
منابـــع بیرونی وابســـته می شـــود. از 
این منظر، ارزیابی دو ســـاله معاونت 

امور مطبوعاتی و اطلاع رســـانی را نباید فقط در فهرســـت اقدامات اجرایی خلاصه کـــرد. مهم تر از تعداد 
برنامه هـــا، جهت گیـــری سیاســـت گذاری اســـت.

اکنون دولت چهاردهم در آســـتانه سال سوم می تواند ســـال عبور از »جهت گیری« به »نهادینه سازی« باشد، 
ســـالی که حمایت از خبرنگار، تقویت اقتصاد رســـانه، توســـعه رســـانه های حرفه ای و حکمرانی اکوسیســـتم 
رســـانه ای به برنامه هایی مشـــخص، مســـتمر و قابل اندازه گیری تبدیل شـــوند. رســـانه اگر از حاشیه به متن 
حکمرانی آمده اســـت، اکنون باید جایگاه تازه خود را تثبیت کند؛ نه به عنوان رســـانه ای برای روایت عملکرد 
دولت، بلکه به عنوان شـــریکی حرفه ای در گفت وگوی دولت و جامعـــه، دیده بانی قدرت، مقابله با اطلاعات 
نادرست و تقویت سرمایه اجتماعی کشور. شـــاید بهترین معیار برای قضاوت درباره سیاست گذاری رسانه ای 
همین باشـــد: دولت هر قدر رســـانه حرفه ای تر، مستقل تر و پرسشـــگرتر در کنار خود داشته باشد، جامعه ای 
خواهد داشـــت که بیشتر می شنود، بیشـــتر گفت وگو می کند و در بزنگاه های دشـــوار، بیشتر اعتماد می کند.
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نخست وزیر 
قطر در پایان 

بر ضرورت 
تلاش های 

فراگیر برای 
دستیابی به 
راه حل های 

عملی از مسیر 
دیپلماسی تأکید 

کرد و گفت: 
»روزهای آینده 
پرکار و پرفشار 

خواهد بود و 
تیم قطری از 
فردا فعالیت 

خود را آغاز 
می کند.« او ابراز 

امیدواری کرد: 
»این تلاش ها به 

نتایج مطلوب 
منجر شود و 

با بازگشت 
به فضای 

دیپلماسی، 
راه حل های 
عملی مورد 
بررسی قرار 

گیرد.«
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مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در دیدار شیخ محمد 
بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه 
قطر با اشـــاره به حوادث تلخ اخیر در بطن تنش های 
ایجادشده میان ایران و همســـایگانش در سایه تقابل 
با آمریکا تأکید کرد که اگرچه اتفاقاتی رخ داده که قابل 
قبول نبوده اســـت اما ایران همچنان قطر را کشـــوری 
دوست و برادر می داند و معتقد است مسائل پیش آمده 

را می توان از مسیر تفاهم حل کرد.
رئیس جمهوری با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی 
خواهان آرامش در منطقه نیستند، گفت قرار بود ایران 
و قطر اقدامات مشـــترک زیادی انجام دهند اما جنگ 
موجب شد اجرای توافقات و توسعه تعاملات دو کشور 
به تأخیر بیفتد. پزشکیان با اشاره به تلاش های دولت 
و امیر قطر برای میانجیگـــری و برقراری صلح و آرامش 
از این اقدامات قدردانی کرد و گفت این تلاش ها برای 
جمهوری اسلامی ایران ارزشـــمند است. او همچنین 
هدف رژیم صهیونیستی را جلوگیری از برقراری روابط 

صمیمانه میان مسلمانان دانست.
پزشکیان در ادامه با تأکید بر اینکه ایران به دنبال جنگ 
و گسترش دامنه درگیری ها نیست، اظهار کرد: »جنگ 
به ایران تحمیل شده و ادامه آن به زیان کشور، منطقه و 
جهان خواهد بود.« رئیس جمهوری تأکید کرد: »منطق 
حکم می کند اجرای تفاهم نامه به همان شیوه گذشته 
از سر گرفته شود و مسائل از مسیر گفت وگو حل وفصل 
شود، نه اینکه کشورها برای حل اختلافات به جنگ و 
نشان دادن چنگ و دندان متوســـل شوند.« به گفته 
او، اختلافات موجود میان کشـــورهای منطقه برازنده 

ملت های مسلمان نیست.
رئیس جمهوری حمـــلات آمریکا به ایـــران را نیز مغایر 
با همـــه موازین حقـــوق بین الملل دانســـت و گفت: 
»آمریکایی ها به شکل ناجوانمردانه رهبر، فرماندهان، 
دانش آموزان و مردم ایران را هدف قرار دادند؛ اقدامی 
که در هیچ چارچوب حقوقـــی بین المللی قابل قبول 
نیست.« پزشـــکیان تأکید کرد: »ایران به دنبال جنگ 
نبوده، نیســـت و نخواهد بود، اما زیر بـــار زورگویی نیز 
نخواهد رفـــت و طرف هـــای مقابل باید تمـــام حقوق 
ملت ایـــران را در همه زمینه هـــا و در چارچوب قوانین 
بین المللی به رسمیت بشناسند.« او افزود: »جمهوری 
اســـلامی ایران چیـــزی فراتـــر از حقوق قانونـــی خود 

نمی خواهد.«
رئیس جمهـــوری در بخش دیگری از ســـخنان خود با 
قدردانی از تلاش های قطر، پاکســـتان، عمان و دیگر 
کشـــورهای فعال در مســـیر برقراری صلح و امنیت، بر 

ضرورت وحدت کشورهای اسلامی تأکید کرد و گفت: 
»در هفته وحـــدت و میلاد پیامبر رحمـــت و مهربانی، 
مســـلمانان باید بار دیگر به ید واحده تبدیل شـــوند؛ 
چراکه توســـعه، امنیـــت و عزت جهان اســـلام در گرو 
وحدت مســـلمانان اســـت.« پزشـــکیان همچنین از 
شـــیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر برای ســـفر به 
ایران دعوت کرد و گفت: »این سفر می تواند بسیاری از 
ابهامات و سوءتفاهم ها را برطرف کند. او همچنین از 

کمک قطر در زمینه خلبانان قدردانی کرد.«

 جنگ به منطقه تحمیل شد
اما هزینه اش را همه می پردازند

نخســـت وزیر و وزیر امور خارجه قطر نیـــز در این دیدار 
با بیان اینکه پزشـــکیان نزد امیر قطر از جایگاهی ویژه 
برخوردار اســـت، گفت: »شـــیخ تمیم رئیس جمهوری 
ایران را همچون برادر خـــود می داند.« او تأکید کرد: »با 
وجود تمام اتفاقات رخ داده، احترام عمیق و صادقانه 

میان دو کشور همچنان پابرجاست.«
نخســـت وزیر قطر بـــا بیان اینکه کشـــورش بـــه دنبال 
بازگرداندن ثبات به منطقه است، گفت: »دوحه دست 
گشوده ایران به سوی کشورهای منطقه و تلاش جمهوری 
اسلامی برای تأمین امنیت و آرامش را به خوبی می بیند 
و امیدوار اســـت با ادامه این رویکرد، مشکلات پیش رو 

برطرف شود.«
شـــیخ محمد همچنین با تأکید بر خواست قطر برای 
برخورداری ملت ایران از امنیت، پیشرفت و رفاه، مردم 
ایران را بـــرادران دینی ملت قطر توصیـــف کرد و گفت: 
»جنگ از داخل منطقه آغاز نشد و از بیرون به منطقه 
تحمیل شد اما هزینه های آن را همه کشورهای منطقه 
می پردازند.« بـــه گفته او، شـــرایط کنونی مســـئولیتی 
مشـــترک بر دوش ملت های منطقه قرار داده است تا 

امنیت، توسعه و پیشرفت را برای همه فراهم کنند.
نخست وزیر قطر در ادامه، کشورش را »برادری صادق« 
برای جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد و گفت: »قطر 

مسیر بازگشت به انسانیت، امنیت و آرامش را با جدیت 
دنبال خواهد کرد.« او با اشاره به تلاش های پاکستان و 
عمان، بر حمایت دوحه از اجرایی شدن تفاهمات تأکید 
کرد و گفت: »زبان زور و تهدید راهکار نیســـت و باید با 
دیپلماسی، عقلانیت و منطق، ثبات، امنیت و آرامش 

اقتصادی را به منطقه بازگرداند.«
شیخ محمد همچنین با اشـــاره به تماس های مستمر 
خود با عراقچی گفت: »رایزنی هـــا با وزیر امور خارجه با 
هدف ایجاد فضای لازم برای بازگشت ثبات ادامه دارد.« او 
تأکید کرد: »قطر نمی خواهد ملت ایران با مشکل مواجه 
باشد و کشورهای منطقه تنها نظاره گر شرایط باشند.« 
او افزود: »دوحه هر کمکی را که برای کاهش مشکلات 

ملت ایران امکان پذیر باشد، انجام خواهد داد.«
وزیر امور خارجه قطر در ادامه با اشاره به ظرفیت های 
همکاری میان دو کشور گفت: »درباره اجرای تفاهمات 
و توســـعه همکاری ها با وزیـــران دولت ایـــران در حال 
گفت وگـــو هســـتند و قطر بـــرای گســـترش زمینه های 
همکاری با جمهوری اســـلامی ایران آمادگـــی دارد.« به 
گفته او، در حوزه هـــای برق و انرژی نیـــز رایزنی هایی با 
وزیران مســـئول انجام شـــده و قطر آمادگی کامل برای 
همکاری با ایران دارد و ظرفیت های بیشتری برای توسعه 

همکاری های دوجانبه پیش  روی دو کشور قرار دارد.
نخست وزیر قطر در پایان بر ضرورت تلاش های فراگیر 
برای دستیابی به راه حل های عملی از مسیر دیپلماسی 
تأکید کرد و گفت: »روزهای آینده پرکار و پرفشار خواهد 
بود و تیم قطری از فردا فعالیت خـــود را آغاز می کند.« 
او ابراز امیدواری کـــرد: »این تلاش ها به نتایج مطلوب 
منجر شود و با بازگشت به فضای دیپلماسی، راه حل های 
عملی مورد بررسی قرار گیرد.« شیخ محمد همچنین 
گفت: »اطمینان دارد رئیس جمهوری ایران از تحرکات 
دیپلماتیک حمایـــت خواهد کـــرد« و دربـــاره موضوع 
خلبانان نیز تأکید کرد: »درهای قطر بـــه روی ایران باز 
اســـت و مســـائل مربوط به برادران ایرانـــی با صداقت 

پیگیری خواهد شد.«

ح کرد عراقچی پس از دیدار و گفت وگوهای نخست وزیر قطر در تهران مطر

ســـازنـــده و مبتـــکرانـــه

تهران در امتداد رایزنی های فشرده تهران و مسقط برای مدیریت 
مشترک تنگه هرمز و در شـــرایطی که دو طرف بر سر ایجاد یک 
مسیر موقت میانی برای تردد کشـــتی ها و نفتکش ها به تفاهم 
رســـیده اند، بار دیگر به کانون دیپلماســـی منطقه ای بازگشت. 
این  بار با سفر »شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی« 
نخست  وزیر قطر که در ادامه تلاش های میانجیگرانه دوحه برای 
گشـــودن گره های برجای  مانده از بحران اخیر و برداشتن گامی 
دیگر در مسیر احیای تفاهمنامه اسلام آباد انجام شد. اهمیت 
این ســـفر اما صرفاً به رایزنـــی درباره تنش های جـــاری با آمریکا 
محدود نماند و فرصتی فراهم کرد تا تهران و دوحه همزمان با 
بررسی راه های بازگرداندن ترتیبات توافق  شده، درباره یک مسأله 
راهبردی  تر نیز همفکری کننـــد و آن اینکه امنیت خلیج فارس 
و تنگه هرمز تا چه اندازه می تواند از مســـیر تقویت سازوکارهای 
همکاری میان کشورهای منطقه و بدون اتکا به مداخله و حضور 
بازیگران فرامنطقه ای تأمین شود؛ رویکردی که در صورت تداوم، 
می تواند از دل بحران های جاری، زمینه شکل گیری تدریجی یک 

نظم امنیتی درون منطقه ای را فراهم کند.

ضرورت سازوکارهای امنیتی منطقه ای درون زا
نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر که برای رایزنی با مقام های 
ارشـــد ایران درباره روابط دوجانبه و تحـــولات منطقه به تهران 
سفر کرده است، بعدازظهر پنجشنبه پنجم شهریور با وزیر امور 
خارجه دیدار و گفت وگو کرد. این دیدار در شـــرایطی انجام شد 
که تهران طی روزهای گذشته میزبان مقام های ارشد کشورهای 
منطقه برای رایزنی درباره تحولات جاری و راه های کاهش تنش 
بوده اســـت. عراقچی در دیدار با نخست وزیر قطر با استقبال از 
تداوم نقش آفرینی کشـــورهای منطقه و همسایه برای کمک به 
کاهش تنش، وضعیت کنونی را ناشـــی از تجاوز نظامی آمریکا و 
رژیم صهیونیستی و همچنین استمرار اقدامات مداخله جویانه 
و غیرقانونی آمریکا علیه ایران از جمله محاصره دریایی و تروریسم 

اقتصادی دانست.
وزیر امـــور خارجـــه در ادامه بـــر موضع ایـــران دربـــاره ضرورت 
تقویت اعتماد میان کشورهای منطقه تأکید کرد و گفت ایجاد 
ســـازوکارهای امنیتی منطقه ای درون زا و مســـتقل از مداخلات 
بازیگران بیرونی نیازمنـــد پایبندی کشـــورهای منطقه به اصل 
حسن همجواری است.  در ســـوی دیگر این دیدار، نخست وزیر 
و وزیر امور خارجه قطر بر موضع دوحه برای حفاظت از امنیت 
و ثبات منطقه تأکید کرد و اهمیت تداوم رایزنی ها برای کاهش 
تنش و ناامنی در منطقه را مورد توجه قـــرار داد. موضعی که در 
امتداد سفرهای اخیر مقام های کشورهای همسایه به تهران قرار 
می گیرد؛ سفرهایی که در فاصله کوتاهی از یکدیگر انجام شده 

و محور مشترک آنها رایزنی درباره وضعیت منطقه و تلاش برای 
کاهش تنش بوده است. عراقچی پس از این دیدار از محتوای 
رایزنی های خود با نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در تهران 
خبر داد و در شبکه اجتماعی ایکس گفت وگوهای انجام  شده 
را ســـازنده و مبتکرانه توصیف کرد. وزیر امـــور خارجه در ادامه، 
مسیر بازگشت دیپلماســـی را همچنان باز دانست و تأکید کرد 
که بازگرداندن مذاکرات به مسیر خود، ناممکن نیست؛ هرچند 
تحقق آن به تغییر رویکرد آمریکا و درک یک واقعیت اساســـی از 
سوی واشنگتن بستگی دارد. عراقچی در توضیح این واقعیت، 
تصریح کرد که فشار نتیجه نمی دهد و آمریکا برای بازگشت به 
مسیر دیپلماتیک باید اعتماد ایجاد کند، با احترام سخن بگوید، 
حقوق ایران را به رسمیت بشناسد و به تعهدات خود پایبند بماند.

در مسیر رایزنی های منطقه ای هرمز 
دو روز پیش از سفر نخست وزیر قطر به تهران عاصم منیر، میانجی 
پاکســـتانی و بدر البوســـعیدی وزیر امور خارجه عمان، با هدف 
کمک به احیای مسیر دیپلماتیک و مدیریت تنش های منطقه ای 
به تهران سفر کردند. حضور منیر از سوی مقام های ایرانی مثبت 
ارزیابی شد و تأکید شد نتایج آن به زودی مشخص خواهد شد. 
سفر البوسعیدی نیز با انتشار بیانیه تفاهم تهران و مسقط درباره 
مدیریـــت تنگه هرمز همراه بـــود؛ تفاهمی که به گفته محســـن 
رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، شامل ایجاد یک کریدور 
موقت در بخش میانی تنگه برای ورود و خروج کشتی هاســـت. 
رضایی در گفت وگو با »المنار« اعلام کرد در صورت اجرای شرایط 
مورد نظر ایران از سوی آمریکا، تردد کشتی ها از این مسیر جدید 
امکان پذیر خواهد شد. سفر نخســـت وزیر قطر به تهران نیز در 
ادامه همیـــن رایزنی های منطقه ای انجام شـــد؛ رایزنی هایی که 
تهران در آنها بر حسن همجواری، جلوگیری از استفاده آمریکا از 
ظرفیت کشورهای منطقه علیه ایران و اجرای تعهدات تأکید دارد.

هشدار به مجریان تحریم 
همزمان با این تحولات دولت آمریکا هم از بسته جدید تحریم های 
اقتصادی خود رونمایی کرد. وزارت امور خارجه در واکنش به این 
موج تازه تحریمی صرفاً به محکومیت سیاسی اقدامات واشنگتن 
بسنده نکرد و با قرار دادن موضوع در چارچوب حقوق بین الملل 
از یک الزام بـــرای همه دولت ها اعلام کرد کشـــورها موظف اند از 
اجرای تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایـــران خودداری کنند. 
این موضع در بیانیه ای که روز جمعه ۶ شـــهریور و در واکنش به 
موج جدید فشار اقتصادی آمریکا اعلام شـــده است. وزارت امور 
خارجه در بخش دیگری از بیانیه، دامنه مسئولیت کشورها در قبال 
تحریم های آمریکا را مســـتقیماً هدف قرار داده است. بر اساس 
غ از عنوانی که آمریکا برای آنها انتخاب  این موضع، تحریم ها فار
می کند، غیرقانونی و ناموجه اند و دولت ها نه تنها نباید آنها را اجرا 
کنند، بلکه نباید وضعیت یا آثاری را که از این اقدامات غیرقانونی 

ناشی می شود نیز به رسمیت بشناسند یا تأیید کنند.

پزشکیان در دیدار شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر قطر:

اجرای تفاهمنامه به همان شیوه گذشته از سر گرفته شود
گزارش گزارش
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دوشنبه ۹ شهریور، بزرگ ترین عرضه اولیه تاریخ 
بازار سرمایه با فروش ۱.۵ درصد از سهام گروه 
پتروشـــیمی تابان فردا انجام می شـــود. اما در 
پشت این عنوان بزرگ، یک پرسش جدی برای 
سهامداران قرار دارد: آیا تابان فقط یک هلدینگ 
با دارایی های ارزشمند است یا توان سودسازی آن 

نیز می تواند از قیمت سهام حمایت کند؟
بزرگ بودن این عرضه نه به دلیل درصد سهام 
قابل واگـــذاری، بلکه به مقیاس خود شـــرکت 
بازمی گردد. تنها ۱.۵ درصد سهام عرضه خواهد 
شـــد، امـــا برآوردهـــا ارزش روز دارایی های این 
مجموعه را در محدوده ۹۶۰ هزار میلیارد تومان 
قرار می دهند. عـــددی که »تابـــان« را در ردیف 
غول های بورسی، در کنار نمادهای بزرگی چون 

فارس، فملی، شپنا و شبندر قرار می دهد.
با این حال، تابـــان یک پتروشـــیمی به معنای 
متعـــارف نیســـت. یعنی شـــرکتی نیســـت که 
درآمـــدش را از فـــروش یک یا چنـــد محصول 
مشخص به دست آورد. این شرکت یک هلدینگ 
ســـرمایه گذاری در زنجیره نفت، گاز، پالایش و 
پتروشیمی است و ســـود آن بیش از هر چیز به 
عملکرد شـــرکت های زیرمجموعه و سیاست 

تقسیم سود آنها وابسته است.

خرید تابان یعنی خرید یک سبد انرژی
سرمایه گذاری در تابان، در عمل سرمایه گذاری 
غیرمســـتقیم در مجموعه ای از شـــرکت های 
بزرگ انرژی است. نام هایی چون پتروشیمی 
خلیج فارس، مارون، زاگرس، خارک و فن آوران 
در پرتفوی این هلدینگ دیده می شـــود. تابان 
همچنین در شرکت هایی مانند پالایش نفت 
جی، نفـــت ســـپاهان، پتروپالایـــش کنگان، 
فراسکو عسلویه و پتروشـــیمی نخل آسماری 

حضور دارد.
برای نمونه، تابان حدود ۲۵.۸۷ درصد از سهام 
هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را در اختیار 
دارد. همین سهم، وزن بالای تحولات »فارس« 
را در ارزش تابان نشان می دهد. به بیان ساده، 
خریدار تابان روی یک محصول یا یک کارخانه 
شـــرط نمی بندد؛ او مجموعه ای از ریســـک ها 
و فرصت هـــای صنعـــت نفت و پتروشـــیمی را 

می خرد.
این تنوع، یک مزیت محســـوب می شود. زیرا 
ضعف احتمالی یک شرکت می تواند با عملکرد 
بهتر شرکت دیگر تا حدی جبران شود. اما در 
عین حال، تحلیل سهم را پیچیده تر می کند. 
نرخ ارز، قیمت جهانی متانول و پلیمرها، نرخ 
خوراک گاز، محدودیت های صادراتی و میزان 
سود تقسیمی شـــرکت های بزرگ پتروشیمی، 

همگی در آینده تابان اثرگذارند.

نکته ای که نباید نادیده گرفت
در فضـــای پیرامون عرضه اولیـــه، تأکید اصلی 
بر ارزش بالای دارایی هاســـت. اما صورت مالی 

شرکت، نکته مهم دیگری هم دارد. براساس 
آخریـــن اطلاعـــات منتشرشـــده از عملکرد ۹ 
ماهه منتهی به بهمـــن ۱۴۰۴، درآمد عملیاتی 
تابان حدود ۱۵.۷ هزار میلیارد تومان بوده که 
نسبت به دوره مشـــابه قبل ۲۹ درصد کاهش 

نشان می دهد.
سود عملیاتی نیز با کاهش ۲۶ درصدی به حدود 
۱۵.۱ هزار میلیارد تومان رسیده و سود خالص 
شـــرکت در این دوره نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد 
تومان بوده است. رقمی که افت ۵۳ درصدی 

نسبت به دوره مشابه سال قبل دارد.
این کاهش الزاماً به معنای توقف تولید یا ضعف 
فروش در یک واحد عملیاتی نیست، زیرا تابان 
هلدینگ است و درآمدش عمدتاً از سود سهام 
شرکت های سرمایه پذیر تأمین می شود. زمانی 
که زیرمجموعه ها سود کمتری بسازند یا سود 
کمتری میان سهامداران تقسیم کنند، درآمد 

تابان نیز افت می کند.
بنابراین، صورت مالی نشان می دهد دارایی های 
بزرگ به تنهایی بـــرای تضمیـــن بازدهی کافی 
نیســـتند. ســـود آینده این ســـهم، به کیفیت 
عملکـــرد شـــرکت های زیرمجموعه وابســـته 

خواهد بود.

فاصله قیمت عرضه با ارزش دارایی ها
دلیل اصلی توجه بازار بـــه تابان، فاصله میان 
قیمت عرضه و ارزش گـــذاری دارایی محور آن 
است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، ارزش 
 دفتـــری ســـرمایه گذاری های شـــرکت حدود
۴۹.۷ هزار میلیارد تومان اســـت، اما ارزش روز 

گروه اقتصادی/  رئیس کل بانک مرکزی همزمان با تأکید بر 
تأمین ارز مورد نیاز اقتصاد و برخورد با اخلال در عرضه ارز، مهار 
انتظارات تورمی را بخشـــی از نبرد اقتصادی کشور دانست. او 
گفت:» بانک مرکزی با کنترل خلق پول بانک ها، اقتصاد را از 

مرز ابرتورم دور کرده است.«
 عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، پنجشنبه گذشته 
در سفر به خوزستان و در نشست شورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی این استان، تصویری از سیاست ارزی و پولی 
بانک مرکزی ارائـــه کرد که دو محور اصلی داشـــت: تأمین ارز 
برای نیازهای ضروری و تولیدی کشـــور و جلوگیری از تشدید 

تورم از مسیر مهار نقدینگی و محدود کردن خلق پول بانکی.
همتی در شرایطی از »ثبات نسبی« در اقتصاد سخن گفت که 
نوسان های ارزی همواره یکی از مهم ترین محرک های انتظارات 
تورمی در اقتصـــاد ایران بوده اند. از همین منظـــر، تأکید او بر 
کفایت ذخایر ارزی و تـــداوم عرضه ارز، صرفاً یک موضع گیری 
درباره تجارت خارجی نیست، بلکه پیامی برای کنترل فضای 
روانی بازار و جلوگیری از انتقال شـــوک ارزی به قیمت کالاها و 

خدمات است.

۱۷.۲ میلیارد دلار ارز برای نیازهای کشور
رئیـــس کل بانـــک مرکزی در نشســـت بـــا فعـــالان اقتصادی 
خوزستان اعلام کرد: »از ابتدای سال جاری تا زمان برگزاری این 
جلسه، بیش از ۱۷.۲ میلیارد دلار ارز برای تأمین نیازهای کشور 
تخصیص و تأمین شده است.« این رقم، کالاهای اساسی، دارو، 

مواد اولیه و دیگر نیازهای وارداتی را دربرمی گیرد.
همتی در حاشیه بازدید از واحدهای تولیدی دزفول نیز بر ادامه 
سیاست تأمین ارز مورد نیاز بازار تأکید کرد و گفت:» سیاست 
تأمین ۵۰۰ میلیون دلار ارز که پیش تر تصویب و ابلاغ شده، در 

آرامش بازار مؤثر بوده و ادامه خواهد یافت.«
او گفت: »ارز کافی برای پاسخگویی به نیازهای بازار در اختیار 
داریم و هر میزان ارز که بازار نیاز داشـــته باشد، در چارچوب 

سیاست های تعیین شده تأمین خواهد شد.«
این موضع در واقع پاسخی به دغدغه فعالان اقتصادی درباره 
دسترسی به ارز برای واردات مواد اولیه، ماشین آلات و کالاهای 
واسطه ای است. در اقتصاد ایران، تأخیر در تخصیص یا تأمین 
ارز می تواند مستقیماً هزینه تولید را بالا ببرد و از مسیر افزایش 
قیمت تمام شده، بر تورم اثر بگذارد. به همین دلیل، فعالان 
صنعتی معمولاً ثبات و قابلیت پیش بینی در سیاست ارزی را 

حتی مهم تر از تغییرات مقطعی نرخ ارز می دانند.

تفکیک وظیفه در تخصیص ارز
همتی در توضیح ســـازوکار تأمین ارز تأکید کرد بانک مرکزی 
تعیین کننده اولویت کالاها یا بنگاه ها برای دریافت ارز نیست. 
به گفته او، اولویت بندی تخصیص ارز بر عهده دســـتگاه های 
تخصصی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد 
کشاورزی است و بانک مرکزی پس از اعلام اولویت ها، وظیفه 

تأمین ارز را بر اساس نوبت بر عهده دارد.
این تفکیک وظایف، در شـــرایطی مطرح می شود که بخشی 
از انتقادهای تولیدکنندگان متوجه طولانی شدن فرآیندهای 
ارزی است. رئیس کل بانک مرکزی تلاش کرد مرز میان »تعیین 
اولویت« و »کارسازی ارز« را روشن کند؛ با این حال، نتیجه نهایی 
برای تولیدکننده به هماهنگی میان دســـتگاه های مســـئول 
وابسته است. اگر ثبت سفارش، تأیید اولویت و تأمین ارز در 
یک زنجیره روان انجام نشود، هزینه وقفه آن به واحد تولیدی 

و در نهایت مصرف کننده منتقل خواهد شد.
او همچنین از پیگیری سیاست تأمین ارز با نرخ های توافقی 
خبـــر داد؛ سیاســـتی که هـــدف آن هدایـــت منابـــع ارزی به 
ســـمت بخش های مولد و کاهش شـــکاف میان نیـــاز واقعی 

تولیدکنندگان و سازوکارهای تأمین ارز است.

ارز و تورم؛ دو ضلع یک سیاست
محور دیگر ســـخنان همتی به تورم مربوط بود. او با اشاره به 
آنچه »جنگ روانی« و تـــلاش برای تحریک انتظـــارات تورمی 
خواند، گفت: »اقتصاد کشور در ماه های گذشته با خطر ورود 
به مسیر ابرتورم و افت شدید ارزش پول ملی مواجه بوده است، 
اما بانک مرکزی با کنترل مقداری ترازنامه بانک ها و مهار خلق 
پول، مانع تشدید بحران شده است. رئیس کل بانک مرکزی 
گفت: »با ایســـتادگی بر انضباط مالی و کنترل شـــدید خلق 
پول بانک ها، ثبات نسبی برقرار شد و روند صعودی تورم مهار 

شده است.«
اشاره همتی به کنترل ترازنامه بانک ها، ناظر بر سیاست محدود 
کردن رشد دارایی ها و تسهیلات دهی بی ضابطه شبکه بانکی 
است؛ سیاستی که بانک مرکزی آن را ابزاری برای جلوگیری از 
رشد شتابان نقدینگی می داند. با این حال، او همزمان بر یک 
دوگانه مهم دست گذاشت: »کنترل تورم نباید به معنای قطع 

جریان نقدینگی برای تولید باشد.«
به گفته همتی، هدف سیاســـت گذار پولی باید ایجاد تعادل 
میان مهار تورم و حفظ پویایی بخش مولد باشد؛ تعادلی که 
در صورت برهم خوردن آن، یا تورم از مسیر رشد پولی تشدید 
می شـــود یا تولید به دلیل کمبود ســـرمایه در گردش آسیب 

می بیند.

اولویت اعتباری برای بنگاه های کوچک
همتی در همین چارچوب، از مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی 
برای هدایت اعتبارات به سمت بنگاه های کوچک و متوسط 
خبر داد. او گفت: »اولویت شـــبکه بانکی باید احیای تولید و 
اشتغال آفرینی در واحدهای کوچک و متوسط باشد، نه تمرکز 

تسهیلات کلان در چند بنگاه بزرگ.«
رئیس کل بانک مرکزی معتقد است تخصیص منابع به ۲۰ یا ۳۰ 
واحد کوچک و متوسط، در بسیاری از موارد می تواند اشتغال 
بیشتری نسبت به پرداخت تسهیلات سنگین به یک هلدینگ 

بزرگ ایجاد کند.

نماد جدید بازار سرمایه از دل زنجیره انرژی می آید

بزرگ ترین عرضه اولیه تاریخ بورس؛ 
فرصت یا احتیاط؟

این سرمایه گذاری ها از ۹۵ هزار میلیارد تومان 
عبور می کند. این فاصله، از وجود ارزش بالقوه 

در پرتفوی تابان حکایت دارد.
از ســـوی دیگر، خالـــص ارزش روز دارایی ها یا 
NAV شـــرکت حدود ۹۶۰ هزار میلیارد تومان 
برآورد شـــده و ارزش هر ســـهم بـــر مبنای این 
محاسبات نزدیک به ۳۲۱۴ تومان است. قیمت 
عرضه اما در محدوده ۱۲۸۰ تومان اعلام شده 

است.
در نـــگاه اول، ایـــن اختـــلاف می تواند جذاب 
باشـــد، اما نباید آن را ســـود قطعی دانســـت. 
 NAV هلدینگ ها معمولاً با تخفیف نسبت به
معامله می شوند. زیرا همه دارایی های آنها به 
سرعت قابل فروش نیست، مدیریت پرتفوی 
هزینه دارد و بازار همواره ریســـک هایی مانند 
افت ارزش سهام زیرمجموعه ها، کاهش سود 
تقســـیمی یا تغییر مقررات را در قیمت لحاظ 

می کند.

تضمین ۴۰ درصدی؛ چگونه؟
در مراســـم معارفه تابـــان، از تضمین بازدهی 
۴۰درصدی از سوی سهامدار عمده و اختصاص 
۵۰ درصد منابع حاصل از عرضه به بازارگردانی 
سخن گفته شده است. این اظهارات می تواند 
بخشی از نگرانی بازار درباره نقدشوندگی اولیه 
سهم را کاهش دهد، اما برای سرمایه گذار، اصل 

ماجرا بررسی جزئیات است.
باید روشـــن شـــود تعهد بازدهی دقیقاً در چه 
دوره ای، با چه شـــروطی و از سوی چه نهادی 
اجرا می شود. بازارگردانی نیز به معنای تضمین 
رشد دائمی قیمت نیســـت. کارکرد آن بیشتر 
کمک بـــه تعـــادل عرضـــه و تقاضـــا و کاهش 

نوسان های غیرعادی است.

ارزش واقعی بعد از روز عرضه
اهمیـــت ورود تابـــان بـــه بـــورس فقـــط در 
رکوردشـــکنی آن نیســـت. پتروشـــیمی ها و 
صنایع وابسته به نفت، به دلیل نقش مهم در 
صادرات و ارزآوری، از اثرگذارترین بخش های 
اقتصاد و بازار سرمایه ایران هستند. ورود یک 
هلدینگ بزرگ به بورس، می تواند به عمق بازار 

و شفافیت اطلاعات این بخش کمک کند.
اما ارزش واقعی تابان بعد از روز عرضه روشن 
می شود؛ زمانی که بازار عملکرد زیرمجموعه ها، 
پیشرفت پروژه هایی مانند پتروپالایش کنگان، 
وضعیت سود تقسیمی و فاصله قیمت سهم با 

NAV را ارزیابی کند.
تابان با دارایی های بزرگ وارد بازار می شود، اما 
افت سود ۹ ماهه آن یادآور یک واقعیت ساده 
اســـت: در بورس، بزرگی دارایی مهم اســـت، 
اما آنچه در نهایت قیمت سهم را نگه می دارد، 

سودآوری پایدار و قابل پیش بینی است.

 رئیس کل بانک مرکزی
در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خوزستان:

اجازه تلاطم در بازار ارز را نمی دهیم

بورس

گروه اقتصادی



 ۱۵۰۰ سال
با پیامبر رحمت
‌از‌تثبیت‌یک‌مناسبت‌جهانی‌تا‌شکل‌گیری
‌نقشه‌راهی‌ملی‌و‌بین‌المللی‌برای‌معرفی‌پیامبر‌اکرم)ص(

1405‌‌ ‌‌شنبه،‌‌‌7شهریور
‌‌سال‌سی‌و‌دوم،‌شماره‌9109

هـــزار و پانصد ســـال از طلوع خورشـــیدی می گذرد که 
نه تنها تاریخ عربســـتان، بلکه مســـیر تاریخ انســـان را 
دگرگون کرد؛ خورشـــیدی که پیامش رحمت، کرامت، 
عدالت، عقلانیت، گفت وگو و همزیســـتی بود. ســـال 
۱۴۴۷ هجـــری قمـــری، بر پایـــه محاســـبات تاریخی و 
تقویم قمری، مقارن با هزار و پانصدمین ســـال ولادت 
حضرت محمد مصطفـــی)ص(، پیامبر رحمت و خاتم 
پیامبران است؛ مناســـبتی کم نظیر که ظرفیتی فراتر از 
یـــک آیین تقویمی یا یک هفته بزرگداشـــت دارد. برای 
امت اســـلامی، این رویداد فرصتی اســـت تـــا بار دیگر 
در شـــخصیت، منـــش، اخـــلاق و میراث تمدن ســـاز 
رســـول اکرم)ص( تأمـــل کنـــد؛ تعهد خود را نســـبت 
به زندگی در پرتو ســـیره نبوی بازخوانـــد و زبان تازه ای 
برای معرفی پیامبر مهربانی به نسل امروز و مخاطبان 
جهـــان بیابـــد. در چنین افقی، »ســـتاد بزرگداشـــت 
هزار و پانصدمین ســـال ولادت پیامبـــر رحمت)ص(« 
شـــکل گرفت؛ ســـتادی که مأموریت خود را از برگزاری 
مراســـم مناســـبتی فراتـــر بـــرده و در پی آن اســـت که 
جریان فرهنگی، علمی، هنری، اجتماعی و رســـانه ای 
گســـترده ای را بـــا محوریت شـــخصیت پیامبر اســـلام 

سامان دهد.
 

یک مناسبت مورد تأیید جهان اسلام
پیش از شـــکل گیری ســـازوکار ملی بزرگداشـــت این 
رویـــداد، اول بایـــد جایـــگاه تقویمی آن با پشـــتوانه ای 
معتبـــر در جهان اســـلام روشـــن می شـــد. از همین 
رو، استفســـاری رســـمی از »مجمـــع بین المللـــی فقه 
اســـلامی« مســـتقر در جده انجـــام گرفـــت. این نهاد 
فقهی، پس از بررســـی محاســـبات تاریخـــی و تقویم 
هجـــری قمـــری، اعـــلام کرد کـــه ســـال ۱۴۴۷ هجری 
قمـــری، مصـــادف بـــا هزاروپانصدمیـــن ســـال ولادت 

حضـــرت محمد)ص( اســـت.
بر اســـاس اعلام این مجمع، این مناســـبت در روزهای 
 ۱۱ یـــا ۱۲ ربیـــع الاول ۱۴۴۷ هجـــری قمـــری، برابـــر بـــا
۳ یـــا ۴ ســـپتامبر ۲۰۲۵ میـــلادی، قـــرار می گیـــرد. این 
تأییـــد، زمینـــه ای مهم برای طـــرح موضوع در ســـطح 
نهادهـــای بین المللـــی اســـلامی فراهـــم کـــرد. در گام 
بعدی، موضوع با پیگیری وزارت امور خارجه جمهوری 
اســـلامی ایـــران در ســـازمان همکاری اســـلامی مطرح 
شـــد. قطعنامه پیشـــنهادی جمهـــوری اســـلامی ایران 
دربـــاره گرامیداشـــت هزاروپانصدمین ســـالگرد ولادت 
پیامبر اکـــرم)ص(، در نشســـت شـــورای وزیـــران امور 
خارجه کشـــورهای عضو ســـازمان همکاری اسلامی که 
در روزهای ۳۱ خرداد و اول تیر ۱۴۰۴ در استانبول برگزار 
شـــد، با اجماع به تصویب رســـید. این قطعنامه، سال 
۱۴۴۷ هجری قمری )مصادف با ۱۴۰۴ -۱۴۰۵ شمســـی( 
را ســـال بزرگداشـــت هزاروپانصدمیـــن ســـال میـــلاد 
پیامبر اکـــرم)ص( معرفی کرد و بـــر انجام فعالیت های 
ملـــی و بین المللـــی بـــرای تکریـــم شـــخصیت والای 
رســـول خدا)ص(، تبییـــن آموزه های ایشـــان و معرفی 
میـــراث گران بهای نبـــوی تأکید داشـــت. از این منظر، 
بزرگداشـــت ۱۵۰۰ ســـالگی میـــلاد پیامبـــر، تنهـــا یـــک 
برنامه داخلی نیســـت؛ بلکه نقطه ای بـــرای هم افزایی 
کشورهای اســـلامی، پیوند میان مذاهب و گفت وگو با 

پیـــروان ادیان دیگـــر به شـــمار می آید.
 

چرا ستاد بزرگداشت تشکیل شد؟
پیشنهاد تشکیل ســـتاد بزرگداشت هزار و پانصدمین 
ســـال ولادت پیامبـــر رحمـــت)ص( از ســـوی وزارت 

فرهنگ و ارشـــاد اسلامی مطرح شـــد. این پیشنهاد با 
موافقت رئیس جمهوری همراه شـــد و پـــس از ارجاع 
بـــه معـــاون اول رئیس جمهـــور، در هیـــأت وزیران به 
تصویب رســـید. در جلســـه ۲۲ تیر ۱۴۰۴، تشکیل این 
ســـتاد با ریاســـت معاون اول رئیس جمهور و با حضور 
شـــماری از اعضـــای هیـــأت دولـــت، شـــخصیت های 
حقوقی ملی و پنج نفر از نخبگان اهل ســـنت تصویب 
شـــد؛ ترکیبی که خود، بیانگر توجه ســـتاد به مسأله 
وحدت اســـلامی، بهره گیـــری از ظرفیت هـــای ملی و 
حضـــور فعال همـــه مذاهب اســـلامی در ایـــن رویداد 
اســـت. نخســـتین جلســـه ســـتاد بـــه ریاســـت دکتر 
محمدرضا عـــارف، معاون اول رئیس جمهـــور، برگزار 
شد. شـــرح وظایف ستاد نیز در جلســـه پنجم مرداد 
۱۴۰۴ تصویـــب و در ۲۶ مـــرداد همان ســـال بـــه تأیید 
رئیس جمهوری رســـید. دبیری ســـتاد بر عهـــده وزیر 
فرهنگ و ارشاد اســـلامی قرار گرفت و دبیرخانه ستاد 
نیز در وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـلامی تشکیل شد تا 
هماهنگی میان دســـتگاه ها، پیگیری برنامه ها و رصد 

اجـــرای مصوبات را بر عهـــده گیرد.
 تشـــکیل این ســـتاد از یک ضـــرورت روشـــن برآمده 
اســـت: مناســـبت هـــزار و پانصدمیـــن ســـال میـــلاد 
پیامبر)ص(، ظرفیتی اســـتثنایی برای بازنمایی چهره 
حقیقی اسلام و پیامبر اســـلام در جهان امروز است؛ 
جهانـــی که بیش از هر زمان به اخـــلاق، صلح، مدارا، 
گفت وگـــو، عدالـــت و کرامت انســـانی نیـــاز دارد. این 
ســـتاد بنا دارد ســـیره پیامبر اکرم)ص( را نـــه صرفاً در 
قالب موضوعی تاریخی، بلکه به عنـــوان الگویی زنده 

برای مســـائل انســـان معاصر عرضه کند.
 

اهداف؛ از انسجام ملی تا گفت وگوی جهانی
فعالیت های ســـتاد بـــر چند هـــدف و راهبـــرد اصلی 
استوار شده اســـت. اولین هدف، تولید پژوهش های 
نوآمـــد و تبیین ویژگی های والای شـــخصیت و معارف 
نبوی برای نســـل امروز، در داخل و خارج از کشور و با 

اســـتفاده از زبان ها و قالب های نوین اســـت.
تحکیم انســـجام ملی و وحدت اســـلامی با محوریت 
ســـیره پیامبر رحمـــت)ص(، از دیگر اهداف اساســـی 
ســـتاد اســـت. در کشـــوری کـــه اقـــوام، مذاهـــب و 
فرهنگ های متنـــوع در کنار یکدیگر زندگی می کنند، 
ســـیره نبوی می تواند نقطه مشترک و پیونددهنده ای 
بـــرای تقویـــت همدلـــی اجتماعـــی باشـــد. توجه به 
ظرفیت اهل ســـنت و نخبگان مناطق مختلف کشور 

نیـــز در همین چارچـــوب معنا پیـــدا می کند.
 ســـتاد همچنین تولیـــد و ترویج محتـــوای فرهنگی، 
رســـانه ای و هنـــری در تـــراز جهانی را دنبـــال می کند 
تـــا معـــارف پیامبـــر اکـــرم)ص( به زبـــان قابـــل فهم 
مخاطبان بین المللی معرفی شـــود. محوریت بخشی 
بـــه شـــخصیت رســـول خـــدا)ص( در تقویـــت امـــت 
اسلامی، گســـترش تعامل میان مســـلمانان جهان، 
گفت وگو با پیروان دیگر ادیـــان و برگزاری برنامه های 
علمـــی، فرهنگـــی، هنـــری و رســـانه ای در داخـــل و 
خارج از کشـــور، دیگر اضلاع این نقشـــه راه را تشکیل 

می دهـــد.
 

 تقسیم کار ملی
پنج کارگروه برای یک مأموریت بزرگ

بـــرای آنکه بزرگداشـــت ایـــن رویداد بـــه مجموعه ای 
پراکنـــده از برنامه هـــا تبدیل نشـــود، ســـتاد ســـاختار 
اجرایـــی خـــود را در قالـــب پنـــج کارگـــروه تخصصـــی 

طراحی کرده اســـت؛ کارگروه هایی که هر یک بخشی 
از ظرفیت دســـتگاه های کشـــور را در خدمت معرفی 

ســـیره نبوی قـــرار می دهند.
بـــا  اســـامی:  ارتباطـــات‌ و‌ کارگـــروه‌دیپلماســـی‌
مســـئولیت وزارت امـــور خارجـــه و دبیـــری ســـازمان 
فرهنگ و ارتباطات اســـلامی، مأموریت دارد ارتباط با 
کشورهای اســـلامی، نهادهای دینی، مراکز فرهنگی و 
نمایندگی هـــای جمهوری اســـلامی ایـــران در خارج از 

کشـــور را ســـامان دهد.
‌کارگروه‌علمی‌و‌پژوهشی: با مسئولیت وزارت علوم، 
تحقیقات و فنـــاوری و دبیری دفتر تبلیغات اســـلامی 
حوزه علمیه قم، بر نشســـت های علمـــی، حمایت از 
پژوهش هـــا، پایان نامه ها، آثار دانشـــگاهی و گفتمان 

نخبگانی تمرکز دارد.
‌کارگـــروه‌تبلیـــغ‌و‌ترویـــج: بـــا مســـئولیت شـــورای 
هماهنگی تبلیغات اسلامی و دبیری سازمان تبلیغات 
اســـلامی، مســـئولیت گســـترش برنامه های مردمی، 

مذهبـــی و ترویجـــی را بر عهـــده دارد.
کارگروه‌اجتماعی: با مســـئولیت معاونت امور زنان و 
خانواده ریاســـت جمهوری و دبیری وزارت تعاون، کار 
و رفـــاه اجتماعـــی، به پیوند ســـیره نبوی بـــا خانواده، 
همدلـــی اجتماعی، خدمات عمومی و انســـجام ملی 

توجه دارد.
کارگـــروه‌هنـــری‌و‌رســـانه‌ای: بـــا مســـئولیت وزارت 
فرهنگ و ارشـــاد اســـلامی و دبیـــری ســـازمان صدا و 
ســـیما، مأمور تولید آثار هنری، رســـانه ای، سینمایی، 

نمایشـــی و دیجیتال اســـت.
در کنـــار این کارگروه ها، دبیرخانه ســـتاد نیز به عنوان 
محور هماهنگی و پیگیـــری، برنامه ها و فعالیت های 
مستقلی را در دســـتور کار قرار داده است. برنامه های 
نشســـت های  در  دریافـــت،  از  پـــس  دســـتگاه ها 
کارشناســـی و جلســـات دبیران کارگروه ها بررسی شد 
و در نهایـــت، ۲۰۳ برنامه برای کارگروه هـــا و ۲۱ برنامه 
و فعالیـــت بـــرای دبیرخانـــه ســـتاد پیش بینی شـــد. 
این حجـــم از برنامه ریزی نشـــان می دهد که ســـتاد، 
بزرگداشت ۱۵۰۰ سالگی میلاد پیامبر)ص( را رویدادی 
یک روزه یا محـــدود به هفته وحـــدت نمی داند؛ بلکه 
آن را یک افق یک ســـاله برای تولیـــد جریان فرهنگی 

و اجتماعـــی می بیند.

 از بودجه تا اجرا
تلاش برای استفاده از همه ظرفیت ها

جلســـاتی با ســـازمان برنامـــه و بودجه برگزار شـــد تا 
برنامه هـــای کارگروه ها در یـــک بازه زمانی یک  ســـاله 
بررســـی و برای تأمین اعتبار آنها برنامه ریزی شود. بر 
اســـاس پیگیری های انجام  شده و با تأکید معاون اول 
رئیس جمهـــور، مقرر شـــد اعتباری بـــرای برنامه های 
کارگروه هـــا و دبیرخانـــه در اختیار ســـتاد قـــرار گیرد. 
امـــا رویکرد ســـتاد صرفاً متکی بـــه بودجه اختصاصی 
نبوده اســـت. با توجه به محدودیت های مالی کشور، 
اســـتفاده از ظرفیت های جاری قوه مجریه، نهادهای 
فرهنگی، مراکز علمی، رســـانه ها، مساجد، مدارس، 
دانشـــگاه ها و تشـــکل های مردمی نیز در دســـتور کار 

قرار گرفته اســـت.
برخـــی برنامه هـــا به دلایلـــی از جمله جنـــگ رمضان، 
جنگ ۱۲ روزه و پیامدهـــای آن، همچنین محدودیت 
و تأخیر در تخصیـــص اعتبارات، با دشـــواری هایی در 
اجـــرا روبه رو شـــدند. با ایـــن همه، گـــزارش اقدامات 
ســـال ۱۴۰۴ و برنامه های در دســـت اقدام سال ۱۴۰۵، 

همراه بـــا برآوردهای مالی، برای بررســـی و پیگیری به 
ســـازمان برنامه و بودجه ارســـال شده است. 

هنر و رسانه؛ زبان فراگیر معرفی پیامبر رحمت
یکـــی از برجســـته ترین عرصه هـــای فعالیت ســـتاد، 
حـــوزه هنر و رســـانه اســـت؛ زیرا پیامبـــر رحمت)ص( 
بایـــد با زبـــان امـــروز، در قالبی اثرگذار و متناســـب با 
ذائقه نســـل جدیـــد معرفی شـــود. طراحی و انتشـــار 
هویـــت بصـــری و پوســـتر ملی میـــلاد پیامبـــر)ص(، 
شـــامل طراحی لوگو، پوســـتر، اکران شـــهری، انتشار 
در روزنامه هـــا و پایگاه های خبـــری و رونمایی از تمبر 
اختصاصی این مناســـبت گرامی از اولین اقدامات در 
این مسیر بوده اســـت. تولید نماهنگ »رسول عشق«، 
ســـاخت ســـمفونی »پیامبـــر رحمـــت«، تولیـــد تیزرهای 
فرهنگـــی و برنامه هـــای تلویزیونـــی ویـــژه میلاد رســـول 
اکرم)ص(، بخشـــی از تلاش ها برای تبدیل پیام نبوی به 
تجربه ای هنری و رســـانه ای اســـت. در همین چارچوب، 
۱۰ تیـــزر تبلیغاتی ملی، یـــک نماهنگ ملـــی و یک قطعه 
اختصاصی موســـیقی با محوریت نبی مکرم اسلام)ص( 
تولید شده و ۳۰ قســـمت برنامه تلویزیونی استانی نیز بر 
رویدادها و پویش »امت احمد)ص(« تمرکز یافته است.
برگـــزاری جشـــن های »رحمةللعالمیـــن«، »ایـــران 
عزیز«، »دف نـــوازان« و »پیامبر رحمـــت« در تهران 
و اســـتان های مختلف، از دیگـــر جلوه های مردمی 
ایـــن حرکت بوده اســـت. بر اســـاس گزارش ها، ۶۹ 
جشـــن وحـــدت، میلاد پیامبـــر، جشـــنواره، جنگ 
شادی و جشـــن مردمی در ۲۴ اســـتان برگزار شده 
و ۱۵ برنامه موســـیقی، شـــامل دف نوازی، موسیقی 
محلـــی و منقبت خوانـــی، در ۱۵ اســـتان بـــه اجـــرا 
درآمـــده اســـت. در عرصـــه نمایش نیـــز ۷۳ اجرای 
خیابانی، صحنه ای، کودک، مذهبی و مناســـبتی در 
۲۴ اســـتان برگزار شده اســـت. دو نمایشگاه هنری 
شامل نقاشـــی، خوشنویســـی و آثار تجسمی در دو 
اســـتان برپـــا شـــده و ۲۶ کارگاه در زمینه هایی چون 
قصه گویی، خوشنویســـی، نقاشـــی، نقالی، ســـواد 

رســـانه ای و هنرهای مختلف برگزار شـــده اســـت.
 

»امت احمد«؛ جشن مردمی وحدت و همدلی
برنامه هـــای مردمـــی ســـتاد تنها به تولیـــد آثـــار و برگزاری 
جشن محدود نشـــده اســـت. پویش »امت احمد)ص(« 
کوشـــیده اســـت میلاد پیامبـــر را به فرصتی بـــرای تقویت 
پیوندهای اجتماعـــی و مذهبی تبدیل کنـــد. برگزاری ۱۵ 
جشن متمرکز اســـتانی و ۱۶۳۰ جشـــن شهرستانی »امت 
احمد)ص(« در سراسر کشور، یکی از مهم ترین نمودهای 
این رویکرد اســـت. برگزاری ۲۴ مســـابقه فرهنگی و هنری 
بـــا موضـــوع پیامبـــر)ص(، ۱۴ اردوی آموزشـــی و فرهنگی 
ویـــژه دانش آمـــوزان و نخبگان جـــوان، ۹ یادواره شـــهدا و 
۵۷ آییـــن تجلیـــل از علمـــا و خانواده های شـــهدای اهل 
ســـنت، در زمره فعالیت هایی اســـت که پیوند میان سیره 
نبوی، هویت ملی و انســـجام اجتماعی را تقویت می کند. 
اعزام ۱۰۰ مبلغ شـــیعه و اهل سنت به اســـتان ها و مناطق 
مختلـــف کشـــور بـــرای دعوت بـــه وحدت و همبســـتگی 
اســـلامی، برگزاری ۱۱ پیاده روی خانوادگـــی وحدت و اعزام 
هفت کاروان شـــادی ســـیار به مناطق محروم نیز از دیگر 
برنامه هـــای اجرا شـــده در این حوزه اســـت. این اقدامات 
نشـــان می دهد ســـتاد، وحدت را نه در سطح شعار، بلکه 
در قالب حضور مشـــترک مردم، علما، جوانان و گروه های 

اجتماعی پیگیـــری می کند.
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پانـــزده قـــرن از میـــلاد پیامبـــری 
می گذرد که آمدنـــش را نمی توان تنها 

در گردش تقویم هـــا یا به مثابـــه واقعه ای 
در گذشـــته محصور کرد؛ زیرا میلاد ایشـــان، 

تولد یـــک امکان بـــود؛ امـــکان آنکه انســـان از 
حصار تنگ قبیله، از اســـارت خـــون و خاک و بت، 

از فرمانروایـــی زور و عـــادت و از پراکندگی بی معنای 
خویش بیرون آید و به افقی برســـد که در آن کرامت، 

عدالت و معنویت، نـــه واژه هایی برای خطابه که ارکان 
زندگی جمعی باشـــند. از همین رو، رســـالت ایشـــان را 
نمی توان در مجموعه ای از مناسک، خاطرات و مواعظ 
خلاصه کرد. نبـــوت در عمیق ترین معنای خود، طرحی 
برای انســـانی کردن جهان بود؛ طرحی که آغاز شـــد و راه را آشـــکار کرد و انسان 

را در برابر مســـئولیت ادامـــه  دادن آن قرار داد.
اکنون، در آســـتانه هزاروپانصدمین ســـالگرد میلاد ایشـــان، پرسش اصلی این 
نیســـت که پیامبر در گذشـــته چه کرد؛ پرسش این اســـت که ما با آنچه او آغاز 
کـــرد چه کرده ایم؟ آیا از نبـــوت تنها خاطره ای مقدس ســـاخته ایم یا هنوز آن را 
نیرویـــی زنده برای اصلاح جهان می دانیم؟ جهان اســـلام امروز، بیش از آن که 
از فقدان شـــعار رنـــج ببرد، از فقـــدان افق رنـــج می برد. ملت هـــا و دولت های 
مســـلمان در ذهنیت هایـــی پراکنده زندگـــی می کنند. جنـــگ، بی اعتمادی، 
رقابت های فرســـاینده، شـــکاف های اجتماعی و فرقه ای و انبوهی از زخم های 
درمان نشـــده، چنان بر پیکر این جهان نشسته است که گاه حتی سخن گفتن 
از وحدت نیز به تکرار تشـــریفاتی بدل می شـــود. در چنین روزگاری، بازگشـــت 
به پیامبر)ص( نباید بازگشـــت به یک تصویر نوســـتالژیک باشد؛ باید بازگشت 

به منطق عمل او باشـــد.
شـــروع مسیر حکمرانی پیامبر)ص(، پیش از آن که آغاز فتح سرزمین ها باشد، 
آغـــاز آزادکردن انســـان از بندگی های ناروا بود. بت، تنها تندیســـی ســـنگی در 
گوشـــه ای از حجـــاز نبود؛ هر قدرتی که انســـان را از دیدن حقیقت بـــازدارد، هر 
عصبیتـــی که دیگـــری را از دایره انســـانیت بیرون براند و هـــر نظمی که عدالت 

را قربانی منفعت کند، صورتی از بت پرســـتی اســـت.
پیامبـــر)ص( آمد تا انســـان را از این وسوســـه دیرپا که خود را معیـــار حق بداند 
و دیگـــران را شایســـته حذف، نجات دهـــد. او در جامعه ای که نســـب، قبیله و 
ثروت معیـــار منزلت بود، کرامت را به انســـان بازگرداند. ارزش انســـان را نه به 
خـــون او، نه به قـــدرت او و نه به دارایی او، بلکه به حقیقت وجود و مســـئولیت 

اخلاقی اش پیوند زد.
 این مســـیر هنوز ناتمام است؛ زیرا انســـان معاصر، با همه پیشرفت های علمی 
و فناورانـــه، همچنـــان در معـــرض همان بیماری هـــای کهن قـــرار دارد. صورت 
بت هـــا تغییر کرده اســـت، اما بت پرســـتی پایـــان نیافته. امروز ممکن اســـت 
بت در هیبت قدرت، قومیت، منفعت ملی، تعصب مذهبی، شـــهرت، رســـانه 
یا حتی تصویری مقدس از خویشـــتن جمعی ظاهر شـــود. جامعه ای که به نام 
حقیقـــت، دروغ می گویـــد، به نـــام عدالت، انتقـــام می گیرد و به نـــام وحدت، 

تفاوت ها را ســـرکوب می کند، هنوز از روح بعثـــت فاصله دارد.
رسالت نبوی، مسیر ساختن انســـانی بود که بتواند در اوج تعلق، اسیر تعصب 
نشـــود. در اوج قـــدرت، از عدالـــت دور نگـــردد و در اوج اختـــلاف راه گفت وگو 
را نبنـــدد. از این منظر، هزاروپانصدمین ســـالگرد میلاد پیامبر)ص( را جشـــن 
می گیریـــم، اما این پایان یک راه نیســـت، بلکه یادآور مســـئولیت مـــا در برابر 
راهی اســـت که هنوز ادامـــه دارد. اما ادامـــه  دادن این مســـیر در زمانه التهاب، 
بی محاســـبه ممکن نیســـت. جهان زخمی امروز، بیش از هـــر چیز به خردی 
نیـــاز دارد که بتواند میان اصـــول و روش ها تمایز بگذارد؛ خردی که بداند حفظ 

حقیقت، همیشـــه به معنای اصرار بر یک شـــیوه نیســـت.
صلـــح حدیبیه را می تـــوان یکی از عمیق تریـــن درس های پیامبـــر)ص( درباره 
نســـبت اخلاق و سیاســـت دانســـت. پیامبـــر)ص(، در موقعیتی که بســـیاری 
انتظار رویارویی داشـــتند راه مصالحه را برگزید. پیمانی بســـته شـــد که در نگاه 
اول، بـــرای برخـــی از یاران ایشـــان نابرابر و حتـــی تلخ بود؛ امـــا پیامبر)ص( در 
ورای هیجـــان لحظه، افق آینده را می دیدند. حدیبیه، ســـتایش عقب نشـــینی 
از اصول نیســـت؛ تمایز نهادن میان اصل و شکل اســـت. اصل، حفظ کرامت، 
امنیت و امکان هدایت است؛ شـــکل، می تواند در شرایط مختلف تغییر کند. 
این ســـخن به معنـــای فراموش کردن تهدید یـــا نادیده گرفتن اجـــرای عدالت 
نیســـت؛ به معنای آن اســـت که دفـــاع از حق نبایـــد به نابودی امـــکان تفاهم 
بینجامـــد. ملتی کـــه از جنگ عبـــور کرده، بایـــد بداند زمان صیانـــت از عزت، 

همزمان، زمـــان ترمیم دل ها و قوای نیروهاســـت.
امـــا مصالحه اگر صرفاً توافقـــی موقت میان صاحبان قدرت باشـــد، به صلحی 
شـــکننده بـــدل خواهد شـــد. صلـــح هنگامـــی ماندگار می شـــود که بـــه نظم 
اجتماعی، قرارداد اخلاقی و مشـــارکت همگانی تبدیل شـــود. پیامبر)ص( پس 
از ورود بـــه مدینه بـــا جامعـــه ای یکپارچه و بی اختـــلاف روبه رو نبـــود. مدینه، 
مجموعـــه ای از گروه هـــا، خاطرات خصومـــت، منافع متعـــارض و هویت های 
گوناگـــون بود. مســـأله فقـــط پایـــان دادن به جنگ نبود؛ مســـأله ایـــن بود که 
چگونـــه می تـــوان پس از جنـــگ، جامعـــه ای ســـاخت که دوبـــاره بـــه بحران 

بازنگردد.
میثاق مدینه، در این معنا، ســـندی برای تبدیل همســـایگی به هم سرنوشـــتی 
اســـت. پیامبر)ص( کوشـــید گروه های گوناگون را در چارچوبی از مســـئولیت 
مشـــترک، امنیت متقابل و تعهد به نظـــم عمومی گـــرد آورد. ارزش این میثاق 
در آن اســـت که نشـــان می دهد وحدت، الزاماً یکسان ســـازی نیست. جامعه 
می تواند متکثر باشـــد و در عین حال بر ســـر اصولی بنیادین )امنیت، عدالت، 

وفـــاداری به پیمـــان و دفاع از خیر عمومی( به توافق برســـد.
این پیام برای امروز جهان اســـلام بســـیار روشـــن اســـت. وحدت اسلامی، اگر 
تنها به هم شـــکلی ظاهری یـــا تکرار شـــعارها تقلیل یابـــد از درون تهی خواهد 
شـــد. وحدت واقعی، پذیرش تکثر درون یک افق مشـــترک اســـت. کشورهای 
مســـلمان می توانند در سیاســـت خارجی، اقتصاد، فرهنگ و شیوه حکمرانی 
تفاوت هایی جدی داشـــته باشـــند؛ اما این تفاوت ها نباید آنـــان را از گفت وگو، 
همکاری و مســـئولیت مشـــترک در برابر رنج انسان مســـلمان و انسان مظلوم 
بـــازدارد. میثاق مدینه به ما یـــادآوری می کند که صلح، فقدان جنگ نیســـت؛ 
حضور عدالت، اعتماد و قواعد مشـــترک اســـت. میثاق مدینـــه را باید نه فقط 
الگویی تاریخی، بلکه فلســـفه ای برای بازسازی دانســـت. بازسازی رابطه دولت 
و ملت، بازســـازی اعتماد میان گروه های اجتماعی، بازســـازی پیوند کشورهای 
مسلمان و بازســـازی معنای امت اســـلام در جهانی که به وسیله مرزها، منافع 

و بحران هـــا به هم گـــره خورده اند.
هزاروپانصد ســـال پس از میلاد پیامبر)ص(، جهان هنوز در انتظار تحقق کامل 
آن وعده اخلاقی اســـت که ایشان با زندگی خویش آشـــکار کرد؛ اینکه می توان 
قـــدرت را با رحمت، سیاســـت را با اخلاق، تفاوت را با همزیســـتی و پیروزی را با 
کرامت انســـانی جمع کـــرد. پیامبـــر)ص( از میان ما نرفته اســـت، چراکه هنوز 
ادامه مســـیر ایشان در دست ماســـت. هر گام در راه وحدت امت اسلامی گامی 
در همان مســـیری است که ایشان تأســـیس کردند. واقعیت این است، میلاد 
پیامبر)ص( زمانی تکرار می شـــود که هر نســـل آن را دوباره محقق کند. شـــاید 
بزرگ ترین ادای احترام به ایشـــان در هزاروپانصدمین ســـالگرد میلادشان این 
باشـــد که در زمانه گسســـت، پیمانی تازه برای همزیســـتی ببندیـــم و در زمانه 
فراموشـــی، به یاد آوریم که رســـالت پیامبر)ص(، هنوز به پایان نرسیده است.

‌مسیر‌حضرت‌محمد)ص(
‌راه‌بازگشت‌از‌جهان‌گسسته

آن‌سوی‌پانزده‌قرن

محسن‌جوادی
 جانشین دبیر ستاد 

هزاروپانصدمین 
سال تولد پیامبر 
رحمت صلی الله 

علیه و آله
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پیامبر  رحمت)ص(

فرصتی برای وحدتاز تحقیق تا تأویل صورت و حقیقت محمدی

 آیـــه پایانـــی ســـوره »کهـــف«، یعنـــی عبارت 
»قُلْ إِنَّمـــا أَناَ بشََـــرٌ مِثْلُکـــمْ یوحـــى إِلَی«، از 
بنیادی تریـــن بیانات قرآنی دربـــاره حقیقت 
وجودی پیامبـــر اکرم)ص( اســـت. این آیه با 
جمع میان دو محور اساســـی، یعنی بشریت 
پیامبـــر و ویژگی اختصاصی وحـــی، زمینه ای 
گسترده برای تأملات عرفانی، روایی، ادبی و 
کلامی فراهم آورده است. عارفان این آیه را از 
منظر »حقیقت محمدیه«، »مِرآتیت پیامبر« 
و »تجلـــی اســـماء الهـــی« تفســـیر کرده اند و 
کوشیده اند میان ظاهر بشری پیامبر و باطن 
نورانی و قدســـی او جمع کننـــد؛ در مقابل، 
مفسران روایی و ادبی بیشتر بر ابعاد تربیتی 
و اخلاقی آیه، بویژه اخلاص، ترک ریا و پرهیز 

از شرک خفی، تأکید کرده اند.
 

 دیدگاه عارفان درباره بشریت پیامبر
در تفاســـیر عرفانی، بشریت پیامبر به معنای 
نقص یا فروکاســـتن مقـــام او نیســـت؛ بلکه 
صـــورت انســـانی او ظـــرف ظهـــور حقیقتی 
متعالـــی و نورانی اســـت. روزبهـــان بقلی در 
»عرایس البیان« بر این باور است که خداوند 
پیامبر)ص( را بـــه »انوار ربوبیت« آراســـته و 
حقیقت وجـــودی او را »مرآة الحق« ســـاخته 
اســـت. از این منظر، پیامبـــر در مقام ظاهر 
بشر است، اما در حقیقت، محل اشراق انوار 
الهی و مظهر صفات حق است. اعلام بشریت 
پیامبر برای آن است که مردم در برابر عظمت 
نورانی او دچار غلو نشوند و مقام بندگی او را 
با مقام الوهیت خلط نکنند )عرایس البیان، 
ذیل آیه(. روزبهان همچنین »رجاء لقاءالله« 
را در گرو خالی شدن انسان از خود می داند؛ 
به گونه ای که انسان در عمل خویش سهمی 
برای غیر خـــدا قائل نباشـــد. در ایـــن نگاه، 
»بندگی« عبارت اســـت از محـــو اراده عبد در 
اراده حق و همین معنا نقش بنیادین اخلاص 

را در سلوک روشن می کند.
ابوالقاســـم قشـــیری در »لطائف الاشـــارات« 
میان »صورت« و »حقیقـــت« پیامبر تفکیک 
می کند. پیامبـــر از حیث صـــورت و طبیعت 
ظاهـــری ماننـــد دیگـــر انسان هاســـت، امـــا 
حقیقت او به ســـبب اصطفـــای الهی، وحی، 
قرب و طهارت باطنی از دیگران ممتاز است. 
قشـــیری »رجـــاء لقـــاءالله« را نه صرفـــاً امید 
به بهشـــت، بلکه اشـــتیاق به مشـــاهده حق 
می داند و تحقق آن را وابسته به اخلاص کامل 
می شمارد. از دیدگاه او، »عارف به عمل خود 
نمی نگرد«؛ زیـــرا لذت بردن از عمل می تواند 
مشارکت نفس در عبادت و نوعی شرک خفی 

باشد )لطائف الاشارات، ذیل آیه(.
رشـــیدالدین میبـــدی در »کشف الاســـرار و 
عدةالابرار« بیشتر بر جنبه اخلاقی آیه تأکید 
دارد. او با نقـــل حکایات متعـــدد، خطر ریا و 
خودنمایی را آشکار می کند و ریا را »کمترین 
شـــرک« می داند. یکی از تعابیر مهـــم او این 
اســـت: »رضا بـــر عمل خود شـــرک اســـت.« 
بدین معنا که اگر انســـان هنـــگام عبادت به 
خویشـــتن و ارزش عمـــل خود توجـــه کند، 
نفس خویـــش را در عبادت با خدا شـــریک 
کرده اســـت. از همین رو، عارف کسی است 
که عمل را ببیند و در همان لحظه آن را محو 
کند؛ زیرا بقای عمل در دل، می تواند نشـــانه 
بقای نفس باشد )کشف الاســـرار، ذیل آیه(. 
در »روح البیان« نیز آیه از ســـطح بیان صرف 
بشـــریت پیامبر فراتـــر می رود و بـــه حقیقت 
انســـان کامل و مظهر اســـماء و صفات الهی 
اشـــاره می کند. پیامبر در صـــورت طبیعی با 
مردم مشترک است، اما حقیقت او به سبب 
وحی و رســـالت از مرتبه دیگر انسان ها فراتر 
می رود. در تأویـــلات نجمیه نیز همه بنی آدم 
از حیث بشریت برابرند؛ پیامبر، ولی، مؤمن 
و حتی کافر در اصل انسانیت مشترک اند، اما 
تفاوت آنان در ایمان، ولایت، نبوت، وحی و 
معرفت است. پیامبر در عالی ترین مرتبه این 

کمالات قرار دارد.
در نگاه »روح البیان«، »لقـــاءالله« نیز وصول 
به قـــرب معنوی و حضـــور باطنی اســـت و با 
امید و عمل صالـــح خالصانه تحقق می یابد. 
ذوالنون عمل صالح را عملـــی می داند که از 
ریا پاک باشد و ابوعبدالله قرشی آن را عملی 
می شـــمارد که نفس در آن نقشـــی نداشـــته 
باشـــد و حتی قصد ثواب نیـــز در آن دخالت 
نکند. در تأویلات نجمیه، ظاهر عمل صالح 
پیروی از ســـنت پیامبر و باطن آن »تبتل« و 
بریدن دل از غیر خداست. تعبیر شاعرانه ای 
که از مولانا در این باب می توان سراغ گرفت، 

این است:
مگر من صورت عشق حقیقی/ بدیدم خواب، 

کو را می پرستم
بیا ای عشق کاندر تن چو جانی/ به اقبالت، ز 

حبس تن برستم
مرا گفتی بـــدَر پرده دریدم/ مـــرا گفتی قدح 

بشکن، شکستم
مرا گفتی ببُر از جمله یـــاران/ بکندم از همه 

دل در تو بستم
مرا دل خســـته کردی، جرمم این بود/ که از 

مژگان خیالت را بخستم
شیخ اسماعیل حقی، در تفسیر »روح البیان« 
ریا را »شرک اصغر« می نامد و تأکید می کند که 
عملی که برای جلب توجه مردم انجام شود، 
پذیرفتـــه نیســـت. پیامبر)ص( نیـــز فرموده 
است: »خداوند عملی را که برای غیر او انجام 
شـــود قبول نمی کنـــد.« از این منظـــر، آیه بر 
توحید خالص، اخلاص در عمل، تبتل، نفی 
ریا و شناخت حقیقت انسانی پیامبر به عنوان 

پلی میان بشر و شهود توحیدی دلالت دارد.
در مجموع، تفاســـیر عرفانـــی میان »صورت 
ظاهری« و »حقیقـــت باطنی« پیامبـــر تمایز 

در آســـتانه  زادروز نبی اکرم صلی الله علیه 
وسلّم، بازنگری در آن چه در سالیان اخیر به 
زبان عربی درباره شخصیت، سیره، شمائل 
و اخلاق ایشـــان نگاشته شـــده، وظیفه ای 
اســـت فراتـــر از یـــک کار کتاب شـــناختی 
صرف. پژوهش هـــای عربی درباره  ســـیره  
نبوی، همچنـــان بخش عمـــده ای از تولید 
علمی جهـــان اســـلام در این حـــوزه را رقم 
می زنند؛ ســـنّتی پژوهشـــی که از تحقیق و 
تحشـــیه  بر متون کلاســـیک آغاز می شود، 
به بازخوانی هـــای تأملی و تربیتـــی معاصر 
می رســـد و در موســـوعه های حدیثـــی و 
فقهی چندجلدی به اوج می رســـد. آن چه 
در این گـــزارش گرد آمده، طیفی گســـترده 
از تک نگاری هـــای تحلیلی، موســـوعه های 
حدیثـــی، شـــروح شـــمائل، و آثـــار فقهی-
اســـتنباطی را در بر می گیرد کـــه هر یک، با 
منهجی متفاوت، به بعُدی از ابعاد انسانی، 
اخلاقی، حکمی یا تاریخی شخصیت پیامبر 
اکـــرم صلی الله علیـــه وســـلّم پرداخته اند؛ 
تنوعـــی کـــه گـــواه زنده  بـــودن این ســـنّت 
پژوهشی و ناتمام  بودن طرح واره  شناخت 

سیره  نبوی نزد اهل علم است.
بـــا ایـــن  همـــه، پژوهشـــگر فارســـی زبان، 
به رغم بهره مندی از ســـنّتی غنـــی در حوزه  
سیره نگاری فارســـی، از دسترســـی به این 
حجم گســـترده از تولیدات عربـــی، عمدتاً 
به  ســـبب فاصلـــه  زبانـــی، محـــروم مانده 
اســـت؛ محرومیتی کـــه ریشـــه در غفلت از 
منابع در دست رَس دارد و بیش از هر چیز 
از فقـــدان پیوندی میـــان دو ســـنّت زبانی 
علمـــی حکایـــت می کند. آشـــنایی بـــا این 
تراث، ضرورتی چنـــد لایـــه دارد: )۱( آگاهی 
از منهج هـــای متنوعی کـــه معاصران عرب 
برای بازخوانی ســـیره به کار برده اند و میان 
تاریخ نگاری کلاسیک، تأمل معنوی، تحلیل 
تربیتی و استنباط فقهی در نوسان اند؛ )۲( 
فراهـــم آوردن بســـتری برای تعامـــل علمی 
میان ســـنّت ســـیره پژوهی ایرانی-شیعی و 
ســـنّت عربی-اهل ســـنّتی؛ ایـــن تعامل در 
بسیاری از موارد -چنان که در اثر سیداحمد 
احمدعلی درباره  احادیث مشترک شمائل 
میان ســـنّت و امامیه می بینیم-هم اکنون 
در پژوهش های عربی آغاز شـــده اســـت؛ 
)۳( بازشناسی ژانرهای متمایزی همچون 
دلائل النبوة، شـــمائل نگاری و فقه المغازی 
که در ســـنّت تألیفی فارســـی کمتـــر به طور 
مستقل بازنمایی شـــده اند و شناخت آنها 
می تواند ایده های جدیدی برای پژوهش در 

باب سیره و سنّت پیام بر اکرم)ص( بسازد.
 

 تک نگاری های موضوعی و تحلیلی 
درباره سیره  نبوی

الإنســـانیة  الأبعـــاد 
فی  والحضاریــــــــــة 
النبـــی؛  شـــخصیة 
محمّد  علـــی  تألیف 
الصّلابـــی؛  محمّـــد 
دار  انتشـــارات 
الأصالـــة. ایـــن اثـــر 
تلاشـــی اصیل برای 

بازخوانـــی ســـیره  نبوی اســـت کـــه روایتی 
صرفـــاً تاریخـــی از آن به  دســـت نمی دهد؛ 
الصّلابی ســـیره  نبیّ را  »الگوواره  انســـانی 
اخلاقـــی،  ابعـــاد  کـــه  می دانـــد  جامـــع« 
اجتماعی، سیاســـی و اقتصادی شخصیت 
پیامبر را در هـــم می تند. منهج نویســـنده 
توصیفی-تحلیلی اســـت که تحقیق تاریخی 
را بـــا اصالت هـــای انســـانی و هنجارهـــای 
اخلاقی درهم می آمیزد؛ بـــه این صورت که 
رخدادهای سیره را صرفاً گزارش نمی کند؛ 
فراتر از آن، با رویکردی مقاصدی-استقرایی 
معانـــی کلان را از جزئیـــات اســـتخراج و 
بـــه زمینـــه  سیاســـی-اجتماعی-اقتصادی 

رخدادها پیوند می زند.
خواطـــر و تأمـــلات فـــی الســـیرة النبویـــة 
الشـــریفة؛ تألیـــف دکتـــر محمـــود محمد 
عمارة؛ انتشارات المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامیة. اثری اســـت در حوزه  بازخوانی 
تأملی ســـیره  پیامبر اســـلام؛ نویســـنده در 
این کتـــاب در پی پژوهشـــی تاریخی درباره  
حوادث ســـیره یا نقـــد منابع آن نیســـت؛ 
محور اصلی اثر، تأمل در دلالت های ایمانی، 
اخلاقی و تربیتی رخدادهای سیره و نشان 
دادن ظرفیـــت آنها بـــرای مخاطـــب امروز 
اســـت. از همین  رو، کتاب بیـــش از آن که 
در سنت مطالعات دانشـــگاهی سیره جای 
گیرد، به ادبیات تأملات دینی و معنوی تعلق 
دارد. ساختار اثر بر مجموعه ای از درنگ ها 
و برداشت های نویسنده از فرازهای زندگی 
پیام بر اکرم اســـتوار اســـت. زبان آن روان 
و ادبی اســـت و بنـــا دارد که میـــان روایت 
سیره و تجربه  زیسته  خواننده پیوند برقرار 
کند. مخاطـــب کتـــاب نیز بیـــش از آن که 
پژوهشـــگران تاریخ اسلام باشـــند، عموم 

خوانندگان علاقه مند به سیره  نبوی اند.
 التربیـــة والتعلیـــم فـــی ســـیرة الرســـول 
محمد)ص(؛ تألیف مصطفی نمر دعمس. 
این اثر در سال ۲۰۲۵ به  صورت الکترونیکی 
نشـــر یافته و پس از معناشناســـی سیره، از 
روش سیره پژوهی ســـخن به  میان آورده و 
درصدد است که جهان شمول  بودن سیره  
نبی را به عنوان الگـــوی اخلاقی همگانی به 
اثبات برســـاند. با نظر به این هدف، از نبیّ 
تصویر یک مربـّــی اخلاق و معلّـــم تعلیم و 
تربیت ارائـــه داده تا وظیفه هـــای تربیتی را 
از چهارچوب سیره استخراج کند. نگارنده 
معتقد اســـت که بخش مهمـــی از اهداف 
تربیتی پیام بر به حوزه  اعتقادات اختصاص 
داشته است و با ذکر این پیش فرض، قصد 

دارد که پلُی بزنـــد به آن  دســـته از باورهای 
کلامی که نقش مهمـــی در تعلیم و تربیت 

دارند.
الحبیب زیارة جدیدة 
النبویـــة؛  للســـیرة 
الدرینـــی؛  أحمـــد 
دار  انتشـــارات 
نویسنده   الشـــروق. 
اثر خود را با پرسشی 
می آغـــازد:  کلیـــدی 
»محمّد-ص- چگونه 
در طـــول تاریخ فهم 

می شـــده اســـت؟ ما چه از او آموخته ایم و 
چه تصوری از ایشـــان برای مان پدید آمده 
اســـت؟ چـــه تصویـــری از او باید به دســـت 
آوریـــم و چگونـــه می توانـــد برای مـــا الهام 
بیافریند؟« او برای پاســـخ به این پرسش ها 
به  ســـراغ کتب ســـیره رفته و شـــواهدی را 
جمـــع آوری کرده اســـت که برای پاســـخ به 
این پرســـش ها کارآمد باشـــد. هدف وی از 
بازخوانی ســـیره، ارائه  تصویـــری اخلاقی و 
انسانی است که بتواند اسوه و الگو قرار گیرد 
و هر انســـانی بتواند با مراجعه به اوصاف و 
 احوال ایشـــان، رفتار خود را جهت بخشی 

نماید.
النجــــــــــــوم  سمط 
العوالـــی فـــی أنبـــاء 
الأوائـــل والتوالـــی؛ 
تألیـــف عبدالملـــک 
بـــن  حســـین  بـــن 
عبدالملک العصامی 
مکی، شافعی مذهب 
۱۱۱۱ق(،  )متوفـــای 
چهارجلـــدی  اثـــری  

است که با تحقیق عادل احمد عبدالموجود 
و علی محمد معـــوّض توســـط دار الکتب 
العلمیـــه در بیروت به چاپ رســـیده )طبع 
اول، ۱۴۱۹ق/۱۹۹۸م(. مؤلـــف ایـــن کتاب 
را هنـــگام مجـــاورت در حرم مدنـــی تألیف 
کرده، از روز چهارشنبه سیزدهم ربیع الآخر 
۱۰۹۴ق آغاز و در اواخر صفر ۱۰۹۸ق به پایان 
بـــرده و ســـپس رویدادهای دو ســـال دیگر 
)تا پایان ولایت شـــریف احمد بـــن غالب( 
را نیز بـــر آن افزوده اســـت. ایـــن کتاب در 
چهارچوب ســـیره  نبوی، اخـــلاق نبوی، و 
شمائل نمی گنجد؛ اثری در تاریخ و تراجم 
و ســـیَر به  شـــمار می رود که بازه ای بســـیار 
گسترده -از عصر نبوت تا نزدیک قرن دهم 
هجری- را در بر می گیرد؛ ساختار آن با ذکر 
نســـب پیامبر اکـــرم صلی الله علیه وســـلّم 
از آدم ابوالبشـــر تا پدر ایشـــان عبدالله بن 
عبدالمطلب آغاز می شود، سپس به سیره  
نبوی، خلافت خلفای راشدین )تا خلافت 
حســـن بن علی(؛  در ادامه بـــه رویدادهای 
تاریخی سده های بعد می پردازد و به ویژه در 
بخش های پایانی حاوی اطلاعات کمیاب و 
ارزش مندی درباره  اهل حجاز در ربع پایانی 

قرن یازدهم هجری است.
 

 بازخوانی معاصرانه متون مرتبط با 
سیره

 تقریب السیرة النبویة 
واستنباط ما فیها من 
والـــدروس؛  العبـــر 
تألیف أحمد بن ناصر 
انتشـــارات  الطیّـــار؛ 
دارالحجـــاز.  مکتبـــة 
این کتـــاب بازخوانی 
و بازســـازی معاصرانه 
از »البدایـــة والنهایة« 

ابن کثیر اســـت؛ نویســـنده معتقد اســـت 
»سیره  ابن کثیر، نگارنده  مستقلی ندارد و 
چندمؤلف بودن و گســـتردگی ابواب، آن را 
برای انســـان امروزی که مهارت بهره گیری 
از موســـوعه ها را نیاموخته است، ناکارآمد 
می ســـازد.« در ســـیره ابن کثیر یـــک واقعه 
با اســـانید و روایت های متعدد بیان شـــده 
است که تعدد در اسناد و تکثّر در نقل، آن 
را برای فرد غیرمتخصص در ســـیره، دشوار 
می ســـازد. همچنیـــن، چون متنـــی مرجع 
بوده است، روایت را به  تفصیل با جزئیات 
ذکر می کنـــد؛ تفصیلـــی که بـــرای پژوهش 
به کار می آید؛ اما مسیر مراجعه به آن را برای 
مخاطب غیرحرفه ای مســـدود می ســـازد. 
به  همین  سبب، ســـیره  ابن کثیر را مختصر 
ساخته و در مواردی که ضرورت می دیده به 
 سایر کتاب های مرتبط با سیره مراجعه کرده 

است.
 موسوعة محمد رسول الله صلی الله علیه 
وســـلّم الوقفیه؛ تألیف احمـــد بن عثمان 
المزید )استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه 
ملک ســـعود( اســـت کـــه در شـــش مجلد 
توسط دار الوطن للنشـــر در ریاض منتشر 
شـــده )طبـــع اول، ۱۴۳۸ق/۲۰۱۷م(. این 
مجموعه نخســـتین موســـوعه ای  که شش 
دانش گوناگون از دانش های ســـیره  نبوی 
را در قالب تلخیص هشـــت اثـــر برگزیده از 
میراث علمای سلف گرد آورده است. روش 
مؤلـــف اختصار، حـــذف روایـــات ضعیف و 
مادون آن، حـــذف اســـتطرادات، و حفظ 
عبارت و ترتیب اصل مصنّف بوده تا ســـیره  
نبـــوی بـــرای آمـــوزش و اقتـــدا در عقیده و 
عبادت و معاملات و اخلاق در دســـت رَس 
خواننده قرار گیرد. ســـاختار کلی موسوعه 
چنیـــن اســـت: نخســـت تلخیـــص »دلائل 
النبوة«ابونعیم اصفهانی )متوفای ۴۳۰ق(، 
سپس تلخیص »السیرة النبویة« ابن هشام 
)متوفـــای ۲۱۸ق(، آنـــگاه تلخیـــص »غایة 
ول فی خصائص الرســـول« ابن الملقّن  السُّ
)متوفای ۸۰۴ق(، پس از آن تلخیص شمائل 

زهی سرور که برای معرفی کتاب »تاریخ قرآن« استاد گرامی ابوعبدالله 
زنجانی مجالی یافتم؛ و این ســـرور مرا دلایلی اســـت: اول، اینکه استاد 
زنجانی از اکابر علما و مجتهدان شیعه است و من که این مقدمه کوتاه 
را می نویسم از اهل سنت. تماشای تشـــدید اختلاف بین شیعه و سنی 
همواره مرا ملـــول می کند. اختلافاتـــی که منجر به جـــدل، تندی، قهر 
و قطع رابطه می شـــود و گاه حتـــی از مجادله کلامی و کینـــه قلبی فراتر 
می رود و به تیغ کشیدن و جنگیدن می رسد. اگر حوادث میان شیعه و 
سنی را از زمان علی بن ابیطالب)ع( تاکنون شماره کنیم، چندین جلد 
کتاب قطور خواهد شد، همه ســـتیز و خونریزی. اگر این مجاهدت در 
راه اصلاح صرف می شد، مسلمین به اوج شکوه و عظمت می رسیدند. 
اما سیاســـت و مطامع شـــخصی، چون پا در عرصه می نهند، جز فتنه و 
خ، حیرت  دسیســـه و تفرقه افکنی میان برادران کاری نمی کننـــد و مور
می کند وقتی می بیند کـــه هر دو به »لااله الاالله« و »محمد رســـول الله« 
و »ان المؤمنـــون اخـــوه« باور دارنـــد و با وجـــود این، نزاع شـــان بدین 
حدود رسیده است. شـــاید آن زمان که نزاع بر سر خلافت بود و جدل 
می کردند چه کسی شایسته تر است، می شـــد توجیهی برای جنگیدن 
یافت اما اکنون به هیچ وجه قابل قبول نیســـت که مســـلمین بر ســـر 
اختلافی که به تاریخ پیوســـته، بجنگند. و البته کـــه جنگ و نزاع هرگز 
ایشـــان را به آن نقطه بازنخواهد گرداند. خاصه که خود خلافت اکنون 
به مســـأله ای صرفاً تاریخی بدل شده و مســـلمانان در عمل یک خلیفه 
واحد ندارند که رهبرشان باشد و عامل اتحادشان. پس اصل اختلاف، 

اختلاف در تاریخ و اختلاف در اجتهاد اســـت. 
اگر بازی های سیاسی و فریبکاری فرصت طلبان 
برای فریـــب عوام و حفظ جاه و مقام و ســـلطه 
و طمـــع اصحاب قـــدرت نبود، اختـــلاف میان 
شـــیعه و ســـنی از بین می رفت و به لطف خدا، 
برادر می شدند و در جلب منافع و دفع مفاسد 
همکار. و به یکدیگر با همان نظر می نگریستند 
که حنفی به مالکی می نگرد و مالکی به شافعی.
بـــه رأی مـــن، آن وقـــت در رســـیده اســـت که 
خردمنـــدان هر دو گـــروه بـــه فکر راهـــی برای 
سازش باشند و در جهت ایجاد همدلی و زدودن 
دشـــمنی ها بکوشـــند و بگذارند دانشـــمندان 
آزادانه در تاریخ تحقیق کننـــد، آنگاه نتایج را با 
روی گشـــاده بپذیرند، بدان ســـان که نتایج هر 
تحقیق علمی و تاریخی را می پذیرند. مسئولیت 
این اختلاف بر عهده رهبران دو فرقه است زیرا 
امـــکان فروکاســـتن و زایل کردن آن در دســـت 
آنهاست، چنان که احتمال ایجاد و گسترشش.
و من فکر می کنم اینکه یک شیعه مذهب کتابی 
تألیف کند و یک اهل سنت بر آن مقدمه بنویسد 
و بـــه دیگرانش بشناســـاند، خود یـــک فرصت 
گرامی است. شـــاید همین کار، یک ابتکار نکو 
در راستای حرکت به سمت سازش، دعوت به 

اسلام و تلاش برای منافع مسلمین بدون توجه به فرقه یا مذهب باشد 
و این مسأله برای وضعیت کنونی مسلمانان به واقع یک ضرورت است.
دوم، اینکه اســـتاد ابوعبدالله زنجانی را طی ســـفرش به مصر در ســـال 
۱۹۳۵ شناختم و رابطه ما قوت گرفت و دوستیمان به رغم کوتاهی زمان 
آشنایی، قوامی یافت. گاه قرابت قلوب کاری می کند که گذشت زمان و 
استمرار رفاقت ها نمی کند. و درست گفته اند که »الارواح جنود مجنده. 
فما تعارف منها ائتلف و ما تناکر منها اختلف«. و من او را بســـیار آگاه و 
اندیشمند و سرشـــار از علم فلسفه اســـلامی و ابعاد و ادوار آن دیدم، با 
نفســـی صافی و خلقی ســـخی که محبت مرا برانگیخت و بر آن شدم تا 

کتابش را به خوانندگان معرفی کنم.
ســـوم، اینکه در کتاب حاضر به تاریخ قرآن از منظـــر خط، جمع آوری، 
اعراب و نقطه گذاری پرداخته شـــده که موضوعی است دشوار و اگرچه 

پیشینیان بدان پرداخته اند، هنوز مجال گفت وگوی گسترده ای دارد.
البته استاد زنجانی قصد داشـــت به طور جامع تری بدان بپردازد و اثری 
همه جانبه پدید آورد که علاوه بر جزئیات کامل روایی، عامل عقل را نیز 
در خود بگنجاند اما به دلایلی نشد. پس کتاب به صورت موجز و مختصر 
به انتشار رسید، اگرچه با این حال هم باز مطالب بسیاری را که لابه لای 
کتب نویسندگان شیعه و سنی پراکنده بود، در خویش گردآورده  است. 
شاید زمان و شرایط این فرصت برایش فراهم سازد تا گام بعدی را بردارد 
و بحثی گســـترده تر و کتابی جامع تر تقدیم خوانندگان کند؛ کتابی که 
مســـائل عمیق و جزئیات دقیق پنهان مانده را آشـــکار ســـازد و او قطعاً 

سزاوار این کاراست. خداوند یارش باد.
احمد امین/ ۲۵ ژانویه ۱۹۳۵
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نگاهی به تعدادی از کتاب های عربی خوانش عرفانی و تفسیری آیه إنمّا أنا بشرٌ مثلکم
درباره شخصیت و سیره پیامبر اکرم)ص(

مقدمه علامه احمد امین بر تاریخ قرآن 
نوشته ابوعبدالله زنجانی

تاریخ قرآن
 نویسنده:  ابوعبدالله زنجانی

 مترجم: امیرحسین الهیاری
 انتشارات:  مولی

 تعداد صفحات:  ۱۱۸ صفحه
 قیمت: ۱۱۰۰۰۰۰ تومان

ج ۵؛ تفســـیرصافی(. از همیـــن رو، اخلاص 
روح عبادت است. »کشف الاســـرار« عبادت 
بی اخلاص را همچون بدن بی جان می داند و 
»روح البیان« تأکید می کند اگر عبادت به غیر 

خدا آلوده شود، دیگر عمل صالح نیست.

 نتیجه گیری
مطالعـــه تطبیقـــی نشـــان می دهـــد میـــان 
دیدگاه های عرفانی، روایـــی و اخلاقی درباره 
بشریت پیامبر، اختلاف بنیادی وجود ندارد؛ 
تفاوت بیشـــتر در زبان تفســـیر و زاویه تأمل 
است. همه این تفاسیر بر آنند که پیامبر)ص( 
از حیـــث ظاهـــر و زندگی انســـانی بـــا مردم 
مشترک اســـت، اما به واسطه وحی و رسالت 
از آنان ممتاز می شـــود. عرفا ایـــن تمایز  را با 
مفاهیمی چون »مرآة الحق«، »مظهر اسماء 

الهی« و »مظهر  وحدت« بیان می کنند.
اعلام بشریت نیز در هر دو رویکرد، کارکردی 
اساسی دارد: در تفاسیر روایی و کلامی، برای 
نفی غلـــو و اصلاح نـــگاه مردم و در تفاســـیر 
عرفانی، برای آنکه حقیقـــت ربانی پیامبر در 
پس صورت بشری قابل فهم شود. بنابراین، 
بشریت پیامبر نه مانع عظمت او، بلکه شرط 

الگو بودن او برای انسان هاست.
»عمـــل صالح« نیز ســـه لایـــه دارد: اول، لایه 
فقهی ـ اخلاقی، یعنـــی انجام واجبات و ترک 
محرمـــات همراه بـــا نیـــت پـــاک؛ دوم، لایه 
تربیتی ـ معنوی، یعنی رهایـــی از خودبینی و 
نزدیک شدن به خدا؛ و ســـوم، لایه عرفانی، 
یعنـــی بریـــدن دل از ماســـوی الله، محو خود 
در اراده حـــق و انجـــام عمـــل بـــدون دیدن 

خویشتن.
در نهایـــت، »شـــرک خفی« تهدید مشـــترک 
همه این دیدگاه ها و »لقاءالله« غایت مشترک 
ســـلوک، عبـــادت و معرفت اســـت. عارفان 
لقاءالله را مشاهده قلبی و حضور باطنی حق 
می دانند و مفســـران روایی بیشتر  آن را امید 
به رحمت و ســـعادت ابدی تفسیر می کنند؛ 
اما هـــر دو گـــروه در یک اصل مشـــترک اند: 
 لقاءالله بدون اخـــلاص و پاکـــی نیت تحقق 

نمی یابد.
بر این اساس، مقاله به این نتیجه می رسد که 
بشریت پیامبر)ص( نه نشـــانه ای از کاستی، 
بلکه شـــرط الگو بودن اوســـت؛ امتیاز او در 
وحی اســـت؛ اعلام بشریت وســـیله ای برای 
نفی غلـــو و اصلاح نـــگاه مردم اســـت؛ عمل 
صالح بـــدون اخـــلاص ارزش ندارد؛ شـــرک 
خفی، ریا، عجب و خودبینی بزرگ ترین آفات 
عبادت انـــد؛ و لقاءالله غایت انســـان خالص 
و متقی اســـت. از این منظر، آیه پایانی سوره 
کهف را می توان »مانیفســـت جامع ســـلوک 
اسلامی« دانست؛ زیرا در آن، تواضع پیامبر، 
حقیقـــت وحـــی، دعوت بـــه عمـــل صالح و 
هشدار نسبت به شرک خفی در کنار یکدیگر 
قرار گرفته انـــد و همه دیدگاه هـــای عرفانی، 
روایی، ادبـــی و اخلاقـــی در نهایـــت به یک 
حقیقـــت بازمی گردنـــد: عبودیـــت خالص و 

توحید عملی.
 

منابع:
 روزبهان بقلی، عرایس البیان

 ابوالقاسم قشیری، لطائف الاشارات
میبـــدی،  رشـــیدالدین  ابوالفضـــل   

کشف الاسرار و عدةالابرار
 اسماعیل  حقی  البروسوی، روح البیان، ج۲
 فضل بن حســـن طبرســـی، مجمع البیان، 

ج۵، ص۴۱۵
 محمدمحسن فیض کاشانی، تفسیر الصافی
انـــوار  همدانـــی،  حســـینی  ســـیدمحمد   

درخشان، ج۳
 میرزا محمـــد ثقفی تهرانـــی، روان جاوید، 

ذیل آیه پایانی سوره کهف

محمدرضا موحدی
عضو هیأت علمی گروه

 ادبیات دانشگاه قم

تفسیر الصافی اثر محمدمحسن فیض کاشانی

عرائس البیان اثر روزبهان بقلی

کشف الاسرار و عدةالابرار اثر رشیدالدین میبدی

لطائف الاشارات اثر ابوالقاسم قشیری

می گذارند. بشریت در این نگاه نقص نیست، 
بلکه ظـــرف تجلی حقیقت محمدیه اســـت؛ 
پیامبر »آینه جمال حق« اســـت و وحی امتیاز 
اصلی اوست. عمل صالح نیز تنها با اخلاص 

معنا می یابد و غایت آن »لقاءالله« است.
 

 دیدگاه های روایی، ادبی و اجتهادی
در تفاســـیر روایی و اجتهـــادی، اگرچه اصل 
بشـــریت پیامبر پذیرفته شـــده، تأکید اصلی 
بر نفی غلـــو، امـــکان اقتدا، اخـــلاق عملی و 

اخلاص است.
فضل بن حسن طبرســـی در »مجمع البیان« 
بشـــریت پیامبر را ناظر به نفـــی غلو می داند. 
از نظر او، آیه در برابر کســـانی است که پیامبر 
را بـــه مرتبـــه الوهیـــت نزدیـــک می کردند یا 
برای او قدرت مســـتقل از خـــدا قائل بودند. 
بشـــریت پیامبـــر، در عین آنکه امـــکان اقتدا 
به او را فراهم می کند، بـــا امتیاز وحی همراه 
اســـت؛ وحی امری اکتســـابی نیســـت، بلکه 
به انتخـــاب و اصطفـــای الهی بســـتگی دارد. 
طبرســـی همچنین »ال یشـــرک بعبـــادة ربه 
أحداً« را با پرهیـــز از ریا و شـــرک خفی پیوند 
می دهد و حدیـــث »أخوف ما أخـــاف علیکم 
الشرک الخفی« را نقل می کند که در آن شرک 
خفی به ریا تفسیر شده است )مجمع البیان، 

ج۵، ص۴۱۵(.
فیـــض کاشـــانی نیـــز در »تفســـیر الصافـــی«، 
بشـــریت پیامبـــر را نشـــانه نزدیکـــی او بـــه 
انســـان ها و اشـــتراک در زندگی انسانی، درد، 
شادی، مســـئولیت و صبر در برابر دشواری ها 
می داند. از امام رضا)ع( نیز نقل شـــده است 
که »لا یشـــرک بعبادة ربه أحداً« بـــر ترک ریا و 
خالص داشـــتن نیت برای خـــدا دلالت دارد. 
بنابراین، بشریت پیامبر شرط امکان اطاعت 

و اقتدا به اوست )تفسیر الصافی، ذیل آیه(.
»انـــوار درخشـــان« بـــا رویکـــردی فلســـفی ـ 
اجتماعـــی، پیامبـــر را بشـــری تابـــع قوانین 
طبیعی، دارای نیازهای جسمانی و در معرض 
بیماری، گرسنگی، خســـتگی و رنج می داند. 
هدف از تصریح به بشریت، جلوگیری از افراط 
در درخواســـت های معجزه آسا و نسبت دادن 
قدرت مســـتقل فوق بشـــری به پیامبر است. 
امتیـــاز واقعی او »وحی« اســـت، نـــه طبیعت 
جســـمانی)انوار درخشـــان، ج۳(. در »روان 
جاوید« نیز بشـــریت پیامبر یک درس تربیتی 
برای امت است؛ زیرا نشان می دهد راه کمال 
از دل زندگی انسانی می گذرد. در این تفسیر، 
ریا مهم ترین مانع لقاءالله است و عبادتی که 
نیت خالص نداشته باشـــد، اگرچه در ظاهر 
کامل باشد، در باطن بی ارزش و آسیب زاست 

)روان جاوید، ذیل آیه(.
 

 اخلاص، شرک خفی و عمل صالح
وجه مشترک بخش بزرگی از تفاسیر عرفانی، 
روایی و اخلاقی آن است که عمل صالح تنها 
به صورت ظاهری عبادت وابسته نیست، بلکه 
کیفیت نیت و خلوص دل شـــرط اساسی آن 
اســـت. میبدی عمل صالح را عملی می داند 
که »از خود و از خلق خالی باشد«. روح البیان 
نیز تأکیـــد می کند کـــه عمل صالـــح، بریدن 
از دنیا و پیوســـتن به حق اســـت و هر عملی 
که انســـان را از توجه به خـــدا دور کند، حتی 
اگر در ظاهر عبادت باشـــد، صالح نیســـت. 
 )کشف الاســـرار، ذیل آیه؛ روح البیـــان، ج۲،

 ص۱۲۳(.
در این میان، »شـــرک خفی« مهم ترین آفت 
دینداری معرفی شـــده اســـت. حدیث نبوی 
»أخوف ما أخـــاف علیکم الشـــرک الخفی« و 
توضیح »الریاء« نشان می دهد که خطر اصلی 
همیشه شرک آشکار نیست؛ گاه توجه اندک 
انســـان به غیر خدا در متن عبـــادت، آن را از 
حقیقت توحیدی تهی می کند )مجمع البیان، 

بن محمد بـــن فـــرّاء البغوی شـــافعی 
)متوفای ۵۱۶ق(، اثری  دوجلدی که با 
تحقیق علّامه شیخ ابراهیم الیعقوبی 
و مقدمه  محمد الیعقوبی توســـط دار 
المکتبی در دمشـــق به چاپ رســـیده 
)طبع اول، ۱۴۱۶ق/۱۹۹۵م(. این کتاب 
که به صراحت در ذیل عنوان »شمائل« 
جای می گیرد؛ زبده ای از آن چه در کتب 
شمائل آمده را بدون تطویل گردآورده و 
بیش تر آن را با اسانید متصل به مؤلف 
روایت کرده اســـت؛ کتاب مشتمل بر 
۱۲۵۷ حدیث نبوی اســـت کـــه در صد 
و دو بـــاب ســـامان یافتـــه، و محقق در 
تعلیقات خویش احادیـــث را از مصادر 
موثـّــق تخریج و مشـــکل آن ها را ضبط 
کرده، آیات قرآنی واردشـــده در ضمن 
احادیث را ذکر کرده، تعلیقی کوتاه برای 
افاده  لمحه ای از موضوع و فواید علمی 
مستنبَط از هر باب افزوده، و واژه های 

دشوار را نیز شرح داده است.
الأربعین  کتابُ 
شـــــــــمائل  فی 
الأمین  النبــــی 
الله  صلــــــــــــــی 
وســـلّم؛  علیـــه 
گـــردآوری فلاح 
بـــن صالـــح بن 
جانی  الدَّ مشلَح 
اثـــری  اســـت. 

کوتاه که بـــا حدیث ابوهریـــره روایت 
مســـلم درباره  شـــدت محبـــت برخی 
از امـــت آینده به پیام بر آغاز می شـــود. 
وجه تمایز این اثر از سایر آثار شمائل، 
ســـاختار آن بر پایه  عدد چهل اســـت؛ 
قالبی شناخته شـــده در سنّت حدیثی 
»اربعینیّات« که معمولاً برای تســـهیل 
حفـــظ و ترویـــج موضوعی خـــاص در 
میان عموم مردم به کار می رود. مؤلفْ 
چهـــل حدیث را کـــه به طـــور خاص بر 
شـــمائل نبـــوی دلالت دارنـــد گزینش 
کرده، بی آنکه در پی اســـتیعاب کامل 
ابواب شـــمائل—آن گونه که ترمذی یا 
بغوی کرده اند—برآید؛ از این رو، اثرش 
ماهیتـــی گزینشـــی و ترویجی-تبلیغی 
دارد، و تصنیف جامع یا شرحی تحقیقی 
نیســـت، و بـــرای مخاطـــب عمومی و 
 به قصد سهولت حفظ و اشاعه سامان 

یافته است.
المعســـول فـــی 
شمائل الرسول 
علیه  الله  صلـــی 
وسلّم؛ اثر استاد 
دکتر حســـن بن 
لحمیـــد  ا عبد
اســـت  بخـــاری 
توســـط  کـــه 
مرکـــز احســـان 

لدراســـات الســـنة النبویـــه )جـــده( با 
همـــکاری دار اطلس الخضراء منتشـــر 
شـــده )طبـــع اول، ۱۴۴۲ق/۲۰۲۱م، 
۹۱۲ صفحه( و هزینه  نشـــر آن از محل 
وقف »حسان لإحیاء الســـنّة النبویه« 
تأمین شده اســـت. وجه تمایز این اثر 
از دیگر آثار شـــمائل، نسبت آن با متن 
ترمذی است: شرحی کامل بر شمائل 
ح بر مختصر  ترمذی نیســـت؛ بل شـــر
آن اســـت—یعنی گزیده ای که پیش تر 
احتمالاً توسط ألبانی حدیث شناس و 
تهذیب کننده تراث حدیثی، برجسته 
از میان احادیث ترمذی برگزیده شده 
بود—بخـــاری در ایـــن شـــرح، به جای 
بســـندگی به توضیح لغوی یـــا تخریج 
صرف، بـــه تفصیل فقهی و اســـتنباط 
فواید عملـــی از هر حدیـــث پرداخته و 
اقوال شـــارحان پیشین شـــمائل را نیز 
در ذیل هر باب گـــرد آورده، به گونه ای 
که اثر را از حد تحقیـــق متن فراتر برده 
و به شرحی تفصیلی-اســـتنباطی بدل 

کرده است.
شـــمائل النبی صلی الله علیه وسلّم؛ 
تألیف امـــام حافظ ابوعیســـی محمد 
بن عیســـی ترمذی )متوفـــای ۲۷۹ق( 
اســـت که با تحقیق و تخریج احادیث 
دکتر ماهر یاســـین فحل و بـــا نظارت و 
مراجعه  بشّـــار عوّاد معروف توسط دار 
القلم در دمشـــق منتشر شـــده )طبع 
اول، ۱۴۴۵ق/۲۰۲۳م(. ایـــن اثـــر یکی 
از کهن ترین و مشـــهورترین تصنیفات 
مســـتقل در باب شـــمائل نبوی است 
کـــه ترمـــذی آن را در ۵۶ باب ســـامان 
داده و در آن نزدیـــک بـــه ۴۰۰  حدیث، 
با انـــدک تکرار، دربـــاره  هیئت ظاهری 
پیامبر اکـــرم صلی الله علیه وســـلّم—
نظیر قامت، رنگ و صفت چهره، موی 
سر و محاســـن—و نیز مَشی ایشان در 
امور روزمره همچون پوشش، خوراک، 
خواب، راه رفتن، تبســـم، سخن گفتن 
و رفتار با خانـــواده و اصحاب گرد آورده 
است؛ روی کرد کتاب همان روش اهل 
حدیث با ذکر ســـند اســـت، و به سبب 
حســـن ترتیـــب و تبویب، مرجـــع پایه 
برای اغلب آثار متأخر شمائل به شمار 

می رود.
 

 موسوعه های فقهی و استنباطی
 از سیره  نبوی

عة  ســــــــــو مو
النبی  غـــزوات 
لمصطفـــــــــــی  ا
علیه  الله  صلـــی 
وســـلّم -دروس 
و عبـــر-؛ تألیـــف 
امیر بـــن محمد 
المـــدری اســـت 

که به صورت مشـــترک توســـط مکتبة 
خالد بن الولیـــد و دار الکتب الیمنیه 
در صنعـــا منتشـــر شـــده )طبـــع اول، 
۱۴۳۷ق/۲۰۱۶م(. این موســـوعه که در 
سلسله ای موســـوم به »غزوات النبی 
المصطفی، دروس وعبَر« سامان یافته، 

هر غزوه یا سریهّ از غزوات پیامبر اکرم 
صلی الله علیه وســـلّم مانند بدر، احد، 
خندق، خیبـــر، حنین، و تبـــوک را، در 
جـــزوه ای مســـتقل روایـــت می کند و 
پس از بیـــان رویدادها، به اســـتخراج 
درس ها و عبرت های اخلاقی، تربیتی، 
و راه بردی نهفته در هر واقعه می پردازد. 
از این رو محتوای کتاب در امتداد سیره  
نبوی و به طـــور خاص در حـــوزه  »فقه 

المغازی/فقه الجهاد« جای می گیرد.
 موســـوعة فتـــاوی النبـــی صلـــی الله 
الصحیحـــة  ودلائلهـــا  وســـلّم  علیـــه 
مـــن الســـنةّ الشـــریفة؛ که با شـــرحی 
موســـوم به »المُنقّی فی بیـــان فتاوی 
المصطفـــی صلـــی الله علیـــه وســـلّم« 
همراه است، تألیف ابن خلیفة علیوی 
غ التحصیـــلان جامعـــة الأزهـــر  )از فار
الشریف( اســـت که در دو جلد توسط 
دار الکتب العلمیه در بیروت به چاپ 

رسیده )طبع اول، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۲م(.
مؤلف در این اثـــر فتاوایـــی را که خود 
پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلّم صادر 
فرموده از مصادر اصلی اسلام و اصول 
دیـــن گـــرد آورده و خود را بـــه احادیث 
صحیح یا حســـن یا قوی صالـــح برای 
اســـتناد در افتـــا محدود کرده اســـت. 
این موســـوعه در دو جلد توســـط ابن 
خلیفة علیـــوی گردآوری و توســـط دار 
الکتب العلمیه در بیروت منتشر شده 
)طبـــع اول، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۲م(، و مؤلف 
در سرتاســـر آن فتـــاوای صادرشـــده از 
خود پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلّم 
را—با اتکا بر احادیث صحیح، حسن، 
یا قوی صالح برای افتا—از امّهات کتب 
اسلامی و اصول دین اســـتخراج کرده 
و به ترتیب ابواب فقهی ســـامان داده 
اســـت؛ جلد نخســـت ابـــواب ایمان و 
اســـلام، طهارت، صلاة، جنائز، زکات و 
صدقـــات، و صیام را در بـــر می گیرد، و 
ادامه  ابواب فقهی—که عمدتاً مرتبط 
با فقه الإجتماع اســـت—در جلد دوم 

پی گرفته می شود.
 

 ترجمه و انتقال پژوهش های 
سیره از زبان های بیگانه به زبان 

عربی
الأنوار المحمدیة فی الســـیرة النبویة 
علـــی صاحبها أفضـــل الصـــلاة وأزکی 
التحیـــة؛ با جمع آوری الســـید الشـــیخ 
درویش سلیمان الوافی و ترجمه  السید 
علی رضـــا صالـــح مولی خیلـــة باعلوی. 
 yaysan Mur'iy  نشر توسط مؤسسه
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این کتاب شـــامل گزیـــده ای از مطالب 
اخلاقی و مرتبط با ســـیره  عملی است 
که به نحـــوی هدف منـــد و بنابر مقاصد 
آموزشی و عملی، گردآوری شده است؛ 
این مطالـــب اخلاقی گاه بی واســـطه از 
متون روایی برگرفته شـــده اند و گاهی 
استنباط های اخلاقی و عملی مؤلّف از 
سیره  و خُلق و خوی نبیّ است. نگارنده 
از تنـــوع محتوایـــی بهـــره می بـــرد و در 
بعضی از فصل های کتاب، قطعه شعری 
را از علمـــای سَـــلَف، خلاصـــه می کند 
و مضامیـــن پرُاهمیـــت آن را انعـــکاس 
می دهد. فصل های ۱۸گانـــه  این کتاب 
بســـیار کوتاه اند و هر فصل از سه-چهار 
صفحه فراروی نمی کند. کتاب با دعاها، 
فتوحات و اشـــعاری در پیونـــد با پیام بر 
خاتمه می یابد. سید علی رضا صالح آن 
را به اندونزیایی ترجمه و تبیین کرده و 
مؤسسه ای فرهنگی در اندونزی متکفّل 

نشر آن بوده است.
 إمـــداد القیادة 
فی سیرة النبی 
الهدایة؛ تألیف 
محمـــد امـــداد 
حسین بیرزاده 
ترجمــــــــــــه   و 
محمّد  ابراهیم 
ابراهیم السّیّد؛ 
ت  ا ر نتشــــــــــا ا

دارالفتـــح )۲۰۲۵م(. شـــاید مهم تریـــن 
اثر پژوهشـــی ای باشـــد که در دو ســـال 
اخیر دربـــاره  ســـیره  پیامبـــر و به هدف 
کاربردی ســـازی ســـیره به چاپ رسَـــیده 
اســـت. اصل کتاب به زبان اردو بوده که 
ابراهیم السّیّد آن را به عربی بازگردانده 
است. نویسنده ۲۳ ویژگی از ویژگی های 
مرتبـــط بـــا رهبـــری و سرپرســـتی را در 
ســـیره  نبیّ اصطیاد کرده و اهمیت این 
ویژگی هـــا در ره بـــری موفّـــق و کارآمد را 
آشکار ساخته اســـت. در واقع می توان 
مدّعی شد که اثری در حوزه فضیلت های 
اجتماعی است و نوعی اخلاق کاربردی 
فضیلـــت به حســـاب می آیـــد و نشـــان 
می دهد که فضیلت های انسانی چگونه 
در حـــوزه  اجتماع و سیاســـت کاربردی 
 می شـــوند و مســـیر ره بـــری را دگرگـــون 

می سازند.
 

 پژوهشی اختصاصی درباره  
حضرت ابوطالب و نسبت او با 

پیامبر
أســـمی المطالب فی ضعف رواة تکفیر 
أبی طالـــب؛ تألیـــف حیـــدر المالکی؛ 
انتشـــارات عتبـــه  عباســـیه )۱۴۴۶ق(. 
ایـــن کتـــاب از جدیدتریـــن کارهـــای 
پژوهشـــی اســـت که پیوندهای ایمانی 
و قومـــی بیـــن پیام بـــر و ابوطالـــب را 
برمی رَســـد و خاســـتگاه حدیثـــی اتهّام 
کفر بـــه ابوطالـــب را تحلیـــل می کند تا 
ضعیف بـــودن اکثر اســـتنادهای روایی 
دلالت کننده بر کفر را به اثبات برساند. 
اهمیـــت آن را بایـــد در نســـبت ایمانی 
بین ابوطالب و پیام بر جســـت وجو کرد 
که با ارائه  تصویری روشـــن و مستند به 
متون روایـــی، از مناســـبت های عملی 
 حاکم بین ایشان، تصویری پیراسته شده 

ارائه می دهد.

کاشی پنلی نمایانگر مسجدالحرام شهر مکه. سفال با تزئینات نقاشی شده زیر لعاب شفاف. ساخت ایزنقز )ترکیه(، قرن 18/ واقع در دپارتمان هنر اسلامی موزه لوور

النبی ترمذی )متوفای ۲۷۹ق(، و در ادامه 
اثری مســـتقل از عثمـــان مزیـــد )نگارنده  
کتـــاب( بـــا عنـــوان »محمـــد الله والحقوق 
والقیم والأخلاق وعلاج مشـــکلات العالم 
المعاصر« بدیـــن  ترتیب، موســـوعه به طور 
همزمان دلائل نبوت، ســـیره، خصائص، و 

شمائل پیامبر اکرم را در بر می گیرد.

 موسوعه های حدیثی و گردآوری های 
موضوع محور روایی

البهـــی  الجامـــــــــع 
لدعــــــــوات النبـــی؛ 
تألیــــــــــــــــف علــــی 
نی  سبــــــــــــــا ر ند لأ ا
الخوارزمی؛ انتشارات 
دار الکتـــب العلمیة. 
ایـــن کتاب کـــه برای 
و  تحقیـــق  اول بـــار 
و  شـــده  تصحیـــح 

متعلّق به قرن ۱۲ق اســـت؛ آن را باید متنی 
در حـــوزه  دعاپژوهی دانســـت. نگارنده که 
خود حدیث شناسی برجَسته است، با نظر 
به متون کلاســـیکی که دعاهای پیام برانه را 
گزارش داده است؛ یعنی با تکیه بر صحاح 
و مســـندهای معتبر نزد اهل سنت، اقوال 
دعاگونه  پیام بر  را گـــردآوری می کند و آنها 
را دســـته بندی ۱۶۰ باب می گنجاند. تعداد 

دعاهای گردآورده شده، ۱۵۳۰ عدد است.
 موســـوعة العلّامـــة المحـــدّث المتفنـّــن 
ســـیدی الشـــریف عبدالله بـــن محمد بن 
الصدّیق الغماری الحســـینی؛ که با مقدمه  
شـــریف دکتـــر عبدالمنعم بـــن عبدالعزیز 
الصدّیق و زیر نظارت دکتر محمود ســـعید 
ممدوح توسط دار السلام در قاهره منتشر 
شـــده اســـت. مجموعه ای چندجلـــدی از 
آثـــار حدیثـــی، فقهـــی و اعتقـــادی ایـــن 
محدّث مغربی اســـت که یکـــی از عناوین 
دربرگرفته شـــده در آن »فضائـــل النبـــی« 
اســـت؛ محدوده  خاصـــی از دانش حدیث 
که به گـــردآوری احادیـــث ناظر بـــر برتری، 
مکانت و مناقب پیامبر اکرم صلی الله علیه 
 وسلّم بر ســـایر انبیا و مخلوقات اختصاص 

دارد.
 موســـوعة معجزات النبـــی صلی الله علیه 
وسلّم الصحیحة؛ گردآوری و تنظیم محمد 
احمد زُغدان اســـت کـــه توســـط دار عبّاد 
الرحمن و دار البشیر منتشـــر شده است. 
این اثـــر، همان گونـــه که عنـــوان فرعی آن 
نیز بیان می کند، موســـوعه ای  مشـــتمل بر 

۶۲۹ معجـــزه  صحیح منســـوب بـــه پیامبر 
اکرم صلی الله علیه وســـلّم اســـت، که هم 
معجـــزات دوران حیات و هـــم آنچه پس از 
وفات ایشان و در طول ســـده ها و در روزگار 
ما رخ داده و نیز آنچه در آخرالزمان به  وقوع 
خواهد پیوســـت را در بر می گیـــرد، همراه 
با تعلیقاتـــی از علمای امـــت؛ از این رو این 
کتاب در چهارچوب ســـیره یا اخلاق نبوی 
یا شـــمائل نمی گنجد؛ آن را باید در قلمرو 
»دلائل النبوة و معجزات« جای داد؛ ژانری 
که به گردآوری شواهد خارق العاده  نبیّ، با 

تکیه بر صحت سندی، می پردازد.
 موســــــــوعة نضـــرة 
مکارم  فی  النعیـــــم 
أخـــــــلاق الرســـول 
الله  صلـــی  الکریـــم 
علیه وسلّــــــم؛  اثری  
جلــــــــــــدی  دوازده  
اســـت کـــه بـــه  قلم 
و  پژوهشـــگر   ۳۱
صاحب نظـــر اخلاق 

اســـلامی، زیر نظـــارت صالح بـــن عبدالله 
بن حُمَیـــد، تألیف و توســـط دار الوســـیله 
للنشـــر والتوزیع در جدّه به چاپ رسیده. 
محتـــوای جلد نخســـت شـــامل مقدّماتی 
دربـــاره  زندگـــی ابتـــلا و نفـــس انســـانی و 
مفهـــوم و مجـــالات و حکمت ابتلاســـت، 
و در ادامـــه، جلدهـــای دوم تـــا هشـــتم 
به بیان دویســـت خُلـــق نیکـــو و جلدهای 
نهم تا یازدهم به صد و شـــصت ویک خُلق 
ناپســـند اختصـــاص یافته، بدین ســـان که 
بـــرای هر خُلـــق، تعریـــف لغوی و شـــرعی، 
آیات قرآنی مرتبط، احادیث نبوی، شواهد 
عملی ســـیره  نبوی در تحقّـــق آن خُلق، و 
سخنان سلف و علمای بزرگ ذکر می شود؛ 
 جلد دوازدهم نیـــز به فهـــارس اختصاص

دارد.
الأحادیثُ المشـــترکة فی شـــمائل النبی 
صلی الله علیه وسلّم بین السنةّ والإمامیة؛ 
تألیـــف دکتـــر ســـید احمـــد احمـــد علـــی 
)پژوهش گـــر مرکـــز البحوث والدراســـات 
بالمبرة( است، اثری که به عنوان جلد پنجم 
از سلسله ای موسوم به »سلسلة الأحادیث 
المشترکة بین أهل السنة والإمامیة« توسط 
مبـــرّة الآل والأصحـــاب در کویت منتشـــر 
شـــده )طبع اول، ۱۴۳۷ق/۲۰۱۶م، در ۲۰۸ 
صفحه(. حقوق طبع این اثر به صورت وقفی 
برای توزیع خیریه )بدون تصـــرف در ماده  
علمی( محفوظ اســـت. وجه ممیز این اثر 

از دیگر آثار شمائل، رویکرد تطبیقی-مقارن 
آن اســـت: گردآوری صرف احادیث شمائل 
از یک مذهب نیست؛ اســـتخراج احادیث 
مشـــترک میان منابع اهل ســـنّت و امامیه 
درباره  هیئت و صفات پیامبر اکرم صلی الله 
علیه وســـلّم، به قصد نشـــان دادن اشتراک 
روایی میـــان دو مذهـــب در باب شـــمائل 
نبوی. ساختار کتاب بر پایه  ابوابی همچون 
اســـما و اوصاف، اصطفا و محبت، بشریت 
)ســـهو، عدم علم به غیب، خنـــده و گریه 
و خشـــم(، خصائص )ســـیادت بر بنی آدم، 
فصاحت، ختم نبوت، شفاعت(، معجزات 
)نبع آب، شقّ القمر، حنین جذع(، و اخلاق 
)کرم، زهد، حلم، تواضع، صدق، شجاعت، 

رحمت، حیا( سامان یافته است.
 

 موسوعه ها و متون مرجع درباره  
شمائل النبیّ

شـــمائل  موســـوعة 
صلی  المصطفــــــــی 
وســـلّم؛  علیـــه  الله 
الشـــــــــمائل  علـــم 
والصفـــات النبویة؛ 
عبدالعزیـــز  تألیـــف 
بـــن ابراهیــــــــــــــــم 
العُمَـــری اســـت کـــه 

به عنـــوان اصـــدار صدونودوچهـــارم مجله 
»الوعی الإســـلامی« توســـط وزارة الأوقاف 
والشـــؤون الإســـلامیة کویت منتشر شده 
)۱۴۴۴ق/۲۰۲۳م(. ایـــن جـــزء بخشـــی از 
مجموعـــه  گســـترده تر »رســـول الله وخاتم 
النبیین« از همین مؤلف اســـت. محتوای 
کتاب حول اوصاف خَلقـــی و خُلقی پیامبر 
اکرم صلی الله علیه وســـلّم ســـامان یافته: 
هیأت ظاهـــری )قامت، چهره، موی ســـر و 
محاسن(، سیمای عمومی و وقار، و در کنار 
آن، صفات باطنی ایشان همچون کرم، حیا، 
شجاعت، رحمت و تواضع، به همراه سیره  
عملی ایشـــان در رفتارهای روزمره از قبیل 
نشســـتن و برخاستن، پوشـــش، خوراک، 
خواب، تبسم و سخن گفتن؛ رهیافت مؤلّف 
اســـتناد به احادیـــث صحیـــح و توصیفات 
صحابه است که به شکلی موضوع بندی شده 
و آموزشـــی، متناســـب با مخاطب عمومی 
مجله، عرضه شـــده تـــا شـــناخت جامعی 
از هیئـــت و شـــخصیت نبوی رســـول اکرم 

فراهم آورد.
 الأنوار فی شـــمائل النبی المختار؛ تألیف 
محیی السنّة ابومحمد حسین بن مسعود 

ابوعبدالله زنجانی

احمد امین
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پیامبر  رحمت)ص(

فرصتی برای وحدتاز تحقیق تا تأویل صورت و حقیقت محمدی

 آیـــه پایانـــی ســـوره »کهـــف«، یعنـــی عبارت 
»قُلْ إِنَّمـــا أَناَ بشََـــرٌ مِثْلُکـــمْ یوحـــى إِلَی«، از 
بنیادی تریـــن بیانات قرآنی دربـــاره حقیقت 
وجودی پیامبـــر اکرم)ص( اســـت. این آیه با 
جمع میان دو محور اساســـی، یعنی بشریت 
پیامبـــر و ویژگی اختصاصی وحـــی، زمینه ای 
گسترده برای تأملات عرفانی، روایی، ادبی و 
کلامی فراهم آورده است. عارفان این آیه را از 
منظر »حقیقت محمدیه«، »مِرآتیت پیامبر« 
و »تجلـــی اســـماء الهـــی« تفســـیر کرده اند و 
کوشیده اند میان ظاهر بشری پیامبر و باطن 
نورانی و قدســـی او جمع کننـــد؛ در مقابل، 
مفسران روایی و ادبی بیشتر بر ابعاد تربیتی 
و اخلاقی آیه، بویژه اخلاص، ترک ریا و پرهیز 

از شرک خفی، تأکید کرده اند.
 

 دیدگاه عارفان درباره بشریت پیامبر
در تفاســـیر عرفانی، بشریت پیامبر به معنای 
نقص یا فروکاســـتن مقـــام او نیســـت؛ بلکه 
صـــورت انســـانی او ظـــرف ظهـــور حقیقتی 
متعالـــی و نورانی اســـت. روزبهـــان بقلی در 
»عرایس البیان« بر این باور است که خداوند 
پیامبر)ص( را بـــه »انوار ربوبیت« آراســـته و 
حقیقت وجـــودی او را »مرآة الحق« ســـاخته 
اســـت. از این منظر، پیامبـــر در مقام ظاهر 
بشر است، اما در حقیقت، محل اشراق انوار 
الهی و مظهر صفات حق است. اعلام بشریت 
پیامبر برای آن است که مردم در برابر عظمت 
نورانی او دچار غلو نشوند و مقام بندگی او را 
با مقام الوهیت خلط نکنند )عرایس البیان، 
ذیل آیه(. روزبهان همچنین »رجاء لقاءالله« 
را در گرو خالی شدن انسان از خود می داند؛ 
به گونه ای که انسان در عمل خویش سهمی 
برای غیر خـــدا قائل نباشـــد. در ایـــن نگاه، 
»بندگی« عبارت اســـت از محـــو اراده عبد در 
اراده حق و همین معنا نقش بنیادین اخلاص 

را در سلوک روشن می کند.
ابوالقاســـم قشـــیری در »لطائف الاشـــارات« 
میان »صورت« و »حقیقـــت« پیامبر تفکیک 
می کند. پیامبـــر از حیث صـــورت و طبیعت 
ظاهـــری ماننـــد دیگـــر انسان هاســـت، امـــا 
حقیقت او به ســـبب اصطفـــای الهی، وحی، 
قرب و طهارت باطنی از دیگران ممتاز است. 
قشـــیری »رجـــاء لقـــاءالله« را نه صرفـــاً امید 
به بهشـــت، بلکه اشـــتیاق به مشـــاهده حق 
می داند و تحقق آن را وابسته به اخلاص کامل 
می شمارد. از دیدگاه او، »عارف به عمل خود 
نمی نگرد«؛ زیـــرا لذت بردن از عمل می تواند 
مشارکت نفس در عبادت و نوعی شرک خفی 

باشد )لطائف الاشارات، ذیل آیه(.
رشـــیدالدین میبـــدی در »کشف الاســـرار و 
عدةالابرار« بیشتر بر جنبه اخلاقی آیه تأکید 
دارد. او با نقـــل حکایات متعـــدد، خطر ریا و 
خودنمایی را آشکار می کند و ریا را »کمترین 
شـــرک« می داند. یکی از تعابیر مهـــم او این 
اســـت: »رضا بـــر عمل خود شـــرک اســـت.« 
بدین معنا که اگر انســـان هنـــگام عبادت به 
خویشـــتن و ارزش عمـــل خود توجـــه کند، 
نفس خویـــش را در عبادت با خدا شـــریک 
کرده اســـت. از همین رو، عارف کسی است 
که عمل را ببیند و در همان لحظه آن را محو 
کند؛ زیرا بقای عمل در دل، می تواند نشـــانه 
بقای نفس باشد )کشف الاســـرار، ذیل آیه(. 
در »روح البیان« نیز آیه از ســـطح بیان صرف 
بشـــریت پیامبر فراتـــر می رود و بـــه حقیقت 
انســـان کامل و مظهر اســـماء و صفات الهی 
اشـــاره می کند. پیامبر در صـــورت طبیعی با 
مردم مشترک است، اما حقیقت او به سبب 
وحی و رســـالت از مرتبه دیگر انسان ها فراتر 
می رود. در تأویـــلات نجمیه نیز همه بنی آدم 
از حیث بشریت برابرند؛ پیامبر، ولی، مؤمن 
و حتی کافر در اصل انسانیت مشترک اند، اما 
تفاوت آنان در ایمان، ولایت، نبوت، وحی و 
معرفت است. پیامبر در عالی ترین مرتبه این 

کمالات قرار دارد.
در نگاه »روح البیان«، »لقـــاءالله« نیز وصول 
به قـــرب معنوی و حضـــور باطنی اســـت و با 
امید و عمل صالـــح خالصانه تحقق می یابد. 
ذوالنون عمل صالح را عملـــی می داند که از 
ریا پاک باشد و ابوعبدالله قرشی آن را عملی 
می شـــمارد که نفس در آن نقشـــی نداشـــته 
باشـــد و حتی قصد ثواب نیـــز در آن دخالت 
نکند. در تأویلات نجمیه، ظاهر عمل صالح 
پیروی از ســـنت پیامبر و باطن آن »تبتل« و 
بریدن دل از غیر خداست. تعبیر شاعرانه ای 
که از مولانا در این باب می توان سراغ گرفت، 

این است:
مگر من صورت عشق حقیقی/ بدیدم خواب، 

کو را می پرستم
بیا ای عشق کاندر تن چو جانی/ به اقبالت، ز 

حبس تن برستم
مرا گفتی بـــدَر پرده دریدم/ مـــرا گفتی قدح 

بشکن، شکستم
مرا گفتی ببُر از جمله یـــاران/ بکندم از همه 

دل در تو بستم
مرا دل خســـته کردی، جرمم این بود/ که از 

مژگان خیالت را بخستم
شیخ اسماعیل حقی، در تفسیر »روح البیان« 
ریا را »شرک اصغر« می نامد و تأکید می کند که 
عملی که برای جلب توجه مردم انجام شود، 
پذیرفتـــه نیســـت. پیامبر)ص( نیـــز فرموده 
است: »خداوند عملی را که برای غیر او انجام 
شـــود قبول نمی کنـــد.« از این منظـــر، آیه بر 
توحید خالص، اخلاص در عمل، تبتل، نفی 
ریا و شناخت حقیقت انسانی پیامبر به عنوان 

پلی میان بشر و شهود توحیدی دلالت دارد.
در مجموع، تفاســـیر عرفانـــی میان »صورت 
ظاهری« و »حقیقـــت باطنی« پیامبـــر تمایز 

در آســـتانه  زادروز نبی اکرم صلی الله علیه 
وسلّم، بازنگری در آن چه در سالیان اخیر به 
زبان عربی درباره شخصیت، سیره، شمائل 
و اخلاق ایشـــان نگاشته شـــده، وظیفه ای 
اســـت فراتـــر از یـــک کار کتاب شـــناختی 
صرف. پژوهش هـــای عربی درباره  ســـیره  
نبوی، همچنـــان بخش عمـــده ای از تولید 
علمی جهـــان اســـلام در این حـــوزه را رقم 
می زنند؛ ســـنّتی پژوهشـــی که از تحقیق و 
تحشـــیه  بر متون کلاســـیک آغاز می شود، 
به بازخوانی هـــای تأملی و تربیتـــی معاصر 
می رســـد و در موســـوعه های حدیثـــی و 
فقهی چندجلدی به اوج می رســـد. آن چه 
در این گـــزارش گرد آمده، طیفی گســـترده 
از تک نگاری هـــای تحلیلی، موســـوعه های 
حدیثـــی، شـــروح شـــمائل، و آثـــار فقهی-
اســـتنباطی را در بر می گیرد کـــه هر یک، با 
منهجی متفاوت، به بعُدی از ابعاد انسانی، 
اخلاقی، حکمی یا تاریخی شخصیت پیامبر 
اکـــرم صلی الله علیـــه وســـلّم پرداخته اند؛ 
تنوعـــی کـــه گـــواه زنده  بـــودن این ســـنّت 
پژوهشی و ناتمام  بودن طرح واره  شناخت 

سیره  نبوی نزد اهل علم است.
بـــا ایـــن  همـــه، پژوهشـــگر فارســـی زبان، 
به رغم بهره مندی از ســـنّتی غنـــی در حوزه  
سیره نگاری فارســـی، از دسترســـی به این 
حجم گســـترده از تولیدات عربـــی، عمدتاً 
به  ســـبب فاصلـــه  زبانـــی، محـــروم مانده 
اســـت؛ محرومیتی کـــه ریشـــه در غفلت از 
منابع در دست رَس دارد و بیش از هر چیز 
از فقـــدان پیوندی میـــان دو ســـنّت زبانی 
علمـــی حکایـــت می کند. آشـــنایی بـــا این 
تراث، ضرورتی چنـــد لایـــه دارد: )۱( آگاهی 
از منهج هـــای متنوعی کـــه معاصران عرب 
برای بازخوانی ســـیره به کار برده اند و میان 
تاریخ نگاری کلاسیک، تأمل معنوی، تحلیل 
تربیتی و استنباط فقهی در نوسان اند؛ )۲( 
فراهـــم آوردن بســـتری برای تعامـــل علمی 
میان ســـنّت ســـیره پژوهی ایرانی-شیعی و 
ســـنّت عربی-اهل ســـنّتی؛ ایـــن تعامل در 
بسیاری از موارد -چنان که در اثر سیداحمد 
احمدعلی درباره  احادیث مشترک شمائل 
میان ســـنّت و امامیه می بینیم-هم اکنون 
در پژوهش های عربی آغاز شـــده اســـت؛ 
)۳( بازشناسی ژانرهای متمایزی همچون 
دلائل النبوة، شـــمائل نگاری و فقه المغازی 
که در ســـنّت تألیفی فارســـی کمتـــر به طور 
مستقل بازنمایی شـــده اند و شناخت آنها 
می تواند ایده های جدیدی برای پژوهش در 

باب سیره و سنّت پیام بر اکرم)ص( بسازد.
 

 تک نگاری های موضوعی و تحلیلی 
درباره سیره  نبوی

الإنســـانیة  الأبعـــاد 
فی  والحضاریــــــــــة 
النبـــی؛  شـــخصیة 
محمّد  علـــی  تألیف 
الصّلابـــی؛  محمّـــد 
دار  انتشـــارات 
الأصالـــة. ایـــن اثـــر 
تلاشـــی اصیل برای 

بازخوانـــی ســـیره  نبوی اســـت کـــه روایتی 
صرفـــاً تاریخـــی از آن به  دســـت نمی دهد؛ 
الصّلابی ســـیره  نبیّ را  »الگوواره  انســـانی 
اخلاقـــی،  ابعـــاد  کـــه  می دانـــد  جامـــع« 
اجتماعی، سیاســـی و اقتصادی شخصیت 
پیامبر را در هـــم می تند. منهج نویســـنده 
توصیفی-تحلیلی اســـت که تحقیق تاریخی 
را بـــا اصالت هـــای انســـانی و هنجارهـــای 
اخلاقی درهم می آمیزد؛ بـــه این صورت که 
رخدادهای سیره را صرفاً گزارش نمی کند؛ 
فراتر از آن، با رویکردی مقاصدی-استقرایی 
معانـــی کلان را از جزئیـــات اســـتخراج و 
بـــه زمینـــه  سیاســـی-اجتماعی-اقتصادی 

رخدادها پیوند می زند.
خواطـــر و تأمـــلات فـــی الســـیرة النبویـــة 
الشـــریفة؛ تألیـــف دکتـــر محمـــود محمد 
عمارة؛ انتشارات المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامیة. اثری اســـت در حوزه  بازخوانی 
تأملی ســـیره  پیامبر اســـلام؛ نویســـنده در 
این کتـــاب در پی پژوهشـــی تاریخی درباره  
حوادث ســـیره یا نقـــد منابع آن نیســـت؛ 
محور اصلی اثر، تأمل در دلالت های ایمانی، 
اخلاقی و تربیتی رخدادهای سیره و نشان 
دادن ظرفیـــت آنها بـــرای مخاطـــب امروز 
اســـت. از همین  رو، کتاب بیـــش از آن که 
در سنت مطالعات دانشـــگاهی سیره جای 
گیرد، به ادبیات تأملات دینی و معنوی تعلق 
دارد. ساختار اثر بر مجموعه ای از درنگ ها 
و برداشت های نویسنده از فرازهای زندگی 
پیام بر اکرم اســـتوار اســـت. زبان آن روان 
و ادبی اســـت و بنـــا دارد که میـــان روایت 
سیره و تجربه  زیسته  خواننده پیوند برقرار 
کند. مخاطـــب کتـــاب نیز بیـــش از آن که 
پژوهشـــگران تاریخ اسلام باشـــند، عموم 

خوانندگان علاقه مند به سیره  نبوی اند.
 التربیـــة والتعلیـــم فـــی ســـیرة الرســـول 
محمد)ص(؛ تألیف مصطفی نمر دعمس. 
این اثر در سال ۲۰۲۵ به  صورت الکترونیکی 
نشـــر یافته و پس از معناشناســـی سیره، از 
روش سیره پژوهی ســـخن به  میان آورده و 
درصدد است که جهان شمول  بودن سیره  
نبی را به عنوان الگـــوی اخلاقی همگانی به 
اثبات برســـاند. با نظر به این هدف، از نبیّ 
تصویر یک مربـّــی اخلاق و معلّـــم تعلیم و 
تربیت ارائـــه داده تا وظیفه هـــای تربیتی را 
از چهارچوب سیره استخراج کند. نگارنده 
معتقد اســـت که بخش مهمـــی از اهداف 
تربیتی پیام بر به حوزه  اعتقادات اختصاص 
داشته است و با ذکر این پیش فرض، قصد 

دارد که پلُی بزنـــد به آن  دســـته از باورهای 
کلامی که نقش مهمـــی در تعلیم و تربیت 

دارند.
الحبیب زیارة جدیدة 
النبویـــة؛  للســـیرة 
الدرینـــی؛  أحمـــد 
دار  انتشـــارات 
نویسنده   الشـــروق. 
اثر خود را با پرسشی 
می آغـــازد:  کلیـــدی 
»محمّد-ص- چگونه 
در طـــول تاریخ فهم 

می شـــده اســـت؟ ما چه از او آموخته ایم و 
چه تصوری از ایشـــان برای مان پدید آمده 
اســـت؟ چـــه تصویـــری از او باید به دســـت 
آوریـــم و چگونـــه می توانـــد برای مـــا الهام 
بیافریند؟« او برای پاســـخ به این پرسش ها 
به  ســـراغ کتب ســـیره رفته و شـــواهدی را 
جمـــع آوری کرده اســـت که برای پاســـخ به 
این پرســـش ها کارآمد باشـــد. هدف وی از 
بازخوانی ســـیره، ارائه  تصویـــری اخلاقی و 
انسانی است که بتواند اسوه و الگو قرار گیرد 
و هر انســـانی بتواند با مراجعه به اوصاف و 
 احوال ایشـــان، رفتار خود را جهت بخشی 

نماید.
النجــــــــــــوم  سمط 
العوالـــی فـــی أنبـــاء 
الأوائـــل والتوالـــی؛ 
تألیـــف عبدالملـــک 
بـــن  حســـین  بـــن 
عبدالملک العصامی 
مکی، شافعی مذهب 
۱۱۱۱ق(،  )متوفـــای 
چهارجلـــدی  اثـــری  

است که با تحقیق عادل احمد عبدالموجود 
و علی محمد معـــوّض توســـط دار الکتب 
العلمیـــه در بیروت به چاپ رســـیده )طبع 
اول، ۱۴۱۹ق/۱۹۹۸م(. مؤلـــف ایـــن کتاب 
را هنـــگام مجـــاورت در حرم مدنـــی تألیف 
کرده، از روز چهارشنبه سیزدهم ربیع الآخر 
۱۰۹۴ق آغاز و در اواخر صفر ۱۰۹۸ق به پایان 
بـــرده و ســـپس رویدادهای دو ســـال دیگر 
)تا پایان ولایت شـــریف احمد بـــن غالب( 
را نیز بـــر آن افزوده اســـت. ایـــن کتاب در 
چهارچوب ســـیره  نبوی، اخـــلاق نبوی، و 
شمائل نمی گنجد؛ اثری در تاریخ و تراجم 
و ســـیَر به  شـــمار می رود که بازه ای بســـیار 
گسترده -از عصر نبوت تا نزدیک قرن دهم 
هجری- را در بر می گیرد؛ ساختار آن با ذکر 
نســـب پیامبر اکـــرم صلی الله علیه وســـلّم 
از آدم ابوالبشـــر تا پدر ایشـــان عبدالله بن 
عبدالمطلب آغاز می شود، سپس به سیره  
نبوی، خلافت خلفای راشدین )تا خلافت 
حســـن بن علی(؛  در ادامه بـــه رویدادهای 
تاریخی سده های بعد می پردازد و به ویژه در 
بخش های پایانی حاوی اطلاعات کمیاب و 
ارزش مندی درباره  اهل حجاز در ربع پایانی 

قرن یازدهم هجری است.
 

 بازخوانی معاصرانه متون مرتبط با 
سیره

 تقریب السیرة النبویة 
واستنباط ما فیها من 
والـــدروس؛  العبـــر 
تألیف أحمد بن ناصر 
انتشـــارات  الطیّـــار؛ 
دارالحجـــاز.  مکتبـــة 
این کتـــاب بازخوانی 
و بازســـازی معاصرانه 
از »البدایـــة والنهایة« 

ابن کثیر اســـت؛ نویســـنده معتقد اســـت 
»سیره  ابن کثیر، نگارنده  مستقلی ندارد و 
چندمؤلف بودن و گســـتردگی ابواب، آن را 
برای انســـان امروزی که مهارت بهره گیری 
از موســـوعه ها را نیاموخته است، ناکارآمد 
می ســـازد.« در ســـیره ابن کثیر یـــک واقعه 
با اســـانید و روایت های متعدد بیان شـــده 
است که تعدد در اسناد و تکثّر در نقل، آن 
را برای فرد غیرمتخصص در ســـیره، دشوار 
می ســـازد. همچنیـــن، چون متنـــی مرجع 
بوده است، روایت را به  تفصیل با جزئیات 
ذکر می کنـــد؛ تفصیلـــی که بـــرای پژوهش 
به کار می آید؛ اما مسیر مراجعه به آن را برای 
مخاطب غیرحرفه ای مســـدود می ســـازد. 
به  همین  سبب، ســـیره  ابن کثیر را مختصر 
ساخته و در مواردی که ضرورت می دیده به 
 سایر کتاب های مرتبط با سیره مراجعه کرده 

است.
 موسوعة محمد رسول الله صلی الله علیه 
وســـلّم الوقفیه؛ تألیف احمـــد بن عثمان 
المزید )استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه 
ملک ســـعود( اســـت کـــه در شـــش مجلد 
توسط دار الوطن للنشـــر در ریاض منتشر 
شـــده )طبـــع اول، ۱۴۳۸ق/۲۰۱۷م(. این 
مجموعه نخســـتین موســـوعه ای  که شش 
دانش گوناگون از دانش های ســـیره  نبوی 
را در قالب تلخیص هشـــت اثـــر برگزیده از 
میراث علمای سلف گرد آورده است. روش 
مؤلـــف اختصار، حـــذف روایـــات ضعیف و 
مادون آن، حـــذف اســـتطرادات، و حفظ 
عبارت و ترتیب اصل مصنّف بوده تا ســـیره  
نبـــوی بـــرای آمـــوزش و اقتـــدا در عقیده و 
عبادت و معاملات و اخلاق در دســـت رَس 
خواننده قرار گیرد. ســـاختار کلی موسوعه 
چنیـــن اســـت: نخســـت تلخیـــص »دلائل 
النبوة«ابونعیم اصفهانی )متوفای ۴۳۰ق(، 
سپس تلخیص »السیرة النبویة« ابن هشام 
)متوفـــای ۲۱۸ق(، آنـــگاه تلخیـــص »غایة 
ول فی خصائص الرســـول« ابن الملقّن  السُّ
)متوفای ۸۰۴ق(، پس از آن تلخیص شمائل 

زهی سرور که برای معرفی کتاب »تاریخ قرآن« استاد گرامی ابوعبدالله 
زنجانی مجالی یافتم؛ و این ســـرور مرا دلایلی اســـت: اول، اینکه استاد 
زنجانی از اکابر علما و مجتهدان شیعه است و من که این مقدمه کوتاه 
را می نویسم از اهل سنت. تماشای تشـــدید اختلاف بین شیعه و سنی 
همواره مرا ملـــول می کند. اختلافاتـــی که منجر به جـــدل، تندی، قهر 
و قطع رابطه می شـــود و گاه حتـــی از مجادله کلامی و کینـــه قلبی فراتر 
می رود و به تیغ کشیدن و جنگیدن می رسد. اگر حوادث میان شیعه و 
سنی را از زمان علی بن ابیطالب)ع( تاکنون شماره کنیم، چندین جلد 
کتاب قطور خواهد شد، همه ســـتیز و خونریزی. اگر این مجاهدت در 
راه اصلاح صرف می شد، مسلمین به اوج شکوه و عظمت می رسیدند. 
اما سیاســـت و مطامع شـــخصی، چون پا در عرصه می نهند، جز فتنه و 
خ، حیرت  دسیســـه و تفرقه افکنی میان برادران کاری نمی کننـــد و مور
می کند وقتی می بیند کـــه هر دو به »لااله الاالله« و »محمد رســـول الله« 
و »ان المؤمنـــون اخـــوه« باور دارنـــد و با وجـــود این، نزاع شـــان بدین 
حدود رسیده است. شـــاید آن زمان که نزاع بر سر خلافت بود و جدل 
می کردند چه کسی شایسته تر است، می شـــد توجیهی برای جنگیدن 
یافت اما اکنون به هیچ وجه قابل قبول نیســـت که مســـلمین بر ســـر 
اختلافی که به تاریخ پیوســـته، بجنگند. و البته کـــه جنگ و نزاع هرگز 
ایشـــان را به آن نقطه بازنخواهد گرداند. خاصه که خود خلافت اکنون 
به مســـأله ای صرفاً تاریخی بدل شده و مســـلمانان در عمل یک خلیفه 
واحد ندارند که رهبرشان باشد و عامل اتحادشان. پس اصل اختلاف، 

اختلاف در تاریخ و اختلاف در اجتهاد اســـت. 
اگر بازی های سیاسی و فریبکاری فرصت طلبان 
برای فریـــب عوام و حفظ جاه و مقام و ســـلطه 
و طمـــع اصحاب قـــدرت نبود، اختـــلاف میان 
شـــیعه و ســـنی از بین می رفت و به لطف خدا، 
برادر می شدند و در جلب منافع و دفع مفاسد 
همکار. و به یکدیگر با همان نظر می نگریستند 
که حنفی به مالکی می نگرد و مالکی به شافعی.
بـــه رأی مـــن، آن وقـــت در رســـیده اســـت که 
خردمنـــدان هر دو گـــروه بـــه فکر راهـــی برای 
سازش باشند و در جهت ایجاد همدلی و زدودن 
دشـــمنی ها بکوشـــند و بگذارند دانشـــمندان 
آزادانه در تاریخ تحقیق کننـــد، آنگاه نتایج را با 
روی گشـــاده بپذیرند، بدان ســـان که نتایج هر 
تحقیق علمی و تاریخی را می پذیرند. مسئولیت 
این اختلاف بر عهده رهبران دو فرقه است زیرا 
امـــکان فروکاســـتن و زایل کردن آن در دســـت 
آنهاست، چنان که احتمال ایجاد و گسترشش.
و من فکر می کنم اینکه یک شیعه مذهب کتابی 
تألیف کند و یک اهل سنت بر آن مقدمه بنویسد 
و بـــه دیگرانش بشناســـاند، خود یـــک فرصت 
گرامی است. شـــاید همین کار، یک ابتکار نکو 
در راستای حرکت به سمت سازش، دعوت به 

اسلام و تلاش برای منافع مسلمین بدون توجه به فرقه یا مذهب باشد 
و این مسأله برای وضعیت کنونی مسلمانان به واقع یک ضرورت است.
دوم، اینکه اســـتاد ابوعبدالله زنجانی را طی ســـفرش به مصر در ســـال 
۱۹۳۵ شناختم و رابطه ما قوت گرفت و دوستیمان به رغم کوتاهی زمان 
آشنایی، قوامی یافت. گاه قرابت قلوب کاری می کند که گذشت زمان و 
استمرار رفاقت ها نمی کند. و درست گفته اند که »الارواح جنود مجنده. 
فما تعارف منها ائتلف و ما تناکر منها اختلف«. و من او را بســـیار آگاه و 
اندیشمند و سرشـــار از علم فلسفه اســـلامی و ابعاد و ادوار آن دیدم، با 
نفســـی صافی و خلقی ســـخی که محبت مرا برانگیخت و بر آن شدم تا 

کتابش را به خوانندگان معرفی کنم.
ســـوم، اینکه در کتاب حاضر به تاریخ قرآن از منظـــر خط، جمع آوری، 
اعراب و نقطه گذاری پرداخته شـــده که موضوعی است دشوار و اگرچه 

پیشینیان بدان پرداخته اند، هنوز مجال گفت وگوی گسترده ای دارد.
البته استاد زنجانی قصد داشـــت به طور جامع تری بدان بپردازد و اثری 
همه جانبه پدید آورد که علاوه بر جزئیات کامل روایی، عامل عقل را نیز 
در خود بگنجاند اما به دلایلی نشد. پس کتاب به صورت موجز و مختصر 
به انتشار رسید، اگرچه با این حال هم باز مطالب بسیاری را که لابه لای 
کتب نویسندگان شیعه و سنی پراکنده بود، در خویش گردآورده  است. 
شاید زمان و شرایط این فرصت برایش فراهم سازد تا گام بعدی را بردارد 
و بحثی گســـترده تر و کتابی جامع تر تقدیم خوانندگان کند؛ کتابی که 
مســـائل عمیق و جزئیات دقیق پنهان مانده را آشـــکار ســـازد و او قطعاً 

سزاوار این کاراست. خداوند یارش باد.
احمد امین/ ۲۵ ژانویه ۱۹۳۵

پژوهش های 
عربی درباره  
سیره  نبوی، 

بخش 
عمده ای 

از تولید 
علمی جهان 

اسلام در 
این حوزه را 

رقم می زنند؛ 
سنّتی 

پژوهشی که 
از تحقیق 
و تحشیه  
بر متون 

کلاسیک آغاز 
می شود، به 

بازخوانی های 
تأملی و 
تربیتی 
معاصر 

می رسد، و در 
موسوعه های 

حدیثی 
و فقهی 

چندجلدی 
به اوج 

می رسد

نگاهی به تعدادی از کتاب های عربی خوانش عرفانی و تفسیری آیه إنمّا أنا بشرٌ مثلکم
درباره شخصیت و سیره پیامبر اکرم)ص(

مقدمه علامه احمد امین بر تاریخ قرآن 
نوشته ابوعبدالله زنجانی

تاریخ قرآن
 نویسنده:  ابوعبدالله زنجانی

 مترجم: امیرحسین الهیاری
 انتشارات:  مولی

 تعداد صفحات:  ۱۱۸ صفحه
 قیمت: ۱۱۰۰۰۰۰ تومان

ج ۵؛ تفســـیرصافی(. از همیـــن رو، اخلاص 
روح عبادت است. »کشف الاســـرار« عبادت 
بی اخلاص را همچون بدن بی جان می داند و 
»روح البیان« تأکید می کند اگر عبادت به غیر 

خدا آلوده شود، دیگر عمل صالح نیست.

 نتیجه گیری
مطالعـــه تطبیقـــی نشـــان می دهـــد میـــان 
دیدگاه های عرفانی، روایـــی و اخلاقی درباره 
بشریت پیامبر، اختلاف بنیادی وجود ندارد؛ 
تفاوت بیشـــتر در زبان تفســـیر و زاویه تأمل 
است. همه این تفاسیر بر آنند که پیامبر)ص( 
از حیـــث ظاهـــر و زندگی انســـانی بـــا مردم 
مشترک اســـت، اما به واسطه وحی و رسالت 
از آنان ممتاز می شـــود. عرفا ایـــن تمایز  را با 
مفاهیمی چون »مرآة الحق«، »مظهر اسماء 

الهی« و »مظهر  وحدت« بیان می کنند.
اعلام بشریت نیز در هر دو رویکرد، کارکردی 
اساسی دارد: در تفاسیر روایی و کلامی، برای 
نفی غلـــو و اصلاح نـــگاه مردم و در تفاســـیر 
عرفانی، برای آنکه حقیقـــت ربانی پیامبر در 
پس صورت بشری قابل فهم شود. بنابراین، 
بشریت پیامبر نه مانع عظمت او، بلکه شرط 

الگو بودن او برای انسان هاست.
»عمـــل صالح« نیز ســـه لایـــه دارد: اول، لایه 
فقهی ـ اخلاقی، یعنـــی انجام واجبات و ترک 
محرمـــات همراه بـــا نیـــت پـــاک؛ دوم، لایه 
تربیتی ـ معنوی، یعنی رهایـــی از خودبینی و 
نزدیک شدن به خدا؛ و ســـوم، لایه عرفانی، 
یعنـــی بریـــدن دل از ماســـوی الله، محو خود 
در اراده حـــق و انجـــام عمـــل بـــدون دیدن 

خویشتن.
در نهایـــت، »شـــرک خفی« تهدید مشـــترک 
همه این دیدگاه ها و »لقاءالله« غایت مشترک 
ســـلوک، عبـــادت و معرفت اســـت. عارفان 
لقاءالله را مشاهده قلبی و حضور باطنی حق 
می دانند و مفســـران روایی بیشتر  آن را امید 
به رحمت و ســـعادت ابدی تفسیر می کنند؛ 
اما هـــر دو گـــروه در یک اصل مشـــترک اند: 
 لقاءالله بدون اخـــلاص و پاکـــی نیت تحقق 

نمی یابد.
بر این اساس، مقاله به این نتیجه می رسد که 
بشریت پیامبر)ص( نه نشـــانه ای از کاستی، 
بلکه شـــرط الگو بودن اوســـت؛ امتیاز او در 
وحی اســـت؛ اعلام بشریت وســـیله ای برای 
نفی غلـــو و اصلاح نـــگاه مردم اســـت؛ عمل 
صالح بـــدون اخـــلاص ارزش ندارد؛ شـــرک 
خفی، ریا، عجب و خودبینی بزرگ ترین آفات 
عبادت انـــد؛ و لقاءالله غایت انســـان خالص 
و متقی اســـت. از این منظر، آیه پایانی سوره 
کهف را می توان »مانیفســـت جامع ســـلوک 
اسلامی« دانست؛ زیرا در آن، تواضع پیامبر، 
حقیقـــت وحـــی، دعوت بـــه عمـــل صالح و 
هشدار نسبت به شرک خفی در کنار یکدیگر 
قرار گرفته انـــد و همه دیدگاه هـــای عرفانی، 
روایی، ادبـــی و اخلاقـــی در نهایـــت به یک 
حقیقـــت بازمی گردنـــد: عبودیـــت خالص و 

توحید عملی.
 

منابع:
 روزبهان بقلی، عرایس البیان

 ابوالقاسم قشیری، لطائف الاشارات
میبـــدی،  رشـــیدالدین  ابوالفضـــل   

کشف الاسرار و عدةالابرار
 اسماعیل  حقی  البروسوی، روح البیان، ج۲
 فضل بن حســـن طبرســـی، مجمع البیان، 

ج۵، ص۴۱۵
 محمدمحسن فیض کاشانی، تفسیر الصافی
انـــوار  همدانـــی،  حســـینی  ســـیدمحمد   

درخشان، ج۳
 میرزا محمـــد ثقفی تهرانـــی، روان جاوید، 

ذیل آیه پایانی سوره کهف

محمدرضا موحدی
عضو هیأت علمی گروه

 ادبیات دانشگاه قم

تفسیر الصافی اثر محمدمحسن فیض کاشانی

عرائس البیان اثر روزبهان بقلی

کشف الاسرار و عدةالابرار اثر رشیدالدین میبدی

لطائف الاشارات اثر ابوالقاسم قشیری

می گذارند. بشریت در این نگاه نقص نیست، 
بلکه ظـــرف تجلی حقیقت محمدیه اســـت؛ 
پیامبر »آینه جمال حق« اســـت و وحی امتیاز 
اصلی اوست. عمل صالح نیز تنها با اخلاص 

معنا می یابد و غایت آن »لقاءالله« است.
 

 دیدگاه های روایی، ادبی و اجتهادی
در تفاســـیر روایی و اجتهـــادی، اگرچه اصل 
بشـــریت پیامبر پذیرفته شـــده، تأکید اصلی 
بر نفی غلـــو، امـــکان اقتدا، اخـــلاق عملی و 

اخلاص است.
فضل بن حسن طبرســـی در »مجمع البیان« 
بشـــریت پیامبر را ناظر به نفـــی غلو می داند. 
از نظر او، آیه در برابر کســـانی است که پیامبر 
را بـــه مرتبـــه الوهیـــت نزدیـــک می کردند یا 
برای او قدرت مســـتقل از خـــدا قائل بودند. 
بشـــریت پیامبـــر، در عین آنکه امـــکان اقتدا 
به او را فراهم می کند، بـــا امتیاز وحی همراه 
اســـت؛ وحی امری اکتســـابی نیســـت، بلکه 
به انتخـــاب و اصطفـــای الهی بســـتگی دارد. 
طبرســـی همچنین »ال یشـــرک بعبـــادة ربه 
أحداً« را با پرهیـــز از ریا و شـــرک خفی پیوند 
می دهد و حدیـــث »أخوف ما أخـــاف علیکم 
الشرک الخفی« را نقل می کند که در آن شرک 
خفی به ریا تفسیر شده است )مجمع البیان، 

ج۵، ص۴۱۵(.
فیـــض کاشـــانی نیـــز در »تفســـیر الصافـــی«، 
بشـــریت پیامبـــر را نشـــانه نزدیکـــی او بـــه 
انســـان ها و اشـــتراک در زندگی انسانی، درد، 
شادی، مســـئولیت و صبر در برابر دشواری ها 
می داند. از امام رضا)ع( نیز نقل شـــده است 
که »لا یشـــرک بعبادة ربه أحداً« بـــر ترک ریا و 
خالص داشـــتن نیت برای خـــدا دلالت دارد. 
بنابراین، بشریت پیامبر شرط امکان اطاعت 

و اقتدا به اوست )تفسیر الصافی، ذیل آیه(.
»انـــوار درخشـــان« بـــا رویکـــردی فلســـفی ـ 
اجتماعـــی، پیامبـــر را بشـــری تابـــع قوانین 
طبیعی، دارای نیازهای جسمانی و در معرض 
بیماری، گرسنگی، خســـتگی و رنج می داند. 
هدف از تصریح به بشریت، جلوگیری از افراط 
در درخواســـت های معجزه آسا و نسبت دادن 
قدرت مســـتقل فوق بشـــری به پیامبر است. 
امتیـــاز واقعی او »وحی« اســـت، نـــه طبیعت 
جســـمانی)انوار درخشـــان، ج۳(. در »روان 
جاوید« نیز بشـــریت پیامبر یک درس تربیتی 
برای امت است؛ زیرا نشان می دهد راه کمال 
از دل زندگی انسانی می گذرد. در این تفسیر، 
ریا مهم ترین مانع لقاءالله است و عبادتی که 
نیت خالص نداشته باشـــد، اگرچه در ظاهر 
کامل باشد، در باطن بی ارزش و آسیب زاست 

)روان جاوید، ذیل آیه(.
 

 اخلاص، شرک خفی و عمل صالح
وجه مشترک بخش بزرگی از تفاسیر عرفانی، 
روایی و اخلاقی آن است که عمل صالح تنها 
به صورت ظاهری عبادت وابسته نیست، بلکه 
کیفیت نیت و خلوص دل شـــرط اساسی آن 
اســـت. میبدی عمل صالح را عملی می داند 
که »از خود و از خلق خالی باشد«. روح البیان 
نیز تأکیـــد می کند کـــه عمل صالـــح، بریدن 
از دنیا و پیوســـتن به حق اســـت و هر عملی 
که انســـان را از توجه به خـــدا دور کند، حتی 
اگر در ظاهر عبادت باشـــد، صالح نیســـت. 
 )کشف الاســـرار، ذیل آیه؛ روح البیـــان، ج۲،

 ص۱۲۳(.
در این میان، »شـــرک خفی« مهم ترین آفت 
دینداری معرفی شـــده اســـت. حدیث نبوی 
»أخوف ما أخـــاف علیکم الشـــرک الخفی« و 
توضیح »الریاء« نشان می دهد که خطر اصلی 
همیشه شرک آشکار نیست؛ گاه توجه اندک 
انســـان به غیر خدا در متن عبـــادت، آن را از 
حقیقت توحیدی تهی می کند )مجمع البیان، 

بن محمد بـــن فـــرّاء البغوی شـــافعی 
)متوفای ۵۱۶ق(، اثری  دوجلدی که با 
تحقیق علّامه شیخ ابراهیم الیعقوبی 
و مقدمه  محمد الیعقوبی توســـط دار 
المکتبی در دمشـــق به چاپ رســـیده 
)طبع اول، ۱۴۱۶ق/۱۹۹۵م(. این کتاب 
که به صراحت در ذیل عنوان »شمائل« 
جای می گیرد؛ زبده ای از آن چه در کتب 
شمائل آمده را بدون تطویل گردآورده و 
بیش تر آن را با اسانید متصل به مؤلف 
روایت کرده اســـت؛ کتاب مشتمل بر 
۱۲۵۷ حدیث نبوی اســـت کـــه در صد 
و دو بـــاب ســـامان یافتـــه، و محقق در 
تعلیقات خویش احادیـــث را از مصادر 
موثـّــق تخریج و مشـــکل آن ها را ضبط 
کرده، آیات قرآنی واردشـــده در ضمن 
احادیث را ذکر کرده، تعلیقی کوتاه برای 
افاده  لمحه ای از موضوع و فواید علمی 
مستنبَط از هر باب افزوده، و واژه های 

دشوار را نیز شرح داده است.
الأربعین  کتابُ 
شـــــــــمائل  فی 
الأمین  النبــــی 
الله  صلــــــــــــــی 
وســـلّم؛  علیـــه 
گـــردآوری فلاح 
بـــن صالـــح بن 
جانی  الدَّ مشلَح 
اثـــری  اســـت. 

کوتاه که بـــا حدیث ابوهریـــره روایت 
مســـلم درباره  شـــدت محبـــت برخی 
از امـــت آینده به پیام بر آغاز می شـــود. 
وجه تمایز این اثر از سایر آثار شمائل، 
ســـاختار آن بر پایه  عدد چهل اســـت؛ 
قالبی شناخته شـــده در سنّت حدیثی 
»اربعینیّات« که معمولاً برای تســـهیل 
حفـــظ و ترویـــج موضوعی خـــاص در 
میان عموم مردم به کار می رود. مؤلفْ 
چهـــل حدیث را کـــه به طـــور خاص بر 
شـــمائل نبـــوی دلالت دارنـــد گزینش 
کرده، بی آنکه در پی اســـتیعاب کامل 
ابواب شـــمائل—آن گونه که ترمذی یا 
بغوی کرده اند—برآید؛ از این رو، اثرش 
ماهیتـــی گزینشـــی و ترویجی-تبلیغی 
دارد، و تصنیف جامع یا شرحی تحقیقی 
نیســـت، و بـــرای مخاطـــب عمومی و 
 به قصد سهولت حفظ و اشاعه سامان 

یافته است.
المعســـول فـــی 
شمائل الرسول 
علیه  الله  صلـــی 
وسلّم؛ اثر استاد 
دکتر حســـن بن 
لحمیـــد  ا عبد
اســـت  بخـــاری 
توســـط  کـــه 
مرکـــز احســـان 

لدراســـات الســـنة النبویـــه )جـــده( با 
همـــکاری دار اطلس الخضراء منتشـــر 
شـــده )طبـــع اول، ۱۴۴۲ق/۲۰۲۱م، 
۹۱۲ صفحه( و هزینه  نشـــر آن از محل 
وقف »حسان لإحیاء الســـنّة النبویه« 
تأمین شده اســـت. وجه تمایز این اثر 
از دیگر آثار شـــمائل، نسبت آن با متن 
ترمذی است: شرحی کامل بر شمائل 
ح بر مختصر  ترمذی نیســـت؛ بل شـــر
آن اســـت—یعنی گزیده ای که پیش تر 
احتمالاً توسط ألبانی حدیث شناس و 
تهذیب کننده تراث حدیثی، برجسته 
از میان احادیث ترمذی برگزیده شده 
بود—بخـــاری در ایـــن شـــرح، به جای 
بســـندگی به توضیح لغوی یـــا تخریج 
صرف، بـــه تفصیل فقهی و اســـتنباط 
فواید عملـــی از هر حدیـــث پرداخته و 
اقوال شـــارحان پیشین شـــمائل را نیز 
در ذیل هر باب گـــرد آورده، به گونه ای 
که اثر را از حد تحقیـــق متن فراتر برده 
و به شرحی تفصیلی-اســـتنباطی بدل 

کرده است.
شـــمائل النبی صلی الله علیه وسلّم؛ 
تألیف امـــام حافظ ابوعیســـی محمد 
بن عیســـی ترمذی )متوفـــای ۲۷۹ق( 
اســـت که با تحقیق و تخریج احادیث 
دکتر ماهر یاســـین فحل و بـــا نظارت و 
مراجعه  بشّـــار عوّاد معروف توسط دار 
القلم در دمشـــق منتشر شـــده )طبع 
اول، ۱۴۴۵ق/۲۰۲۳م(. ایـــن اثـــر یکی 
از کهن ترین و مشـــهورترین تصنیفات 
مســـتقل در باب شـــمائل نبوی است 
کـــه ترمـــذی آن را در ۵۶ باب ســـامان 
داده و در آن نزدیـــک بـــه ۴۰۰  حدیث، 
با انـــدک تکرار، دربـــاره  هیئت ظاهری 
پیامبر اکـــرم صلی الله علیه وســـلّم—
نظیر قامت، رنگ و صفت چهره، موی 
سر و محاســـن—و نیز مَشی ایشان در 
امور روزمره همچون پوشش، خوراک، 
خواب، راه رفتن، تبســـم، سخن گفتن 
و رفتار با خانـــواده و اصحاب گرد آورده 
است؛ روی کرد کتاب همان روش اهل 
حدیث با ذکر ســـند اســـت، و به سبب 
حســـن ترتیـــب و تبویب، مرجـــع پایه 
برای اغلب آثار متأخر شمائل به شمار 

می رود.
 

 موسوعه های فقهی و استنباطی
 از سیره  نبوی

عة  ســــــــــو مو
النبی  غـــزوات 
لمصطفـــــــــــی  ا
علیه  الله  صلـــی 
وســـلّم -دروس 
و عبـــر-؛ تألیـــف 
امیر بـــن محمد 
المـــدری اســـت 

که به صورت مشـــترک توســـط مکتبة 
خالد بن الولیـــد و دار الکتب الیمنیه 
در صنعـــا منتشـــر شـــده )طبـــع اول، 
۱۴۳۷ق/۲۰۱۶م(. این موســـوعه که در 
سلسله ای موســـوم به »غزوات النبی 
المصطفی، دروس وعبَر« سامان یافته، 

هر غزوه یا سریهّ از غزوات پیامبر اکرم 
صلی الله علیه وســـلّم مانند بدر، احد، 
خندق، خیبـــر، حنین، و تبـــوک را، در 
جـــزوه ای مســـتقل روایـــت می کند و 
پس از بیـــان رویدادها، به اســـتخراج 
درس ها و عبرت های اخلاقی، تربیتی، 
و راه بردی نهفته در هر واقعه می پردازد. 
از این رو محتوای کتاب در امتداد سیره  
نبوی و به طـــور خاص در حـــوزه  »فقه 

المغازی/فقه الجهاد« جای می گیرد.
 موســـوعة فتـــاوی النبـــی صلـــی الله 
الصحیحـــة  ودلائلهـــا  وســـلّم  علیـــه 
مـــن الســـنةّ الشـــریفة؛ که با شـــرحی 
موســـوم به »المُنقّی فی بیـــان فتاوی 
المصطفـــی صلـــی الله علیـــه وســـلّم« 
همراه است، تألیف ابن خلیفة علیوی 
غ التحصیـــلان جامعـــة الأزهـــر  )از فار
الشریف( اســـت که در دو جلد توسط 
دار الکتب العلمیه در بیروت به چاپ 

رسیده )طبع اول، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۲م(.
مؤلف در این اثـــر فتاوایـــی را که خود 
پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلّم صادر 
فرموده از مصادر اصلی اسلام و اصول 
دیـــن گـــرد آورده و خود را بـــه احادیث 
صحیح یا حســـن یا قوی صالـــح برای 
اســـتناد در افتـــا محدود کرده اســـت. 
این موســـوعه در دو جلد توســـط ابن 
خلیفة علیـــوی گردآوری و توســـط دار 
الکتب العلمیه در بیروت منتشر شده 
)طبـــع اول، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۲م(، و مؤلف 
در سرتاســـر آن فتـــاوای صادرشـــده از 
خود پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلّم 
را—با اتکا بر احادیث صحیح، حسن، 
یا قوی صالح برای افتا—از امّهات کتب 
اسلامی و اصول دین اســـتخراج کرده 
و به ترتیب ابواب فقهی ســـامان داده 
اســـت؛ جلد نخســـت ابـــواب ایمان و 
اســـلام، طهارت، صلاة، جنائز، زکات و 
صدقـــات، و صیام را در بـــر می گیرد، و 
ادامه  ابواب فقهی—که عمدتاً مرتبط 
با فقه الإجتماع اســـت—در جلد دوم 

پی گرفته می شود.
 

 ترجمه و انتقال پژوهش های 
سیره از زبان های بیگانه به زبان 

عربی
الأنوار المحمدیة فی الســـیرة النبویة 
علـــی صاحبها أفضـــل الصـــلاة وأزکی 
التحیـــة؛ با جمع آوری الســـید الشـــیخ 
درویش سلیمان الوافی و ترجمه  السید 
علی رضـــا صالـــح مولی خیلـــة باعلوی. 
 yaysan Mur'iy  نشر توسط مؤسسه
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این کتاب شـــامل گزیـــده ای از مطالب 
اخلاقی و مرتبط با ســـیره  عملی است 
که به نحـــوی هدف منـــد و بنابر مقاصد 
آموزشی و عملی، گردآوری شده است؛ 
این مطالـــب اخلاقی گاه بی واســـطه از 
متون روایی برگرفته شـــده اند و گاهی 
استنباط های اخلاقی و عملی مؤلّف از 
سیره  و خُلق و خوی نبیّ است. نگارنده 
از تنـــوع محتوایـــی بهـــره می بـــرد و در 
بعضی از فصل های کتاب، قطعه شعری 
را از علمـــای سَـــلَف، خلاصـــه می کند 
و مضامیـــن پرُاهمیـــت آن را انعـــکاس 
می دهد. فصل های ۱۸گانـــه  این کتاب 
بســـیار کوتاه اند و هر فصل از سه-چهار 
صفحه فراروی نمی کند. کتاب با دعاها، 
فتوحات و اشـــعاری در پیونـــد با پیام بر 
خاتمه می یابد. سید علی رضا صالح آن 
را به اندونزیایی ترجمه و تبیین کرده و 
مؤسسه ای فرهنگی در اندونزی متکفّل 

نشر آن بوده است.
 إمـــداد القیادة 
فی سیرة النبی 
الهدایة؛ تألیف 
محمـــد امـــداد 
حسین بیرزاده 
ترجمــــــــــــه   و 
محمّد  ابراهیم 
ابراهیم السّیّد؛ 
ت  ا ر نتشــــــــــا ا

دارالفتـــح )۲۰۲۵م(. شـــاید مهم تریـــن 
اثر پژوهشـــی ای باشـــد که در دو ســـال 
اخیر دربـــاره  ســـیره  پیامبـــر و به هدف 
کاربردی ســـازی ســـیره به چاپ رسَـــیده 
اســـت. اصل کتاب به زبان اردو بوده که 
ابراهیم السّیّد آن را به عربی بازگردانده 
است. نویسنده ۲۳ ویژگی از ویژگی های 
مرتبـــط بـــا رهبـــری و سرپرســـتی را در 
ســـیره  نبیّ اصطیاد کرده و اهمیت این 
ویژگی هـــا در ره بـــری موفّـــق و کارآمد را 
آشکار ساخته اســـت. در واقع می توان 
مدّعی شد که اثری در حوزه فضیلت های 
اجتماعی است و نوعی اخلاق کاربردی 
فضیلـــت به حســـاب می آیـــد و نشـــان 
می دهد که فضیلت های انسانی چگونه 
در حـــوزه  اجتماع و سیاســـت کاربردی 
 می شـــوند و مســـیر ره بـــری را دگرگـــون 

می سازند.
 

 پژوهشی اختصاصی درباره  
حضرت ابوطالب و نسبت او با 

پیامبر
أســـمی المطالب فی ضعف رواة تکفیر 
أبی طالـــب؛ تألیـــف حیـــدر المالکی؛ 
انتشـــارات عتبـــه  عباســـیه )۱۴۴۶ق(. 
ایـــن کتـــاب از جدیدتریـــن کارهـــای 
پژوهشـــی اســـت که پیوندهای ایمانی 
و قومـــی بیـــن پیام بـــر و ابوطالـــب را 
برمی رَســـد و خاســـتگاه حدیثـــی اتهّام 
کفر بـــه ابوطالـــب را تحلیـــل می کند تا 
ضعیف بـــودن اکثر اســـتنادهای روایی 
دلالت کننده بر کفر را به اثبات برساند. 
اهمیـــت آن را بایـــد در نســـبت ایمانی 
بین ابوطالب و پیام بر جســـت وجو کرد 
که با ارائه  تصویری روشـــن و مستند به 
متون روایـــی، از مناســـبت های عملی 
 حاکم بین ایشان، تصویری پیراسته شده 

ارائه می دهد.

کاشی پنلی نمایانگر مسجدالحرام شهر مکه. سفال با تزئینات نقاشی شده زیر لعاب شفاف. ساخت ایزنقز )ترکیه(، قرن 18/ واقع در دپارتمان هنر اسلامی موزه لوور

النبی ترمذی )متوفای ۲۷۹ق(، و در ادامه 
اثری مســـتقل از عثمـــان مزیـــد )نگارنده  
کتـــاب( بـــا عنـــوان »محمـــد الله والحقوق 
والقیم والأخلاق وعلاج مشـــکلات العالم 
المعاصر« بدیـــن  ترتیب، موســـوعه به طور 
همزمان دلائل نبوت، ســـیره، خصائص، و 

شمائل پیامبر اکرم را در بر می گیرد.

 موسوعه های حدیثی و گردآوری های 
موضوع محور روایی

البهـــی  الجامـــــــــع 
لدعــــــــوات النبـــی؛ 
تألیــــــــــــــــف علــــی 
نی  سبــــــــــــــا ر ند لأ ا
الخوارزمی؛ انتشارات 
دار الکتـــب العلمیة. 
ایـــن کتاب کـــه برای 
و  تحقیـــق  اول بـــار 
و  شـــده  تصحیـــح 

متعلّق به قرن ۱۲ق اســـت؛ آن را باید متنی 
در حـــوزه  دعاپژوهی دانســـت. نگارنده که 
خود حدیث شناسی برجَسته است، با نظر 
به متون کلاســـیکی که دعاهای پیام برانه را 
گزارش داده است؛ یعنی با تکیه بر صحاح 
و مســـندهای معتبر نزد اهل سنت، اقوال 
دعاگونه  پیام بر  را گـــردآوری می کند و آنها 
را دســـته بندی ۱۶۰ باب می گنجاند. تعداد 

دعاهای گردآورده شده، ۱۵۳۰ عدد است.
 موســـوعة العلّامـــة المحـــدّث المتفنـّــن 
ســـیدی الشـــریف عبدالله بـــن محمد بن 
الصدّیق الغماری الحســـینی؛ که با مقدمه  
شـــریف دکتـــر عبدالمنعم بـــن عبدالعزیز 
الصدّیق و زیر نظارت دکتر محمود ســـعید 
ممدوح توسط دار السلام در قاهره منتشر 
شـــده اســـت. مجموعه ای چندجلـــدی از 
آثـــار حدیثـــی، فقهـــی و اعتقـــادی ایـــن 
محدّث مغربی اســـت که یکـــی از عناوین 
دربرگرفته شـــده در آن »فضائـــل النبـــی« 
اســـت؛ محدوده  خاصـــی از دانش حدیث 
که به گـــردآوری احادیـــث ناظر بـــر برتری، 
مکانت و مناقب پیامبر اکرم صلی الله علیه 
 وسلّم بر ســـایر انبیا و مخلوقات اختصاص 

دارد.
 موســـوعة معجزات النبـــی صلی الله علیه 
وسلّم الصحیحة؛ گردآوری و تنظیم محمد 
احمد زُغدان اســـت کـــه توســـط دار عبّاد 
الرحمن و دار البشیر منتشـــر شده است. 
این اثـــر، همان گونـــه که عنـــوان فرعی آن 
نیز بیان می کند، موســـوعه ای  مشـــتمل بر 

۶۲۹ معجـــزه  صحیح منســـوب بـــه پیامبر 
اکرم صلی الله علیه وســـلّم اســـت، که هم 
معجـــزات دوران حیات و هـــم آنچه پس از 
وفات ایشان و در طول ســـده ها و در روزگار 
ما رخ داده و نیز آنچه در آخرالزمان به  وقوع 
خواهد پیوســـت را در بر می گیـــرد، همراه 
با تعلیقاتـــی از علمای امـــت؛ از این رو این 
کتاب در چهارچوب ســـیره یا اخلاق نبوی 
یا شـــمائل نمی گنجد؛ آن را باید در قلمرو 
»دلائل النبوة و معجزات« جای داد؛ ژانری 
که به گردآوری شواهد خارق العاده  نبیّ، با 

تکیه بر صحت سندی، می پردازد.
 موســــــــوعة نضـــرة 
مکارم  فی  النعیـــــم 
أخـــــــلاق الرســـول 
الله  صلـــی  الکریـــم 
علیه وسلّــــــم؛  اثری  
جلــــــــــــدی  دوازده  
اســـت کـــه بـــه  قلم 
و  پژوهشـــگر   ۳۱
صاحب نظـــر اخلاق 

اســـلامی، زیر نظـــارت صالح بـــن عبدالله 
بن حُمَیـــد، تألیف و توســـط دار الوســـیله 
للنشـــر والتوزیع در جدّه به چاپ رسیده. 
محتـــوای جلد نخســـت شـــامل مقدّماتی 
دربـــاره  زندگـــی ابتـــلا و نفـــس انســـانی و 
مفهـــوم و مجـــالات و حکمت ابتلاســـت، 
و در ادامـــه، جلدهـــای دوم تـــا هشـــتم 
به بیان دویســـت خُلـــق نیکـــو و جلدهای 
نهم تا یازدهم به صد و شـــصت ویک خُلق 
ناپســـند اختصـــاص یافته، بدین ســـان که 
بـــرای هر خُلـــق، تعریـــف لغوی و شـــرعی، 
آیات قرآنی مرتبط، احادیث نبوی، شواهد 
عملی ســـیره  نبوی در تحقّـــق آن خُلق، و 
سخنان سلف و علمای بزرگ ذکر می شود؛ 
 جلد دوازدهم نیـــز به فهـــارس اختصاص

دارد.
الأحادیثُ المشـــترکة فی شـــمائل النبی 
صلی الله علیه وسلّم بین السنةّ والإمامیة؛ 
تألیـــف دکتـــر ســـید احمـــد احمـــد علـــی 
)پژوهش گـــر مرکـــز البحوث والدراســـات 
بالمبرة( است، اثری که به عنوان جلد پنجم 
از سلسله ای موسوم به »سلسلة الأحادیث 
المشترکة بین أهل السنة والإمامیة« توسط 
مبـــرّة الآل والأصحـــاب در کویت منتشـــر 
شـــده )طبع اول، ۱۴۳۷ق/۲۰۱۶م، در ۲۰۸ 
صفحه(. حقوق طبع این اثر به صورت وقفی 
برای توزیع خیریه )بدون تصـــرف در ماده  
علمی( محفوظ اســـت. وجه ممیز این اثر 

از دیگر آثار شمائل، رویکرد تطبیقی-مقارن 
آن اســـت: گردآوری صرف احادیث شمائل 
از یک مذهب نیست؛ اســـتخراج احادیث 
مشـــترک میان منابع اهل ســـنّت و امامیه 
درباره  هیئت و صفات پیامبر اکرم صلی الله 
علیه وســـلّم، به قصد نشـــان دادن اشتراک 
روایی میـــان دو مذهـــب در باب شـــمائل 
نبوی. ساختار کتاب بر پایه  ابوابی همچون 
اســـما و اوصاف، اصطفا و محبت، بشریت 
)ســـهو، عدم علم به غیب، خنـــده و گریه 
و خشـــم(، خصائص )ســـیادت بر بنی آدم، 
فصاحت، ختم نبوت، شفاعت(، معجزات 
)نبع آب، شقّ القمر، حنین جذع(، و اخلاق 
)کرم، زهد، حلم، تواضع، صدق، شجاعت، 

رحمت، حیا( سامان یافته است.
 

 موسوعه ها و متون مرجع درباره  
شمائل النبیّ

شـــمائل  موســـوعة 
صلی  المصطفــــــــی 
وســـلّم؛  علیـــه  الله 
الشـــــــــمائل  علـــم 
والصفـــات النبویة؛ 
عبدالعزیـــز  تألیـــف 
بـــن ابراهیــــــــــــــــم 
العُمَـــری اســـت کـــه 

به عنـــوان اصـــدار صدونودوچهـــارم مجله 
»الوعی الإســـلامی« توســـط وزارة الأوقاف 
والشـــؤون الإســـلامیة کویت منتشر شده 
)۱۴۴۴ق/۲۰۲۳م(. ایـــن جـــزء بخشـــی از 
مجموعـــه  گســـترده تر »رســـول الله وخاتم 
النبیین« از همین مؤلف اســـت. محتوای 
کتاب حول اوصاف خَلقـــی و خُلقی پیامبر 
اکرم صلی الله علیه وســـلّم ســـامان یافته: 
هیأت ظاهـــری )قامت، چهره، موی ســـر و 
محاسن(، سیمای عمومی و وقار، و در کنار 
آن، صفات باطنی ایشان همچون کرم، حیا، 
شجاعت، رحمت و تواضع، به همراه سیره  
عملی ایشـــان در رفتارهای روزمره از قبیل 
نشســـتن و برخاستن، پوشـــش، خوراک، 
خواب، تبسم و سخن گفتن؛ رهیافت مؤلّف 
اســـتناد به احادیـــث صحیـــح و توصیفات 
صحابه است که به شکلی موضوع بندی شده 
و آموزشـــی، متناســـب با مخاطب عمومی 
مجله، عرضه شـــده تـــا شـــناخت جامعی 
از هیئـــت و شـــخصیت نبوی رســـول اکرم 

فراهم آورد.
 الأنوار فی شـــمائل النبی المختار؛ تألیف 
محیی السنّة ابومحمد حسین بن مسعود 

ابوعبدالله زنجانی

احمد امین
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نگاهی نو به سیره نبویمیراث پیامبر برای امروز

ایستادگی در برابر طاغوت
اگر پیامبر)ص( به این دنیا بازمی گشت، از ما 
چه می پرسید؟ آیا مبهوت فناوری های نوین 
می شـــد؟ آیا از ثروت هنگفـــت ثروتمندان 
جهـــان به حیـــرت می آمـــد؟ آیـــا از افزایش 
جمعیت جهان شگفت زده می شد؟ یا همان 
پرســـش های دوران حیات خویش را پیش 
می کشـــید و از ما می خواســـت تا بـــا نگاهی 
نقادانه در کارنامه اعمال مان تأمل کنیم؟ »ما 
از خود چه ساخته ایم؟« این معنا به روشنی 
در حدیثی بازتاب یافته اســـت که در منابع 
متعدد هر دو سنت شـــیعه و سنی، از جمله 
بحارالانوار مجلســـی، نقل شـــده است. در 
این حدیث چنین آمده اســـت: »قَالَ رَجُلٌ: 
ـــاعَةُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ  ِ مَتَى السَّ یاَ رَسُـــولَ اللَّهَّ
)ص(: وَمَا أعَْدَدْتَ لَهَا؟/ مردی پرســـید:  ِ اللَّهَّ
ای رسول خدا، قیامت )روز جزا( چه زمانی 
است؟ رسول خدا)ص( به او پاسخ داد: و تو 

برای آن چه آماده کرده ای؟«]3[
ایـــن حدیـــث ادامـــه دارد، اما نکتـــه ای که 
می خواهم توجه شـــما را به آن جلب کنم، 
شیوه ای است که پیامبر)ص( مسیر پرسش 
را تغییـــر می دهـــد. پیامبـــر)ص( بـــه جای 
گمانه زنی درباره زمان فرارســـیدن قیامت، 
مخاطب را به تأمل اخلاقی فـــرا می خواند. 
در این گفت وگو، با دو تصور متعارض درباره 
شـــأن پیامبر روبه رو می شـــویم. پرسشـــگر 
انتظار دارد پیامبر در مقام یک پیشگو ظاهر 
شـــود و از آینده خبر دهد؛ امـــا پیامبر)ص( 
مسیر بحث را تغییر می دهد و بدین ترتیب 
نشـــان می دهد رســـالت او در مقام پیامبر، 
جنبه ای بســـیار عملی تـــر دارد. ایشـــان به 
پرسش گر یادآور می شـــود خویشتن را برای 

دیدار با آفریدگارش آماده کند.
رســـول خدا)ص( در این رویکرد، در همان 
مســـیری گام برمی دارد که پیامبران پیشین 
پیمودند. بـــرای نمونه، در ســـوره »احقاف« 
می خوانیم که قوم عاد، هـــودِ نبی)ع( را به 
ســـخره می گرفتنـــد و از او درباره رســـتاخیز 
مردگان می پرسیدند. او در پاسخ، توجه آنان 
را به مسأله ای اخلاقی معطوف کرد و فرمود: 
»أَرَاکُمْ قَوْمًا تجَْهَلُونَ/ شما را قومی می بینم 
که جهالت می ورزیـــد« )احقـــاف: ۲3(. در 
اینجا، مراد از جهالت آن نیســـت که قوم او 
از چگونگی وقوع رســـتاخیز ناآگاه اند؛ بلکه 
ســـخن از یک نقصان اخلاقی اســـت؛ یعنی 
همان جهالت برخاســـته از تکبر، یا همان 
جهل. دین اســـلام ظهور کرد تا آدمیان را از 

تاریکی های دوران جاهلیت بیرون کشد.
همان گونـــه که بســـیاری از مفســـران قرآن 
یادآور شـــده اند، واژه »ظلمـــات« به صورت 
جمع آمـــده اســـت، در حالی که نـــور یگانه 
اســـت. این ظلمات را می تـــوان در مفهوم 
جهالت یـــا همان جهل خلاصه کـــرد. مراد 
از این جهالت، فقدان دانش نیست، بلکه 
جهالتـــی برخاســـته از تکبـــر اســـت؛ یعنی 
ناآگاهی از شیوه رفتار درســـت، که ریشه در 
تیرگی قلبی دارد که در برابر حقیقت معنوی 

و اخلاقی نابیناست.
همـــه پیامبـــران در مقـــام بیم دهنـــده و 
بشـــارت دهنده مبعوث شـــدند. این بیم و 
هشدار، متوجه ســـتم، طمع، ســـنگدلی و 
جهالتی است که در تیرگی های قلبی نابینا 
ریشه دارد. بشارت نیز آن است که خداوند 
به واســـطه وحی، ما را هدایت کرده اســـت 
تا از طریق مســـیری تربیتـــی، راه را بر جهل 
ببندیـــم: اینکـــه بیاموزیم مبتنی بر اســـلام 

زندگی کنیم و جز در برابر خداوند، تســـلیم 
هیچ ســـلطه دیگری نشـــویم. این گـــذار از 
تاریکی به نور، در شهادت نخستین خلاصه 
می شود: لا اله الا اللَّه )هیچ خدایی جز اللَّه 
نیست(. این مسیر با اعلام مقاومت در برابر 
تاریکی هایی آغاز می شود که سایه های شان 
به مثابه بت هایی دروغین پذیرفته شده اند؛ 
بت هایـــی نظیر ثـــروت، قدرت، شـــهوت و 
هر پدیـــده دیگـــری کـــه آدمیـــان را گرفتار 
جهت گیری هـــای فریبنـــده ای می ســـازد و 
همزمان، عاملیت اصیل انسانی را تضعیف 

می کند.
این نیروهـــای جهل در مفهـــوم »طاغوت« 
تجلی می یابند؛ همان قدرت طغیانگری که 
متکبرانه حریم تمامی حقـــوق و تکالیف را 
زیر پا می گذارد و آدمیـــان را به ورطه تاریکی 
و کوردلی می کشاند. اقرار به شهادتین صرفاً 
گواهی بـــر حقایقی دربـــاره الوهیت و نبوت 
نیســـت، بلکه اعـــلان تعهدی اســـت برای 
مقاومت در برابر تمامی اشَـــکالِ بت پرستی 
و ســـتم، نفی هرگونـــه طاغوت و شـــناخت 
محمد)ص( در مقام رسول خدا؛ همو که راه 

و رسم این مقاومت را به ما نشان می دهد.
پیامبر)ص( رسالت خود را رسالتی اخلاقی 
توصیف کرد: تکمیل مـــکارم اخلاق. امروز 
چالشـــی که او پیش روی مدعیان پیروی از 
خود قرار می دهد، این اســـت که از خویش 
بپرســـیم: آیا به این دعـــوت به قیـــام علیه 
نیروهای جهل در درون مان، در جوامع مان 
و در روابط با دیگران پاسخ داده ایم؟ میراث 
پیامبـــر در وهله نخســـت، پایه گـــذاری یک 
سنت حقوقی نیست؛ هرچند ابلاغ شریعتی 
جدید نیز بخشـــی از مأموریت الهی ایشان 
بود. این میـــراث در ایجـــاد امتـــی واحد از 
میان اقـــوام گوناگـــون، یا حتی بنـــای آنچه 
تمدن اســـلامی خوانده می شود نیز خلاصه 
نمی شـــود؛ اگرچـــه چنیـــن دســـتاوردهای 
تحســـین برانگیزی هـــم در شـــمار کارنامـــه 
درخشـــان ایشـــان جای می گیرد. میراث او 
پرورش افـــراد و جوامعی اســـت کـــه مظهر 
مقاومـــت در برابـــر هرگونه شـــرک و جهل 
هســـتند؛ کســـانی که با همین ایســـتادگی 
در برابر طاغـــوت، به تزکیـــه درون و تطهیر 
جامعه خویش می پردازنـــد. این مقاومت، 
هـــم در برابر طاغوت درون اســـت کـــه ما را 
بـــه دنیاطلبـــی فرامی خواند و هـــم در برابر 
طاغوت بیـــرون کـــه همچون دشـــمنی در 
برابرمان صف آرایی می کند و می کوشـــد ما 
را به تســـلیم در برابـــر ســـتم وادارد. در پرتو 
مقاومتـــی که پیامبـــر)ص( به مـــا آموخت، 
رســـالت ما این اســـت که فضایـــل اخلاقی 
خویـــش را تعالی بخشـــیم تا از ایـــن رهگذر 
بتوانیـــم در ســـاحت فـــردی و اجتماعـــی، 
گام هایی استوار در مســـیر توحید، عدالت 

و رحمت برداریم.
 

فراتر از تاریخ، از رهگذر تاریخ
اگر قرار است رســـالت پیامبر)ص( را تداوم 
بخشیم، نمی توانیم صرفاً به تقلید از ایشان 
بسنده کنیم. شـــرایط روزگار دگرگون شده 
اســـت و ما در پی بنای جامعـــه ای قبیله ای 
مشابه آنچه ایشان در آن می زیست نیستیم. 
مسأله اساســـاً تقلید نیست. از سوی دیگر، 
می توانیم پیامبر)ص( را از بستر تاریخی اش 
جـــدا کنیـــم تـــا ماهیتـــی ماوراءالطبیعی و 
فراتاریخی برای ایشان قائل شویم، اما خطر 
انحراف از مقصود اصلی در این رویکرد، کمتر 

 آیا واقعاً می توان زندگینامه همه جانبه ای برای یک انسان نوشت 
و در آن، فراز و نشیب های شخصیت او را به تصویر کشید؟ این 
پرسشی است که دکتر طریف خالدی در ابتدای مقاله ارزشمند 
خود با عنوان »سیمای پیامبر اسلام در میراث فکری مسلمانان« 
در کتابی که با نام »زیســـتن با کتاب« به فارسی ترجمه شده، 
مطرح کرده و به دنبال آن، به تلاش سیره نویسان برای عرضه 
زندگینامه رســـول گرامی اســـلام پرداخته و آنها را در گونه های 

مختلف دسته بندی کرده است.
به گفته دکتر خالدی که خود از پژوهشگران نامدار حوزه تاریخ 
است، آنچه سیره های پیش از دوران معاصر تصویر کرده اند، بین 
تصاویر قدسی و انسانی در نوسان است، اما از قرن نوزدهم بدین 
سو، یعنی در دوره معاصر، عموم کتب سیره رنگ انسانی به خود 
گرفته اند. او اولین نمونه از این آثار را در کتاب های مسلمانان 
هند به زبان انگلیســـی معرفی می کند و از کتاب »روح اسلام« 
یا »زندگی و آموزه های محمد« نوشته سید امیرعلی نام می برد 

که در پاسخ اتهامات خاورشناسان به 
رشـــته تحریر درآمده است. سپس از 
محمد عبده، علی عبدالرزاق، توفیق 
الحکیم و طه حســـین یاد می کند که 
راه را برای نگارش های نو در ســـیره باز 
کردنـــد. از نظـــر طریف خالـــدی، آثار 
این نویسندگان و دیگر سیره نویسان 
معاصر که تعدادشـــان اندک نیست، 
هرچنـــد در پرداختن بـــه جنبه های 
این جهانـــی رســـول گرامـــی اســـلام 
همســـویی دارند، اما هر یک از منظر 
خاص خود بـــه آن دوره از تاریخ  نظر 

کرده اند.
شاید تازه ترین نمونه از این آثار کتاب 
»نخستین بهار« نوشـــته دکتر وضاح 
خنفر باشد که با عنوان فرعی »خوانش 
راهبردی - سیاسی سیره نبوی)ص(« 
از سوی نشر هرمس به فارسی ترجمه 
و منتشر شـــده اســـت. وضاح خنفر 
اندیشمند فلسطینی و از نام آورترین 
چهره هـــای رســـانه ای جهـــان عرب، 
به دلیل دانش خود در رشـــته روابط 
بین الملـــل و تجربـــه اش در چندین 

سال مدیریت شبکه خبری الجزیره در اوج جنبش موسوم به 
»بهار عربی«، کوشیده تا با نگاهی پسینی به دوره ظهور اسلام، 
زمینه های پیدایش اسلام را واکاوی کند و مهارت بی بدیل پیامبر 
در به هم زدن موازنه قوای جهانی و نمایان سازی هویت اسلامی 

به عنوان سومین قدرت اثرگذار را تحلیل کند.
»نخســـتین بهار« به گفتـــه نویســـنده اش، در پرتو یـــک نیاز و 
برای پاسخ به پرســـش از چرایی ناکامی مســـلمانان امروز در 
عرصه جهانی شـــکل گرفته است. خنفر بازگشـــت به تاریخ و 
بازخوانی رخدادهـــای دوره پیامبر و تحلیل وقایـــع آن دوره را 
کاری بایســـته برای یافتن دردهـــای جامعه امـــروز می داند. او 
در این بازگشـــت، نه ماندن در گذشـــته زیبا و دلنواز را دنبال 
می کند و نـــه اندیشـــه ســـلفی گری را مقدس می شـــمارد. به 
 باور او، »خیر در آینده اســـت« اما مســـیر آن را با نگاه به سیره 

باید پیمود.

 نوآوری های خنفر
وضاح خنفر در کتاب »نخستین بهار« نوآوری هایی دارد که برخی 

از آنها عبارتند از:
 مقایسه شخصیت والای پیامبر اسلام با چهار تن از بزرگ ترین 
شخصیت های اســـتثنایی تاریخ یعنی داریوش اول، اسکندر 
مقدونی، ژولیوس ســـزار و ژوســـتینین اول که با رفتارشان در 
عمل همه نقشه های دنیا را دگرگون کردند و موازنه قوا را تغییر 
دادند، اما هر چهار نفر راهکار یکسانی داشتند: تحکیم قدرت 
از راه ثروت افزایی و اقدام نظامی؛ در حالی که گوهر پیامبر با آنها 

تفاوتی ماهوی و بنیادی دارد.
 بررســـی راه هـــای مواصلاتی شـــرق - غـــرب جهـــان آن روز و 
مســـیرهای چهارگانه خاکـــی و آبی موســـوم به راه ابریشـــم و 
هوشیاری هاشم جد پیامبر در استفاده از فرصت ناامن شدن 
راه های معمول و گشودن کریدور تازه ای با مرکزیت مکه برای 

رونق بخشیدن به آن خطه.
 تحلیل نســـلی قبایل آن روز مکه و معرفی آن شـــهر به عنوان 
شهری که همیشه با مدیریت شورایی اداره می شده و شاه گریز 

بوده است.
 بررســـی گســـترده واژه ایلاف و نقش آن در شـــکوفایی مکه و 
الگوبرداری پیامبر از آن برای برقراری ایلاف مدینه به جای ایلاف 

مکه.
 بررسی مفصل ائتلاف ها و پیمان های منطقه ای و محلی  و تأثیر 

هر یک بر فراز و فرود قبایل.
 پژوهشی با استفاده از اسناد و مدارک محلی درباره تعیین محل 

دقیق حبشه، به عنوان اولین شهر مقصد مهاجران از مکه.
 بررسی گزینه های مختلف پیامبر برای هجرت و چرایی انتخاب 
شهر یثرب، در کنار آبادی های طائف و حبشه و خیبر و صنعا و 

حیره و شام.
 تلاش پیامبر بـــرای جلوگیـــری از مخالفت با کلیـــت قریش و 
تفکیک آن قبیله بین قریـــش مکه و قریش مهاجـــر به مدینه 
و تقســـیم قریش مکه به جوانـــان ماجراجو و تندرو از یک ســـو 
و پیـــران محافظـــه کار از ســـوی دیگـــر و تـــلاش بـــرای ارتبـــاط 
 گرفتن با قریـــش میانه رو بـــرای گشـــودن راه ورود مســـلمانان 

به مکه.
 مخاطب قراردادن جوانان که بدون آنها نو به نو شدن محال 
است و امید به آینده بی معنا  و همین که پیامبر آنها را خطاب 

قرار می دهد به این معناست که رسالتی برای آینده دارد.
 تأکید بر واژه امت با اشاره به اقدامات پیامبر برای هم افزایی و 

پیشگیری از چندپاره شدن جامعه.
 تفسیر مفصل و خواندنی نویسنده از پیمان مدینه به عنوان 
یک سند پیشـــرو همزمان با ورود به مدینه، برای همزیستی با 

مسیحیان و یهودیان.
 اشاره به صلح حدیبیه به عنوان مقدمه ناگزیر فتح مکه و اینکه 
قرآن فتح مبین را نه فتح مکه بلکه صلح حدیبیه می داند که 
یک پیروزی بدون خونریزی بوده و پیامدهایی بسیار گسترده تر 

از پیروزی های نظامی داشته است.
از نظر نویســـنده، هر چیزی که به انتشار رسالت کمک کند، 
پیروزی قلمداد می شـــود و اگـــر این پیروزی بـــدون جنگ و 

خونریزی باشد، به تعبیر قرآن »فتح مبین« است.
»نخستین بهار« که لذت کشف جنبه هایی تازه از سیره نبوی 
را به ما می چشاند، به تعبیر وضاح خنفر، از این رو چنین نام 

گرفته که برنامـــه پیامبر یک بهار اســـت، آغاز 
شـــکوفایی یک امـــت و اولیـــن تجربه امت 

اسلامی برای زیستن در جهان سیاست.
همین اهمیت اســـت که گرچه زمان اندکی 

از انتشـــار آن نگذشـــته، علاوه بـــر ترجمه 
فارســـی به زبان های انگلیســـی و 

ترکی اســـتانبولی و پشـــتون نیز 
ترجمه شـــده و بارهـــا به چاپ 

رسیده است.

 برای آنکه 
پیامبر)ص( 

امروز نیز 
با ما سخن 

بگوید، 
باید گوش 
سپردن به 

کلام او را 
بیاموزیم. 

باید زبان او 
را فرا بگیریم 

یا به کسانی 
تکیه کنیم 

که آن را 
آموخته اند. 
باید شرایط 

اجتماعی 
و سیاسی 

حاکم بر 
زمانه ایشان 
را درک کنیم 
و بدانیم چه 
اندیشه های 

دینی در 
عصر ایشان 
رواج داشته 

است. این 
امر، نه تنها 

نیازمند 
بررسی 

منابع اولیه، 
یعنی قرآن 
و احادیث 

است، بلکه 
مستلزم 

پژوهش های 
تاریخی 

گسترده ای 
است

 امام خمینی و 
دیگران با طرح 

این اندیشه 
که پیام رسول 

خدا)ص( 
متضمن 

هشداری 
برای مقاومت 

در برابر 
بی عدالتی 

و دفاع از 
ستم دیدگان 

)مستضعفین( 
است، 

الهام بخش 
میلیون ها 

نفر شدند؛ 
یعنی حمایت 

از کسانی که 
مژده ارث بردن 

زمین به آنان 
داده شده 

است

 امروز خداوند 
از طریق 

پیامبر)ص( 
و اهل بیت 
ایشان، بار 

دیگر ما را به 
ایستادگی در 
برابر طاغوت 

فرا می خواند. 
آرمان اسلام، 

آرمانی 
فرقه گرایانه 

نیست. پس 
از حمله 

فوریه گذشته 
به ایران، 

میلیون ها نفر 
در شهرهای 

سراسر کشور 
به خیابان ها 

آمدند؛ 
رویدادی که 

تجلی خیزش 
امت، یا به 

تعبیر شهید 
فقید، امام 
خامنه ای، 

»بعثت امت« 
خوانده شد

وضاح خنفر، 
اندیشمند 

فلسطینی و 
از نام آورترین 

چهره های 
رسانه ای 

جهان 
عرب، به 

دلیل دانش 
خود در 

رشته روابط 
بین الملل 

و تجربه اش 
در مدیریت 

شبکه خبری 
الجزیره 

کوشیده تا 
در کتاب 

»نخستین 
بهار« با نگاهی 

پسینی به 
دوره ظهور 

اسلام، 
زمینه های 

پیدایش 
اسلام را 

واکاوی کند 
و مهارت 
بی بدیل 
پیامبر در 

به هم زدن 
موازنه قوای 

جهانی و 
نمایان سازی 

هویت 
اسلامی 

به عنوان 
سومین 

قدرت اثرگذار 
را تحلیل کند

پرورش دهیم.
در نگاه نخســـت، ایـــن پرســـش ها ماهیتی 
تاریخی دارند. دانســـته های ما در این زمینه 
فراوان اســـت؛ بـــرای نمونه، بســـیار فراتر از 
آن چیزی اســـت که دربـــاره عیســـی )ع( یا 
بودا می دانیم. تاریخ نیز پیوسته یافته های 
تازه ای پیـــش روی مـــا می نهد. اگـــر در پی 
شناخت عمیق تری از پیامبر)ص( هستیم، 
نمی توانیم تنها به میراث گذشتگان بسنده 
کنیم؛ بلکه باید ببینیم پژوهشگران خارج از 
محافل فکری ما نیز چگونه به واکاوی زندگی 
و پیام ایشان می پردازند. در غیر این صورت، 
با خطر ابتلا به نوعی تصلـــب فکری روبه رو 
خواهیم شد؛ وضعیتی که در آن می پنداریم 
دانشـــمان کفایت می کند، بی آنکه پذیرای 
نقدهایی باشـــیم که می توانند خطاهایمان 
را آشـــکار ســـازند. حتی فراتـــر از ایـــن باید 
گفت: اگر خواهـــان درک پیامبر)ص( و پیام 
ایشان برای دنیای امروز هستیم، ناگزیریم 
پژوهش هـــای تاریخی متأخـــر و ملاحظات 

متعدد دیگری را نیز مدنظر قرار دهیم.
با این حـــال، هنگامی که بـــه واکاوی متون 
پیامبـــر)ص(  زندگـــی  پیرامـــون  تاریخـــی 
می پردازیم، بی درنگ با مناقشـــاتی بر ســـر 
میـــزان اعتبـــار منابع روبـــه رو می شـــویم. 
نویسندگان مسلمان غالباً چنین پیش فرض 
می گیرند که می توان بدون هیچ گونه بررسی 
انتقـــادی، بـــه گزارش هـــای تاریخی ســـنت 
خویش اعتماد کرد؛ در حالـــی که مورخان 
سکولار نیز غالباً این قبیل روایات را یکسره 
بی اعتبار می شـــمارند. در اینجـــا به معرفی 
دو نویســـنده می پردازم که در پژوهش های 
تاریخـــی خـــود دربـــاره پیامبـــر)ص(، از این 
لغزش ها مصون مانده اند: زیشان غفار]5[ 
و خوان کول.]6[ آثار پژوهشـــگران پرشمار 
دیگری نیز شایســـته مطالعه اســـت، اما در 
اینجا تنها بـــه ذکر نام همین دو پژوهشـــگر 
بســـنده می کنم. انتخاب این دو نویسنده، 
گذشـــته از عیار بالای علمیِ آثارشان، بدان 
سبب اســـت که به مســـائلی می پردازند که 
نقشی بنیادین در درک اهمیت میراث نبوی 

برای دنیای امروزِ ما ایفا می کنند.
زیشان احمد غفار )متولد ۱۹۸6(، پژوهشگر 
مســـلمان آلمانـــی پاکســـتانی تبار و اســـتاد 
تفســـیر قرآن در مؤسســـه الهیات اســـلامی 
دانشـــگاه پادربـــورن اســـت و در کنـــار آن، 
ریاســـت مرکز الهیات تطبیقـــی و مطالعات 
فرهنگـــی همیـــن دانشـــگاه را نیـــز برعهده 
دارد. او همچنیـــن همکاری گســـترده ای با 
پـــروژه »کورپـــوس کورانیکوم«]7[ داشـــته 
است؛ پروژه ای که از ســـال ۲۰۰7 تا ۲۰۲۴ به 
سرپرســـتی آنجلیکا نویورت]۸[ اجرا شـــد. 
او مؤلـــف کتاب هـــای »محمـــدِ تاریخـــی در 
الهیـــات اســـلامی«]۹[ )۲۰۱۸( و »قـــرآن در 
بستر تاریخ دینی و جهانی«]۱۰[ منتشرشده 
در سال ۲۰۲۰ است. غفار در بررسی زندگی 
پیامبـــر)ص( از رویکـــردی متـــوازن دفـــاع 
می کند؛ رویکـــردی که ضمـــن بهره گیری از 
روش های تاریخی و انتقادی، اتکای ســـنتی 
 به روایات و آثار متأخر سیره نویســـی را کنار 

نمی گذارد.
غفار نیز همانند شـــماری دیگـــر از مورخان 
این دوره، بر تقابل جاری میان امپراطوری ها 
در عصر رســـالت پیامبر)ص( تأکید دارد. در 
قرن های ششـــم و هفتم میلادی، بیزانس 
مسیحی و ایران زرتشتی رقبای بزرگِ منطقه 
غرب آسیا بودند. از قرن چهارم تا سال 6۱۴ 
میلادی، اورشلیم شـــهری مسیحی به شمار 
می رفت که ورود یهودیان به آن ممنوع بود؛ 
همچنین یادگار مقدسی که گمان می رفت 
»صلیـــب راســـتین«]۱۱[ باشـــد، در همین 
شهر نگهداری می شد. در آن روزگار این باور 
عمومی رواج داشت که امپراطوری بیزانس، 
بر اســـاس تقدیر الهی، آخریـــن امپراطوری 
بزرگ پیش از پایان جهان خواهد بود و پس 
از آن، با بازگشـــت دوباره مسیح، حکومت 
هزارســـاله او آغاز خواهـــد شـــد. از این رو، 
هنگامی که ایرانیان در سال 6۱۴ میلادی این 
شهر را تسخیر کردند و یادگار مقدس صلیب 
را با خود بردند، این رویداد برای امپراطوری 
بیزانس چیزی بسیار فراتر از سقوط نظامی 
یک شـــهر مرزی بود. این اتفـــاق فاجعه ای 
بزرگ به شـــمار می رفت که هویـــت دینی و 
سیاســـی آنان را متزلزل ســـاخت. از سوی 
دیگر، یهودیان از پیروزی ایرانیان اســـتقبال 
کردند، زیرا پـــس از قرن ها برای نخســـتین 

هر نســـلی از مســـلمانان با این پرســـش روبه رو اســـت که چگونـــه می توانیم میراث 
پیامبر)ص( را حفظ کنیم؟ این پرســـش پاسخ های درســـت متعددی دارد: تأسی به 
ســـیره عبادی ایشـــان، ایمان به وحـــی الهی، تلاوت قـــرآن و تکریم اهـــل بیت)ع(. 
ح پرسشـــی دیگر راهگشـــا خواهد  بـــرای یافتن بهترین پاســـخ به این پرســـش، طر
بود: خودِ پیامبر)ص( چه چیزی را میراث خویش می دانســـت؟ پاســـخ این پرســـش 
در حدیثـــی مشـــهور نهفته اســـت: »همانا مـــن مبعوث شـــدم تا مکارم اخـــلاق را به کمـــال برســـانم.«]1[ اگر خـــود پیامبر)ص( 
رســـالتش را این گونـــه خلاصه کرده، پس شـــاید ما گاهی جوهـــره میراث او را در جای نادرســـتی جســـت وجو کرده ایـــم. ما کجا 
به دنبـــال آن بوده ایم؟ در امپراطوری؟ در کشورگشـــایی؟ در قانون؟ یـــا در هویت؟ پیامبر)ص( در این حدیـــث به امر عمیق تری 
اشـــاره می کنـــد؛ ما بـــرای حفظ میـــراث او باید به خودســـازی بپردازیـــم. مکارم اخـــلاق صرفاً به معنـــای رفتار مؤدبانه نیســـت، 
هرچنـــد از اهمیـــت آن نیز نباید غافل شـــد. به کمال رســـاندن مـــکارم اخلاق یا همـــان فضایل، ما را توانا می ســـازد تـــا در تمام 
ســـطوح زندگـــی خویش اعم از فـــردی، خانوادگی، اجتماعی و سیاســـی، به تعالی یا احســـان دســـت یابیم؛ همـــان مفهومی که 
چیتیـــک آن را بـــه »انجام امـــر زیبا«]2[ ترجمـــه می کند. محدود ســـاختن مکارم اخلاق به ســـاحت فضایل خصوصـــی و فردی، 
خطایی بنیادین اســـت. کمال اخلاقی در تعالیم پیامبر)ص(، از اقامه عدالت، دفاع از ســـتمدیدگان، و استقرار و حفظ موازین 
اســـلامی در نهادهـــای اجتماعی جدایی ناپذیر اســـت. اخلاق والا یک انـــگاره رمانتیک از »روح زیبا« نیســـت؛ بلکـــه دربردارنده 

حکمت عملـــیِ مورد نیاز برای پاسداشـــت عدالت و رحمـــت در حیات جمعیِ جامعه اســـت.

خداوند از طریق حضرت محمد)ص( ما را به ایستادگی در برابر طاغوت فرا می خواند

واکاوی تجربه امت اسلامی برای زیستن 
در جهان سیاست در نخستین بهار نوشته وضاح خنفر

بار اجازه یافتند به شهر مقدس خویش قدم 
بگذارند. بـــا این حال تا ســـال 63۰ میلادی، 
خسرو پرویز شکســـت خورد و یادگار صلیب 
به جایگاه خود بازگردانده شـــد؛ هراکلیوس 
)هرقـــل(، امپراطـــور بیزانس، نیـــز در مقام 
احیاگر نظمی ســـتایش می شـــد که قرار بود 
ح الهیِ تاریخ از رهگذر آن محقق شـــود.  طر
ورود یهودیان به شـــهر بار دیگر ممنوع شد؛ 
ممنوعیتی که تنها پس از فتح شهر به دست 

خلیفه عمر لغو گردید.
 در آیات آغازین ســـوره »اســـراء« )۱7(، به دو 
فاجعه برای بنی اسرائیل اشـــاره شده است. 
علامـــه طباطبایی در تفســـیر المیـــزان، این 
دو رویداد را ناظر به ویرانـــی معبد اول و دوم 
اورشلیم می داند. معبد اول )معبد سلیمان( 
در سال 5۸6 پیش از میلاد )برخی منابع این 
تاریخ را 5۸7 پیش از میلاد ذکر کرده اند( به 
دســـت بابلی ها و به فرمـــان بخت النصر]۱۲[ 
ویران شد. معبد دوم نیز در سال 7۰ میلادی 
توســـط رومیان به فرماندهی تیتوس )پســـر 
امپراطور وسپاسیان( در جریان اولین جنگ 
روم و یهود )معروف به شورش بزرگ( و پس از 

محاصره ای طولانی در اورشلیم تخریب شد.
قرن هـــا بعـــد، هنگامی کـــه پیامبـــر)ص( در 
جریان سفری معجزه آســـا به مسجدالاقصی 
ســـیر داده شـــد، هیچ بنایی در آنجـــا وجود 
نداشـــت که بتواند کارکرد معبد یا مســـجد را 
داشته باشد. با این اوصاف، »مسجدالاقصی« 
در قـــرآن به چـــه مکانـــی اشـــاره دارد؟ طبق 
نظر علامه طباطبایـــی و دکتر غفـــار، مراد از 
ایـــن واژه بنای خاصی نیســـت، بلکه مقصود 
همان مکانی اســـت که پیش تـــر معبد در آن 
بنا شـــده بود؛ مکانی که از حدود ســـال 6۱۰ 
تا 6۲۴ میلادی )ســـال دوم هجـــری(، اولین 
قبلـــه جامعه نوپای اســـلامی بـــود. غفار این 
ایـــده را پیش می کشـــد که شـــاید بتـــوان در 
اینجـــا نوعـــی »بافت زدایی فیزیکـــی«]۱3[ را 
مشـــاهده کرد؛ رویکردی که با گـــذر از کالبد 
مادی بنـــا و تمرکـــز بر جایـــگاه پیشـــین آن، 
 توجـــه را از امـــر مادی به ســـوی امـــر معنوی 

سوق می دهد.
در میان مســـیحیان نیز تفســـیری معنوی از 
جایگاه معبد اورشـــلیم وجود داشت. آنان بر 
این باور بودند که مســـیح همان معبد است 
و رســـتاخیز او، در حقیقت بازســـازی همین 
معبد به شـــمار می رود. در نقطـــه مقابل، در 
پیام قرآن نه نیازی به معبد دیده می شود و نه 
هیچ بازسازی تازه ای برای آن پیش بینی شده 
است؛ رویکردی که در نهایت به تغییر مسیر 

قبله به سوی مکه می انجامد. در اینجا نوعی 
تغییر جهت گیری رخ می دهد؛ روی گردانی از 
همان هدف گران بهایـــی که امپراطوری های 
بزرگ، قرن ها بر ســـر تصاحـــب آن جنگیده 
بودنـــد. در روزگار پیامبر)ص(، اورشـــلیم در 
سال 6۱۴ میلادی به فرمان خسرو پرویز و به 
دست ساسانیان فتح شـــد و سپس در سال 
6۲۹ یـــا 63۰ میلادی، هراکلیـــوس، امپراطور 
بیزانـــس، آن را بازپس گرفت. هر دو ســـوی 
نبـــرد، روایت هـــا و تبلیغـــات خاص خـــود را 
داشـــتند. از نگاه مســـیحیان، یکی انگاشتن 
مســـیح با معبد جدید، نشـــانگر عهدی تازه 
با خداوند و نســـخ شـــریعت موســـی بود. در 
مقابل، یهودیان در انتظار بنای معبد ســـوم 
بودند. قرآن هـــر دوی این رویکردها را مردود 
می شمارد. آنجلیکا نویورت، رد خوانش باطنی 
و ســـنتی مســـیحیان از متون مقدس عبری 
را »تمثیل زدایـــی«]۱۴[ می نامد. این رویکرد، 
عنصری کلیدی در شـــکل دهی بـــه روایتی از 
رویدادها بـــود که درســـت در نقطـــه مقابل 
دستگاه تبلیغاتی امپراطوری های متخاصم آن 
روزگار قرار می گرفت. )شهید امام خامنه ای 
از این فرآیند شـــکل گیری روایـــت جایگزین 
اسلامی، با تعبیر »جهاد تبیین« یاد کرده اند.(

اینها تنها چند نمونه از پژوهش غفار است که 
نکات روشـــنگر فراوانی درباره بستر فرهنگی 
رســـالت پیامبـــر)ص( دربـــردارد؛ مباحثـــی 
همچـــون شـــواهد تـــازه دربـــاره ریشـــه های 
بســـم اللَّه، بازتعریف مفهومی پیمـــان الهی، 
آخرالزمان و بســـیاری موضوعات دیگر. غفار 
نشـــان می دهد با خوانش قـــرآن و درنگ در 
فضای پرالتهاب ژئوپلتیکی و الهیاتی در عصر 
نزول، شـــاهد شـــکل گیری یک موضع قاطع 
ضدامپریالیســـتی خواهیـــم بـــود. در نقطه 
مقابلِ ســـیمای امپراطورمآبانـــه هراکلیوس 
که پادشـــاهی جنگاور و آخرالزمانـــی بود و با 
ح ادعاهای گزاف مبنی بر »داوود جدید«  طر
بودن، جنگی مقدس را به سوی فرجام جهان 
رهبری می کـــرد، پیامبـــر)ص( بیم دهنده ای 
فروتن، بشری فانی و »رحمتی برای جهانیان« 

است.
کتـــاب غفار بنیـــان تاریخـــی اســـتواری برای 
الهیات مقاومت اسلامی فراهم می آورد. اول، 
نشان می دهد که قرآن در برابر تقدس بخشی 
به نهاد امپراطوری می ایستد. هرگونه ادعای 
برخورداری از عنایت الهی یا امتیاز آخرالزمانی 
برای بیزانس و ایران باطل شـــمرده می شود 
و بویـــژه مبانـــی الهیاتـــی بیزانـــس به کلـــی 
مردود اعـــلام می گـــردد. دوم، اولویت دادن 

همیشـــگی به رحمـــت، مســـئولیت پذیری 
اخلاقی و تقوای الهی، نـــگاه انحصارطلبانه 
حاکـــم بر الهیـــات یهـــود و مســـیحیت را به 
چالـــش می کشـــد. »بافت زدایی« قـــرآن از 
کالبـــد معبـــد و نفـــی برنامه های بازســـازی 
یهـــودی و مســـیحی، مشـــروعیت شـــعارها 
و جاه طلبی هـــای امپریالیســـتی را ســـلب 
می کند تا مســـیر هدایـــت به ســـوی کمال 
اخلاقی و معنوی هموار شود. سوم، ترسیم 
چهره پیامبـــر)ص( در مقـــام بیم دهنده ای 
فروتن و نه فرمانروایـــی فاتح و آخرالزمانی، 
الگویـــی پیامبرانـــه ارائـــه می دهـــد کـــه در 
مقابل سوءاســـتفاده از دین بـــرای مقاصد 
امپریالیستی می ایســـتد. کوتاه سخن آنکه، 
خوانـــش زمینه مند غفـــار نشـــان می دهد 
کـــه ســـوره های نازل شـــده در دوره میانـــی 
مکـــه، از همان زمان تجلـــی نوعی مقاومت 
الهیاتی بوده اند: قـــرآن در مواجهه با تقابل 
امپراطوری ها، به جای آنکه در این چارچوب 
امپریالیســـتی بـــه ســـود یکـــی از قدرت ها 
ســـوگیری کنـــد، تبیین می کند کـــه چگونه 
یک امت و جامعه دینی می تواند با مقاومت 
در برابر ســـلطه امپراطوری ها، برای استقرار 

عدالت تلاش کند.
مـــورخ دیگـــری کـــه در اینجـــا بـــه معرفـــی 
او  اســـت.  کـــول  خـــوان  می پـــردازم،  او 
دانش آموختـــه مطالعـــات دینی و اســـلامی 
اســـت که ســـال ها در دانشـــگاه میشیگان 
فعالیـــت داشـــته و در آنجا صاحب کرســـی 
تاریخ )کرســـی ریچارد پی. میچل( اســـت. 
ســـابقه فعالیـــت در مقـــام اســـتاد مدعو و 
وابســـته در مراکزی نظیر دانشـــگاه قطر نیز 
در کارنامه او دیده می شـــود. کـــول تاکنون 
خود را رســـماً پیـــرو دین یـــا مذهب خاصی 
معرفی نکرده اســـت. از تحسین شده ترین 
آثار تاریخی او می توان به »ریشـــه های تشیع 
شـــمال هنـــد در ایـــران و عـــراق« )۱۹۸۸(، 
»استعمار و انقلاب در خاورمیانه« )۱۹۹3(، 
»فضای مقـــدس و جنگ مقـــدس« )۲۰۰۲( 
و »مصـــر ناپلئـــون« )۲۰۰7( اشـــاره کـــرد. او 
در کتـــاب »محمـــد: پیامبر صلـــح در میانه 
تقابـــل امپراطوری هـــا« )۲۰۱۸( شـــرحی بر 
ارائـــه  پیامبـــر)ص(  رســـالت  و  زندگـــی 
داده اســـت. پـــس از آن نیـــز تألیـــف کتاب 
باســـتان  دوران  در  قـــرآن  »بازاندیشـــی 
 متأخر« را به انجام رساند که در سال ۲۰۲5 

منتشر شد.
همان گونه کـــه از عنوان کتاب ســـال ۲۰۱۸ او 
برمی آید، کول نیز مانند غفار و دیگر مورخان 
معاصر صدر اسلام، بررسی ظهور اسلام را در 

بســـتر تقابل میان امپراطوری های بیزانس و 
ایران ضروری می شمارد. او در کتاب سال ۲۰۲5 
خود می نویسد: »ضرورت ترویج صلح و آشتی 
در کنار توجیه جنگ عادلانه، در سایه نبردهای 
سهمگین ارتش های امپراطوری و بازتاب آن 
در درگیری های نیابتی منطقه ای شدت یافته 
بود.«]۱5[ کول تأکید می کند که آموزه ها و سیره 
پیامبر)ص( صلح و مصالحه میان طرف های 
درگیر را در اولویـــت قرار می داد و گســـترش 
اسلام در دوران حیات ایشـــان، بیش از آنکه 
 متکی بر زور باشد، برخاسته از جاذبه پیام آن

 بود. 
در عین حـــال، او با اشـــاره به آیه ۲6 ســـوره 
»انفال« می نویســـد: »پیامبر هشدار داد که 
اگر مؤمنان بـــرای دفـــاع از کرامت خویش 
دســـت به ســـلاح نبرند، بار دیگر کارشـــان 
به جایی می کشـــد کـــه ربوده شـــوند و آنان 
را به ترک ایمان شـــان وادار ســـازند.« وجه 
تمایز دکترین جنگ عادلانه در اســـلام این 
اســـت که افراد حتی در صـــورت نپذیرفتن 
مناسک اســـلامی، می توانســـتند همچنان 
عضو امت باشـــند. کول با اســـتناد به آیه ۸ 
سوره »ممتحنه« می نویســـد: »مؤمنان باید 
بـــا مشـــرکان غیرمتخاصم رفتـــاری عادلانه 
داشـــته باشـــند. چنین اصلی در حکمرانی 
مدنی امپراطوری های همســـایه، یعنی روم 
مســـیحی و ایران زرتشـــتی، کاملاً ناشناخته 
بود و بعدها در سنت تفســـیری مسلمانان 
نیز تا حد زیادی مسکوت ماند.«]۱6[ تحلیل 
کول از شـــباهت های اخلاق نبرد در قرآن و 
سنت های مسیحی جنگ عادلانه، رویکردی 
متقاعدکننـــده بـــرای درک تاریـــخ حقـــوق 
اســـلامی در بســـتر تاریخی خویش به شمار 
می رود. با این حال می توان اســـتدلال کرد 
این رویکرد تطبیقی، به رغم سودمندی اش، 
خطر تحت الشـــعاع قـــرار دادن بعُد خاص 
بشردوســـتانه ای را در پی دارد که به گونه ای 
بی بدیل در کانون فرمان هـــای قرآنی جای 
گرفته است. در حالی که سنت های جنگ 
عادلانـــه در آرای آگوســـتین و آمبـــروز غالباً 
بـــر اقتدار مشـــروع دولت و ضـــرورت دفاع 
تمرکز دارند، به نظر می رســـد قـــرآن منطق 
بشردوســـتانه و فعالانه تری ارائـــه می دهد. 
برای نمونـــه، آیه 75 ســـوره »نســـاء« دلیل 
مشروعیت نبرد را صراحتاً نه صرفاً مسأله ای 
سیاســـی معطوف بـــه دفاع از خویشـــتن یا 
حاکمیت دولـــت، بلکه وظیفـــه ای اخلاقی 
برای نجات مســـتضعفان )ســـتمدیدگان(، 
اعم از مردان، زنان و کـــودکان صورت بندی 

می کند.

پرفسور محمد لگنهاوزن
عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی

 و پژوهشی امام خمینی )ره(

با گنجاندن ایـــن »الهیات نجـــات«، موضع 
قـــرآن از چارچوب هـــای کلاســـیک جنـــگ 
عادلانه فراتر می رود و به عرصه اســـتوارتری 
از اخـــلاق مقاومـــت بشردوســـتانه در برابر 
بی عدالتـــی گام می نهـــد. ایـــن امر نشـــان 
می دهد آموزه قرآنی شـــاید صرفـــاً بازگویی 
سنت های پیشین نباشد؛ بلکه مقاومت در 
برابر ســـتم و محافظت از ستمدیدگان را به 
مثابه اصلی ترین توجیه اخلاقی برای توسل 
به زور بنـــا می نهد. بنابرایـــن، پژوهش کول 
می تواند به غنای الهیات مقاومت اســـلامی 
کمک کند، چرا که بر نوعی مقاومت اخلاقی، 
دفاعی و اصولی تأکید می ورزد که ریشـــه در 
رویکـــرد قرآن بـــه صلح گســـتری، عدالت و 
آزادی عقیـــده دارد. این نـــوع مقاومت، در 
نقطه مقابل تجاوزگری، اقدامات خودسرانه 
یا جنگ مقدس قرار می گیرد و البته باید با 
درک وظایـــف اخلاقی و دینی مـــا برای یاری 

رساندن به قربانیان ستم تکمیل شود.
کول در پژوهش های خویـــش، تاریخ صدر 
اسلام را به مثابه واکنشی در برابر خشونت 
و سرکوب نظام مند امپراطوری ها بازخوانی 
می کنـــد و از این رهگـــذر، منابـــع تاریخی و 
متنی ارزشمندی را در اختیار اندیشه اسلامی 
معاصر قرار می دهد تا در مسیر ایستادگی در 
برابر ســـتم، بر اصول اخلاقی و دینی استوار 
بماند. الهیات مقاومت اسلامی که در قرآن 
تجلی یافته است، مؤمنان را مکلف می سازد 
تا هرگاه دســـتیابی به صلحی عادلانه میسر 
باشـــد از نبرد بپرهیزند؛ امـــا در عین حال، 

محافظت از قربانیان ستم را الزام می کند.
 

 مقاومت در برابر استبداد
پیامبـــر)ص( بر توحیـــد، به مثابـــه یک اصل 
الهیاتی و اخلاقـــی، گواهـــی داد. توحید راه و 
رسم زندگی ایشان بود. بررسی موضع پیامبر 
در میانه تقابل امپراطوری ها، ممکن اســـت 
این تصور نادرست را پدید آورد که مبارزه ایشان 
صرفاً به رهایی از ســـتمی محدود می شد که 
این امپراطوری ها نماد آن بودند. با این حال، 
در حدیثی مشـــهور روایت شـــده اســـت که 
پیامبر)ص( در بازگشـــت از نبرد فرمودند: از 
جهاد اصغر به ســـوی جهاد اکبر بازگشته ایم 
و هنگامی که از ایشـــان پرســـیدند جهاد اکبر 
چیست، پاســـخ دادند همان مبارزه با نفس 
اســـت. از این رو، تعهـــد به توحید مســـتلزم 
ایستادگی در برابر سلطه بت های درونی امیال 
دنیوی، مقابله با موانع موجود در مسیر سلوک 
 معنوی، و مقاومت در برابر ستم بر مستضعفان

 است.
الهیـــات ادیـــان در آموزه هـــای پیامبر)ص(، 
در برابـــر ادعاهـــای انحصارطلبانـــه  رایج در 
جوامع یهـــودی و مســـیحی نیز می ایســـتد. 
شاید به همین دلیل است که اولین گزارش 
مکتوب به جامانـــده از یک مســـیحی درباره 
ظهور پیامبری در میان اعـــراب، حاکی از آن 
اســـت که وی ادعا می کند کلیدهای بهشت 
را در اختیار دارد.]۱7[ کلیدهای بهشـــت در 
میان مســـیحیان غربی نماد اقتدار پاپ بود 
و هیچ کس نمی توانست بدون تأیید پاپ به 
بهشت راه یابد. پیامبر)ص( این انحصارگرایی 
نجات شـــناختی را مردود شمرد و دروازه های 
بهشت را به روی تمام کسانی که به خداوند، 
روز جزا و رســـتاخیز مردگان ایمان داشـــتند 
گشـــود و آنان را به عضویت در امت خویش 
فراخوانـــد. در اینجا نیز شـــرط وضع شـــده، 
توحید بود. توحید فرد را به سوی خداوند و 
جامعه مؤمنان را به ســـوی وحدت رهنمون 
می شد. در پاره ای از احادیث، عمل به توحید، 
یعنی شـــهادت بر یگانگی خداونـــد، کلیدی 
به شـــمار می رود کـــه دروازه های بهشـــت را 
می گشـــاید.]۱۸[ بـــر دوش گرفتن رســـالت 
پیامبر)ص( بدان معناست که در تمامی ابعاد 
زندگی به توحید متعهد باشیم، در برابر هیچ 
ستمگری سر تسلیم فرود نیاوریم و هرگونه 
طاغوتی را طرد کنیم؛ خـــواه این طاغوت در 
نفس ما لانه کرده باشد، خواه در میدان نبرد 

و یا حتی در میان صفوف خودمان.
شاید ســـودمند باشـــد که الهیات مقاومتی 
را که تـــا اینجـــا تبیین کـــرده ام، بـــا الهیات 
رهایی بخـــش فرید اســـحاق، ]۱۹[ متکلم و 
کنشـــگر برجســـته مســـلمان اهل آفریقای 
جنوبی، مقایســـه کنیم. البتـــه نمی خواهم 
القا کنم که مقاومت و رهایی ذاتاً با یکدیگر 
ناســـازگارند. شـــاید تفاوت ایـــن دو تنها به 
میزان تأکیـــد بازگردد. در عمـــل، هدف ما 
رهایی از ستم است؛ خواه ستم برخاسته از 
نژادپرستی نهادینه باشد، خواه ستم ناشی 
از ســـوگیری های درونـــی. الزامی نـــدارد که 
الهیات رهایی بخش، صرفـــاً به دلالت های 
اجتماعـــی و سیاســـی اش محـــدود بماند. 
اما حتی در مواردی که دســـتیابی به رهایی 
هدفی غیرواقع بینانـــه می نماید، مقاومت 

همواره امکان پذیر اســـت. حتی اگر نتوانم 
به طور کامل بر رذایل اخلاقی ام چیره شوم، 
باز هم می توانم در برابرشان مقاومت کنم. 
حتـــی اگـــر دشـــمنان مان از مـــا نیرومندتر 
باشـــند، باز هـــم می توانیـــم در برابرشـــان 

مقاومت کنیم.
 

 اربعین
همین چند روز پیش اربعین بود؛ چهلمین 
روز پـــس از عاشـــورا کـــه در آن، بـــار دیگـــر 
شهادت امام حسین)ع( را گرامی می داریم. 
بی شک، امام حسین)ع( تجسم مقاومت در 
برابر ستم اســـت. میلیون ها نفر پیاده راهی 
حرم او شده اند تا عشـــق خود را به ایشان و 
همبستگی شـــان را با ایستادگی وی در برابر 
بی عدالتی نشـــان دهند. در روایت عاشورا 
همچنیـــن می توانیم به شـــناخت عمیق و 
گســـترده ای از رســـالت پیامبر)ص( دست 
یابیم؛ چرا که انحراف از همین رسالت بود 
که امام را بر آن داشـــت تا از بیعـــت با یزید 
ســـر باز زند. و به راســـتی، چه کســـی بیش 
از نـــوه پیامبر)ص( به رســـالت ایشـــان آگاه 
است؟ امام حسین)ع( به ما نشان می دهد 
چگونه بایـــد اهمیت رســـالت پیامبر را پس 
از گذشـــت دو نســـل تفســـیر کنیم. ایشان 
در وصیت نامه خود به بـــرادرش محمد بن 
حنفیه، هدف از موضع گیری خویش در برابر 

یزید را به صراحت بیان کرده است:
همانا من از روی تکبر و گردن کشـــی و برای 
فساد و ســـتمگری قیام نکرده ام؛ بلکه تنها 
برای طلـــب اصـــلاح در امت جـــدم محمد 
)درود و سلام خدا بر او و خاندانش باد( به پا 
خاسته ام. می خواهم امر به معروف و نهی از 
منکر کنم و در مسیر سیره جدم و پدرم، علی 

بن ابی طالب)ع(، گام بردارم.]۲۰[
پاســـداری از میـــراث جـــدش)ص( ایجاب 
می کرد که راه اســـلام از شـــیوه امپراطوری 
بناشـــده بـــه نـــام آن متمایـــز گـــردد. امام 
حســـین)ع( در حقیقت پیروِ ســـیره جد و 
پدر خویش، امام علی)ع( اســـت؛ کسی که 
در یکی از خطبه های ایرادشده در کوفه )که 
در نهج البلاغه به ایشـــان منســـوب است(، 
برای تبیین موضع خویش از ادبیاتی مشابه 

بهره می گیرد:
خداونـــدا! تـــو می دانی کـــه حرکـــت ما نه 
برای رقابت در کســـب قدرت بود و نه برای 
دســـت یافتن به متاع ناچیز و زودگذر دنیا. 
ما تنها برای این برخاســـتیم که نشانه های 
دینـــت را بـــه جـــای خـــود بازگردانیـــم و در 
سرزمین هایت اصلاح و آبادانی پدید آوریم، 
تا بنـــدگان ســـتمدیده ات در امـــان بمانند 
و احـــکام برزمین مانده ات بـــار دیگر اقامه 

شوند.]۲۱[
بار دیگر، جایگاه برجسته نفی امپراطوری را 
در آموزه های گفتاری و رفتاری پیامبر)ص( و 
اهل بیت)ع( می یابیم. در ســـیره و مواضع 
آنان، حکمـــت و فضیلتی نهفته اســـت که 
معیارِ »مکارم اخلاق« را بـــرای ما به نمایش 

می گذارد.
امـــروز خداوند از طریق پیامبـــر)ص( و اهل 
بیت ایشان، بار دیگر ما را به ایستادگی در برابر 
طاغوت فرا می خواند. درست همان گونه که 
امت در عصر پیامبر)ص(، شامل آن دسته از 
اهل کتابی نیز می شد که به اسلام نگرویده 
بودند، امروز نیـــز فراخوانده شـــده ایم تا در 
قالب امتی واحد گرد هم آییم؛ امتی که تمام 
کســـانی را که برای مقاومت در برابر ستم در 
کنارمان می ایســـتند، در بر می گیـــرد. آرمان 
اســـلام، آرمانی فرقه گرایانه نیســـت. پس از 
حمله فوریه گذشته به ایران، میلیون ها نفر 
در شهرهای سراسر کشور به خیابان ها آمدند؛ 
رویدادی که تجلی خیـــزش امت، یا به تعبیر 
شـــهید فقید، امام خامنه ای، »بعثت امت« 
خوانده شـــد. در مراسم تشـــییع پیکر رهبر 
شـــهید در ماه ژوئیه نیز، جمعیتی میلیونی و 
به مراتب عظیم تر، از جملـــه پیروان فرقه ها 
و مذاهب گوناگـــون دینی، حضـــور یافتند. 
خیزش امت، در حقیقت یک فراخوان الهی 
برای قیام علیه ســـتم اســـت. این خیزش، 
همیـــن هفتـــه گذشـــته نیـــز در راهپیمایی 
میلیونی زائرانی که پیاده به ســـوی حرم امام 
حسین)ع( در حرکت بودند، دیگربار تجلی 
یافت. امـــام حســـین)ع( در واقعـــه کربلا، 
اهمیت میـــراث پیامبـــر)ص( را به روشـــنی 
عیان ســـاخت؛ و این حقیقت امروز نیز در 
حالی که در سوگ ایشان و تمامی شهیدانِ 
راه مقاومت در برابر ستم نشسته ایم، برای 

ما همچنان زنده و آشکار است.
  متـــن ســـخنرانی ارائه شـــده در جلســـه 
اول دوره »در پرتـــو نـــور نبوی« که توســـط 
 آکادمی بین المللی حکمت مرداد امســـال 
برگزار شـــد. متن ســـخنرانی توسط حامد 

مرآتی به فارسی برگردانده شده است.

زیشان احمد غفار، پژوهشگر مسلمان آلمانی پاکستانی تبار و استاد تفسیر قرآن در مؤسسه الهیات 
اسلامی دانشگاه پادربورن، در آثار و پژوهش هایش نکات روشنگر فراوانی درباره بستر فرهنگی رسالت 
پیامبر)ص( دارد که بنیان تاریخی استواری برای الهیات مقاومت اسلامی فراهم می آورد

خوان کول که سال ها در دانشگاه میشیگان،صاحب کرسی تاریخ )کرسی ریچارد پی. میچل( است، در 
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ارائه داده است. پس از آن نیز تألیف کتاب »بازاندیشی قرآن در دوران باستان متأخر« را به انجام رساند
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مَ مَکَارمَِ الْْأخَْلَاق( ]1[ کنزالعمال، حدیث شماره 5۲۱7. )إِنَّمَا بعُِثْتُ لِْأتُمَِّ
doing the beautiful ]2[

]۳[ سپس آن مرد با اعتراف به کاستی های خود پاسخ داد و بیان کرد که توشه چندانی از 
نظر روزه یا نماز فراوان آماده نکرده، اما خدا و رسولش را دوست دارد. آن گاه پیامبر این 

پاسخ مشهور را بیان کرد: أنَْتَ مَعَ مَنْ أحَْبَبْتَ )تو با کسی هستی که دوستش داری(.
]۴[ همچنین بنگرید به: مزامیر ۱۱:37 و متی 5:5

Zishan Ahmad Ghaffar ]۵[
Juan Cole ]6[

Corpus Coranicum ]7[
Angelika Neuwirth ]8[

Der historische Muhammad in der islamischen Theologie ]9[
Der Koran in seinem religions- und weltgeschichtlichen Kontext ]1۰[

true cross ]11[
Nebuchadnezzar II ]12[

physical decontextualization ]1۳[
Entallegorisierung ]1۴[

.۲3۰ ,)۲۰۲5( Cole ]1۵[
)۲۰۱۸( Cole ]16[

See Sean Anthony, Muhammad and the Empires of Faith )Uni� ]17[ 
.)۲۰۲۰ ,versity of California Press

]18[ همان، ص ۴۹. در روایات دیگر آمده است که کلید بهشت، نماز است.
Farid Esack ]19[

]2۰[ این روایت در بحارالانوار مجلسی، نفس المهموم قمی و مقتل الحسین خوارزمی 
نقل شده است.

]21[ نهج البلاغه، خطبه ۱3۱

از تقلید کورکورانه نیســـت. هدف اصلی این 
است که چالشی را که ایشـــان پیش روی ما 
قرار می دهد درک کنیم و به آن پاسخ دهیم. 
در سوره انعام می خوانیم:  »وَأُوحِیَ إِلَیَّ هذَا 
الْقُرْآنُ لِْأنُذِرَکُم بهِِ وَمَن بلََغَ/ این قرآن بر من 
وحی شـــده تا به وسیله آن، شـــما و هر کس 
را که ]ایـــن پیام[ به او می رســـد بیـــم دهم« 
)انعام: ۱۹(. اگر بخواهیم به این هشدار اعتنا 
کنیم، باید این رســـالت را برعهـــده بگیریم، 
تعهـــدات پیامبر را تعهـــدات خـــود بدانیم و 
به بشـــارت او امیدوار باشـــیم. تحولاتی که از 
عصر پیامبر)ص( تا به امروز رخ داده، ممکن 
اســـت این تصور را پدید آورد کـــه تاریخ دیگر 
موضوعیتی ندارد. شـــاید برخی گمان کنند 
نیازی نیست به این مسأله بپردازیم که مردم 
در ۱۴ قرن پیش چگونه زندگی می کرده اند. 
اگـــر توجه ما بـــه پیامبر)ص( صرفـــاً در مقام 
یک الگوی اخلاقی اســـت، آیا می توانیم تنها 
بر فضایل ایشان تمرکز کنیم و مسائل دیگر را 

نادیده بگیریم؟ قطعاً چنین نیست!
برای آنکه پیامبر)ص( امروز نیز با ما ســـخن 
بگویـــد، باید گـــوش ســـپردن بـــه کلام او را 
بیاموزیـــم. باید زبـــان او را فرا بگیریـــم یا به 
کســـانی تکیه کنیم که آن را آموخته اند. باید 
شـــرایط اجتماعی و سیاســـی حاکم بر زمانه 
ایشان را درک کنیم و بدانیم چه اندیشه های 
دینی در عصر ایشـــان رواج داشـــته اســـت. 
این امر، نه تنها نیازمند بررســـی منابع اولیه، 
یعنی قرآن و احادیث اســـت، بلکه مســـتلزم 
پژوهش هـــای تاریخـــی گســـترده ای اســـت. 
به درســـتی می توان ادعا کرد که بنیادی ترین 
انگیزه در سراسر تاریخ علوم اسلامی، اهتمام 
به فهم پیام پیامبر)ص( بوده اســـت. با این 
حال، در بســـتر قرن ها تطور علوم اسلامی، 
ظهـــور  مختلـــف  ادوار  در  اندیشـــمندانی 
کرده انـــد و این چالـــش را پیش کشـــیده اند 
 که شاید ما مقصود اصلی ایشـــان را درنیافته 

باشیم.
بســـیاری ادعا کرده اند که فهم ما از اســـلام، 
از پیـــام بنیادین پیامبر)ص( منحرف شـــده، 
هرچند بر ســـر چیســـتی این پیـــام بنیادین 
با یکدیگـــر اختلاف نظـــر دارنـــد. گروهی بر 
ســـخت گیری های شـــرعی پای می فشـــارند 
و گروهـــی دیگر از اتحـــاد با خداوند ســـخن 
می گوینـــد. انقـــلاب اســـلامی ایـــران را نیـــز 
می تـــوان بازتابـــی از همین آگاهی دانســـت 
که اســـلام دچـــار کج فهمی شـــده و صرفاً به 
مناسک عبادی و احکام خوراک تقلیل یافته 
ح این  اســـت. امام خمینی و دیگران بـــا طر
اندیشـــه که پیام رســـول خدا)ص( متضمن 
هشـــداری برای مقاومت در برابر بی عدالتی 
و دفاع از ستم دیدگان )مستضعفین( است، 
الهام بخـــش میلیون هـــا نفـــر شـــدند؛ یعنی 
حمایت از کســـانی که مژده ارث بردن زمین 
به آنان داده شده است: »وَنرُیِدُ أنَ نَّمُنَّ عَلَى 
ةً  الَّذِینَ اسْـــتُضْعِفُوا فِی الْْأرَْضِ وَنجَْعَلَهُمْ أَئمَِّ
وَنجَْعَلَهُمُ الْوَارثِیِنَ / و خواستیم بر کسانی که 
در زمین به اســـتضعاف کشـــیده شده بودند 
منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان ]زمین[ 

گردانیم.« )قصص: 5(]۴[
مکاتب فکری مختلف در هر یک از شاخه های 
علوم اســـلامی، مواضع متعارضی با یکدیگر 
دارنـــد. مواجهه با ایـــن تفاســـیر گوناگون از 
اســـلام، باید یاری گر ما باشد تا پیش از طرح 
مجدد این پرســـش که پیامبـــر)ص( که بود 
و رســـالت ایشـــان امروز چه اهمیتی برای ما 
دارد، نوعـــی تواضـــع فکری ســـالم را در خود 

تحلیل
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نگاهی نو به سیره نبویمیراث پیامبر برای امروز

ایستادگی در برابر طاغوت
اگر پیامبر)ص( به این دنیا بازمی گشت، از ما 
چه می پرسید؟ آیا مبهوت فناوری های نوین 
می شـــد؟ آیا از ثروت هنگفـــت ثروتمندان 
جهـــان به حیـــرت می آمـــد؟ آیـــا از افزایش 
جمعیت جهان شگفت زده می شد؟ یا همان 
پرســـش های دوران حیات خویش را پیش 
می کشـــید و از ما می خواســـت تا بـــا نگاهی 
نقادانه در کارنامه اعمال مان تأمل کنیم؟ »ما 
از خود چه ساخته ایم؟« این معنا به روشنی 
در حدیثی بازتاب یافته اســـت که در منابع 
متعدد هر دو سنت شـــیعه و سنی، از جمله 
بحارالانوار مجلســـی، نقل شـــده است. در 
این حدیث چنین آمده اســـت: »قَالَ رَجُلٌ: 
ـــاعَةُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ  ِ مَتَى السَّ یاَ رَسُـــولَ اللَّهَّ
)ص(: وَمَا أعَْدَدْتَ لَهَا؟/ مردی پرســـید:  ِ اللَّهَّ
ای رسول خدا، قیامت )روز جزا( چه زمانی 
است؟ رسول خدا)ص( به او پاسخ داد: و تو 

برای آن چه آماده کرده ای؟«]3[
ایـــن حدیـــث ادامـــه دارد، اما نکتـــه ای که 
می خواهم توجه شـــما را به آن جلب کنم، 
شیوه ای است که پیامبر)ص( مسیر پرسش 
را تغییـــر می دهـــد. پیامبـــر)ص( بـــه جای 
گمانه زنی درباره زمان فرارســـیدن قیامت، 
مخاطب را به تأمل اخلاقی فـــرا می خواند. 
در این گفت وگو، با دو تصور متعارض درباره 
شـــأن پیامبر روبه رو می شـــویم. پرسشـــگر 
انتظار دارد پیامبر در مقام یک پیشگو ظاهر 
شـــود و از آینده خبر دهد؛ امـــا پیامبر)ص( 
مسیر بحث را تغییر می دهد و بدین ترتیب 
نشـــان می دهد رســـالت او در مقام پیامبر، 
جنبه ای بســـیار عملی تـــر دارد. ایشـــان به 
پرسش گر یادآور می شـــود خویشتن را برای 

دیدار با آفریدگارش آماده کند.
رســـول خدا)ص( در این رویکرد، در همان 
مســـیری گام برمی دارد که پیامبران پیشین 
پیمودند. بـــرای نمونه، در ســـوره »احقاف« 
می خوانیم که قوم عاد، هـــودِ نبی)ع( را به 
ســـخره می گرفتنـــد و از او درباره رســـتاخیز 
مردگان می پرسیدند. او در پاسخ، توجه آنان 
را به مسأله ای اخلاقی معطوف کرد و فرمود: 
»أَرَاکُمْ قَوْمًا تجَْهَلُونَ/ شما را قومی می بینم 
که جهالت می ورزیـــد« )احقـــاف: ۲3(. در 
اینجا، مراد از جهالت آن نیســـت که قوم او 
از چگونگی وقوع رســـتاخیز ناآگاه اند؛ بلکه 
ســـخن از یک نقصان اخلاقی اســـت؛ یعنی 
همان جهالت برخاســـته از تکبر، یا همان 
جهل. دین اســـلام ظهور کرد تا آدمیان را از 

تاریکی های دوران جاهلیت بیرون کشد.
همان گونـــه که بســـیاری از مفســـران قرآن 
یادآور شـــده اند، واژه »ظلمـــات« به صورت 
جمع آمـــده اســـت، در حالی که نـــور یگانه 
اســـت. این ظلمات را می تـــوان در مفهوم 
جهالت یـــا همان جهل خلاصه کـــرد. مراد 
از این جهالت، فقدان دانش نیست، بلکه 
جهالتـــی برخاســـته از تکبـــر اســـت؛ یعنی 
ناآگاهی از شیوه رفتار درســـت، که ریشه در 
تیرگی قلبی دارد که در برابر حقیقت معنوی 

و اخلاقی نابیناست.
همـــه پیامبـــران در مقـــام بیم دهنـــده و 
بشـــارت دهنده مبعوث شـــدند. این بیم و 
هشدار، متوجه ســـتم، طمع، ســـنگدلی و 
جهالتی است که در تیرگی های قلبی نابینا 
ریشه دارد. بشارت نیز آن است که خداوند 
به واســـطه وحی، ما را هدایت کرده اســـت 
تا از طریق مســـیری تربیتـــی، راه را بر جهل 
ببندیـــم: اینکـــه بیاموزیم مبتنی بر اســـلام 

زندگی کنیم و جز در برابر خداوند، تســـلیم 
هیچ ســـلطه دیگری نشـــویم. این گـــذار از 
تاریکی به نور، در شهادت نخستین خلاصه 
می شود: لا اله الا اللَّه )هیچ خدایی جز اللَّه 
نیست(. این مسیر با اعلام مقاومت در برابر 
تاریکی هایی آغاز می شود که سایه های شان 
به مثابه بت هایی دروغین پذیرفته شده اند؛ 
بت هایـــی نظیر ثـــروت، قدرت، شـــهوت و 
هر پدیـــده دیگـــری کـــه آدمیـــان را گرفتار 
جهت گیری هـــای فریبنـــده ای می ســـازد و 
همزمان، عاملیت اصیل انسانی را تضعیف 

می کند.
این نیروهـــای جهل در مفهـــوم »طاغوت« 
تجلی می یابند؛ همان قدرت طغیانگری که 
متکبرانه حریم تمامی حقـــوق و تکالیف را 
زیر پا می گذارد و آدمیـــان را به ورطه تاریکی 
و کوردلی می کشاند. اقرار به شهادتین صرفاً 
گواهی بـــر حقایقی دربـــاره الوهیت و نبوت 
نیســـت، بلکه اعـــلان تعهدی اســـت برای 
مقاومت در برابر تمامی اشَـــکالِ بت پرستی 
و ســـتم، نفی هرگونـــه طاغوت و شـــناخت 
محمد)ص( در مقام رسول خدا؛ همو که راه 

و رسم این مقاومت را به ما نشان می دهد.
پیامبر)ص( رسالت خود را رسالتی اخلاقی 
توصیف کرد: تکمیل مـــکارم اخلاق. امروز 
چالشـــی که او پیش روی مدعیان پیروی از 
خود قرار می دهد، این اســـت که از خویش 
بپرســـیم: آیا به این دعـــوت به قیـــام علیه 
نیروهای جهل در درون مان، در جوامع مان 
و در روابط با دیگران پاسخ داده ایم؟ میراث 
پیامبـــر در وهله نخســـت، پایه گـــذاری یک 
سنت حقوقی نیست؛ هرچند ابلاغ شریعتی 
جدید نیز بخشـــی از مأموریت الهی ایشان 
بود. این میـــراث در ایجـــاد امتـــی واحد از 
میان اقـــوام گوناگـــون، یا حتی بنـــای آنچه 
تمدن اســـلامی خوانده می شود نیز خلاصه 
نمی شـــود؛ اگرچـــه چنیـــن دســـتاوردهای 
تحســـین برانگیزی هـــم در شـــمار کارنامـــه 
درخشـــان ایشـــان جای می گیرد. میراث او 
پرورش افـــراد و جوامعی اســـت کـــه مظهر 
مقاومـــت در برابـــر هرگونه شـــرک و جهل 
هســـتند؛ کســـانی که با همین ایســـتادگی 
در برابر طاغـــوت، به تزکیـــه درون و تطهیر 
جامعه خویش می پردازنـــد. این مقاومت، 
هـــم در برابر طاغوت درون اســـت کـــه ما را 
بـــه دنیاطلبـــی فرامی خواند و هـــم در برابر 
طاغوت بیـــرون کـــه همچون دشـــمنی در 
برابرمان صف آرایی می کند و می کوشـــد ما 
را به تســـلیم در برابـــر ســـتم وادارد. در پرتو 
مقاومتـــی که پیامبـــر)ص( به مـــا آموخت، 
رســـالت ما این اســـت که فضایـــل اخلاقی 
خویـــش را تعالی بخشـــیم تا از ایـــن رهگذر 
بتوانیـــم در ســـاحت فـــردی و اجتماعـــی، 
گام هایی استوار در مســـیر توحید، عدالت 

و رحمت برداریم.
 

فراتر از تاریخ، از رهگذر تاریخ
اگر قرار است رســـالت پیامبر)ص( را تداوم 
بخشیم، نمی توانیم صرفاً به تقلید از ایشان 
بسنده کنیم. شـــرایط روزگار دگرگون شده 
اســـت و ما در پی بنای جامعـــه ای قبیله ای 
مشابه آنچه ایشان در آن می زیست نیستیم. 
مسأله اساســـاً تقلید نیست. از سوی دیگر، 
می توانیم پیامبر)ص( را از بستر تاریخی اش 
جـــدا کنیـــم تـــا ماهیتـــی ماوراءالطبیعی و 
فراتاریخی برای ایشان قائل شویم، اما خطر 
انحراف از مقصود اصلی در این رویکرد، کمتر 

 آیا واقعاً می توان زندگینامه همه جانبه ای برای یک انسان نوشت 
و در آن، فراز و نشیب های شخصیت او را به تصویر کشید؟ این 
پرسشی است که دکتر طریف خالدی در ابتدای مقاله ارزشمند 
خود با عنوان »سیمای پیامبر اسلام در میراث فکری مسلمانان« 
در کتابی که با نام »زیســـتن با کتاب« به فارسی ترجمه شده، 
مطرح کرده و به دنبال آن، به تلاش سیره نویسان برای عرضه 
زندگینامه رســـول گرامی اســـلام پرداخته و آنها را در گونه های 

مختلف دسته بندی کرده است.
به گفته دکتر خالدی که خود از پژوهشگران نامدار حوزه تاریخ 
است، آنچه سیره های پیش از دوران معاصر تصویر کرده اند، بین 
تصاویر قدسی و انسانی در نوسان است، اما از قرن نوزدهم بدین 
سو، یعنی در دوره معاصر، عموم کتب سیره رنگ انسانی به خود 
گرفته اند. او اولین نمونه از این آثار را در کتاب های مسلمانان 
هند به زبان انگلیســـی معرفی می کند و از کتاب »روح اسلام« 
یا »زندگی و آموزه های محمد« نوشته سید امیرعلی نام می برد 

که در پاسخ اتهامات خاورشناسان به 
رشـــته تحریر درآمده است. سپس از 
محمد عبده، علی عبدالرزاق، توفیق 
الحکیم و طه حســـین یاد می کند که 
راه را برای نگارش های نو در ســـیره باز 
کردنـــد. از نظـــر طریف خالـــدی، آثار 
این نویسندگان و دیگر سیره نویسان 
معاصر که تعدادشـــان اندک نیست، 
هرچنـــد در پرداختن بـــه جنبه های 
این جهانـــی رســـول گرامـــی اســـلام 
همســـویی دارند، اما هر یک از منظر 
خاص خود بـــه آن دوره از تاریخ  نظر 

کرده اند.
شاید تازه ترین نمونه از این آثار کتاب 
»نخستین بهار« نوشـــته دکتر وضاح 
خنفر باشد که با عنوان فرعی »خوانش 
راهبردی - سیاسی سیره نبوی)ص(« 
از سوی نشر هرمس به فارسی ترجمه 
و منتشر شـــده اســـت. وضاح خنفر 
اندیشمند فلسطینی و از نام آورترین 
چهره هـــای رســـانه ای جهـــان عرب، 
به دلیل دانش خود در رشـــته روابط 
بین الملـــل و تجربـــه اش در چندین 

سال مدیریت شبکه خبری الجزیره در اوج جنبش موسوم به 
»بهار عربی«، کوشیده تا با نگاهی پسینی به دوره ظهور اسلام، 
زمینه های پیدایش اسلام را واکاوی کند و مهارت بی بدیل پیامبر 
در به هم زدن موازنه قوای جهانی و نمایان سازی هویت اسلامی 

به عنوان سومین قدرت اثرگذار را تحلیل کند.
»نخســـتین بهار« به گفتـــه نویســـنده اش، در پرتو یـــک نیاز و 
برای پاسخ به پرســـش از چرایی ناکامی مســـلمانان امروز در 
عرصه جهانی شـــکل گرفته است. خنفر بازگشـــت به تاریخ و 
بازخوانی رخدادهـــای دوره پیامبر و تحلیل وقایـــع آن دوره را 
کاری بایســـته برای یافتن دردهـــای جامعه امـــروز می داند. او 
در این بازگشـــت، نه ماندن در گذشـــته زیبا و دلنواز را دنبال 
می کند و نـــه اندیشـــه ســـلفی گری را مقدس می شـــمارد. به 
 باور او، »خیر در آینده اســـت« اما مســـیر آن را با نگاه به سیره 

باید پیمود.

 نوآوری های خنفر
وضاح خنفر در کتاب »نخستین بهار« نوآوری هایی دارد که برخی 

از آنها عبارتند از:
 مقایسه شخصیت والای پیامبر اسلام با چهار تن از بزرگ ترین 
شخصیت های اســـتثنایی تاریخ یعنی داریوش اول، اسکندر 
مقدونی، ژولیوس ســـزار و ژوســـتینین اول که با رفتارشان در 
عمل همه نقشه های دنیا را دگرگون کردند و موازنه قوا را تغییر 
دادند، اما هر چهار نفر راهکار یکسانی داشتند: تحکیم قدرت 
از راه ثروت افزایی و اقدام نظامی؛ در حالی که گوهر پیامبر با آنها 

تفاوتی ماهوی و بنیادی دارد.
 بررســـی راه هـــای مواصلاتی شـــرق - غـــرب جهـــان آن روز و 
مســـیرهای چهارگانه خاکـــی و آبی موســـوم به راه ابریشـــم و 
هوشیاری هاشم جد پیامبر در استفاده از فرصت ناامن شدن 
راه های معمول و گشودن کریدور تازه ای با مرکزیت مکه برای 

رونق بخشیدن به آن خطه.
 تحلیل نســـلی قبایل آن روز مکه و معرفی آن شـــهر به عنوان 
شهری که همیشه با مدیریت شورایی اداره می شده و شاه گریز 

بوده است.
 بررســـی گســـترده واژه ایلاف و نقش آن در شـــکوفایی مکه و 
الگوبرداری پیامبر از آن برای برقراری ایلاف مدینه به جای ایلاف 

مکه.
 بررسی مفصل ائتلاف ها و پیمان های منطقه ای و محلی  و تأثیر 

هر یک بر فراز و فرود قبایل.
 پژوهشی با استفاده از اسناد و مدارک محلی درباره تعیین محل 

دقیق حبشه، به عنوان اولین شهر مقصد مهاجران از مکه.
 بررسی گزینه های مختلف پیامبر برای هجرت و چرایی انتخاب 
شهر یثرب، در کنار آبادی های طائف و حبشه و خیبر و صنعا و 

حیره و شام.
 تلاش پیامبر بـــرای جلوگیـــری از مخالفت با کلیـــت قریش و 
تفکیک آن قبیله بین قریـــش مکه و قریش مهاجـــر به مدینه 
و تقســـیم قریش مکه به جوانـــان ماجراجو و تندرو از یک ســـو 
و پیـــران محافظـــه کار از ســـوی دیگـــر و تـــلاش بـــرای ارتبـــاط 
 گرفتن با قریـــش میانه رو بـــرای گشـــودن راه ورود مســـلمانان 

به مکه.
 مخاطب قراردادن جوانان که بدون آنها نو به نو شدن محال 
است و امید به آینده بی معنا  و همین که پیامبر آنها را خطاب 

قرار می دهد به این معناست که رسالتی برای آینده دارد.
 تأکید بر واژه امت با اشاره به اقدامات پیامبر برای هم افزایی و 

پیشگیری از چندپاره شدن جامعه.
 تفسیر مفصل و خواندنی نویسنده از پیمان مدینه به عنوان 
یک سند پیشـــرو همزمان با ورود به مدینه، برای همزیستی با 

مسیحیان و یهودیان.
 اشاره به صلح حدیبیه به عنوان مقدمه ناگزیر فتح مکه و اینکه 
قرآن فتح مبین را نه فتح مکه بلکه صلح حدیبیه می داند که 
یک پیروزی بدون خونریزی بوده و پیامدهایی بسیار گسترده تر 

از پیروزی های نظامی داشته است.
از نظر نویســـنده، هر چیزی که به انتشار رسالت کمک کند، 
پیروزی قلمداد می شـــود و اگـــر این پیروزی بـــدون جنگ و 

خونریزی باشد، به تعبیر قرآن »فتح مبین« است.
»نخستین بهار« که لذت کشف جنبه هایی تازه از سیره نبوی 
را به ما می چشاند، به تعبیر وضاح خنفر، از این رو چنین نام 

گرفته که برنامـــه پیامبر یک بهار اســـت، آغاز 
شـــکوفایی یک امـــت و اولیـــن تجربه امت 

اسلامی برای زیستن در جهان سیاست.
همین اهمیت اســـت که گرچه زمان اندکی 

از انتشـــار آن نگذشـــته، علاوه بـــر ترجمه 
فارســـی به زبان های انگلیســـی و 

ترکی اســـتانبولی و پشـــتون نیز 
ترجمه شـــده و بارهـــا به چاپ 

رسیده است.

 برای آنکه 
پیامبر)ص( 

امروز نیز 
با ما سخن 

بگوید، 
باید گوش 
سپردن به 

کلام او را 
بیاموزیم. 

باید زبان او 
را فرا بگیریم 

یا به کسانی 
تکیه کنیم 

که آن را 
آموخته اند. 
باید شرایط 

اجتماعی 
و سیاسی 

حاکم بر 
زمانه ایشان 
را درک کنیم 
و بدانیم چه 
اندیشه های 

دینی در 
عصر ایشان 
رواج داشته 

است. این 
امر، نه تنها 

نیازمند 
بررسی 

منابع اولیه، 
یعنی قرآن 
و احادیث 

است، بلکه 
مستلزم 

پژوهش های 
تاریخی 

گسترده ای 
است

 امام خمینی و 
دیگران با طرح 

این اندیشه 
که پیام رسول 

خدا)ص( 
متضمن 

هشداری 
برای مقاومت 

در برابر 
بی عدالتی 

و دفاع از 
ستم دیدگان 

)مستضعفین( 
است، 

الهام بخش 
میلیون ها 

نفر شدند؛ 
یعنی حمایت 

از کسانی که 
مژده ارث بردن 

زمین به آنان 
داده شده 

است

 امروز خداوند 
از طریق 

پیامبر)ص( 
و اهل بیت 
ایشان، بار 

دیگر ما را به 
ایستادگی در 
برابر طاغوت 

فرا می خواند. 
آرمان اسلام، 

آرمانی 
فرقه گرایانه 

نیست. پس 
از حمله 

فوریه گذشته 
به ایران، 

میلیون ها نفر 
در شهرهای 

سراسر کشور 
به خیابان ها 

آمدند؛ 
رویدادی که 

تجلی خیزش 
امت، یا به 

تعبیر شهید 
فقید، امام 
خامنه ای، 

»بعثت امت« 
خوانده شد

وضاح خنفر، 
اندیشمند 

فلسطینی و 
از نام آورترین 

چهره های 
رسانه ای 

جهان 
عرب، به 

دلیل دانش 
خود در 

رشته روابط 
بین الملل 

و تجربه اش 
در مدیریت 

شبکه خبری 
الجزیره 

کوشیده تا 
در کتاب 

»نخستین 
بهار« با نگاهی 

پسینی به 
دوره ظهور 

اسلام، 
زمینه های 

پیدایش 
اسلام را 

واکاوی کند 
و مهارت 
بی بدیل 
پیامبر در 

به هم زدن 
موازنه قوای 

جهانی و 
نمایان سازی 

هویت 
اسلامی 

به عنوان 
سومین 

قدرت اثرگذار 
را تحلیل کند

پرورش دهیم.
در نگاه نخســـت، ایـــن پرســـش ها ماهیتی 
تاریخی دارند. دانســـته های ما در این زمینه 
فراوان اســـت؛ بـــرای نمونه، بســـیار فراتر از 
آن چیزی اســـت که دربـــاره عیســـی )ع( یا 
بودا می دانیم. تاریخ نیز پیوسته یافته های 
تازه ای پیـــش روی مـــا می نهد. اگـــر در پی 
شناخت عمیق تری از پیامبر)ص( هستیم، 
نمی توانیم تنها به میراث گذشتگان بسنده 
کنیم؛ بلکه باید ببینیم پژوهشگران خارج از 
محافل فکری ما نیز چگونه به واکاوی زندگی 
و پیام ایشان می پردازند. در غیر این صورت، 
با خطر ابتلا به نوعی تصلـــب فکری روبه رو 
خواهیم شد؛ وضعیتی که در آن می پنداریم 
دانشـــمان کفایت می کند، بی آنکه پذیرای 
نقدهایی باشـــیم که می توانند خطاهایمان 
را آشـــکار ســـازند. حتی فراتـــر از ایـــن باید 
گفت: اگر خواهـــان درک پیامبر)ص( و پیام 
ایشان برای دنیای امروز هستیم، ناگزیریم 
پژوهش هـــای تاریخی متأخـــر و ملاحظات 

متعدد دیگری را نیز مدنظر قرار دهیم.
با این حـــال، هنگامی که بـــه واکاوی متون 
پیامبـــر)ص(  زندگـــی  پیرامـــون  تاریخـــی 
می پردازیم، بی درنگ با مناقشـــاتی بر ســـر 
میـــزان اعتبـــار منابع روبـــه رو می شـــویم. 
نویسندگان مسلمان غالباً چنین پیش فرض 
می گیرند که می توان بدون هیچ گونه بررسی 
انتقـــادی، بـــه گزارش هـــای تاریخی ســـنت 
خویش اعتماد کرد؛ در حالـــی که مورخان 
سکولار نیز غالباً این قبیل روایات را یکسره 
بی اعتبار می شـــمارند. در اینجـــا به معرفی 
دو نویســـنده می پردازم که در پژوهش های 
تاریخـــی خـــود دربـــاره پیامبـــر)ص(، از این 
لغزش ها مصون مانده اند: زیشان غفار]5[ 
و خوان کول.]6[ آثار پژوهشـــگران پرشمار 
دیگری نیز شایســـته مطالعه اســـت، اما در 
اینجا تنها بـــه ذکر نام همین دو پژوهشـــگر 
بســـنده می کنم. انتخاب این دو نویسنده، 
گذشـــته از عیار بالای علمیِ آثارشان، بدان 
سبب اســـت که به مســـائلی می پردازند که 
نقشی بنیادین در درک اهمیت میراث نبوی 

برای دنیای امروزِ ما ایفا می کنند.
زیشان احمد غفار )متولد ۱۹۸6(، پژوهشگر 
مســـلمان آلمانـــی پاکســـتانی تبار و اســـتاد 
تفســـیر قرآن در مؤسســـه الهیات اســـلامی 
دانشـــگاه پادربـــورن اســـت و در کنـــار آن، 
ریاســـت مرکز الهیات تطبیقـــی و مطالعات 
فرهنگـــی همیـــن دانشـــگاه را نیـــز برعهده 
دارد. او همچنیـــن همکاری گســـترده ای با 
پـــروژه »کورپـــوس کورانیکوم«]7[ داشـــته 
است؛ پروژه ای که از ســـال ۲۰۰7 تا ۲۰۲۴ به 
سرپرســـتی آنجلیکا نویورت]۸[ اجرا شـــد. 
او مؤلـــف کتاب هـــای »محمـــدِ تاریخـــی در 
الهیـــات اســـلامی«]۹[ )۲۰۱۸( و »قـــرآن در 
بستر تاریخ دینی و جهانی«]۱۰[ منتشرشده 
در سال ۲۰۲۰ است. غفار در بررسی زندگی 
پیامبـــر)ص( از رویکـــردی متـــوازن دفـــاع 
می کند؛ رویکـــردی که ضمـــن بهره گیری از 
روش های تاریخی و انتقادی، اتکای ســـنتی 
 به روایات و آثار متأخر سیره نویســـی را کنار 

نمی گذارد.
غفار نیز همانند شـــماری دیگـــر از مورخان 
این دوره، بر تقابل جاری میان امپراطوری ها 
در عصر رســـالت پیامبر)ص( تأکید دارد. در 
قرن های ششـــم و هفتم میلادی، بیزانس 
مسیحی و ایران زرتشتی رقبای بزرگِ منطقه 
غرب آسیا بودند. از قرن چهارم تا سال 6۱۴ 
میلادی، اورشلیم شـــهری مسیحی به شمار 
می رفت که ورود یهودیان به آن ممنوع بود؛ 
همچنین یادگار مقدسی که گمان می رفت 
»صلیـــب راســـتین«]۱۱[ باشـــد، در همین 
شهر نگهداری می شد. در آن روزگار این باور 
عمومی رواج داشت که امپراطوری بیزانس، 
بر اســـاس تقدیر الهی، آخریـــن امپراطوری 
بزرگ پیش از پایان جهان خواهد بود و پس 
از آن، با بازگشـــت دوباره مسیح، حکومت 
هزارســـاله او آغاز خواهـــد شـــد. از این رو، 
هنگامی که ایرانیان در سال 6۱۴ میلادی این 
شهر را تسخیر کردند و یادگار مقدس صلیب 
را با خود بردند، این رویداد برای امپراطوری 
بیزانس چیزی بسیار فراتر از سقوط نظامی 
یک شـــهر مرزی بود. این اتفـــاق فاجعه ای 
بزرگ به شـــمار می رفت که هویـــت دینی و 
سیاســـی آنان را متزلزل ســـاخت. از سوی 
دیگر، یهودیان از پیروزی ایرانیان اســـتقبال 
کردند، زیرا پـــس از قرن ها برای نخســـتین 

هر نســـلی از مســـلمانان با این پرســـش روبه رو اســـت که چگونـــه می توانیم میراث 
پیامبر)ص( را حفظ کنیم؟ این پرســـش پاسخ های درســـت متعددی دارد: تأسی به 
ســـیره عبادی ایشـــان، ایمان به وحـــی الهی، تلاوت قـــرآن و تکریم اهـــل بیت)ع(. 
ح پرسشـــی دیگر راهگشـــا خواهد  بـــرای یافتن بهترین پاســـخ به این پرســـش، طر
بود: خودِ پیامبر)ص( چه چیزی را میراث خویش می دانســـت؟ پاســـخ این پرســـش 
در حدیثـــی مشـــهور نهفته اســـت: »همانا مـــن مبعوث شـــدم تا مکارم اخـــلاق را به کمـــال برســـانم.«]1[ اگر خـــود پیامبر)ص( 
رســـالتش را این گونـــه خلاصه کرده، پس شـــاید ما گاهی جوهـــره میراث او را در جای نادرســـتی جســـت وجو کرده ایـــم. ما کجا 
به دنبـــال آن بوده ایم؟ در امپراطوری؟ در کشورگشـــایی؟ در قانون؟ یـــا در هویت؟ پیامبر)ص( در این حدیـــث به امر عمیق تری 
اشـــاره می کنـــد؛ ما بـــرای حفظ میـــراث او باید به خودســـازی بپردازیـــم. مکارم اخـــلاق صرفاً به معنـــای رفتار مؤدبانه نیســـت، 
هرچنـــد از اهمیـــت آن نیز نباید غافل شـــد. به کمال رســـاندن مـــکارم اخلاق یا همـــان فضایل، ما را توانا می ســـازد تـــا در تمام 
ســـطوح زندگـــی خویش اعم از فـــردی، خانوادگی، اجتماعی و سیاســـی، به تعالی یا احســـان دســـت یابیم؛ همـــان مفهومی که 
چیتیـــک آن را بـــه »انجام امـــر زیبا«]2[ ترجمـــه می کند. محدود ســـاختن مکارم اخلاق به ســـاحت فضایل خصوصـــی و فردی، 
خطایی بنیادین اســـت. کمال اخلاقی در تعالیم پیامبر)ص(، از اقامه عدالت، دفاع از ســـتمدیدگان، و استقرار و حفظ موازین 
اســـلامی در نهادهـــای اجتماعی جدایی ناپذیر اســـت. اخلاق والا یک انـــگاره رمانتیک از »روح زیبا« نیســـت؛ بلکـــه دربردارنده 

حکمت عملـــیِ مورد نیاز برای پاسداشـــت عدالت و رحمـــت در حیات جمعیِ جامعه اســـت.

خداوند از طریق حضرت محمد)ص( ما را به ایستادگی در برابر طاغوت فرا می خواند

واکاوی تجربه امت اسلامی برای زیستن 
در جهان سیاست در نخستین بهار نوشته وضاح خنفر

بار اجازه یافتند به شهر مقدس خویش قدم 
بگذارند. بـــا این حال تا ســـال 63۰ میلادی، 
خسرو پرویز شکســـت خورد و یادگار صلیب 
به جایگاه خود بازگردانده شـــد؛ هراکلیوس 
)هرقـــل(، امپراطـــور بیزانس، نیـــز در مقام 
احیاگر نظمی ســـتایش می شـــد که قرار بود 
ح الهیِ تاریخ از رهگذر آن محقق شـــود.  طر
ورود یهودیان به شـــهر بار دیگر ممنوع شد؛ 
ممنوعیتی که تنها پس از فتح شهر به دست 

خلیفه عمر لغو گردید.
 در آیات آغازین ســـوره »اســـراء« )۱7(، به دو 
فاجعه برای بنی اسرائیل اشـــاره شده است. 
علامـــه طباطبایی در تفســـیر المیـــزان، این 
دو رویداد را ناظر به ویرانـــی معبد اول و دوم 
اورشلیم می داند. معبد اول )معبد سلیمان( 
در سال 5۸6 پیش از میلاد )برخی منابع این 
تاریخ را 5۸7 پیش از میلاد ذکر کرده اند( به 
دســـت بابلی ها و به فرمـــان بخت النصر]۱۲[ 
ویران شد. معبد دوم نیز در سال 7۰ میلادی 
توســـط رومیان به فرماندهی تیتوس )پســـر 
امپراطور وسپاسیان( در جریان اولین جنگ 
روم و یهود )معروف به شورش بزرگ( و پس از 

محاصره ای طولانی در اورشلیم تخریب شد.
قرن هـــا بعـــد، هنگامی کـــه پیامبـــر)ص( در 
جریان سفری معجزه آســـا به مسجدالاقصی 
ســـیر داده شـــد، هیچ بنایی در آنجـــا وجود 
نداشـــت که بتواند کارکرد معبد یا مســـجد را 
داشته باشد. با این اوصاف، »مسجدالاقصی« 
در قـــرآن به چـــه مکانـــی اشـــاره دارد؟ طبق 
نظر علامه طباطبایـــی و دکتر غفـــار، مراد از 
ایـــن واژه بنای خاصی نیســـت، بلکه مقصود 
همان مکانی اســـت که پیش تـــر معبد در آن 
بنا شـــده بود؛ مکانی که از حدود ســـال 6۱۰ 
تا 6۲۴ میلادی )ســـال دوم هجـــری(، اولین 
قبلـــه جامعه نوپای اســـلامی بـــود. غفار این 
ایـــده را پیش می کشـــد که شـــاید بتـــوان در 
اینجـــا نوعـــی »بافت زدایی فیزیکـــی«]۱3[ را 
مشـــاهده کرد؛ رویکردی که با گـــذر از کالبد 
مادی بنـــا و تمرکـــز بر جایـــگاه پیشـــین آن، 
 توجـــه را از امـــر مادی به ســـوی امـــر معنوی 

سوق می دهد.
در میان مســـیحیان نیز تفســـیری معنوی از 
جایگاه معبد اورشـــلیم وجود داشت. آنان بر 
این باور بودند که مســـیح همان معبد است 
و رســـتاخیز او، در حقیقت بازســـازی همین 
معبد به شـــمار می رود. در نقطـــه مقابل، در 
پیام قرآن نه نیازی به معبد دیده می شود و نه 
هیچ بازسازی تازه ای برای آن پیش بینی شده 
است؛ رویکردی که در نهایت به تغییر مسیر 

قبله به سوی مکه می انجامد. در اینجا نوعی 
تغییر جهت گیری رخ می دهد؛ روی گردانی از 
همان هدف گران بهایـــی که امپراطوری های 
بزرگ، قرن ها بر ســـر تصاحـــب آن جنگیده 
بودنـــد. در روزگار پیامبر)ص(، اورشـــلیم در 
سال 6۱۴ میلادی به فرمان خسرو پرویز و به 
دست ساسانیان فتح شـــد و سپس در سال 
6۲۹ یـــا 63۰ میلادی، هراکلیـــوس، امپراطور 
بیزانـــس، آن را بازپس گرفت. هر دو ســـوی 
نبـــرد، روایت هـــا و تبلیغـــات خاص خـــود را 
داشـــتند. از نگاه مســـیحیان، یکی انگاشتن 
مســـیح با معبد جدید، نشـــانگر عهدی تازه 
با خداوند و نســـخ شـــریعت موســـی بود. در 
مقابل، یهودیان در انتظار بنای معبد ســـوم 
بودند. قرآن هـــر دوی این رویکردها را مردود 
می شمارد. آنجلیکا نویورت، رد خوانش باطنی 
و ســـنتی مســـیحیان از متون مقدس عبری 
را »تمثیل زدایـــی«]۱۴[ می نامد. این رویکرد، 
عنصری کلیدی در شـــکل دهی بـــه روایتی از 
رویدادها بـــود که درســـت در نقطـــه مقابل 
دستگاه تبلیغاتی امپراطوری های متخاصم آن 
روزگار قرار می گرفت. )شهید امام خامنه ای 
از این فرآیند شـــکل گیری روایـــت جایگزین 
اسلامی، با تعبیر »جهاد تبیین« یاد کرده اند.(

اینها تنها چند نمونه از پژوهش غفار است که 
نکات روشـــنگر فراوانی درباره بستر فرهنگی 
رســـالت پیامبـــر)ص( دربـــردارد؛ مباحثـــی 
همچـــون شـــواهد تـــازه دربـــاره ریشـــه های 
بســـم اللَّه، بازتعریف مفهومی پیمـــان الهی، 
آخرالزمان و بســـیاری موضوعات دیگر. غفار 
نشـــان می دهد با خوانش قـــرآن و درنگ در 
فضای پرالتهاب ژئوپلتیکی و الهیاتی در عصر 
نزول، شـــاهد شـــکل گیری یک موضع قاطع 
ضدامپریالیســـتی خواهیـــم بـــود. در نقطه 
مقابلِ ســـیمای امپراطورمآبانـــه هراکلیوس 
که پادشـــاهی جنگاور و آخرالزمانـــی بود و با 
ح ادعاهای گزاف مبنی بر »داوود جدید«  طر
بودن، جنگی مقدس را به سوی فرجام جهان 
رهبری می کـــرد، پیامبـــر)ص( بیم دهنده ای 
فروتن، بشری فانی و »رحمتی برای جهانیان« 

است.
کتـــاب غفار بنیـــان تاریخـــی اســـتواری برای 
الهیات مقاومت اسلامی فراهم می آورد. اول، 
نشان می دهد که قرآن در برابر تقدس بخشی 
به نهاد امپراطوری می ایستد. هرگونه ادعای 
برخورداری از عنایت الهی یا امتیاز آخرالزمانی 
برای بیزانس و ایران باطل شـــمرده می شود 
و بویـــژه مبانـــی الهیاتـــی بیزانـــس به کلـــی 
مردود اعـــلام می گـــردد. دوم، اولویت دادن 

همیشـــگی به رحمـــت، مســـئولیت پذیری 
اخلاقی و تقوای الهی، نـــگاه انحصارطلبانه 
حاکـــم بر الهیـــات یهـــود و مســـیحیت را به 
چالـــش می کشـــد. »بافت زدایی« قـــرآن از 
کالبـــد معبـــد و نفـــی برنامه های بازســـازی 
یهـــودی و مســـیحی، مشـــروعیت شـــعارها 
و جاه طلبی هـــای امپریالیســـتی را ســـلب 
می کند تا مســـیر هدایـــت به ســـوی کمال 
اخلاقی و معنوی هموار شود. سوم، ترسیم 
چهره پیامبـــر)ص( در مقـــام بیم دهنده ای 
فروتن و نه فرمانروایـــی فاتح و آخرالزمانی، 
الگویـــی پیامبرانـــه ارائـــه می دهـــد کـــه در 
مقابل سوءاســـتفاده از دین بـــرای مقاصد 
امپریالیستی می ایســـتد. کوتاه سخن آنکه، 
خوانـــش زمینه مند غفـــار نشـــان می دهد 
کـــه ســـوره های نازل شـــده در دوره میانـــی 
مکـــه، از همان زمان تجلـــی نوعی مقاومت 
الهیاتی بوده اند: قـــرآن در مواجهه با تقابل 
امپراطوری ها، به جای آنکه در این چارچوب 
امپریالیســـتی بـــه ســـود یکـــی از قدرت ها 
ســـوگیری کنـــد، تبیین می کند کـــه چگونه 
یک امت و جامعه دینی می تواند با مقاومت 
در برابر ســـلطه امپراطوری ها، برای استقرار 

عدالت تلاش کند.
مـــورخ دیگـــری کـــه در اینجـــا بـــه معرفـــی 
او  اســـت.  کـــول  خـــوان  می پـــردازم،  او 
دانش آموختـــه مطالعـــات دینی و اســـلامی 
اســـت که ســـال ها در دانشـــگاه میشیگان 
فعالیـــت داشـــته و در آنجا صاحب کرســـی 
تاریخ )کرســـی ریچارد پی. میچل( اســـت. 
ســـابقه فعالیـــت در مقـــام اســـتاد مدعو و 
وابســـته در مراکزی نظیر دانشـــگاه قطر نیز 
در کارنامه او دیده می شـــود. کـــول تاکنون 
خود را رســـماً پیـــرو دین یـــا مذهب خاصی 
معرفی نکرده اســـت. از تحسین شده ترین 
آثار تاریخی او می توان به »ریشـــه های تشیع 
شـــمال هنـــد در ایـــران و عـــراق« )۱۹۸۸(، 
»استعمار و انقلاب در خاورمیانه« )۱۹۹3(، 
»فضای مقـــدس و جنگ مقـــدس« )۲۰۰۲( 
و »مصـــر ناپلئـــون« )۲۰۰7( اشـــاره کـــرد. او 
در کتـــاب »محمـــد: پیامبر صلـــح در میانه 
تقابـــل امپراطوری هـــا« )۲۰۱۸( شـــرحی بر 
ارائـــه  پیامبـــر)ص(  رســـالت  و  زندگـــی 
داده اســـت. پـــس از آن نیـــز تألیـــف کتاب 
باســـتان  دوران  در  قـــرآن  »بازاندیشـــی 
 متأخر« را به انجام رساند که در سال ۲۰۲5 

منتشر شد.
همان گونه کـــه از عنوان کتاب ســـال ۲۰۱۸ او 
برمی آید، کول نیز مانند غفار و دیگر مورخان 
معاصر صدر اسلام، بررسی ظهور اسلام را در 

بســـتر تقابل میان امپراطوری های بیزانس و 
ایران ضروری می شمارد. او در کتاب سال ۲۰۲5 
خود می نویسد: »ضرورت ترویج صلح و آشتی 
در کنار توجیه جنگ عادلانه، در سایه نبردهای 
سهمگین ارتش های امپراطوری و بازتاب آن 
در درگیری های نیابتی منطقه ای شدت یافته 
بود.«]۱5[ کول تأکید می کند که آموزه ها و سیره 
پیامبر)ص( صلح و مصالحه میان طرف های 
درگیر را در اولویـــت قرار می داد و گســـترش 
اسلام در دوران حیات ایشـــان، بیش از آنکه 
 متکی بر زور باشد، برخاسته از جاذبه پیام آن

 بود. 
در عین حـــال، او با اشـــاره به آیه ۲6 ســـوره 
»انفال« می نویســـد: »پیامبر هشدار داد که 
اگر مؤمنان بـــرای دفـــاع از کرامت خویش 
دســـت به ســـلاح نبرند، بار دیگر کارشـــان 
به جایی می کشـــد کـــه ربوده شـــوند و آنان 
را به ترک ایمان شـــان وادار ســـازند.« وجه 
تمایز دکترین جنگ عادلانه در اســـلام این 
اســـت که افراد حتی در صـــورت نپذیرفتن 
مناسک اســـلامی، می توانســـتند همچنان 
عضو امت باشـــند. کول با اســـتناد به آیه ۸ 
سوره »ممتحنه« می نویســـد: »مؤمنان باید 
بـــا مشـــرکان غیرمتخاصم رفتـــاری عادلانه 
داشـــته باشـــند. چنین اصلی در حکمرانی 
مدنی امپراطوری های همســـایه، یعنی روم 
مســـیحی و ایران زرتشـــتی، کاملاً ناشناخته 
بود و بعدها در سنت تفســـیری مسلمانان 
نیز تا حد زیادی مسکوت ماند.«]۱6[ تحلیل 
کول از شـــباهت های اخلاق نبرد در قرآن و 
سنت های مسیحی جنگ عادلانه، رویکردی 
متقاعدکننـــده بـــرای درک تاریـــخ حقـــوق 
اســـلامی در بســـتر تاریخی خویش به شمار 
می رود. با این حال می توان اســـتدلال کرد 
این رویکرد تطبیقی، به رغم سودمندی اش، 
خطر تحت الشـــعاع قـــرار دادن بعُد خاص 
بشردوســـتانه ای را در پی دارد که به گونه ای 
بی بدیل در کانون فرمان هـــای قرآنی جای 
گرفته است. در حالی که سنت های جنگ 
عادلانـــه در آرای آگوســـتین و آمبـــروز غالباً 
بـــر اقتدار مشـــروع دولت و ضـــرورت دفاع 
تمرکز دارند، به نظر می رســـد قـــرآن منطق 
بشردوســـتانه و فعالانه تری ارائـــه می دهد. 
برای نمونـــه، آیه 75 ســـوره »نســـاء« دلیل 
مشروعیت نبرد را صراحتاً نه صرفاً مسأله ای 
سیاســـی معطوف بـــه دفاع از خویشـــتن یا 
حاکمیت دولـــت، بلکه وظیفـــه ای اخلاقی 
برای نجات مســـتضعفان )ســـتمدیدگان(، 
اعم از مردان، زنان و کـــودکان صورت بندی 

می کند.

پرفسور محمد لگنهاوزن
عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی

 و پژوهشی امام خمینی )ره(

با گنجاندن ایـــن »الهیات نجـــات«، موضع 
قـــرآن از چارچوب هـــای کلاســـیک جنـــگ 
عادلانه فراتر می رود و به عرصه اســـتوارتری 
از اخـــلاق مقاومـــت بشردوســـتانه در برابر 
بی عدالتـــی گام می نهـــد. ایـــن امر نشـــان 
می دهد آموزه قرآنی شـــاید صرفـــاً بازگویی 
سنت های پیشین نباشد؛ بلکه مقاومت در 
برابر ســـتم و محافظت از ستمدیدگان را به 
مثابه اصلی ترین توجیه اخلاقی برای توسل 
به زور بنـــا می نهد. بنابرایـــن، پژوهش کول 
می تواند به غنای الهیات مقاومت اســـلامی 
کمک کند، چرا که بر نوعی مقاومت اخلاقی، 
دفاعی و اصولی تأکید می ورزد که ریشـــه در 
رویکـــرد قرآن بـــه صلح گســـتری، عدالت و 
آزادی عقیـــده دارد. این نـــوع مقاومت، در 
نقطه مقابل تجاوزگری، اقدامات خودسرانه 
یا جنگ مقدس قرار می گیرد و البته باید با 
درک وظایـــف اخلاقی و دینی مـــا برای یاری 

رساندن به قربانیان ستم تکمیل شود.
کول در پژوهش های خویـــش، تاریخ صدر 
اسلام را به مثابه واکنشی در برابر خشونت 
و سرکوب نظام مند امپراطوری ها بازخوانی 
می کنـــد و از این رهگـــذر، منابـــع تاریخی و 
متنی ارزشمندی را در اختیار اندیشه اسلامی 
معاصر قرار می دهد تا در مسیر ایستادگی در 
برابر ســـتم، بر اصول اخلاقی و دینی استوار 
بماند. الهیات مقاومت اسلامی که در قرآن 
تجلی یافته است، مؤمنان را مکلف می سازد 
تا هرگاه دســـتیابی به صلحی عادلانه میسر 
باشـــد از نبرد بپرهیزند؛ امـــا در عین حال، 

محافظت از قربانیان ستم را الزام می کند.
 

 مقاومت در برابر استبداد
پیامبـــر)ص( بر توحیـــد، به مثابـــه یک اصل 
الهیاتی و اخلاقـــی، گواهـــی داد. توحید راه و 
رسم زندگی ایشان بود. بررسی موضع پیامبر 
در میانه تقابل امپراطوری ها، ممکن اســـت 
این تصور نادرست را پدید آورد که مبارزه ایشان 
صرفاً به رهایی از ســـتمی محدود می شد که 
این امپراطوری ها نماد آن بودند. با این حال، 
در حدیثی مشـــهور روایت شـــده اســـت که 
پیامبر)ص( در بازگشـــت از نبرد فرمودند: از 
جهاد اصغر به ســـوی جهاد اکبر بازگشته ایم 
و هنگامی که از ایشـــان پرســـیدند جهاد اکبر 
چیست، پاســـخ دادند همان مبارزه با نفس 
اســـت. از این رو، تعهـــد به توحید مســـتلزم 
ایستادگی در برابر سلطه بت های درونی امیال 
دنیوی، مقابله با موانع موجود در مسیر سلوک 
 معنوی، و مقاومت در برابر ستم بر مستضعفان

 است.
الهیـــات ادیـــان در آموزه هـــای پیامبر)ص(، 
در برابـــر ادعاهـــای انحصارطلبانـــه  رایج در 
جوامع یهـــودی و مســـیحی نیز می ایســـتد. 
شاید به همین دلیل است که اولین گزارش 
مکتوب به جامانـــده از یک مســـیحی درباره 
ظهور پیامبری در میان اعـــراب، حاکی از آن 
اســـت که وی ادعا می کند کلیدهای بهشت 
را در اختیار دارد.]۱7[ کلیدهای بهشـــت در 
میان مســـیحیان غربی نماد اقتدار پاپ بود 
و هیچ کس نمی توانست بدون تأیید پاپ به 
بهشت راه یابد. پیامبر)ص( این انحصارگرایی 
نجات شـــناختی را مردود شمرد و دروازه های 
بهشت را به روی تمام کسانی که به خداوند، 
روز جزا و رســـتاخیز مردگان ایمان داشـــتند 
گشـــود و آنان را به عضویت در امت خویش 
فراخوانـــد. در اینجا نیز شـــرط وضع شـــده، 
توحید بود. توحید فرد را به سوی خداوند و 
جامعه مؤمنان را به ســـوی وحدت رهنمون 
می شد. در پاره ای از احادیث، عمل به توحید، 
یعنی شـــهادت بر یگانگی خداونـــد، کلیدی 
به شـــمار می رود کـــه دروازه های بهشـــت را 
می گشـــاید.]۱۸[ بـــر دوش گرفتن رســـالت 
پیامبر)ص( بدان معناست که در تمامی ابعاد 
زندگی به توحید متعهد باشیم، در برابر هیچ 
ستمگری سر تسلیم فرود نیاوریم و هرگونه 
طاغوتی را طرد کنیم؛ خـــواه این طاغوت در 
نفس ما لانه کرده باشد، خواه در میدان نبرد 

و یا حتی در میان صفوف خودمان.
شاید ســـودمند باشـــد که الهیات مقاومتی 
را که تـــا اینجـــا تبیین کـــرده ام، بـــا الهیات 
رهایی بخـــش فرید اســـحاق، ]۱۹[ متکلم و 
کنشـــگر برجســـته مســـلمان اهل آفریقای 
جنوبی، مقایســـه کنیم. البتـــه نمی خواهم 
القا کنم که مقاومت و رهایی ذاتاً با یکدیگر 
ناســـازگارند. شـــاید تفاوت ایـــن دو تنها به 
میزان تأکیـــد بازگردد. در عمـــل، هدف ما 
رهایی از ستم است؛ خواه ستم برخاسته از 
نژادپرستی نهادینه باشد، خواه ستم ناشی 
از ســـوگیری های درونـــی. الزامی نـــدارد که 
الهیات رهایی بخش، صرفـــاً به دلالت های 
اجتماعـــی و سیاســـی اش محـــدود بماند. 
اما حتی در مواردی که دســـتیابی به رهایی 
هدفی غیرواقع بینانـــه می نماید، مقاومت 

همواره امکان پذیر اســـت. حتی اگر نتوانم 
به طور کامل بر رذایل اخلاقی ام چیره شوم، 
باز هم می توانم در برابرشان مقاومت کنم. 
حتـــی اگـــر دشـــمنان مان از مـــا نیرومندتر 
باشـــند، باز هـــم می توانیـــم در برابرشـــان 

مقاومت کنیم.
 

 اربعین
همین چند روز پیش اربعین بود؛ چهلمین 
روز پـــس از عاشـــورا کـــه در آن، بـــار دیگـــر 
شهادت امام حسین)ع( را گرامی می داریم. 
بی شک، امام حسین)ع( تجسم مقاومت در 
برابر ستم اســـت. میلیون ها نفر پیاده راهی 
حرم او شده اند تا عشـــق خود را به ایشان و 
همبستگی شـــان را با ایستادگی وی در برابر 
بی عدالتی نشـــان دهند. در روایت عاشورا 
همچنیـــن می توانیم به شـــناخت عمیق و 
گســـترده ای از رســـالت پیامبر)ص( دست 
یابیم؛ چرا که انحراف از همین رسالت بود 
که امام را بر آن داشـــت تا از بیعـــت با یزید 
ســـر باز زند. و به راســـتی، چه کســـی بیش 
از نـــوه پیامبر)ص( به رســـالت ایشـــان آگاه 
است؟ امام حسین)ع( به ما نشان می دهد 
چگونه بایـــد اهمیت رســـالت پیامبر را پس 
از گذشـــت دو نســـل تفســـیر کنیم. ایشان 
در وصیت نامه خود به بـــرادرش محمد بن 
حنفیه، هدف از موضع گیری خویش در برابر 

یزید را به صراحت بیان کرده است:
همانا من از روی تکبر و گردن کشـــی و برای 
فساد و ســـتمگری قیام نکرده ام؛ بلکه تنها 
برای طلـــب اصـــلاح در امت جـــدم محمد 
)درود و سلام خدا بر او و خاندانش باد( به پا 
خاسته ام. می خواهم امر به معروف و نهی از 
منکر کنم و در مسیر سیره جدم و پدرم، علی 

بن ابی طالب)ع(، گام بردارم.]۲۰[
پاســـداری از میـــراث جـــدش)ص( ایجاب 
می کرد که راه اســـلام از شـــیوه امپراطوری 
بناشـــده بـــه نـــام آن متمایـــز گـــردد. امام 
حســـین)ع( در حقیقت پیروِ ســـیره جد و 
پدر خویش، امام علی)ع( اســـت؛ کسی که 
در یکی از خطبه های ایرادشده در کوفه )که 
در نهج البلاغه به ایشـــان منســـوب است(، 
برای تبیین موضع خویش از ادبیاتی مشابه 

بهره می گیرد:
خداونـــدا! تـــو می دانی کـــه حرکـــت ما نه 
برای رقابت در کســـب قدرت بود و نه برای 
دســـت یافتن به متاع ناچیز و زودگذر دنیا. 
ما تنها برای این برخاســـتیم که نشانه های 
دینـــت را بـــه جـــای خـــود بازگردانیـــم و در 
سرزمین هایت اصلاح و آبادانی پدید آوریم، 
تا بنـــدگان ســـتمدیده ات در امـــان بمانند 
و احـــکام برزمین مانده ات بـــار دیگر اقامه 

شوند.]۲۱[
بار دیگر، جایگاه برجسته نفی امپراطوری را 
در آموزه های گفتاری و رفتاری پیامبر)ص( و 
اهل بیت)ع( می یابیم. در ســـیره و مواضع 
آنان، حکمـــت و فضیلتی نهفته اســـت که 
معیارِ »مکارم اخلاق« را بـــرای ما به نمایش 

می گذارد.
امـــروز خداوند از طریق پیامبـــر)ص( و اهل 
بیت ایشان، بار دیگر ما را به ایستادگی در برابر 
طاغوت فرا می خواند. درست همان گونه که 
امت در عصر پیامبر)ص(، شامل آن دسته از 
اهل کتابی نیز می شد که به اسلام نگرویده 
بودند، امروز نیـــز فراخوانده شـــده ایم تا در 
قالب امتی واحد گرد هم آییم؛ امتی که تمام 
کســـانی را که برای مقاومت در برابر ستم در 
کنارمان می ایســـتند، در بر می گیـــرد. آرمان 
اســـلام، آرمانی فرقه گرایانه نیســـت. پس از 
حمله فوریه گذشته به ایران، میلیون ها نفر 
در شهرهای سراسر کشور به خیابان ها آمدند؛ 
رویدادی که تجلی خیـــزش امت، یا به تعبیر 
شـــهید فقید، امام خامنه ای، »بعثت امت« 
خوانده شـــد. در مراسم تشـــییع پیکر رهبر 
شـــهید در ماه ژوئیه نیز، جمعیتی میلیونی و 
به مراتب عظیم تر، از جملـــه پیروان فرقه ها 
و مذاهب گوناگـــون دینی، حضـــور یافتند. 
خیزش امت، در حقیقت یک فراخوان الهی 
برای قیام علیه ســـتم اســـت. این خیزش، 
همیـــن هفتـــه گذشـــته نیـــز در راهپیمایی 
میلیونی زائرانی که پیاده به ســـوی حرم امام 
حسین)ع( در حرکت بودند، دیگربار تجلی 
یافت. امـــام حســـین)ع( در واقعـــه کربلا، 
اهمیت میـــراث پیامبـــر)ص( را به روشـــنی 
عیان ســـاخت؛ و این حقیقت امروز نیز در 
حالی که در سوگ ایشان و تمامی شهیدانِ 
راه مقاومت در برابر ستم نشسته ایم، برای 

ما همچنان زنده و آشکار است.
  متـــن ســـخنرانی ارائه شـــده در جلســـه 
اول دوره »در پرتـــو نـــور نبوی« که توســـط 
 آکادمی بین المللی حکمت مرداد امســـال 
برگزار شـــد. متن ســـخنرانی توسط حامد 

مرآتی به فارسی برگردانده شده است.

زیشان احمد غفار، پژوهشگر مسلمان آلمانی پاکستانی تبار و استاد تفسیر قرآن در مؤسسه الهیات 
اسلامی دانشگاه پادربورن، در آثار و پژوهش هایش نکات روشنگر فراوانی درباره بستر فرهنگی رسالت 
پیامبر)ص( دارد که بنیان تاریخی استواری برای الهیات مقاومت اسلامی فراهم می آورد

خوان کول که سال ها در دانشگاه میشیگان،صاحب کرسی تاریخ )کرسی ریچارد پی. میچل( است، در 
کتاب »محمد: پیامبر صلح در میانه تقابل امپراطوری ها« )۲018( شرحی بر زندگی و رسالت پیامبر)ص( 
ارائه داده است. پس از آن نیز تألیف کتاب »بازاندیشی قرآن در دوران باستان متأخر« را به انجام رساند

نخستین بهار
خوانش راهبردی- سیاسی سیره نبوی

 نویسنده:  وضّاح خَنفر
 مترجم: محمدرضا مروارید

 انتشارات:  هرمس
 تعداد صفحات:  ۵۳۴ صفحه

 قیمت: ۳1۰۰۰۰ تومان

مَ مَکَارمَِ الْْأخَْلَاق( ]1[ کنزالعمال، حدیث شماره 5۲۱7. )إِنَّمَا بعُِثْتُ لِْأتُمَِّ
doing the beautiful ]2[

]۳[ سپس آن مرد با اعتراف به کاستی های خود پاسخ داد و بیان کرد که توشه چندانی از 
نظر روزه یا نماز فراوان آماده نکرده، اما خدا و رسولش را دوست دارد. آن گاه پیامبر این 

پاسخ مشهور را بیان کرد: أنَْتَ مَعَ مَنْ أحَْبَبْتَ )تو با کسی هستی که دوستش داری(.
]۴[ همچنین بنگرید به: مزامیر ۱۱:37 و متی 5:5

Zishan Ahmad Ghaffar ]۵[
Juan Cole ]6[

Corpus Coranicum ]7[
Angelika Neuwirth ]8[

Der historische Muhammad in der islamischen Theologie ]9[
Der Koran in seinem religions- und weltgeschichtlichen Kontext ]1۰[

true cross ]11[
Nebuchadnezzar II ]12[

physical decontextualization ]1۳[
Entallegorisierung ]1۴[

.۲3۰ ,)۲۰۲5( Cole ]1۵[
)۲۰۱۸( Cole ]16[

See Sean Anthony, Muhammad and the Empires of Faith )Uni� ]17[ 
.)۲۰۲۰ ,versity of California Press

]18[ همان، ص ۴۹. در روایات دیگر آمده است که کلید بهشت، نماز است.
Farid Esack ]19[

]2۰[ این روایت در بحارالانوار مجلسی، نفس المهموم قمی و مقتل الحسین خوارزمی 
نقل شده است.

]21[ نهج البلاغه، خطبه ۱3۱

از تقلید کورکورانه نیســـت. هدف اصلی این 
است که چالشی را که ایشـــان پیش روی ما 
قرار می دهد درک کنیم و به آن پاسخ دهیم. 
در سوره انعام می خوانیم:  »وَأُوحِیَ إِلَیَّ هذَا 
الْقُرْآنُ لِْأنُذِرَکُم بهِِ وَمَن بلََغَ/ این قرآن بر من 
وحی شـــده تا به وسیله آن، شـــما و هر کس 
را که ]ایـــن پیام[ به او می رســـد بیـــم دهم« 
)انعام: ۱۹(. اگر بخواهیم به این هشدار اعتنا 
کنیم، باید این رســـالت را برعهـــده بگیریم، 
تعهـــدات پیامبر را تعهـــدات خـــود بدانیم و 
به بشـــارت او امیدوار باشـــیم. تحولاتی که از 
عصر پیامبر)ص( تا به امروز رخ داده، ممکن 
اســـت این تصور را پدید آورد کـــه تاریخ دیگر 
موضوعیتی ندارد. شـــاید برخی گمان کنند 
نیازی نیست به این مسأله بپردازیم که مردم 
در ۱۴ قرن پیش چگونه زندگی می کرده اند. 
اگـــر توجه ما بـــه پیامبر)ص( صرفـــاً در مقام 
یک الگوی اخلاقی اســـت، آیا می توانیم تنها 
بر فضایل ایشان تمرکز کنیم و مسائل دیگر را 

نادیده بگیریم؟ قطعاً چنین نیست!
برای آنکه پیامبر)ص( امروز نیز با ما ســـخن 
بگویـــد، باید گـــوش ســـپردن بـــه کلام او را 
بیاموزیـــم. باید زبـــان او را فرا بگیریـــم یا به 
کســـانی تکیه کنیم که آن را آموخته اند. باید 
شـــرایط اجتماعی و سیاســـی حاکم بر زمانه 
ایشان را درک کنیم و بدانیم چه اندیشه های 
دینی در عصر ایشـــان رواج داشـــته اســـت. 
این امر، نه تنها نیازمند بررســـی منابع اولیه، 
یعنی قرآن و احادیث اســـت، بلکه مســـتلزم 
پژوهش هـــای تاریخـــی گســـترده ای اســـت. 
به درســـتی می توان ادعا کرد که بنیادی ترین 
انگیزه در سراسر تاریخ علوم اسلامی، اهتمام 
به فهم پیام پیامبر)ص( بوده اســـت. با این 
حال، در بســـتر قرن ها تطور علوم اسلامی، 
ظهـــور  مختلـــف  ادوار  در  اندیشـــمندانی 
کرده انـــد و این چالـــش را پیش کشـــیده اند 
 که شاید ما مقصود اصلی ایشـــان را درنیافته 

باشیم.
بســـیاری ادعا کرده اند که فهم ما از اســـلام، 
از پیـــام بنیادین پیامبر)ص( منحرف شـــده، 
هرچند بر ســـر چیســـتی این پیـــام بنیادین 
با یکدیگـــر اختلاف نظـــر دارنـــد. گروهی بر 
ســـخت گیری های شـــرعی پای می فشـــارند 
و گروهـــی دیگر از اتحـــاد با خداوند ســـخن 
می گوینـــد. انقـــلاب اســـلامی ایـــران را نیـــز 
می تـــوان بازتابـــی از همین آگاهی دانســـت 
که اســـلام دچـــار کج فهمی شـــده و صرفاً به 
مناسک عبادی و احکام خوراک تقلیل یافته 
ح این  اســـت. امام خمینی و دیگران بـــا طر
اندیشـــه که پیام رســـول خدا)ص( متضمن 
هشـــداری برای مقاومت در برابر بی عدالتی 
و دفاع از ستم دیدگان )مستضعفین( است، 
الهام بخـــش میلیون هـــا نفـــر شـــدند؛ یعنی 
حمایت از کســـانی که مژده ارث بردن زمین 
به آنان داده شده است: »وَنرُیِدُ أنَ نَّمُنَّ عَلَى 
ةً  الَّذِینَ اسْـــتُضْعِفُوا فِی الْْأرَْضِ وَنجَْعَلَهُمْ أَئمَِّ
وَنجَْعَلَهُمُ الْوَارثِیِنَ / و خواستیم بر کسانی که 
در زمین به اســـتضعاف کشـــیده شده بودند 
منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان ]زمین[ 

گردانیم.« )قصص: 5(]۴[
مکاتب فکری مختلف در هر یک از شاخه های 
علوم اســـلامی، مواضع متعارضی با یکدیگر 
دارنـــد. مواجهه با ایـــن تفاســـیر گوناگون از 
اســـلام، باید یاری گر ما باشد تا پیش از طرح 
مجدد این پرســـش که پیامبـــر)ص( که بود 
و رســـالت ایشـــان امروز چه اهمیتی برای ما 
دارد، نوعـــی تواضـــع فکری ســـالم را در خود 

تحلیل
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دو رباعی محمدی
ابوسعید ابوالخیر
شاعر قرن چهارم

 
یارب به محمّد و علی و زهرا

یارب به حسین و حسن و آلِ عبا
کز لطف برآر حاجتم در دو سرا

بی منتِ خلق، یا علی الاعلا!

  

بی شک الف ست احد، ازو جوی مدد
وز شخص احد به ظاهر آمد احمد

در ارض محمد شد و محمود آمد
اذ قال الله: »قل هو الله احد«

  

قسیم کفر و ایمان
سنایی غزنوی

شاعر قرن پنجم
 

کفر و ایمان را هم اندر تیرگی هم در صفا
نیست دارالملک، جز رخسار و زلف مصطفا

 
نسخه جبر و قدر در شکل روی و موی اوست
این ز »واللیل«ت شود معلوم آن از »والضحا«

 
گر قسیم کفر و ایمان نیستی آن زلف و رخ

کی قسم گفتی بدان زلف و بدان رخ پادشا
 

کی محمد: این جهان و آن جهانی نیستی
لاجرم اینجا نداری صدر و آنجا متکا

 
رحمتت زان کرده اند این هر دو تا از گرد لعل
این جهان را سرمه بخشی آن جهان را توتیا

 
اندرین عالم غریبی، زان همی گردی ملول

تا »ارحنا یا بلالت« گفت باید برملا
 

عالمی بیمار بودند اندرین خرگاه سبز
قاید هر یک وبال و سایق هر یک وبا

 
زان فرستادیمت اینجا تا ز روی عاطفت
عافیت را همچو استادان درآموزی شفا

 
گر ز داروخانه روزی چند شاگردت به امر

شربتی ناوردشان این جا به حکم امتلا
 

گر تو را طعنـــی کنند ایشـــان مگیر از بهر 
آنک

مردم بیمار باشد یافه گوی و هرزه لا

 تابش رخســـار تســـت آن را که می خوانی 
صباح

سایه زلفین تست آنجا که می گویی مسا
 

روبه روی تو کز آنجا جانت را »ما و دعک«
شو به زلف تو کزین آتش دلت را »ما قلا«

 
در دو عالم مر تو را باید همی بودن پزشک
لیکن آنجا به، که آنجا به، به دست آید دوا

 
هر که اینجا به نشد آنجا برو داروش کن

کاین چنین معلول را به سازد آن آب و هوا
 

لاجرم چندان شـــرابت بخشـــم از حضرت 
که تو

از عطا خشنود گردی و آن ضعیفان از خطا
 

دیو از دیوی فرو ریزد همی در عهد تو
آدمی را خاصه با عشق تو کی ماند جفا

 
پس بگفتـــش: ای محمـــد منت از مـــا دار 

از آنک
نیست دارالملک منت های ما را منتها

 
نه تو دُری بودی اندر بحر جسمانی یتیم

فضل ما تاجیت کرد از بهر فرق انبیا
 

نی تو راه شهر خود گم کرده بودی ز ابتدا
ما تو را کردیم با همشهریانت آشنا

 
غرقه دریای حیرت خواستی گشتن ولیک

آشنایی ما برونت آورد ازو بی آشنا
 
 

با تو در فقر و یتیمی ما چه کردیم از کرم
تو همان کن ای کریم از خلق خود با خلق ما

 
مادری کن مر یتیمان را بپرورشان به لطف

خواجگی کن سایلان را طعم شان گردان وفا
 

نعمت از ما دان و شـــکر از فضـــل ما کن تا 
دهیم

مر تو را زین شکر نعمت، نعمتی دیگر جزا
 

از زبان خود ثنایی گوی ما را در عرب
تا زبان ما تو را اندر عجم گوید ثنا

 
ای یتیمی دیده اکنون با یتیمان لطف کن
وی غریبی کرده اکنون با غریبان کن وفا

 
خلعت و احسان شاعر سنت هم نام تست

باد ز احسان تو زین سنت سنایی را سنا

  

عشق محمد بس است و آل محمد
مشرف الدین سعدی شیرازی

شاعر قرن هفتم
 

ماه فروماند از جمال محمد
سرو نباشد به اعتدال محمد

 
قدر فلک را کمال و منزلتى نیست

در نظر قدر با کمال محمد
 

وعده دیدار هر کسى به قیامت
لیله اسرى شب وصال محمد

 
آدم و نوح و خلیل و موسى و عیسى

آمده مجموع در ظلال محمد
 

عرصه گیتى مجال همت او نیست
روز قیامت نگر مجال محمد

 
و آن همه پیرایه بسته جنت فردوس 

بو که قبولش کند بلال محمد
 

کـــه آســـمان  خواهـــد  زمیـــن   همچـــو 
 بیفتد

تا بدهد بوسه بر نعال محمد
 

شمس و قمر در زمین حشر نتابد
نور نتابد مگر جمال محمد

 
شاید اگر آفتاب و ماه نتابد

پیش دو ابروى چون هلال محمد
 

چشم مرا تا به خواب دید جمالش
خواب نمى  گیرد از خیال محمد

 
سعدى اگر عاشقى کنى و جوانى

عشق محمد بس است و آل محمد
 

  

نام احمد نام جمله انبیاست
جلال الدین محمد بلخی )مولانا(

شاعر قرن هفتم
 

باد در مردم هوا و آرزوست
چون هوا بگذاشتی پیغام هوست

 
خوش بود پیغام های کردگار

 کو ز سر تا پای باشد پایدار

 خطبه شاهان بگردد و آن کیا
 جز کیا و خطبه های انبیا

 زانک بوَش پادشاهان از هواست
بارنامه انبیا از کبریاست

 
از دِرم ها نام شاهان برَکنند

 نام احمد تا ابد بر می زنند
 

نام احمد نام جمله انبیاست
 چونک صد آمد نود هم پیش ماست

 
  

خاک پای مصطفی
 نظامی گنجوی

شاعر قرن هفتم

اگر دین دارم و گر بت پرستم
بیامرزم به هر نوعی که هستم

به فضل خویش کن فضلی مرا یار
به عدل خود مکن با فعلِ من کار

بلی از فعل من، فضلِ تو بیش است
اگر بنوازی ام بر جای خویش است

به خدمت خاص کن خرسند ی ام را
به کس مگذار حاجتمند ی ام را
چنان دارم که در نابود و در بود

چنان باشم کزو باشی تو خشنود
فراغم ده ز کارِ این جهانی

چو افتد کار با تو، خود تو دانی
چراغم را ز فیضِ خویش دِه نور

سرم را ز آستان خود مکن دور
دل مست مرا هشیار گردان
ز خواب غفلتم بیدار گردان

زبانم را چنان ران بر شهادت
که باشد ختم کارم بر سعادت

چو حکمی راند خواهی یا قضا یی
به تسلیم آفرین در من رضا یی

دماغ دردمندم را دوا کن
دواش از خاک پای مصطفی کن

 
  

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد
 شمس الدین محمد حافظ شیرازی

شاعر قرن هشتم
 

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد
دل رمیده ما را رفیق و مونس شد

 
نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت

به غمزه مسأله آموز صد مدَرس شد

 به بوی او دل بیمار عاشقان چو صبا
فدای عارض نسرین و چشم نرگس شد

 
بـــه صـــدر مصطبـــه ام می نشـــاند اکنون 

دوست
گدای شهر نگه کن که میر مجلس شد

 خیال آب خضر بست و جام اسکندر
به جرعه نوشی سلطان ابوالفوارس شد

 
طرب سرای محبَت کنون شود معمور

که طاق ابروی یارِ مَنَش مهندس شد
 

لب از ترشَح می  پاک کن برای خدا
که خاطرم به هزاران گُنَه مُوَسوسِ شد

 
کرشمه تو شرابی به عاشقان پیمود

که علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شد
 

چو زر عزیزِ وجودست نظم من آری
قبول دولتیان کیمیای این مس شد

 
ز راه میکده یاران عنان بگردانید

چرا که حافظ ازین راه رفت و مفلس شد

  

سوی حریم جان
عبدالرحمان جامی

شاعر قرن نهم
 

بانگ رحیل از قافله برخاست، خیز ای ساربان
رختم بنه بر راحله، آهنگ رحلت کن روان

 
 نی هیچ جا منزل مرا، نی دل به کس مایل مرا
من ناقه را و دل مرا، سوی حریم جان کشان

  
یارب! مدینه است این حرم، کز خاکش آید 

بوی جان
یا ساحت باغ ارم، یا عرصه روض الجنان؟

 
 چون کعبه آمد قبله گه، بر طایفان بگشاده ره

هر سنگ از او سنگ ســـیه، هر کنج بامش 
ناودان

 
 حســـنی که بر مه تافته، مـــه جیب خود 

بشکافته
در جنت از وی یافته، سرمایه خیرات حسان

  
سلطان اقلیم وفا، شاه سریر اصطفا

 ســـردفتر صـــدق و صفـــا، ســـرمایه امـــن
و امان

هزاروپانصـــد ســـال از میلاد حضـــرت محمد)ص( می گـــذرد؛ پیامبری که در یکـــی از دورترین و خاموش ترین گوشـــه های جهـــان آن روزگار ظهور کرد؛ اما ســـخنش از مرزهای جغرافیا گذشـــت و به 
یکی از بزرگ ترین روایت های تاریخ بشـــر بدل شـــد. در این ۱۵ قرن، درباره ایشـــان بســـیار گفته اند و بســـیار نوشـــته اند؛ از سیره نویســـان نخســـتین تا مورخان و متکلمان، از شـــاعران و فیلسوفان 
تـــا شرق شناســـان و پژوهشـــگران روزگار جدید. هر دوره ای کوشـــیده اســـت حضـــرت محمد)ص( را از منظر پرســـش های خـــود دوباره بخواند و نســـبت خویش را بـــا او و میراثش روشـــن کند. نعت 
خاتـــم انبیـــاء، حضرت محمد)ص(، ســـنتی دیرینه در ادب فارســـی اســـت که بعد از حمـــد و ثنای خداوند متعال، در دواوین شـــعرای اعصار مختلف جای داشـــته اســـت. اشـــعاری که شـــاعران به 
مدد آن شـــعر و اندیشه شـــان را متبرک می کردند و تلاشـــی بود برای نشـــان دادن اظهار ارادت شـــان به ســـاحت قدسی رســـول خدا)ص(. این ســـنت همچنان در ادب فارســـی ادامه دارد، اما شیوه 
و ســـیاق آن متناســـب با ســـبک و زبـــان زمانه تغییراتی پیدا کرده اســـت. به مناســـبت هزاروپانصدمین ســـال میلاد حضـــرت ختمی مرتبت مروری داریم بر برخی از اشـــعار شـــاعران شـــاخص ادوار 

مختلف در نعت ایشـــان.

  دریای امکان و قدم، بودند در طغیان به هم
او در میانشان از کرم، شد »برزخٌ لایبغیان«

 
 می ساخت روشن راه را، دعوت کنان بدخواه را

بشکست قرص ماه را، بر گوشه این گرد خوان

  شد سوی اعدا از کرم، زد پیش او از حال سم
بزغاله مسموم دم، کز وی نیالاید دهان

 
 ز اندک طعامی در دمی، اطعام کرده عالمی

و آن طعمه بی بیـــش و کمی، باقـــی به جایش 
همچنان

 
سایه نبودش همچو خور، و این طرفه تر اندر سفر
از تاب خود بالای سر، بودش سحابش سایه بان

 
هرگه نهاده پا برون، از تنگنای چند و چون

یک گام او بوده فزون، از عرصه کون و مکان
  

بر امّت گستاخ وی، کرده بساط لطف طی
گر ننهد آن فرخنده پی، پای شفاعت در میان

 
 اوصاف او پیش خرد، بیرون بود از حد و عد

حاشا که در عمر ابد، آخر شود این داستان
 

  

پیغمبر آخر زمان
 وحشی بافقی

شاعر قرن دهم
 

چه ذاتی عین نور ذوالجلالی
چه نوری اله اله لایزالی

 
ز نورش هر کجا آثار روحی ست

به خدمت اندرش هر جا فتوحی ست
 

جهان را علت غایی وجودش
وجود جمله موج بحر جودش

 
نه خورشیدی که چون پنهان کند روی

گذارد دهر را ظلمت ز هر سوی

فروزان نیری کاندر نقاب است
ازو عالم سراسر آفتاب است

 
ز شرع او که مهر انور آمد

جهان را مهر بالای سر آمد
 

هزاران راه را یک راه کرده
سخن بر رهروان کوتاه کرده

 
سپرده ره به ره داران مقصود

همه غولان ره را کرده نابود
 

میان آب و گل آدم نهان بود
که او پیغمبر آخر زمان بود

 
  

شمس جمال محمد
 حبیب الله چایچیان

شاعر معاصر
 

اى آسمان به صورت ماهش نظاره کن
 از شرم روى او، مه خود را دو پاره کن

 
بشمار، اختران شب افروز خویش را

آنگه بیا فضائل او را شماره کن
 

شمس جمال او، چو فلک، جلوه گر شود
قربانش اختران، همه با یک اشاره کن

 
شب ها، به پاسگاه حریم مقدسش

با چشمک ستاره به هر سو نظاره کن
 

در معبد زمین، چو کند نیمه شب نماز
قندیل، ماه، و شمع شبستان، ستاره کن

 
اى چرخ جامه فرح امشب به تن نماى

 پولک، ز اختران و ز مه، گوشواره کن
 

عمر دوباره، بوسه به خاک قدوم اوست
 دستت چو می رسد  طلب از او دوباره کن

 
اکنون )حسان( به مهر محمّد و آل او

درماندگى روز جزا را تو چاره کن
 

  

مکه شب همه شب را ستاره باران بود
 علی معلم دامغانی

شاعر معاصر
 

به مکه شب همه شب را ستاره باریده است 
شگفت واقعه ای تا که یا که نشنیده است 

 
خبر ز وادی نجوا دو واحه این طرف است 
به چار سدره از آن سو قبیله معترف است 

 
قراولان شفق تا سپیده بر آنند
تمام قافله های رسیده بر آنند

 سپیده زید بنی امر هم قرابه من 
نزول کرد به اشفاق در خرابه من 

 نزول کرد چو بر خوان طائیان میهمان 
نزول شیخ بنی سهم بر بنوشیبان 

 
فرود آمد از آن تیزگام تازنده 

فرود آمدن امر بر بنوکنده 
 

بهار و باغ مرا عطر ارغوان آورد
مرا ز واقعه دوش ارمغان آورد

 
که دوش جای تو خالی که جای یاران بود
که مکه شب همه شب را ستاره باران بود

 
  

شگفت واقعه ای تا که یا که نشنیده است 
به مکه شب همه شب را ستاره باریده است 

 
به سعد و نحس چه تا باژگونه خواهد بود

شگفت واقعه ای تا چگونه خواهد بود
 

چه فتنه ، رامی افلاک در کمان دارد
فلک به قدح مقدر چه در گمان دارد

 
در آمد آن که دل از چار گوشه بردارم 
چهار روز و سه شب راه توشه بردارم 

 
به بدمآل ندارم غم مناقص را

جهاز برنهم آن بی سراک راقص را
 

سبک روان صبا را به تک چو سایه شوم 
به رنگ صبح سبق را به کوهپایه شوم 

 
به کوهپایه در، از اهل شیوه کاهنه ای است 

که سحر سامریان با دَمَش مداهنه ای است 
 

مسخرات فلک سخره همیشه اوست 
طلسم و زیج و عزایم کمینه پیشة اوست

 
  

هلا سپیده ، هلا صبح سکر نورانی !
مگر عشیرة خورشید را بشورانی 

 
هزار لوری سیمین کمان ، کمندافکن 

هزار نیزه ور یل ، هزار زوبین زن 
 

هلا سپیده ، هلا صبح سکر نورانی !
مگر عشیرة خورشید را بشورانی 

 
برآ که خواب ستاره صراحتی دارد

شکسته می گذرد شب ، جراحتی دارد
 

چنان که فارسِ غسّان به تک به لخم زده است 
پلنگ زنگی شب را ستاره زخم زده است 

 
منت به شیوه برادر کنایه می گویم 

ز قول کاهنة کوهپایه می گویم 
 

شد آن که جیش ملک روح را فرود آرند
ز پشت زین ، شب مجروح را فرود آرند

 
  

شگفت واقعه ای تا که یا که نشنیده است 
به مکه شب همه شب را ستاره باریده است 

 
خبر ز وادی نجوا دو واحه این طرف است 

به چار سدره از آن سو، قبیله معترف است 
 

طنین نور درافکنده در رگ شب گیج 
غریو بانگ یهود منجّم از تک زیج 

 
که هان ، بشارت موسی ، روایت تبشیر

هلا تلاوت رؤیا، حلاوت تعبیر
 

همان نشاط طلوع از دَم دوباره صبح 
هلا ستاره احمد)ص (، هلا ستاره صبح 

 
به تیغ سرخ سحر رخنه در شب داجی 

طلوع آتش جاوید کوکب ناجی 

  

یا محمد!
محمد کاظم کاظمی

شاعر معاصر
 

یا محمد! نفسی سوخته در دل داریم
آتشی سرخ و برافروخته در دل داریم

یا محمد! شررآلوده  عصیان ماییم
تشنه تر، خشک تر از ریگ بیابان ماییم

یا محمد! همه جز پوچی تکرار نبود
چارده قرن عَلَم بود و علمدار نبود

یا محمد! شب طوریم، برآی از پس ابر
چشمراهان ظهوریم، برآی از پس ابر

و کسی گفت، چنین گفت: »کسی می آید«
»مژده  ای دل! که مسیحا نفسی می آید«

ما یقین داریم آن سوی افق مردی هست
مرد اگر هست، بدانید که ناوردی هست

ادامه از صفحه 9
 

کتاب، دانش و فضای دیجیتال
مخاطب امروز و جهان فردا

ســـیره پیامبر)ص( برای ماندگاری در ذهن نســـل 
امروز، بـــه کتاب، پژوهش، رســـانه و فنـــاوری نیاز 
دارد. از این منظر، طرح »میلاد نور« در بازار کتاب 
با اعطای یارانـــه خرید کتاب و ارائه آثـــار مرتبط با 
پیامبر)ص( اجرا شده است. اختصاص بخش های 
ویژه به جوایز ادبی، ترجمه آثـــار برتر به زبان های 
بین المللی، چـــاپ کتاب های تخصصی و برگزاری 
نشســـت های کتاب محـــور، از جمله مســـیرهایی 
است که در برنامه جامع ستاد دیده شده است. در 
حوزه علمی نیز برگزاری کنفرانس های بین المللی 
درباره سیره، اخلاق، تاریخ، صلح و مدارا، حمایت 
از پایان نامه ها و رســـاله های دکتری با موضوعات 

نبوی، فرصت های تحقیقاتـــی کوتاه مدت و ایجاد 
شـــبکه ای از نخبگان و پژوهشـــگران، در دســـتور 

کار قرار دارد.
فضای مجازی و فناوری هـــای نوظهور نیز جایگاهی 
جدی در ایـــن نقشـــه  راه دارنـــد: تولیـــد محتوا در 
شبکه های اجتماعی، راه اندازی پویش های فراگیر، 
طراحی بازی هـــای رایانه ای و تولیدات آموزشـــی از 
جمله بازی های »محمد کیست« و »قرآن و زندگی 
پیامبر)ص(«، طراحی پلتفرم چندرسانه ای پیامبر 
رحمت و بهره گیری از هـــوش مصنوعی برای تولید 
محتوای متناســـب با مخاطب جهانـــی، از جمله 

برنامه های این بخش است.
برگزاری هشـــت پویـــش مجازی سراســـری، تولید 
۲۰ مورد فضاســـازی شـــهری و دیوارنـــگاره در مراکز 
اســـتان ها با موضوع وحـــدت اســـلامی و برگزاری 
۱۰ شب شـــعر وحدت، نشـــان می دهد پیوند میان 

فضای واقعی و فضای مجـــازی، یکی از رویکردهای 
مهم ستاد است.

 
پیامبر رحمت

نقطه اتصال ایران و جهان اسلام
دیپلماسی فرهنگی و ارتباط با جهان اسلام، یکی 
دیگر از پایه های اصلی این حرکت است. رایزنی با 
هیأت های کشورهای اســـلامی، هماهنگی با دفتر 
دبیرکل سازمان همکاری اسلامی برای برنامه های 
جمعی کشورهای عضو، تشکیل کارگروه دیپلماسی 
اسلامی با حضور نهادهای فرهنگی، دینی و رسانه ای 
و ارسال دســـتورالعمل به نمایندگی های جمهوری 
اســـلامی ایران در خارج از کشـــور، بخشـــی از این 
اقدامات است. برگزاری ویژه برنامه فرهنگی  ـهنری 
»رحمةللعالمین« با حضور وزیر امور خارجه، شهردار 
تهران و ســـفرا، نمونه ای از تلاش برای پیوند دادن 

دیپلماسی رسمی و دیپلماسی فرهنگی با محوریت 
شخصیت رسول خدا)ص( است. افق این برنامه ها 
روشن اســـت: معرفی پیامبری که دعوتش بر پایه 
رحمت بود؛ پیامبری که اخلاق را برای تکمیل مکارم 
آن برگزیـــد؛ پیامبری که کرامت انســـان، عدالت، 
خانواده، دانش، صلح و همزیستی را در متن زندگی 

اجتماعی قرار داد.
ســـتاد بزرگداشـــت هزاروپانصدمین ســـال ولادت 
پیامبر رحمت)ص(، در حقیقت تلاشی است برای 
آنکه این پیام، از قاب مراسم و مناسبت عبور کند 
و در زبان هنر، دانش، رســـانه، خانواده، مدرســـه، 
دانشگاه، مسجد، فضای مجازی و روابط بین الملل 
جریان یابد. ۱۵۰۰ سال پس از میلاد پیامبر رحمت، 
همچنان می توان از او آموخت که جهان را با اخلاق، 
 انســـان را با کرامت و امـــت را با همدلـــی می توان

 ساخت.

 نقطه اوج؛ طنین همدلی و هنر در تالار وحدت
پایان بخش و نقطه اوج این تکاپوی گسترده فرهنگی 
و هنری، برگزاری چهار شـــب ویژه برنامه کم نظیر در 
پایتخت است؛ رویدادی چندساحتی که پیوند میان 
هنر فاخر، آیین های اصیل اقوام و معارف نبوی را به 
تصویر می کشـــد. در طول این چهار شب، مجموعه 
تئاترشـــهر و تالار وحدت، میزبان نغمه ها و نواهای 
متنوعی از موسیقی محلی و اقوام سراسر ایران، اجرای 
آثار درخشـــان موســـیقی پاپ با صدای هنرمندانی 
چون دکتر محمـــد اصفهانی، اجـــرای نمایش های 
صحنه ای و تئاترهای آیینی و شب های شعرخوانی با 
حضور شاعران برجسته کشور خواهد بود تا جلوه ای 
تماشایی از تنوع فرهنگی ایران، ذیل نام بلند پیامبر 

رحمت خلق شود.
در نهایت، همزمان با شب میلاد فرخنده حضرت 
محمـــد مصطفـــی)ص(، آییـــن بـــزرگ و باشـــکوه 

»جشـــن پیامبر رحمت« در تـــالار وحـــدت برگزار 
می شود؛ محفلی پرشـــور با حضور اهالی فرهنگ، 
هنر و اندیشه، رهبران و نمایندگان ادیان توحیدی، 
نمایندگان مجلس شـــورای اســـلامی، ســـفیران و 
دیپلمات های کشورهای مختلف جهان و چهره های 
برجســـته قومیت های گوناگـــون ایران زمین. این 
گردهمایی باشـــکوه، تجلی گاه پیوند عمیق میان 
ادیـــان، اقوام و ملل در ســـایه پیـــام وحدت بخش 
رســـول اکـــرم)ص( خواهـــد بـــود. بخـــش مهم و 
ماندگار این آیین، تجلیل و قدردانی از هنرمندان، 
نویسندگان و اندیشمندانی است که در طول سال ها 
با خلق آثار فاخر و اثرگذار، به تبیین و ترویج ابعاد 
شخصیت والای پیامبر مهربانی پرداخته اند؛ گامی در 
جهت تکریم هنر متعهد و پاسداشت کوشش هایی 
که نام و ســـیره نبـــوی را در جان و جهـــان معاصر 

جاودانه ساخته اند.

1500 سال با پیامبر رحمت

ستایش پیامبر در شعر فارسیستایش پیامبر در شعر فارسیستایش پیامبر در شعر فارسیستایش پیامبر در شعر فارسی

شعر

حضرت محمد)ص( در آیینه شاعران ایرانیحضرت محمد)ص( در آیینه شاعران ایرانیحضرت محمد)ص( در آیینه شاعران ایرانیحضرت محمد)ص( در آیینه شاعران ایرانی



تهران؛‌جایی‌که‌مسئولیت،‌ملی‌می‌شود
سخن‌استاندار

هفته دولت در تقویم جمهوری اســـامی، یادآور منش خدمتگزاری 
شهیدان رجایی و باهنر و فرصتی برای بازخوانی نسبت دولت و مردم 
است. این مناسبت صرفاً موعد ارائه کارنامه دستگاه ها نیست؛ زمان 
پاسخ گویی روشن درباره حاصل تصمیم هاست. اعتبار هر برنامه نیز  
آنگاه آشکار می شود که مردم اثر آن را در مدرسه، درمان، آب، راه، بازار، 

تولید و امنیت زندگی روزمره خود احساس کنند.
تهران، صورت فشـــرده ای از ظرفیت ها و مســـائل ایران امروز است. 
در جغرافیایی کمتر از یک درصد مســـاحت کشـــور، بخش بزرگی از 
جمعیت، اقتصاد، صنعت، دانش، مدیریت و خدمات ملی تمرکز یافته 
است. این تمرکز، در کنار فرصت های کم نظیر، ناترازی آب و انرژی، تراکم جمعیت، آلودگی هوا، فرسودگی 
حمل ونقل، کمبود مدرسه و تخت بیمارستانی و توسعه نامتوازن را به مسائلی درهم تنیده تبدیل کرده 
است. ازاین رو، اداره تهران با الگوهای متعارف یک واحد استانی ممکن نیست؛ مسائل آن ابعادی ملی دارد 
و پاسخ به آن نیز نیازمند تصمیم ملی، هماهنگی نهادی، برنامه منسجم و حضور مسئولانه در میدان است.
در یک سال گذشته کوشـــیدیم نظام تصمیم گیری استان را بر شـــناخت بی واسطه مسئله، هم افزایی 
دستگاه ها و پیگیری مصوبه تا حصول نتیجه استوار کنیم. دور نخســـت سفرهای شهرستانی، همه ۱۶ 
شهرستان را دربر گرفت و ۴۷۲ مصوبه بر پایه نیازهای واقعی هر منطقه شکل گرفت. دور دوم سفرها از 
پردیس آغاز شد تا به پرونده های پیشین بازگردیم، موانع باقی مانده را در سطوح استانی و ملی برطرف 
کنیم و نتیجه هر تصمیم را در همان جایی بسنجیم که مسئله شکل گرفته است. در این الگو، سفر با پایان 

جلسه خاتمه نمی یابد؛ مسئولیت تا تحقق نتیجه ادامه دارد.
ثمره این رویکرد در بسته هفته دولت ۱۴۰۵ قابل مشاهده اســـت: ۱٬۲۳۱ پروژه عمرانی و اقتصادی با 
بیش از ۸۱٫۰۲ همت اعتبار و سرمایه گذاری؛ شـــامل ۱٬۱۸۳ پروژه عمرانی با ۵۳٫۰۲ همت و ۴۸ پروژه 
اقتصادی با بیش از ۲۸ همت که نزدیک به ۲٬۵۰۰ فرصت شغلی فراهم می کند. در حوزه آموزش نیز 
طی دو دوره، ۲۲۷ مدرسه و ۲٬۶۸۷ کاس درس به ظرفیت استان افزوده شده و هم زمان طرح های 
آب رسانی، سامت، راه، مسکن، کشاورزی، ورزش، عمران شهری و روستایی و انرژی خورشیدی پیش 
رفته است. این ارقام، نشانه تبدیل مسائل انباشته به برنامه های زمان دار، مسئولیت های معین و نتایج 
قابل سنجش است. کارنامه این دوره تنها در پروژه های عمرانی و اقتصادی خاصه نمی شود. جنگ ۱۲روزه 
و جنگ ۴۰روزه رمضان، توان اداره استان را در دشوارترین شرایط آزمود. استمرار آب، برق، گاز، ارتباطات، 
درمان، نان، سوخت و تأمین کالاهای اساسی، آغاز بازسازی مراکز آسیب دیده، میزبانی آیین وداع و بدرقه 
رهبر شهید و پشتیبانی از مراسم اربعین، حاصل مجاهدت شبانه روزی مجموعه گسترده ای از نیروهای 
اجرایی، امدادی و انتظامی، شـــهرداری ها، گروه های مردمی و بخش خصوصی بود. این تجربه بار دیگر 
نشان داد که تاب آوری پایتخت، بیش از هر چیز به فرماندهی یکپارچه، آمادگی نهادی، مشارکت مردم و 

اعتماد عمومی وابسته است.
با همه اقداماتی که صورت گرفته، راه پیش رو همچنان دشـــوار و مســـئولیت ما سنگین است. جبران 
کمبودهای آموزشی و درمانی، تأمین پایدار آب و انرژی، نوسازی حمل ونقل عمومی، ساماندهی جمعیت 
و اتباع، کاهش آلودگی هوا، توســـعه انرژی های پاک، حمایت از تولید و برقـــراری توازن میان جمعیت و 

زیرساخت، به تصمیم های بلندمدت و پیگیری بی وقفه نیاز دارد.
دولت در استان تهران، خود را نه صاحب یک کارنامه، بلکه امانت دار مسئولیتی ملی در برابر مردم می داند. 
هفته دولت برای ما نقطه پایان گزارش نیست؛ موعد تجدید پیمان برای مرحله ای تازه از خدمت، اصاح 
کاستی ها و استمرار راهی است که معیار قضاوت درباره آن روشن خواهد بود: نتیجه ای که مردم در زندگی 

خود ببینند و شاخصی که بتوان آن را با صداقت سنجید.

 ویژه نامه اطلاع رسانی 
استان تهران

‌شنبه‌
‌‌7شهریور‌‌1405
‌شماره‌9109
‌‌4صفحه

از صورت مسئله ای که در آبان ۱۴۰۳ پیش روی مدیریت استان قرار داشت تا کارنامه قابل سنجش هفته دولت ۱۴۰۵
٪0٫۸

سهم‌استان‌از‌مساحت‌کشور

‌15میلیون‌ بیش‌از
جمعیت‌ساکن‌در‌‌1۶شهرستان

نزدیک4میلیون‌
‌روزانه جمعیت‌شناور

19برابر
تراکم‌نسبت‌به‌میانگین‌کشور

محمدصادق‌معتمدیان
استاندار تهران

‌نقطه‌آغاز؛‌یک‌درصد‌جغرافیا،‌یک‌پنجم‌جمعیت تهران‌در
در آبان ۱۴۰۳، مدیریت تازه اســـتان با جغرافیایـــی روبه رو بود که 
ظرفیت های ملـــی و ناترازی های تاریخـــی را یک جا در خود جمع 
 کرده بود. تهران تنها هشـــت دهم درصد مســـاحت کشـــور را در 
بر می گیرد، اما نزدیک به ۲۰ درصد جمعیت ایران در آن سکونت 
دارند. درحالی که متوسط تراکم کشور ۴۹ نفر در هر کیلومترمربع 
اســـت، این رقم در تهـــران به حـــدود ۹۷۵ نفر می رســـد. تمرکز 
خدمات ملی، روزانه نزدیک به چهار میلیون جمعیت شـــناور را 
نیز وارد استان می کند و بار شبکه آب، انرژی، درمان و حمل ونقل 

را فراتر از جمعیت ساکن می برد.
در برآورد مدیریتی آغاز دوره، بارگذاری جمعیت تا سه برابر 
توان اکولوژیک استان توصیف می شد. مهاجرت داخلی، 
گسترش ســـکونتگاه های پیرامونی، حضور اتباع و تمرکز 
خدمات، تقاضا برای مدرســـه، بیمارستان، مسکن و راه را 
سریع تر از ظرفیت زیرساخت ها افزایش داده بود. شکاف 

برخورداری نیز فقـــط میان تهران و دیگر اســـتان ها نبود؛ 
میان شـــهر تهران و ۱۵ شهرســـتان دیگر هم در کیفیت و 
دسترســـی به خدمات عمومی فاصله ای محسوس وجود 

داشت.

‌راستای‌تقویت‌حکمرانی‌پایتخت‌ ‌و‌پیشنهاد‌وزیر‌کشور،‌در ‌رئیس‌جمهور با‌دستور

تهران‌در‌متن‌تصمیم‌های‌ملی‌قرار‌گرفت
‌تهران‌در‌هیأت‌دولت؛‌کوتاه‌شدن‌فاصله‌مسئله‌تا‌تصمیم عضویت‌دائم‌استاندار

مسائل تهران به دلیل تمرکز جمعیت، اقتصاد، زیرساخت های 
حیاتـــی و خدمات ملـــی، از حدود یک اســـتان فراتـــر می رود و 
حل آنها به تصمیم های هماهنگ در ســـطح کشور نیاز دارد. بر 
همین اســـاس، محمدصادق معتمدیان، اســـتاندار تهران، از 
۲۸ آبان ۱۴۰۴ با دســـتور رئیس جمهور بـــه عضویت دائم هیأت 

دولت درآمد.
این تصمیم، در کنار بهره گیری از ظرفیت اصل ۱۲۷ قانون اساسی، 

امکان طرح مســـتقیم مســـائل پایتخت و هماهنگی ســـریع تر با 
وزارتخانه ها را فراهم کرده اســـت. از آن زمان، پرونده هایی چون 
آب و انرژی، بارگـــذاری جمعیتی، آموزش، درمـــان، حمل ونقل، 
حریم و ســـاماندهی لکه های صنعتی، بی واســـطه در سطح ملی 
پیگیری می شـــوند؛ ســـازوکاری که وزن واقعی تهـــران را در نظام 
تصمیم گیری کشور بازتاب داده و فاصله میان شناخت مسئله و 

اجرای راه حل را کوتاه تر کرده است.

حکمرانی‌متناسب‌با‌پایتخت
تمرکز صدها دســـتگاه ملی و اســـتانی، گاه به تداخل مسئولیت 
و پراکندگی پاســـخ گویی می انجامید. پاسخ، اختیار متناسب با 
مســـئولیت، فرماندهی هماهنگ و پیوند تصمیم ملی با اجرای 
محلی بود. حضور اســـتاندار تهران و عضو دائم هیات دولت در 
هیأت دولت، پیگیری ظرفیـــت اصل ۱۲۷، ســـفرهای میدانی و 
بازگشت در دور دوم برای سنجش نتیجه، این الگو را عملیاتی کرد. 

در پرونده حریم نیز باتکلیفی نزدیک به سه دهه ای و در موضوع 
کمیسیون ماده ۵، تعارض هم زمانی نظارت و اجرا، به دستور کار 
اصاح حکمرانی تبدیل شد تا بارگذاری تازه تنها پس از سنجش 
آب، مدرســـه، درمان، راه و محیط زیســـت انجام شود.»مسئله 
تهران، کمبـــود ظرفیت نیســـت؛ فاصلـــه میـــان ظرفیت های 
ملی و زیرســـاخت هایی است که باید پاســـخ گوی این وزن ملی 

باشند.«اکنون در هفته دولت ۱۴۰۵، کارنامه ۱٬۲۳۱ پروژه با بیش 
از ۸۱٫۰۲ همت اعتبار و سرمایه گذاری، نشان می دهد شناخت 
نظام مسائل اســـتان به دو بسته روشـــن »عمران و زیرساخت« 
و »اقتصاد، تولید و معیشـــت« تبدیل شده است. صفحات بعد، 
نتیجه این مسیر و دیگر مأموریت های ملی و استانی تهران را با 

آمار تفصیلی روایت می کنند.

ظرفیت‌ملی،‌زیرساخت‌نامتوازن
تهران بیش از یک سوم درآمدهای کشور را محقق می کند و با استقرار ۵۲ درصد 
شرکت های دانش بنیان، دست کم هشت دانشگاه مرجع و مادر و شبکه بزرگی 
از بنگاه های اقتصادی، کانون تولید دانش، سرمایه و تصمیم است. بااین حال، 
کمبود حدود ۱۳ هـــزار کاس درس، پایین بودن ســـرانه تخت بیمارســـتانی و 

انباشـــت نزدیک به ۱٬۴۵۰ پروژه نیمه تمام، فاصله زیرســـاختی استان را آشکار 
می کرد. در برخی مناطق، تراکم کاس به حدود ۴۸ دانش آموز می رســـید و ۱۶ 
پروژه درمانی با پیشرفت بیش از ۷۰ درصد، برای تکمیل به حدود هفت همت 

نیاز داشتند.

ابرچالش‌های‌زنجیره‌ای
آب، انرژی، ترافیک، آلودگی هوا و فرونشســـت، پرونده هایی جدا از هم نبودند. افزایش 
جمعیت مصرف منابع را بالا برده، برداشت بی رویه آب زیرزمینی فرونشست سالانه ۱۲ تا 
۲۵ سانتی متری را در برخی پهنه ها رقم زده و توسعه سکونتگاه ها بدون حمل ونقل عمومی 

متناسب، بر ترافیک و آلودگی افزوده بود. رشد اقتصاد استان نیز با محدودیت آب، زمین، 
انرژی و ظرفیت زیست محیطی روبه رو شد؛ ازاین رو آینده تهران باید بیش از توسعه صنایع 

پرمصرف، بر بهره وری، فناوری، خدمات پیشرفته و تولید دانش بنیان تکیه کند.
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‌در‌نهضت‌مدرسه‌سازی ‌در‌نهضت‌مدرسه‌سازیتهران‌پیشتاز تهران‌پیشتاز

 احداث روزانه  احداث روزانه ۴۴ کلاس درس در پایتخت کلاس درس در پایتخت



وقتی‌پروژه‌ها‌به‌مقصد‌خدمت‌می‌رسند
ح نیمه تمام تا بسته ای متمرکز بر مدرسه، آب، درمان، راه، مسکن و عمران شهر و روستا     از ۱٬۴۵۰ طر

۱٬۱۸۳ پروژه
کل بسته عمرانی

۵۳٫۰۲ همت
اعتبار عمرانی

۱٬۰۷۶ پروژه
افتتاح با ۴۵٫۸۷ همت

۱۰۷ پروژه
آغاز عملیات با ۷٫۱۵ همت

ح ها تا مدیریت پروژه محور از انباشت طر
در آغاز دوره، نزدیـــک به ۱٬۴۵۰ پـــروژه نیمه تمام پیش روی 
استان قرار داشت؛ پروژه هایی که طولانی شدن زمان اجرا، 
محدودیت اعتبـــار و تعدد دســـتگاه های مســـئول، فاصله 
آنها تا بهره بـــرداری را افزایش داده بـــود. جهت گیری تازه بر 
اولویت بندی طرح های اثرگذار، تعیین زمان و مسئول اجرا، 
حضور میدانی و استفاده از ظرفیت هایی چون مولدسازی، 

ماده ۵۶، تهاتر و منابع ملی و استانی استوار شد.

برآیند ایـــن رویکرد در هفته دولت ۱۴۰۵، بســـته ای شـــامل 
۱٬۱۸۳ پروژه عمرانی بـــا ۵۳٫۰۲ همت اعتبار اســـت: ۱٬۰۷۶ 
پروژه با ۴۵٫۸۷ همت به بهره برداری رسیده و عملیات ۱۰۷ 
پروژه با ۷٫۱۵ همت آغاز شده اســـت. این ارقام فقط شمار 
افتتاح ها نیست؛ تصویری از توزیع سرمایه در آموزش، آب، 
سلامت، راه، مســـکن، ورزش و خدمات شهری و روستایی 

است.

آبرسانی؛ از انتقال تا پایداری محله
تهران ششمین سال خشکسالی را پشت سر می گذارد. در بسته 
هفته دولت، ۴۷ پـــروژه آب و فاضلاب با ۷٫۹ همـــت قرار گرفته 
و مجموع اقدامات یک ســـاله این حوزه به ۹۰ پـــروژه با ۹٫۱ همت 
رسیده اســـت. مخزن، چاه، اصلاح شـــبکه و کاهش هدررفت در 
شهرستان های پیرامونی، در کنار طرح های بزرگ انتقال، اجزای 
یک برنامه واحدند. بخش غربی انتقـــال آب طالقان در کمتر از 

شش ماه تکمیل شد و مسیر شرقی در حال پیگیری است. حلقه 
آبرسانی قمر بنی هاشم بیش از ۹۰ درصد پیشرفت دارد و استفاده 
از تجهیزات کاهنده، بنابر برآورد فنی، می تواند مصرف را ۳۰ تا ۳۵ 
درصد کاهش دهد. پایداری آب فقط با انتقال حاصل نمی شود؛ 
ذخیره ســـازی، اصلاح شـــبکه، مدیریـــت مصـــرف و جلوگیری از 

برداشت بی رویه باید هم زمان پیش بروند.

شهر، روستا، مسکن و ورزش
بســـته عمران شـــهری شـــامل ۲۶۳ پروژه افتتاحی و ۱۴ پروژه آغاز 
عملیات، در مجموع ۲۷۷ پروژه با حدود ۸٫۴ همت است. هم زمان 
۲۷۷ پروژه عمران روستایی، از راه و روشنایی تا شبکه آب و فضاهای 
عمومی، فاصله خدماتی سکونتگاه های پیرامونی را هدف گرفته اند.
در دو بسته مسکن سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، مجموعاً ۴٬۵۲۵ واحد 
با حدود ۷٫۴ همت ســـرمایه گذاری قرار دارد؛ ســـهم بسته ۱۴۰۵، 

تعـــداد ۲٬۵۲۵ واحد با ۴٫۴ همت اســـت. در ورزش نیـــز ۱۰ پروژه 
ح با نزدیک به  هفته دولت با ۱۶۵ میلیارد تومان و ســـبد ۶۵ طـــر
پنج همت پیگیری شـــده و سرانه فضای ورزشـــی از ۰٫۴۶ به ۰٫۴۸ 

مترمربع رسیده است.
»معنای پروژه عمرانی، تکمیل یک سازه نیست؛ کم کردن فاصله 
مردم تا مدرسه، آب، درمان، راه و امکان زندگی باکیفیت است.«

پرونده عدالت آموزشی
مدرسه؛ روشن ترین شاخص عدالت

با توجه به گفتمـــان رئیس جمهور و نـــگاه ویژه دولت 
چهاردهـــم به عدالـــت آموزشـــی، اگر قرار باشـــد یک 
شـــاخص جهت حرکـــت توســـعه در تهران را نشـــان 
دهد، آن شاخص مدرســـه است. رشد سریع جمعیت 
در شهرســـتان ها و مناطق پیرامونـــی، کمبود کلاس را 
به جلوه ای روشـــن از نابرابری تبدیل کرده بود؛ پاسخ 
اســـتان، شـــکل گیری نهضتی مشـــترک میان دولت، 

خیران، شهرداری ها و نهادهای عمومی شد.
در سال گذشته ۱۲۴ مدرســـه با حدود ۱٬۵۰۰ کلاس به 
بهره برداری رســـید و بـــرای هفته دولـــت ۱۴۰۵ نیز ۱۰۳ 

مدرســـه با حدود ۱٬۳۰۰ کلاس آماده شـــد. حاصل دو 
دوره، ۲۲۷ مدرســـه، ۲٬۶۸۷ کلاس و نزدیک به ۳۲۴ 
هـــزار مترمربع فضای آموزشـــی اســـت؛ یعنـــی به طور 
متوســـط روزانـــه ۴٫۱ کلاس درس. بـــا احتســـاب ۱۹۷ 
مدرســـه در حال ســـاخت، ســـبد فعال مدرسه سازی 
اســـتان به ۴۲۴ مدرسه رســـیده اســـت. برای جبران 
کمبود انباشته، احداث ۶۲۸ مدرسه در قالب حدود ۱۰ 
هزار کلاس ضرورت دارد. در دل این برنامه، ۱۱۵ پروژه 
از مسیر شهرداری ها، انبوه ســـازان و وزارت راه تعریف 
شـــده، ۱۵ تا ۱۶ فضـــای آموزشـــی بـــه آموزش وپرورش 

بازگشته و ۷۰ هکتار، معادل ۷۰۰ هزار مترمربع زمین، 
تأمین شده است. خشـــت گذاری ۱۰ مجتمع آموزشی 
و پرورشـــی بزرگ مقیاس نیز مرحله تازه این نهضت را 

آغاز کرده است.
ســـرانه فضـــای آموزشـــی از ۵٫۲۸ بـــه ۵٫۷۹ مترمربع 
رســـیده؛ بالاتر از میانگین ۵٫۵۹ مترمربعی کشـــور، اما 
هنوز تا هدف ۶٫۱ متر فاصله دارد. تراکم کلاس در شهر 
تهران از حدود ۳۳٫۵ به ۳۱ نفر و در شهرســـتان ها به 
کمتر از ۳۰ نفر کاهـــش یافته و رتبه اســـتان در فضای 

آموزشی از ۲۸ به ۲۱ کشور ارتقا یافته است.

سلامت؛ جبران یک کمبود تاریخی
سرانه تخت بیمارستانی استان در نقطه آغاز حدود ۰٫۹۳ 
تخت به ازای هر هزار نفر بود؛ درحالی که متوســـط کشور 
حدود ۱٫۵ تخت اســـت. ۱۴ پروژه سلامت با ۳٫۶ همت در 
بســـته هفته دولت قرار دارد و مجمـــوع ۶٬۴۵۷ تخت در 
زنجیره طرح های در حال اجرا و برنامه ریزی دیده شـــده 

تا پس از تکمیل، سرانه استان به حدود ۱٫۴ تخت برسد.
فاز نخســـت ۱۰۰ تختی بیمارســـتان ســـوختگی تهران و 

ح شاخص این  بیمارستان ۴۰۴ تختی اسلامشهر، دو طر
مسیرند. تکمیل بیمارســـتان ها باید با توسعه اورژانس 
پیش بیمارســـتانی، موتورلانس هـــا، پایگاه هـــا و مراکـــز 
پشـــتیبانی بحران همراه باشـــد تـــا افزایـــش تخت، به 

دسترسی سریع تر و خدمت مؤثرتر منجر شود.
راه، ریل و اتصال های روزمره

۷۳ پـــروژه راه با ۲٫۲ همـــت و نزدیـــک بـــه ۱۰۰ کیلومتر 

عملیات راه ســـازی و بهســـازی، برای اســـتانی که هر روز 
میلیون ها سفر در آن شکل می گیرد، تنها پروژه عمرانی 
نیست؛ برنامه ای برای کاهش زمان سفر، مصرف سوخت 
و آلودگی است. خطوط حومه ای تهران–ورامین–پیشوا 
با پیشـــرفت حدود ۷۲ درصد و تهران–پرند با پیشرفت 
نزدیک به ۲۸ درصد، در کنار توســـعه ایســـتگاه ها و رفع 

گلوگاه های جاده ای پیگیری شده اند.
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اقتصاد، تولید و معیشت

اقتصاد پایتخت؛ از قفل مجوزها تا چرخش سرمایه و تولید
تغییر جهت از بارگذاری پرمصرف به سرمایه گذاری هوشمند، انرژی پاک، اشتغال پایدار و تقویت زنجیره تأمین

۴۸پروژه
بسته اقتصادی هفته دولت

بیش از  ۲۸ همت
سرمایه گذاری

نزدیک۲٬۵۰۰ 
فرصت شغلی مستقیم

بیش از ۲۰  همت
تسهیلات تولیدی

از محدودیت منابع تا سرمایه گذاری هوشمند
اقتصاد تهران در آغاز دوره با یـــک دوگانگی مهم روبه رو بود: 
بیش از یک سوم درآمدهای کشور در استان محقق می شد 
و تهران بالاترین تمرکز بنگاه های تولیدی، خدماتی، علمی و 
دانش بنیان را داشت؛ اما محدودیت آب، زمین و انرژی، ادامه 
الگوی متعارف توســـعه صنایع پرمصرف را دشوار کرده بود. 
بخش مهمی از رشد اقتصادی نیز از بهره وری حاصل می شد 

و سرمایه گذاری جدید با وزن ملی استان تناسب نداشت.
جهت گیـــری تـــازه بـــر صنایـــع دانش بنیـــان و پیشـــرفته، 
فعالیت های با ارزش افزوده بالا، کشـــاورزی فناورانه، انرژی 
تجدیدپذیر، لجستیک و مشـــارکت بخش خصوصی استوار 
شد؛ حوزه هایی که با مصرف کمتر منابع، ظرفیت بیشتری 

برای اشتغال پایدار دارند.

کارنامه هفته دولت ۱۴۰۵
۴۸ پروژه اقتصـــادی با بیـــش از ۲۸ همـــت ســـرمایه گذاری آماده 
بهره برداری شده که نزدیک به ۲٬۵۰۰ فرصت شغلی مستقیم ایجاد 
می کند: ۳۰ پروژه صنعتی، ۱۲ پروژه کشاورزی و شش پروژه در حوزه 

انرژی، گردشگری و خدمات. بخش عمده منابع را بخش خصوصی 
تأمین کرده و نقش دولت، کوتاه کردن مســـیر مجـــوز، رفع موانع، 

تأمین زیرساخت و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذار بوده است.

تأمین مالی و اشتغال بیمه شده
در اجرای مصوبات ســـفر رئیس جمهـــوری و با همـــکاری بانک های 
عامل، بیش از ۲۰ همت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت 
برای تثبیت تولید، نوسازی تجهیزات و تکمیل طرح های نیمه تمام 
اختصاص یافته است. پرداخت تسهیلات پایان کار نیست؛ اثر آن باید 
در حفظ خط تولید، افزایش ظرفیت و اشتغال پایدار سنجیده شود.

در کارنامه استان، ایجاد حدود ۱۹۳ هزار فرصت شغلی و افزوده شدن 
نزدیک به ۲۴۰ هزار بیمه شده جدید گزارش شده است. این دو رقم با 
یکدیگر جمع نمی شوند: عدد نخست فرصت های شغلی ثبت شده 
و عدد دوم گسترش پوشـــش بیمه ای نیروی کار را نشان می دهد. 
پیوند اشتغال با بیمه، مهارت و بازار فروش، معیار پایداری آن است.

شهر فرودگاهی و آپرین؛ دو مرز راهبردی
منطقه آزاد شـــهر فرودگاهی امام خمینی)ره(، بندر خشک 
آپریـــن و اتصـــال آنها بـــه شـــبکه ریلـــی و جـــاده ای، حلقه 
لجســـتیکی پایتخت انـــد. فعال ســـازی مرز هوایـــی و ریلی 
می تواند زمان و هزینه ورود کالاهای اساســـی، مواد اولیه و 
تجهیزات تولید را کاهش دهد و مسیرهای جایگزین تأمین 

را تقویت کند.

شماره گذاری ناوگان وارداتی با اولویت اتوبوس، مینی بوس، 
تاکســـی، ون، تجهیزات ریلی و خودروهـــای امدادی دنبال 
شده اســـت؛ تأکید برنامه بر نوســـازی حمل ونقل عمومی 
و امدادی اســـت، نـــه واردات خودروی شـــخصی و لوکس. 
این ظرفیت، تهران را از نقطه مصـــرف به حلقه ای فعال در 

صادرات، تجارت و تاب آوری زنجیره تأمین تبدیل می کند.

انرژی خورشیدی؛ جهش ۲۰ برابری
در دومین روز هفتـــه دولت ۱۴۰۵، نیـــروگاه ۹۵ مگاواتی 
شـــهرک صنعتی شـــمس آباد با حضـــور رئیس جمهور و 
استاندار تهران افتتاح شـــد؛ مجموعه ای شامل نیروگاه 
۶۳ مگاواتی »قائد شهید« و ۳۲ مگاواتی »شهدای لامرد«. 
نیروگاه ۱۷ مگاواتی پولاد پویش پرند نیز به مدار آمد؛ در 
نتیجه فقط این دو افتتـــاح، ۱۱۲ مـــگاوات ظرفیت تازه 

ایجاد کردند.
ظرفیت عملیاتی خورشیدی استان از حدود ۲۳ مگاوات 

پیش از دولت چهاردهم به نزدیک ۴۰۰ مگاوات رســـیده 
اســـت؛ رشـــدی حدود ۲۰ برابر. برای جلوگیری از خلط 
آمارها باید وضعیت هر عدد روشن باشد: حدود ۱۵ هزار 
مگاوات مجوز صادر شده، پس از پایش نزدیک به هفت 
هزار مگاوات پروژه در مراحل اجرا قرار دارد و هدف، ورود 
هزار مگاوات ظرفیت جدید تا پایان ســـال و حدود سه 

هزار مگاوات در سال آینده است.
توســـعه انرژی پاک به نیروگاه های بزرگ محدود نیست. 

تاکنون ۱٬۲۰۰ مدرســـه و ۷۰۰ مســـجد به پنل خورشیدی 
مجهـــز شـــده اند و تجهیـــز ۲٬۴۰۰ مدرســـه دیگـــر دنبال 
می شـــود. پـــروژه اشـــتراکی ۱۰۰ مگاواتی بـــرای چاه های 
کشاورزی، طرح ۱۰۰ مگاواتی شهرداری ها، دو پروژه سقفی 
هفت مگاواتی و تحویل زمین برای دست کم ۵۰۰ مگاوات 
ظرفیت غیرمتمرکز نیز در همین برنامه قرار دارد. کمیته 
انرژی استانداری هر هفته موانع زمین، مجوز و اتصال به 

شبکه را تعیین تکلیف می کند.

تنظیم بازار؛ از استان تا تصمیم ملی
با تصویـــب هیأت وزیران، اســـتاندار تهران عضو ســـتاد 
تنظیم بازار کشـــور شـــد تا واقعیـــت روز بـــازار پایتخت 
مســـتقیم تر بـــه سیاســـت های ملـــی تأمیـــن، واردات، 
صـــادرات و ثبت ســـفارش متصل شـــود. شـــبکه بیش 
از ۱۱ هـــزار نانوایی، ذخیـــره بیـــش از ۴۵ روز آرد، توزیع 
 پیشاپیش ســـهمیه ها و توســـعه واحدهای دوگانه سوز، 

پایه امنیت نان استان است.
طرح »انصاف« با ۱۰۰ پایگاه ثابت و نزدیـــک به هزار بازرس، 
نظارت را تا سطح محلات گســـترش داده است. در کارنامه 
نظارتی نیز بیـــش از ۴۵ هزار بازرســـی، حدود شـــش هزار 
بازدید از انبارها، کشف ۱۴ مورد احتکار، ثبت ۱۲٬۷۵۰ پرونده 
گران فروشـــی و صدور بیش از ۷٬۹۳۰ میلیارد ریال جریمه 

گزارش شده است. نتیجه مطلوب زمانی حاصل می شود که 
سرمایه گذاری به تولید، تولید به اشتغال بیمه شده و سیاست 

اقتصادی به ثبات بازار و سفره مردم پیوند بخورد.
»آینده اقتصاد تهران در گسترش بی ضابطه صنایع پرمصرف 
نیست؛ در بهره وری، فناوری، انرژی پاک، لجستیک و نوسازی 

واحدهای موجود است.«

۳۸ لکه صنعتی؛ پایان بلاتکلیفی، آغاز انضباط
در آغـــاز، ۵۵ پهنـــه و لکـــه صنعتـــی در بررســـی اولیه 
شناســـایی شـــد؛ پـــس از مطالعـــات حقوقـــی، فنی و 
زیســـت محیطی، مصوبه نهایی دولت ساماندهی ۳۸ 
لکه صنعتی را دربر گرفت. با ابلاغ این مصوبه، بیش از 
۲۰ هزار واحد مستقر در ۱۱ شهرستان وارد مسیر تعیین 

تکلیف شده اند.
چک لیست ۱۴مرحله ای ایمنی، محیط زیست، خدمات 
عمومی، مالکیت و حقـــوق قانونی و مهلت دوســـاله 
انطباق، چارچوب تبدیل این پهنه ها به مجموعه های 
صنعتی غیردولتی، شناسنامه دار و قابل نظارت است. 

ســـاماندهی، مجوز تغییر کاربری، توســـعه محدوده یا 
ساخت وساز تازه نیســـت. پرونده حدود ۴٬۸۰۰ واحد 
بزرگ خارج از شهرک های صنعتی نیز جداگانه پیگیری 
می شـــود تا نوســـازی تجهیـــزات آنها بـــدون بارگذاری 

صنعتی جدید امکان پذیر شود.
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تهران؛ زخمی از جنگ، استوار در خدمت
روایت پایتختی که در روزهای دشوار، جریان زندگی را حفظ کرد و از امداد و بازسازی تا میزبانی ملی، در میدان ماند

حدود ٪۴۵
بسته اقتصادی هفته دولت

بیش از  600
اصابت ثبت شده

۵2 دقیقه
میانگین بازگشت شبکه برق

  60 هزار واحد
برآورد آسیب مسکونی استان

وداعی به وسعت ایران
ن وداع و بدرقه رهبر شهید، استاندار تهران و عضو  در آیی
م را بر عهده  ی مراس م هیات دولت ریاست ستاد استان دائ
ی، شهرداری،  ی، دستگاه های مل ص ص داشت و ۳۲ کمیته تخ
ی و ظرفیت  ی، گروه های مردم نیروهای امدادی و انتظام
۱۶ شهرستان را در یک ساختار هماهنگ قرار داد. امنیت، 
ی، اسکان، تغذیه، درمان، ترافیک، ارتباطات و تداوم  ایمن

خدمات روزمره، در یک فرمان واحد پیش رفت.
ی رفع و  صلا و مسیرهای پیرامون ن م بیش از ۴۰۰ نقطه ناایم
دروازه های ورود و خروج، کریدورهای یک طرفه، حلقه های 
ی شد. پنج زائرشهر، ۱۴ پایگاه  ی و پارکینگ ها بازطراح ترافیک
بزرگ، نزدیک به پنج هزار مدرسه، بیش از ۱٬۷۰۰ مسجد و 
ی و حدود ۱۲ هزار اتوبوس  ۱۵۰ بوستان برای اسکان پیش بین

ی شد. شش بیمارستان صحرایی با ۶۰۰ تخت، ۷۰  سازمانده
آمبولانس و بیش از ۳۰۰ موتورلانس آماده خدمت بودند؛ 
ی کردند و ظرفیت  بیش از شـــش هزار موکب اعلام آمادگ
ی موبایل و اینترنت چهار تا پنج برابر افزایش یافت.  ارتباط
ی از ۵۰ کشور و  ن هیأت های رسم ن میزبا ن همچنی تهرا

ی از حدود ۱۰۰ کشور بود. میهمانان

اربعین؛ از تهران تا مهران ،نجف و کربلا
ن ایلام، ظرفیت شهرداری ها و  تهران به عنوان استان معی
ی از مهران به میدان آورد.  دستگاه های خود را برای پشتیبان
ی و مرز  ی استاندار در پایانه شـــهید سلیمان حضور میدان
چیلات، پیگیری آب، برق، حمل ونقل، اسکان و زیرساخت 

م تبدیل کرد. را از گزارش اداری به ارزیابی مستقی

ی  ن در نجف و کربلا پشتیبان نزدیک به ۴۰۰ موکب استا
ن، تغذیه، بهداشت، امنیت، آب  شدند و کیفیت اسکا
م، برق و مدیریت پسماند مورد بررسی قرار گرفت. سال
ی و  ی، زیارت ی، بیمه ا در نجف، زنجیره خدمات کنسول
ن و  ی ارزیابی شد. در دیدار محمدصادق معتمدیا پست

یوسف گناوی، استانداران تهران و نجف، تشکیل کمیته 
ی  صادی، فناورانه و زیرساخت مشترک برای همکاری اقت
ن را از یک همکاری  ی که تجربه اربعی پیشنهاد شد؛ اقدام
ی و برنامه قابل پیگیری  ی به دیپلماسی استان مناسبت

ی دهد. پیوند م

از امداد اضطراری تا بازسازی
ی،  ی از آسیب به حدود ۶۰ هزار واحد مسکون برآورد استان
ی و تولیدی  ۱۱ هزار و ۵۰۰ وسیله نقلیه و ۴۶۶ واحد صنعت
ی شهرداری تا ۲۱ تیر ۱۴۰۵،  صیل حکایت داشت. بررسی تف
ن ثبت کرد:  ۵۱٬۷۲۴ واحد آســـیب دیده را در شهر تهرا
۴۰٬۱۰۰ واحد با خســـارت جزئی، ۹٬۰۸۵ واحد با آسیب 
متوسط، ۴۰۴ واحد نیازمند مقاوم سازی و ۲٬۱۳۵ واحد 

نیازمند تخریب و نوســـازی. تفاوت دو عدد، ناشـــی از 
ن« است. ن« و »شهر تهرا تفاوت دامنه »کل استا

م واحدهای با خسارت جزئی به  ن، ترمی در شهر تهرا
ی با آسیب متوسط به ۹۶ درصد  ۹۸ درصد و واحدها
ن پرداخت شد و  ی ۱٬۷۸۷ نفر ودیعه مسک رسید. برا
ن »شـــهرکارت« برای لوازم  بیش از ۱٬۱۵۱ میلیارد توما

ن مقطع ۲۰۶  صاص یافت. در هما ی منزل اخت ور ضر
ن داشتند.  خانوار، شـــامل ۶۹۱ نفر، در ۱۸ هتل اسکا
ن سرمایه در  در بخش تولید نیز ارزیابی خسارت، تأمی
صال دوباره آب، برق و  گردش، بازسازی تجهیزات و ات
ی و  ی طولان گاز پیگیری شد تا آسیب کارخانه به تعطیل

بیکاری تبدیل نشود.

ساماندهی اتباع؛ قانون همراه با کرامت
ن میان حضور  سیاست استان بر تفکیک روش
ن تیر  ی استوار شد. تا پایا ی و غیرقانون قانون
۱۴۰۵، تعداد ۴۴٬۲۵۶ تبعه غیرمجاز از کشور 
خارج شدند: ۱۹٬۲۱۵ نفر به صورت خودمعرف 
ن.  ی قانو و ۲۵٬۰۴۱ نفر از مســـیر طرد و اجرا
ن ۳۳۸٬۸۴۹ نفر است  شمار اتباع مجاز استا
ی متفاوت  ن جمعیت، مأموریت و مدیریت ای
در حوزه سکونت، اشتغال، آموزش و سلامت 

دارد.

ی  ی مســـئول، اجرا بنابر برآورد دســـتگاه ها
طرح به آزادســـازی بیش از ســـه هزار کلاس 
صرف آرد  ی م درس و کاهش پنج تا ۵٫۵ هزار تن
ی نقاط منتخب، کاهش ۳۰  انجامیده و در برخ
تا ۳۵ درصدی اجاره بها گزارش شـــده است. 
سامانه ۱۴۳۸ نیز حدود ۴۵۰ گزارش دریافت 
کرده که نزدیک به ۳۰۰ مورد درباره نقاط تجمع 
ی نیست  م قطع بوده است؛ ثبت گزارش، حک
ی اعلام شود. و نتیجه باید پس از بررسی میدان

حریم و روز تهران؛ صیانت از آینده و هویت
ن،  م ۳۱ شـــهر در هشـــت شهرستا ی تداخلات حری ســـامانده
ی، وارد مرحله اجرا شـــد.  پس از نزدیک به ســـه دهه بلاتکلیف
ن خواری و  پایش ماهواره ای و نظارت برخط برای مقابله با زمی
م،  ی شود. معنای صیانت از حری ساخت وساز غیرمجاز نیز دنبال م
ی پیش از  توقف توسعه نیســـت؛ جلوگیری از بارگذاری جمعیت

ن، راه و حمل ونقل است. ن آب، مدرسه، درما تأمی

ن  ن« تعیی ن »روز تهرا ن، ۱۴ مهر به عنوا با تأکید مدیریت استا
ور پیگیری شـــد. برگزاری تور  ی کشـــ م رســـم ن در تقوی و ثبت آ
ی و گفت وگو  ی میراث تاریخ تهران گردی با حضور رسانه ها، معرف
با تهران پژوهان، در کنار پیشنهاد تشکیل »خانه تهران« و »جایزه 
ی به روایت  ی پایتخت«، کوششی برای بازگرداندن هویت فرهنگ مل

امروز پایتخت بود.

فرماندهی واحد؛ خدمت بدون وقفه
ی ۱۲روزه و رمضان، اداره تهران را در دو مقیاس آزمود.  دو جنگ تحمیل
در جنگ دوم، حدود ۴۵ درصد حملات در استان متمرکز و بیش از ۶۰۰ 
ی با مسئولیت استاندار تهران  اصابت ثبت شد. در ساختار قرارگاه استان
ی  م هیات دولت، فرمانداران، شهرداری ها و گروه های عملیات و عضو دائ
ی قرار گرفتند تا آب، برق، گاز، ارتباطات، درمان،  در یک زنجیره فرمانده
ن فعال بمانند.حدود ۱٬۲۰۰ نقطه  م زما ن و بازار ه سوخت، تردد، نا

ی، متوسط زمان بازگشت  شبکه برق آسیب دید و ۶۰۰ تا ۷۰۰ گروه عملیات
شبکه را به ۵۲ دقیقه رساندند. در آب نیز ۴۲۰ گروه فعال بود و در نمونه 
ن قدس، سه خط آســـیب دیده در کمتر از ۴۸ ساعت به مدار  میدا
بازگشت. شبکه گاز بیش از ۶۰۰ آسیب و مخابرات بیش از ۲۰۰ رخداد 
ن، اجازه نداد  ی و مسیرهای جایگزی م های میدان صمی را مدیریت کرد. ت

ی به توقف فراگیر خدمت تبدیل شود. اختلال موضع

نان، سوخت و معیشت؛ خط قرمز بحران
ذخیره بیش از ۴۵ روز آرد، فعالیت بیش از ۱۱ هزار نانوایی، توزیع 
پیشاپیش سهمیه ها و آماده سازی واحدهای دوگانه سوز، زنجیره 
نان را پایدار نگه داشت. همه ۳۸۶ جایگاه سوخت فعال ماندند و 

استفاده رایگان از مترو و اتوبوس، همراه با کاهش رفت وآمدهای 
غیرضروری، با افت حدود ۵۰ درصدی تقاضای سوخت همراه شد. 

بازرسی بازار و انبارها نیز شبانه روزی ادامه یافت.

پایان؛ معیار، تداوم زندگی است
ی اتباع  ن، دیپلماسی، سامانده ی، اربعی جنگ، بازسازی، بدرقه مل
صاد نیستند؛  م، مأموریت هایی جدا از عمران و اقت و صیانت از حری
ن دوره  ی گردند. تجربه ای ی در پایتخت بازم ی به کیفیت حکمران همگ
ی اثرگذار است  ی، هنگام نشان داد حضور استاندار در رأس هماهنگ

ی، گزارش صادقانه و پیگیری تا  م میدان صمی ن، ت م کار روش که به تقسی
ی خود نزدیک  ی به تراز مسئولیت مل نتیجه منتهی شود. »تهران زمان
ی شود که در روزهای عادی، خدمت قابل سنجش و در روزهای  م

ن کند.« ی را تضمی دشوار، آرامش و تداوم زندگ

روایت رسمی در برابر خلأ خبر
م هیات دولـــت در کنار مدیریت  ن و عضو دائ اســـتاندار تهرا
ی، گفت وگو با رسانه های  عملیات، با حضور در رسانه های رسم
ی را  ی، اطلاع رسان ی و انتشار گزارش های میدان ی و خارج داخل

به بخشی از مدیریت بحران تبدیل کرد. هدف، ارائه اطلاعات 
مورد نیاز مردم، پاسخ به شایعات و ثبت مستند روند امداد و 

بازسازی بود.

دیپلماسی عمومی؛ مشاهده بی واسطه آثار جنگ
ن ۵۴ ســـفارتخانه و نهاد  ن، نمایندگا با پیگیری مدیریت اســـتا
ق  ی، از بیمارستان گاندی، مناط ی، همراه خبرنگاران خارج ن الملل بی
ی  ی رسالت با بیش از ۱٬۳۰۰ واحد آسیب دیده، مجموعه جهان مسکون

کاخ گلستان و یک کنیسه خسارت دیده بازدید کردند.

م هیات دولت در محل، روند بازسازی   استاندار تهران و عضو دائ
ن خسارت را تشریح کرد تا واقعیت حمله به خانه ها،  و جبرا
ی از مسیر مشاهده  ن مذهبی و میراث فرهنگ ی، اماک مراکز درمان

م روایت شود. مستقی

گفت وگوی خارجی با دستور کار اجرایی
ن نقوی،  م هیات دولت با محس در دیدار استاندار تهران و عضو دائ
ی و جاده ای،  ن، توســـعه تجارت، ترانزیت ریل وزیر کشور پاکستا
ی امام  ی بررسی شد. شهر فرودگاه گردشگری و همکاری فرهنگ
ن همکاری  ی ای ی، ابزارهای عمل ی)ره(، منطقه آزاد و شبکه ریل خمین

ی شدند. در دیدارهای جداگانه با سفرا نیز سرمایه گذاری، انرژی  معرف
ی هوا و گردشگری  ی، فناوری، مدیریت آلودگ پاک، حمل ونقل عموم
ن معیار که گفت وگو به تبادل هیأت  در دستور کار قرار گرفت؛ با ای

م اجرایی یا فرصت سرمایه گذاری منتهی شود. ی، تفاه ص ص تخ
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»ایران«  را در صفحه های مجازی دنبال کنید

رویـــداد هنـــری »روایـــت رحمـــت« ویـــژه 
گرامیداشـــت هزاروپانصدمین ســـال میلاد 
حضرت محمد)ص(، این شب ها در محوطه 
باز تئاتر شهر در حال برگزاری است و تا امشب، 
هفتم شـــهریورماه ادامه خواهد داشت. این 
رویداد به همت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
و با همراهـــی بخش های موســـیقی، تئاتر و 
هنرهای تجسمی برگزار می شود و مجموعه ای 
از برنامه های موســـیقایی، نقالی، نمایش و 

آیین های نمایشی را دربرمی گیرد.
اجـــرای ایـــن برنامه بـــر عهده ســـید عباس 
سجادی است و طی دو شب گذشته، گروه ها 
و هنرمندان مختلفی در آن به اجرای برنامه 
پرداخته اند. از جمله این برنامه ها می توان به 
اجرای گروه دف نوازی »دفافان« به سرپرستی 

مرتضی میر، نقالی، اجرای گروه »خورشـــید 
رحمت« بـــه نویســـندگی و کارگردانی جواد 
آقاپور، نمایش آیینی »رستاخیز« به نویسندگی 
فاتح بادپروا و کارگردانـــی مختار محمدی از 
مریوان، اجرای موسیقی نواحی توسط گروه 
»میسان« به سرپرستی باسم حمادی از اهواز 
و آیین نمایشی »دعای باران« به نویسندگی 
مهدی کشمیری و کارگردانی حامد مطراتلوبی 

از بجنورد اشاره کرد.
همچنین اجرای موســـیقی توســـط احسان 
یاسین، مجلس نقل »به نام محمد، به رسم 
وحدت« با اجـــرای مهرانه به نهـــاد و محمد 
سجادی ســـهیلی از رشـــت، اجـــرای گـــروه 
موسیقی »آوای دل ایرانشهر« به سرپرستی 
داود بامری و آیین نمایشی »سلام وحدت« 
با حضور گروه نمایشی »اهورا« از زاهدان به 
نویسندگی و کارگردانی سعید بادینی، از دیگر 

بخش های این رویداد بود.
یکی از بخش هـــای مورد توجـــه برنامه های 
این دو شـــب، اجرای محمـــد اصفهانی بود. 
ایـــن خواننده قطعـــات »آفتـــاب مهربانی«، 
»ارمغان تاریکی«، »جانان مـــن«، »بی واژه« 

و قطعـــه خاطره انگیز »دلقـــک« را اجرا کرد. 
همچنین قطعه »بین زمین و آسمون مونده 
دل من« به نام و یاد کودکان میناب و شهدای 
وطن اجرا شـــد که با اســـتقبال بسیار خوب 
حاضران همراه بود. در دو شـــب گذشـــته، 
مهدی شـــفیعی، معاون امور هنـــری؛ اتابک 
نادری، مدیـــرکل هنرهای نمایشـــی؛ آیدین 
مهدی زاده، مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی؛ 
محمـــد الهیاری فومنـــی، مدیرعامـــل بنیاد 
رودکی؛ احمدحسین فتایی، مشاور اجرایی 
معاونت امور هنری و جمعی دیگر از مدیران 
و مسئولان فرهنگی و هنری نیز در این رویداد 

حضور داشتند.

 موسیقی؛ زبانی مشترک
برای نزدیک تر شدن ملت ها و دل ها

دربـــاره  خواننـــده،  یاســـین،  احســـان 
ظرفیـــت موســـیقی بـــرای نزدیـــک کـــردن 
زبان هـــا و ملیت هـــای مختلف بـــه یکدیگر 
گفت:»موسیقی یک زبان مشـــترک است و 
غ از کلمه، حرفـــش را گویا بیان می کند.  فار
موســـیقی برای تمام انســـان ها قابل درک و 

هنرمندان برجسته در محوطه باز تئاترشهر هنرنمایی کردند

 رویداد هنری گرامیداشت ولادت پیامبر )ص( با اجرای موسیقی نواحی
نمایش های آیینی و هنرمندان نام آشنا امشب به کار خود پایان می دهد

طنین »روایت رحمت« در پایتخت

احســـاس اســـت. فـــرض کنید یـــک قطعه 
بی کلام می شـــنوید؛ با وجـــود اینکه کلمه ای 
در آن وجود نـــدارد، متوجه حـــرف نوازنده و 
آهنگســـاز می شـــوید. گاهی هم آهنگ هایی 
را به زبان های دیگر می شـــنوید، اما احساس 

خواننده را به خوبی درک می کنید.«
او در ادامه افـــزود:» یعنی هنر اعتقادی ای که 
در آن دستور و توصیه ای وجود نداشته باشد، 
اما با فطرت انسان آمیخته شود و همیشه آرزو 
داشته ام بتوانیم از هنر در این مسیر استفاده 

کنیم.«

 هنر می تواند
گارد انسان ها را کنار بزند

احسان یاسین در ادامه درباره مفهوم وحدت 
و نقش هنر در نزدیک کردن دل های انسان ها 
به یکدیگر اظهار کرد:»هنر برای همه مقبول 
است. موسیقی و هنر در فطرت انسان است 
و می توانـــد اختلافـــات را کنار بزنـــد. آدم ها 
وقتی با هنر مواجه می شوند، گاردشان را کنار 

می گذارند.«
او با اشـــاره به تجربه خـــود در اجـــرای آثار به 
زبان های مختلـــف گفت:»مـــن در آثاری که 
به سمتشان رفته ام، تلاش کرده ام با حدود 
هفت زبانی که با آنها موسیقی اجرا می کنم و 
می خوانم، ارتباطی میان فرهنگ ها ایجاد کنم. 
به عنوان مثال چند سال پیش در کردستان 
با گروه هزار دف، اجرایی بـــرای پیامبر)ص( 
داشتیم. سال های بعد نیز اجرایی را با یکی از 
هنرمندان کشورهای جهان اسلام، با مفهوم 

وحدت برگزار کردیم.«

 وحدت در شرایط امروز
بیش از حرف به عمل نیاز دارد

این خواننده درباره تأثیرگذاری موسیقی و آثار 
هنری بر وحـــدت و همدلی مـــردم، بویژه در 
شرایط کشور و آثاری که در ایام جنگ تولید و 
اجرا شدند، پاسخ داد:»فکر می کنم گفتن ها 
خیلی مهم است، اما عمل کردن از آن مهم تر 
است. موسیقی پیام خودش را می دهد. من 
بر این نظرم که هر چقدر اثر هنری گل درشت 
نباشد و تلاش زیادی برای تأثیرگذاری مستقیم 
در آن صورت نگیرد، موفق تر اســـت. در واقع 
باید بگویم رسالت موسیقی و هنر، گل درشت 
گفتن نیست. نکته دیگر اینکه قطعاً نمی شود 
تأثیر اثر هنری را انکار کرد، اما مهم تر از اینها، در 
این روزها برای ایجاد وحدت، حقیقتاً رویکردها 
و توجه و عمل به آن و رسیدگی به مردم مورد 

اهمیت است.«
یاسین با اشـــاره به رابطه میان اعتماد مردم 
و تأثیرگـــذاری پیام هـــای فرهنگـــی و هنری 
افزود:»زمانـــی مردم حرف کســـی را حقیقتاً 
می شنوند که نســـبت به آن فرد گارد نداشته 
باشند. بر این اساس، بار دیگر تأکید می کنم 
اگر مردم هنر را می پذیرند، به این دلیل است 

که در مقابل آن گارد ندارند.«

دشمن خارجی؛ مفهومی که 
می تواند انسان ها را متحد کند

ایـــن خواننده دربـــاره آثار موســـیقایی تولید 
شده در ایام جنگ نیز گفت:»در ایام جنگ 
آثار مختلفی اجرا شد و با اطمینان می گویم 
بسیاری در راستای رسیدن به هدف وحدت 
تلاش کردند و موفقیت هایی هم به دســـت 
آمد.« او افزود:»این مفهوم که همه ما در یک 
خانه هستیم و آن خانه مورد تعرض و هجوم 
یک دشمن خارجی قرار گرفته، به طور طبیعی 
انسان ها را همدل می کند. وجود یک دشمن 
خارجی ذاتاً آدم ها را متحد می کند و هنر هم 
به نظرم در این میان نقش خود را تا حدی ایفا 

کرده است.«

هفت زبان برای رساندن یک پیام
یاســـین که در آثار خود از زبان های مختلف 
استفاده می کند، درباره اینکه آیا این زبان ها 
توانسته اند نقطه مشترکی میان فرهنگ ها 
ایجاد کنند و پیام آثار را به مخاطبان برسانند، 
گفت:»تعبیـــر مـــن ایـــن اســـت کـــه حتماً 
همین طور اســـت. به طور مثال، بارها پیش 
آمده محتواهایی که ســـاخته ایم به دســـت 
آدم هایی خارج از این مرزها رسیده و از آنها 
پیـــام دریافت کـــرده ام که تصورشـــان از ما و 

جامعه ایران چیز دیگری بوده است.«
او در پاسخ به این ســـؤال که آیا در سال های 
گذشته توانسته ایم از ظرفیت موسیقی ایرانی 
برای معرفی فرهنگ و نگاه معنوی مخاطب 
ایرانی به مخاطبان جهانی اســـتفاده کنیم، 
اظهار کرد:»اگر بخواهم در یک جمله بگویم، 
ما در ابتدای یک راه هســـتیم؛ شاید روی پله 
دوم یا سوم باشـــیم، در حالی که این مسیر 
هزاران پله دارد. به باور من، موســـیقی و هنر 
می توانند بخشی از این مســـیر را طی کنند؛ 
مسیری که در آن به جای تأکید مستقیم بر 
پیام، بایـــد از ظرفیت های فطـــری هنر برای 
ایجاد ارتباط، همدلی و شناخت متقابل میان 

انسان ها بهره گرفت.«

گزارش

ندا سیجانی
گروه فرهنگی

 گروه فرهنگی/ بازگشـــت محســـن نامجو به ایران، 
اگرچه در نگاه اول خبری درباره یک هنرمند اســـت، 
اما می تواند بهانه ای برای طرح یک پرسش بزرگ تر 
باشد؛ پرسشی که اهمیت آن بسیار فراتر از بازگشت 
یک فرد است: آیا می توان به روزی رسید که بازگشت 
ایرانیان خارج از کشـــور بـــه ایران، دیگـــر یک اتفاق 

استثنایی و خبرساز نباشد؟
شـــاید بیش از اندازه درباره شـــخص نامجو صحبت 
کردن، ما را از اصل موضوع دور کند. او یک هنرمند 
است و بازگشـــتش، در نهایت، بخشـــی از انتخاب 
شـــخصی اوســـت. اهمیت این اتفاق اما می تواند در 
معنایی باشد که فراتر از یک فرد پیدا می کند؛ اینکه 
آیا می توان میان ایرانیانی که سال هاســـت خارج از 
کشـــور زندگی می کنند و جامعه داخل ایران، دوباره 
پل هایی ســـاخت که بر پایه اعتمـــاد، تعلق و منافع 
مشترک شکل گرفته باشد. در ســـال های گذشته، 
شمار زیادی از ایرانیان کشور را ترک کرده اند. دلایل 
این مهاجرت ها متفاوت بوده اســـت؛ تحصیل، کار، 
زندگی بهتر، مســـائل اقتصادی، اختلافات سیاسی 
و اجتماعـــی یا مجموعـــه ای از عوامل شـــخصی. اما 
مهاجرت، لزوماً به معنای پایان رابطه با وطن نیست. 
بسیاری از ایرانیان خارج از کشور همچنان خانواده، 
خاطرات، هویت و بخشـــی از آینده خـــود را با ایران 
پیوند زده انـــد. در میـــان این جمعیت، ســـرمایه ای 
بزرگ وجود دارد؛ ســـرمایه ای که فقط پول نیســـت. 
دانشـــگاهیان، پزشـــکان، مهندســـان، کارآفرینان، 
هنرمندان، پژوهشـــگران، مدیران و متخصصانی در 
خارج از ایـــران زندگی می کنند که تجربه و دانشـــی 
ارزشمند به دست آورده اند. بخشـــی از این سرمایه 
می تواند در توسعه ایران نقش داشته باشد به شرط 
آنکه رابطه میان ایرانیان داخل و خارج، رابطه ای بر 
مبنای بی اعتمادی و نگرانی نباشد. بازگشت نیز الزاماً 
به معنای مهاجرت معکوس و اقامت دائمی نیست. 
گاهی بازگشت می تواند سفر، دیدار خانواده، همکاری 

علمی و اقتصـــادی، برگزاری یک رویـــداد فرهنگی یا 
حتی مشـــارکت در یک پروژه مشـــخص باشد. آنچه 
اهمیت دارد، ایجاد این احســـاس اســـت که ایرانی 
خارج از کشـــور همچنان می تواند با ایران رابطه ای 

طبیعی و امن داشته باشد.
این موضوع از منظر »اتحاد ملی« نیز اهمیت فراوانی 
دارد. اتحاد ملی به این معنا نیست که همه ایرانیان 
یک فکر، یک سبک زندگی یا یک نگاه سیاسی داشته 
باشـــند. برعکس، اتحاد زمانی معنا پیدا می کند که 
جامعه بتوانـــد تفاوت های خود را بپذیـــرد و با وجود 
اختلاف نظرها، مفهوم مشـــترکی به نـــام »ایران« را 
حفظ کند. اگر بازگشت نامجو بتواند نشانه ای از آغاز 
چنین روندی باشد، ارزش آن دقیقاً در همین نقطه 
است نه در شهرت او و نه در اینکه یک چهره فرهنگی 
به کشور بازگشـــته اســـت، بلکه در این احتمال که 
مسیر برای بازگشت و ارتباط دوباره دیگر ایرانیان نیز 

هموارتر شود.
ایـــران امـــروز بیـــش از هـــر زمـــان دیگری بـــه همه 
ظرفیت های خود نیاز دارد. هیچ کشوری نمی تواند 
بخش بزرگی از نیروی انســـانی، علمی، اقتصادی و 
فرهنگی خود را نادیده بگیـــرد و در عین حال انتظار 
داشته باشد مسیر توســـعه را با تمام توان طی کند. 
بنابراین شاید بهتر باشد به جای اینکه بازگشت یک 
فرد را بیش از اندازه بزرگ کنیم، از آن برای طرح یک 
مطالبه بزرگ تر اســـتفاده کنیم: بازگشت ایرانیان را 
به یک امکان تبدیل کنیم، نه یک استثنا. اگر روزی 
بازگشـــت یک هنرمند، اســـتاد دانشـــگاه، پزشک، 
کارآفرین، ورزشکار یا هر ایرانی دیگری، دیگر نیازمند 
خبـــر و هیاهو نباشـــد، آن روز می تـــوان گفت اتفاق 
مهمی افتاده است. بازگشت نامجو اگر بهانه ای برای 
باز شـــدن دوباره راه بازگشـــت همه ایرانیان باشد، 
آن گاه اهمیـــت این اتفـــاق نه در بازگشـــت یک نفر، 
که در نزدیک تر شـــدن دوباره یک ملت به خویشتن 

خواهد بود.

 بازگشت نامجو بازگشت نامجو
 از یک خبر فردی از یک خبر فردی

تا یک فرصت ملیتا یک فرصت ملی


